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  )پژوهشي ‐علمي( 
  

  
ي كند تا در دسترس علاقه مندان قـرار  ، تازه هاي پژوهشي صاحب نظران را منتشر م الهيات تطبيقيعلمي پژوهشي  فصلنامة

  .بنابراين مقالات ارسالي بايد داراي شرايط زير باشد. گيرد

  شرايط علمي ‐الف  
تحليلـي و نتيجـه كاوشـهاي نويسـنده يـا      )  Orginal Research( مقالـه بايـد داراي اصـالت و نـوآوري      ‐۱

  .نويسندگان باشد
 .گرددو از منابع معتبر و اصيل نيز استفاده  در نگارش مقاله بايد روش تحقيق علمي رعايت شود ‐۲

ت تحريريه بررسي و ارزيابي مي شود و در صورت داشتن شـرايط  أمقاله پس از دريافت، نخست در هي: توضيح
ت أپس از وصول ديدگاههاي داوران نتايج و امتيـازات كسـب شـده در هي ـ   . لازم، براي داوران ارسال مي گردد

  .ورت كسب امتيازات كافي و پذيرش آن، در نوبت چاپ قرار مي گيردتحريريه مطرح مي شود و در ص
  شرايط نگارش ‐ب
  .مقاله بايد از جهت نگارش ساختاري محكم و استوار داشته باشد و اصول فصاحت و بلاغت در آن رعايت شود ‐۱
  .باشد دو ستونو شكل ظاهري مقاله به صورت عنوان مقاله بايد كوتاه و گويا  ‐۲
ذكـر  (شـود   نوشـته ) Email(گان همراه با درجه علمي، نشاني محـل كـار و نشـاني    سنده يا نويسندنام نوي ‐۳

  .)ول مكاتبات در برگ پيوست نيز لازم استؤشماره تلفن مس
  .باشد) كلمه ۲۰۰تا  ۱۵۰(چكيده فارسي حد اكثر پانزده سطر  ‐۴
  .كليد واژه فارسي حداكثر شش كلمه باشد ‐۵
  .دمه روشن و دقيق باشد چنانكه خواننده را براي ورود به مبحث اصلي آماده سازدمقاله بايد داراي مق ‐۶
  .بيان پيشينة تحقيق از شرايط مقاله است ‐۷
  .در متن اصلي مقاله بايد موضوع به طور روشن تحليل شود ‐۸
  .مقاله بايد داراي نتيجه گيري دقيق باشد ‐۹

  .باشد) كلمه۲۰۰تا  ۱۵۰(پانزده سطر  حداكثرانگليسي  ةچكيد ‐۱۰
  .انگليسي حداكثر شش كلمه باشد ةكليد واژ ‐۱۱
  .شود نوشتهدرجه علمي و محل كار به انگليسي  ،نام نويسنده  ‐۱۲
زريـن  : (مثـال ؛ شـود  ترتيـب نـام نويسـنده، سـال و صـفحه نوشـته      ارجاعات متن بايد داخل پرانتـز بـه    ‐۱۳

  ).۲۵۴:۱۳۷۲كوب،
  :تيب زير باشدمآخذ پاياني بايد به ترمنابع و  ‐۱۴
  كتاب: الف

نام مترجم يا مصحح، محل نشـر،  نوبت چاپ، ، نام كتاب، )درون پرانتز(، نام، سال انتشار )شهرت(نام خانوادگي 
  .نام ناشر

  نشريه: ب
نـام نشـريه، شـمارة دوره،    ) درون گيومـه (، عنوان مقالـه  )درون پرانتز(، نام، سال انتشار )شهرت( نام خانوادگي
  .)از ص تا ص( صفحات مقاله



  مجموعه مقالات: ج
، نـام  نـام گـرد آورنـده يـا ويراسـتار     ) درون گيومـه (مقالـه   ، عنوان)درون پرانتز(سال انتشارنام خانوادگي، نام، 

  .)از ص تا ص(شماره صفحات مقاله   ،مجموعه مقالات، محل نشر، نام ناشر
  سايتهاي اينترنتي: د

  .، نام و نشاني اينترنتي به صورت ايتاليك)درون گيومه(موضوع ، عنوان )آخرين تاريخ(نام خانوادگي، نام، 
  :لوح فشرده: ه

  .، عنوان، نام لوح فشرده، محل نشر، نام ناشر)درون پرانتز(سال انتشار  نام خانوادگي، نام،
  .سطر تنظيم شود ۲۳و هر صفحه در  باشد صفحه ۲۵مقاله بايد حداكثر  ‐۱۵
بـه   با ثبت نام در سامانه نشـريات ، در سه نسخه ۱۳فونت  Lotusبا قلم  word xpمقاله بايد تحت برنامه  ‐۱۶

  .دفتر مجله ارسال شود
اسامي خاص و اصطلاحات لاتين و تركيبات خارجي، بلافاصله پس از فارسـي آن، درون پرانتـز، در مـتن     ‐۱۷

  .شود نوشتهمقاله 
  .همراه داشته باشدمقالات مستخرج از پايان نامه بايد تاييد استاد راهنما را  ‐۱۸
  .مقاله نبايد در هيچ مجله يا همايشي ارائه شده باشد ‐۱۹

  .مجله در پذيرفتن يا نپذيرفتن مقاله، همچنين ويراستاري آن آزاد است: ۱يادآوري
  .چاپ مقالات به ترتيب مرتبة علمي نويسندگان است: ۲يادآوري
اه اصفهان امكان پـذير اسـت و بـه مقـالاتي كـه از      ارسال مقاله فقط از طريق سامانه نشريات دانشگ: ۳يادآوري
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  رويكرد ارسطو و ابن سينا در اثبات وجود خداتفاوت 
  

  ***محمد سعيدي مهر **رضا اكبريان *محمد صالح طيب نيا
  چكيده

ي  يزيادي روشنگر تفاوت مبنايي انديشه مشا اندازهتا  ،مقايسه رويكرد ارسطو و ابن سينا در مسأله اثبات وجود خدا
در جهان اسلام نسبت به مغرب زمين، در  مسأله اثبات وجود  راه متفاوتي است كه ،ارسطويي و سينوي و همچنين

ده كراشاره » غايت شناختي«و » درجات كمال«به دو برهان ، فيلوسوفياس پري كتابارسطو در  .خدا طي شده است
استدلال اصلي او بر اثبات وجود خداوند، برهان حركت است كه در كتاب لانداي مابعدالطبيعه و ولي  ،است

در دسته  ،رويكرد جهان شناختي داشته ،هر سه برهان فوق. ن پرداخته استه آتفصيل ببه كتاب طبيعيات  ،همچنين
مانند حركت عالم،  ،خواسته از امور طبيعي مي براي ابن سينا پذيرش اين كه ارسطو .گيرند مي براهين پسيني قرار

تلاش ابن سينا در اثبات وجود خدا بر اين بر اساس همين تفكر، همه . وجود خدا را اثبات كند، بسيار سخت است
وسط و طرف برهان از بن سينا ا. جهان شناختي در اثبات خدا استفاده ننمايد هاي برهانامر متمركز شده است كه از 

» صديقين«را آخرين تقرير خود از برهان امكان و وجوب  ،هكردو امكان و وجوب در چندين كتاب خود استفاده 
  .و در عين حال پيشيني استاو وجودشناختي برهان . داند مى
  

  كليدي هاي واژه
  .جهان شناختي وجودشناختي، پسيني، پيشيني، ،بن سيناا ارسطو، 
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  مقدمه
ــاي      ــه معن ــفي؛ ب ــي فلس ــد، خداشناس ــي تردي ب
خردورزي درباره مبدأ هستي، قدمتي به بلنداي تاريخ 

ــري دارد ــه بش ــاني  . انديش ــاز راه، كس ــه در آغ اگرچ
» مخلوقـات «را درميـان  » نـامخلوق «الس آن همچون ت

ــي ــثلاً   م ــتند و م ــي   » آب«جس ــتي تلق ــأ هس را منش
اما سـير خـردورزي آدمـي شـاهد نضـج       )1(،كردند مي

هـاي   ارسطو كـه از حركـت  . خداشناسي فلسفي است
مشهود، سراغ محركي نامشهود و فـارغ از حركـت و   

گرفت، نمونه خوبي از سير تكاملي فلسفه  زوال را مي
رويكرد ارسطو در بحـث اثبـات وجـود خـدا،      .است

تأثير بسزايي بر فيلسوفان پس از او، به ويژه در مغرب 
  .زمين گذاشت

مسأله استدلال فلسفي و عقلي بر وجـود خداونـد   
متعال و انديشيدن در صفات او، آنگاه كه وارد جهـان  
اسلام شد، جـان تـازه اي گرفـت و در پرتـو تعـاليم      

مســير  -علــيهم الســلام-نــوراني قــرآن و اهــل بيــت 
  .روشنتر و حتي متمايزي را پيمود

 -بـويژه فـارابي و ابـن سـينا     -فيلسوفان مسـلمان 
معرفت ديني و معرفت فلسفي را بـا وجـود اخـتلاف    

دانسـتند و   ظاهري، از لحاظ عيني حقيقت واحدي مي
اين عقيده زمينـه وفـاق و همـاهنگي ميـان فلسـفه و      

اكبريـان،  (سـاخت   اصول و مباني اسلامي را ميسر مي
1386 :155.(  
با آنكه فارابي و ابن سينا نسبت بـه روش قياسـي    

و استدلال برهـاني ارسـطويي وفـادار بودنـد و آن را     
 ـ  كليد هرگونه بحث علمي مي ا بـا اصـول   دانسـتند، ام

فلسفي جديدي كه پايه گـذاري كردنـد، در محتـواي    
فلسفه ارسطويي تغييرات مبنايي ايجاد كرده و تـلاش  

ودند فلسفه نويني منطبق با اصول انديشـه اسـلامي   نم

بنا نهند كه اين راه توسط فيلسـوفان بعـدي مسـلمان    
ادامه يافت و منشأ آثار متفـاوتي نسـبت بـه آنچـه در     

  . مغرب زمين اتفاق افتاد، شد
مقايسه رويكرد ارسطو و ابن سينا در مسأله اثبات 

كـه يكـي از مهمتـرين مسـائل فلسـفي و       -وجود خدا
تا حد زيادي روشـنگر تفـاوت مبنـايي     -مي استكلا

انديشـه مشـايي ارسـطويي و سـينوي و همچنــين راه     
متفاوتي است كه در جهان اسـلام نسـبت بـه مغـرب     

  .زمين، در  مسأله اثبات وجود خدا طي شد
  

  )2(رويكردهاي اثبات وجود خدا
براهين به وجود شناختي و جهان  تقسيم بندي) الف
  يتشناخ

وجود خداوند از كساني كه معتقدند  ديدگاه به جز
يـك  » خدا وجود دارد«استدلال بي نياز است و گزاره 

مجموعـه  گزاره بديهي و يا يـك گـزاره پايـه اسـت،     
تـوان در دو رويكـرد    براهين اثبات وجود خدا را مـي 

  :كلي طبقه بندي كرد
براهيني كـه در آنهـا   : رويكرد وجود شناختي -1

حقيقت وجود و يا مفهوم وجود خداوند را با تكيه بر 
كنند، رويكـرد وجـود شـناختي دارنـد؛      خدا اثبات مي

زيرا كه اثبـات وجـود خـدا در ايـن بـراهين مسـتلزم       
پذيرش قبلي واقعيتي غير از خدا و يا حقيقـت عينيـه   
وجود نيست مانند برهان وجودي آنسلم كه بنا دارد از 
صرف تحليل مفهوم خـدا، وجـود او را ثابـت كنـد و     

صديقين كه تنها با پذيرش اصل واقعيـت و بـا   برهان 
  .كند تكيه بر حقيقت وجود، وجود خدا را اثبات مي

براهينـي كـه در آنهـا     :رويكرد جهان شناختي -2
غيـر از   ءيجود خداونـد را بـا تكيـه بـر وجـود ش ـ     و

كنند، رويكرد جهان  خداوند؛ يعني مخلوقات اثبات مي
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ايـن   شناختي دارند؛ چـرا كـه اثبـات وجـود خـدا در     
ــذيرش قبلــي واقعيتــي در جهــان   ــراهين مســتلزم پ ب
ممكنات است؛ به طوري كه اگر وجود آن شئ انكـار  
 :شود، اين براهين قادر به اثبات خداوند نيستند؛ شامل

ن ابره ـ، ن غايـت شـناختي  ابره، ن جهان شناختيابره
، برهـان اجمـاع عـام   ، برهـان اخلاقـي  ، درجات كمال
هـاي   ن از راه گرايش، برهاجارب خاصتبرهان از راه 

 .انسان و استدلال عرف پسند
 
  پيشيني و پسينيبراهين به  تقسيم بندي) ب

. معـاني متعـددي دارد   (a priori)اصطلاح پيشيني 
يك از اين معاني عبارت است از استدلال از علت بـه  

گردد، و پـس از   سابقه اين معنا به ارسطو برمي .نتيجه
در اصـطلاح   .انـد  تهوي فيلسوفان مسلمان آن را پذيرف

هـايي كـه حركـت مـا از      اسـتدلال فيلسوفان مسلمان، 
پســيني و يــا » انّــي«معلــول بــه ســوي علــت اســت، 

هايي كه حركت از علـت بـه سـمت معلـول      استدلال
يا پيشيني ناميـده  » لمي« هاي گيرد، استدلال صورت مي

  .شوند مي
ر كتاب نقد عقـل محـض دو   نيز دايمانوئل كانت 

ي احكام و قضايا ارائه نمـود، در يـك   بندي برا تقسيم
تقسيم حكم را بـه تحليلـي و تركيبـي و در تقسـيمي     

ــه پســيني و پيشــيني تقســيم نمــود  او  .ديگــر آن را ب
داند كه مطلقاً مستقل از معرفت پيشيني، را معرفتي مي

تجربه و حتي تمامي ارتسامات حسي باشد، در مقابل، 
بتنـي بـر   معرفت پسين يا تجربي، معرفتي است كـه م 

منــابع تجربــي اســت و تنهــا از طريــق تجربــه قابــل  
بر ايـن اسـاس    (Kant,1965, 42-43). الحصول است

فقـط مبتنـي بـر عقـل     براهيني كه اثبات مقدمات آنها 
، براهين پيشيني و براهيني كه اثبات حداقل يكي است

از مقدمات آنها مبتني بر حس و تجربه باشد، بـراهين  
   )3(.شوند پسيني ناميده مي

برخي از انديشمندان تعريـف ديگـري از بـراهين    
اند كه هرچنـد تـا حـدي     پيشيني و پسيني ارائه نموده

به . هايي نيز دارد مشابه تعريف فوق است، ولي تفاوت
نظر ايشان براهين پسيني مبتني بر مفاهيم طبيعيـات و  
يا رياضيات هستند، در حالي كه براهين پيشيني مبتني 

يم محض فلسفي بوده و هيچ گونه بر مقدمات و مفاه
اكبريـان،  ( به طبيعيـات و يـا رياضـيات ندارنـد     نيازي
1387 :38(.   

 
  بر اثبات وجود بارى تعالى ارسطون يهابر

از بحث درباره  پسارسطو در كتاب مابعدالطبيعه، 
و بحث درباره موجود بمـا هـو موجـود و    اربعه علل 

جوهر و ماده و صـورت و قـوه و فعـل و حركـت و     
مســائلى فلســفى از ايــن دســت، در كتــاب لانــدا بــه 

پردازد و در اين كتاب است كه محرك  خداشناسى مى
  . داند شناساند و آن را با خدا يكى مى را مى اول

بــه نظــر ژيلســون، آنچــه مابعدالطبيعــه ارســطو را 
اى دوران ساز در تـاريخ الهيـات طبيعـى كـرده      حادثه

فلسـفى عـالم   است، همين اتحاد بين خدا و اصل اول 
ــت ــت   ؛اس ــورت گرف ــر ص ــى دي ــه خيل ــادى ك  اتح

(Gilson,1969, 32). 

ارسطو در بعضى ديگر از آثـار خـود نيـز دربـاره     
اما تنها اثر منظم او، در اين . الهيات بحث نموده است

موضوع، همين كتاب لاندا از مجموعه چهارده كتـاب  
يى كـه در ايـن كتـاب    هـا  مابعدالطبيعه است و برهـان 

يى است كـه در ديگـر آثـارش    ها ير با برهانآمده، مغا
فيلوسـوفياس  پـري  مثلاً در كتـاب  . اقامه كرده است

تـوان،   ده كه آن را مىكر، برهانى اقامه )درباره فلسفه(
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 به حسـاب آورد  »درجات كمالبرهان «اى براى  سابقه
 ارسـطو  .كه بعدها توسط توماس آكوئيني پرورده شـد 

ك بهتـرين هـم   هر جا يك بهتر هسـت، ي ـ «: گويد مى
حـال، در ميـان اشـياء موجـود يكـى بهتـر از       . هست

بايـد  پس يك بهتـرين وجـود دارد كـه    . ديگرى است
  .(Aristotle, 1971, 993b) )4(»الهي باشد

كاپلستون معتقد است ارسـطو در همـان كتـاب از    
برهان غايت شناختي هم به صورت تلويحي اسـتفاده  

كـه بـراي   كنـد   نموده است و آدمياني را تصـوير مـي  
نخستين بار متوجـه زيبـايي زمـين و دريـا و عظمـت      
آسمانها شدند و نتيجه گرفتند كـه اينهـا كـار خـدايان     

  .)363: 1380، كاپلستون( است
در هر حال ارسطو در لاندا گفتار اصـلي و مـنظم   
خودش را در باب اثبات وجود خـدا بـا ارائـه نـوعي     
برهـان جهــان شــناختي؛ يعنــي برهــان حركــت ارائــه  

تـوان رسـاله مسـتقلي بـه حسـاب       لاندا را مي. كند مي
آورد كه موضوع اصلي آن همه انواع جـواهر نيسـت،   

قوام ( بلكه كاملترين و خيرترين جوهر يعني خداست
   .)384: 1382صفري، 

 ـ     ه روشن است كـه در برهـان حركـت، خداونـد ب
مطرح  ،عنوان محرك نخستين كه خود نامتحرك است

ب طبيعيـات و هـم در   ارسـطو هـم در كتـا   . شـود  مي
او  )5(.مابعدالطبيعه در اين خصوص سخن گفته اسـت 

يـزي  كند، بايد چ چون هرچه حركت مي« :معتقد است
ء در حـال حركـت   يمحرك آن باشد، پس آنجا كه ش

اسـت،   ديگر كه خود نيز متحرك ءيمكاني است و ش
 ءديگـر را نيـز شـي    دهد و اين شيء آن را حركت مي

دهـد و   است، حركـت مـي   ديگر كه خود نيز متحرك
ديگر و همچنين الي آخـر،   ءييء اخير را نيز شاين ش

اين سلسله ممكن نيست به طور نامتناهي ادامـه يابـد،   

ارسـطو،  ( «بلكه بايد محركي اول وجود داشـته باشـد  
1385 :242a (. »هـــا و  سلســـله محـــركين ابنـــابر

ها بايد به انتهايي برسد و بايد محركـي اول و   متحرك
  .) 242b:همان( »اول وجود داشته باشدي متحرك

استدلالي كه ارسطو براي اثبات محـرك نخسـتين   
  :مشتمل بر چهار مقدمه است، اقامه نموده

  .حركت وجود دارد :مقدمه اول
د و آن را مسـلم  كن اين مقدمه بحث نمي از ارسطو
كند  بحث از حركت را از تعريف آن آغاز مي ،انگاشته

معنـي اسـت كـه در اصـل      و اين بدان )201a :همان(
وجود حركت بحثي نيست، و آنچه شايسـته بحـث و   

تعريف، انواع و نامتناهي بـودن حركـت    ،گفتگو است
كنـد كـه    البته در جايي خـود وي تصـريح مـي   . است

: عبارت او اين اسـت . وجود حركت مورد نزاع نيست
انـد بـه    همه متفكراني كه درباره طبيعت سخن گفتـه «

اند، زيرا همه درباره پيدايش  دهوجود حركت معتقد بو
جهان  و مسأله كون و فساد بحث كـرده انـد و اينهـا    

 :همـان (» ممكن نبود بدون وجود حركت روي دهنـد 
250b.(  

حركــت نيازمنــد محركــي بيــرون از  :مقدمــه دوم
  .متحرك است
: اين مقدمه خود شامل دو بخش است ،در حقيقت

. بخش نخست اينكه هر حركتي محتاج محركي اسـت 
  .بخش دوم اينكه محرك بيرون از متحرك خواهد بود

بخـش اول بـر مبنـاي ارسـطو كـه نيازمنـدي هـر        
اي به علت را مسلم دانسته و از انواع علل بحث  پديده

زيرا هر حركتـي   ،كرده است، روشن و پذيرفتني است
امـا  . يك پديده محسوب شده و محتـاج علتـي اسـت   

ث واقع بخش دوم بصراحت از سوي ارسطو مورد بح
 ءهر شـي «: گويد وي در اين خصوص مي. است شده
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دهـد چـه    ، چيزي آن را حركت ميكند كه حركت مي
كه مبدأ حركت خود را در خـود نـدارد بـديهي     ءشي

است كه مبدأ حركتش بايد چيزي غير خودش باشـد،  
 .زيرا بايد چيزي موجود باشد كه آن را حركـت دهـد  

 بايـد آن  كـلّ  ،اگر مبدأ حركت در خودش باشد ،ولي
  .)241b-242a :همان(» كن باشداس

خواهـد بگويـد منشـأ     ارسطو در اين عبـارت مـي  
حركت يك متحرك يا بايد در خودش باشد يا بيـرون  

در (زيــرا  ،توانــد باشــد در خــودش نمــي. از خــودش
مسـتلزم سـكون   ) دهد طولاني كه توضيح مي يفرايند

آن شيء متحرك اسـت و ايـن تنـاقض و يـا خـلاف      
ين محـرك بيـرون از متحـرك    اد بود بنابرفرض خواه

لكن علاوه بـر ايـن، بـر مبنـاي آراء خـود وي      . است
توان استدلال ديگري نيز براي مقدمـه دوم سـامان    مي

  : داد به اين صورت كه
چنانكـه  -سـو از ديـدگاه ارسـطو حركـت      از يك
به فعليت رسيدن امر بالقوه : عبارت است از -گذشت

بـراي   ،از سـوي ديگـر  . از آن جهت كه بـالقوه اسـت  
اينكه يك امر بالقوه به فعليت برسـد، بايـد يـك امـر     
بالفعلي وجود داشته باشد تا به آن امر بـالقوه فعليـت   

ين همواره در به فعليت رسيدن يك امـر  ابنابر. ببخشد
بالقوه، وجود يك امر بالفعل تأثيرگذار است و تا امـر  

فعليـت  اي بـه   امر بـالقوه  ،بالفعلي وجود نداشته باشد
پس همواره بايد محركي وجود داشته باشد . رسد نمي

زيرا حركت عبـارت اسـت از   . تا حركت را ايجاد كند
همان به فعليت رسيدن امر بالقوه و محرك همان امـر  

  .بالفعل است كه مبدأ فعليت يافتن امر بالقوه است
لكن ايـن  : براي اثبات بخش دوم مقدمه بايد گفت

رون متحـرك باشـد، زيـرا لازم    تواند د امر بالفعل نمي
آيد كه آن امر متحرك از يك حيـث و جهـت هـم     مي

 ـ   ؛هم بالقوه ،بالفعل باشد ه يعني همان فعليتـي را كـه ب
كنـد   عنوان يك امر بالقوه فاقد آن است و حركت مـي 

تا آن را بدسـت آورد، در خـود داشـته باشـد و ايـن      
ين حركت محتـاج  ابنابر. تناقضي آشكار است و محال

  .كي بيرون از خود متحرك استمحر
  .ندا محرك و متحرك با هم: مقدمه سوم

ارسطو فصل ديگـري تحـت ايـن عنـوان گشـوده      
 )243a :همان(است كه محرك و متحرك همراه همند 

و ذيل اين عنوان بحث مفصلي در اين خصوص ارائه 
حركات كمي، كيفي، (كرده و انواع سه گانه حركت را 

است بيان نموده و همراه هم كه مقبول وي بوده ) أيني
بودن محرك و متحـرك را در هـر سـه نـوع حركـت      

  .نشان داده است
همــراه هــم « ،توضــيح بيشــتر مقصــود او از بــراي

توجه به اين نكته سودمند است كه از نظـر او  ، »بودن
يعنـي محـرك همـان     ؛محرك، غايت است نـه فاعـل  

ين، محرك افعليتي است كه مقصد حركت است، بنابر
فعـــليتي اســت كــه متحــرك بــه ســوي آن در همــان 

و در ايــن صــورت، فـــاصله شـــدن . حركــت اســت
چـيزي ميان متحرك و محرك مـعني ندارد، زيرا اگـر  
چيزي ميان آن دو فاصله شود، خـود، فعلــيتي ديگـر    

مقصود و غايت قريب متحرك خـواهد  و. خواهد بود
مــحرك قريـب    ،شد و همان فعليتي كه فاصله شـده 

  ).243b-245b: همان( شود سوب ميمتحرك مح
تواند نامتناهي  نمي ها سلسله محرك: مقدمه چهارم

  .شود بوده و به يك محرك نخستين منتهي مي
ي گونــاگوني از نامتنــاهي نبــودن هــا ارســطو بيــان
ارائه كرده است كـه يكـي از آنهـا از     ها سلسله محرك
  :اين قرار است
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 ايـن اسـت كـه هـر     ،رسـد  نظر مـي ه آنچه مسلم ب
اگـر بنـا    اكنون .دهد حركتي در زمان محدودي رخ مي

نامتناهي باشد، با توجه به اينكه  ها شود سلسله محرك
محرك و متحرك با هـم و همـراه همنـد از اينـرو در     

دهـد، بايـد    زمان محدودي كه حركـت الـف رخ مـي   
حركات نامتناهي رخ دهد و حركـات نامتنـاهي زمـان    

آيد كه در زماني  م ميدر نتيجه لاز. خواهد نامتناهي مي
محدود و متناهي حركتي نامحدود و نامتناهي رخ دهد 

  .و اين تناقضي آشكار است
بنـابراين لازم  «: كنـد  خود او چنين نتيجه گيري مي

آيد كه در زمـاني متنـاهي حركتـي نامتنـاهي روي      مي
  .)242b :همان(» دهد و اين ممتنع است

ود وج ،محرك نخستيني كه نامتحرك است :نتيجه
  .دارد

 ـ     طـور  ه اگر مقدمات بـالا را كنـار هـم بگـذاريم ب
زيرا حركت كه بـه   ،آيد دست ميه طبيعي اين نتيجه ب

بداهت حسي وجود دارد و چون حركت وجـود دارد  
محرك آن نيز بايد وجود داشـته باشـد و از آنجـا كـه     

نــد از اينــرو محــال اســت ا محــرك و متحــرك بــاهم
 .شـته باشـند  شماري بـا هـم وجـود دا    ي بيها محرك
ي متحرك بايـد بـه محركـي    ها ين سلسله محركابنابر

د كه خودش محتاج محرك نباشـد و همـه   نمنتهي شو
  .به آن محرك نامتحرك وابسته باشند ها محرك

 چنـد بيـان   ،اينك در پايان توضيح ديدگاه ارسـطو 
  :نمايد نكته ضروري مي

  
  تلقي ارسطو از محرك نخستين

نـامتحرك در   ىهـا  ارسطو از كثـرت محـرك   :اول
معتقدنـد   برخيفصل هشتم كتاب لاندا، سخن گفته و 

. بــه كتــاب افــزوده اســت كــه ايــن فصــل را او بعــداً

همين طـور عبـاراتى كـه در    ) 360، 1380كاپلستون،(
از  پـس كتاب فيزيـك حـاكى از ايـن كثـرت اسـت،      

 مدر فصول هفـت . تكميل كتاب لاندا افزوده شده است
كاپلسـتون در  . داند ىمحرك نامتحرك را يكى م مو نه

كنـد و بـه    خصوص اين مسأله رأى قاطعى اظهار نمى
  :گويد مى پايانپردازد و در  نقل اقوال مى

بـود   هـا  نهايتا به واسطه اين مفهوم كثرت محرك«
كه فلاسفه قرون وسطى فرض كردنـد كـه عقـول يـا     

ايـن فلاسـفه   . آورند ملائكه، افلاك را به حركت درمى
شـمردند و بـه ايـن     ول يا خدا مىآنها را تابع محرك ا

كردنـد، زيـرا    تنها موضع ممكن را اختيار مـى  ،ترتيب
ــاهنگي  ــه هم ــن ك ــراى اي ــس  ا ب ــد، پ ــار باش ى در ك

ى ديگر بايد به تبعيت محـرك اول حركـت   ها محرك
دهند وبايد به واسطه عقل و شوق به او مربوط شوند، 
خواه مستقيم يـا غيـر مسـتقيم، يعنـى بطـور سلسـله       

  .)361: همان(» ين را نو افلاطونيان دريافتندا. مراتب
تفسير طبيعى نظر  ،در واقع: گويد برتراند راسل مى

ارسطو اين است كه پنجاه و پنج يا چهل و هفت خدا 
 .(Russell, 1993,181) وجود دارد

س با توجه بـه آنچـه در مابعـد الطبيعـه     اديويد ر 
آمده كه محرك اول تنها حاكم و نظـم دهنـده جهـان    

حركـت دهنـده    محـرك اول، ضـمناً  : گويـد  مى ،ستا
 .عقول است، از طريق معشوق واقع شدن بـراى آنهـا  

(Ross,1930,181) اين ترتيب، عقول، ديگر محرك ه ب
  .نامتحرك نخواهند بود

تلقي ارسطو از محرك نامتحرك نخسـتين و   :دوم
بـا تلقـي سـاير     ها، نحوه به حركت در آوردن متحرك

كت براي اثبات وجود خداونـد  حكما كه از برهان حر
زيرا تلقي حكيمـان متألـه    ،متفاوت است ،اند بهره برده

از محــرك نخســتين، علــت فــاعلي هســتي بخــش و 
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متحـرك را بـه جلـو     يحركت آفرين است كـه اشـيا  
دانـد كـه    اما ارسطو خداوند را علت غايي مي. راند مي

همچون يك تابلو زيبا موجـودات را بسـوي خـودش    
  .دارد حركت وا مي جذب كرده و به

محرك اول «: گويد باره چنين مي كاپلستون در اين
عـالم از ازل  . نظر ارسطو يك خداي خـالق نيسـت  ه ب

... بدون آنكه از ازل آفريـده شـده باشـد    ،موجود بوده
يعني بـا   ؛بخشد با كشاندن آن خدا عالم را صورت مي

 :1380، كاپلسـتون ( »عمل كردن بعنـوان علـت غـايي   
نكه ديديم، خدا جهـان را بعنـوان علـت    چنا«و ) 359

غايي، يعني باين عنوان كه متعلق ميل و شـوق اسـت   
  ).360 :همان( »دهد حركت مي

ين خــداي ارســطو فقـط محــرك نــامتحرك  ابنـابر 
فعليـت محـض اسـت، هـيچ جنبـه       ،جاويـدان اسـت  

اي  اي ندارد و غيرمادي است و همچـون منظـره   بالقوه
اما خـداي  . كشاند سوي خود ميه زيبا موجودات را ب

  .معبود و خالق محبوب انسانها نيست
فعل محـرك اول فيزيكـى و مـادى نيسـت،      :سوم

فعل او معرفت و فكـر  . چون خودش غير مادى است
آن هم فكرى كه هيچ نيازى بـه جسـم و بـدن     ؛است
يعنى در واقـع مسـبوق بـه احسـاس و تخيـل       ؛ندارد
مقدمات به علاوه، فكر در او به معناى عبور از . نيست

. معرفت او مستقيم و شـهودى اسـت  . به نتايج نيست
از آنجا كه فكرى است غير مسبوق به  ،متعلق اين فكر
بهترين موجود است و بهترين موجـود   ،حس و خيال

به علاوه، اگر متعلق فكـر او غيـر او   . هم خود اوست
آيد كه او غايتى خـارج از خـود داشـته     باشد، لازم مى

فكـر  «او . انديشـد  تنها به خـود مـى  بنابراين، او . باشد
  (Aristotle, 1971, 1074b).  است» فكر

محرك اول، علاوه بر آن كه فعل و صورت است، 
واژه خدا در اينجاست كه ظاهر و . حيات و علم است

قبل از اين، فقط سـخن  . شود به محرك اول اطلاق مى
  . از محرك اول است

جهان،  انديشد و به خداى ارسطو، تنها به خود مى
از آن جا كه اين نظـر صـريحا بـا عقايـد     . عالم نيست

دينى ناسازگار و نقصى است در رأى ارسطو در بـاب  
خدا، برخى از فلاسفه مدرسى، مانند توماس قديس و 

اند، با توجيه بعضى ديگر از كلمات  هكردبرنتانو سعى 
ولـى ايـن   . ارسطو، خداى او را عالم بـه عـالَم بداننـد   

: گويـد  كاپلسـتون مـى   .نشده اسـت  تهپذيرفتوجيهات 
هرچند نظر توماس در واقـع حـق اسـت، ولـى نظـر      

  .)362: 1380،كاپلستون( اوست نه رأى ارسطو
در نظر ارسطو اين كه خدا عالم : گويد س نيز مىار

به خود و عالم به ماسواى خود باشد، دوشق است كه 
و ارسطو خـود بـا قبـول اولـى     . يكى را بايد پذيرفت

  .(Ross,1930, 179) كند صريحا انكار مى دومى را

ژيلســـون و راســـل نيـــز همـــين رأى را دارنـــد 
(Gilson,1969, 34) و(Russell, 1993,181).  

خداى ارسطو علم و عنايتى به جهـان نـدارد و در   
نفـوذ و تـأثيرى كـه در جهـان دارد،     . آن فعال نيسـت 

ناشى از علم و قصـد او نيسـت، بلكـه ماننـد نفـوذ و      
ست كه شخصى ناآگاهانه در شخصـى ديگـر   تأثيرى ا

دارد، يــا حتــى ماننــد تــأثيرى اســت كــه تصــوير يــا  
بـاين ترتيـب، خـداى    . اى در طالب خود دارد مجسمه

او به تعبير كاپلستون، خدايى . ارسطو معبود هم نيست
  .)362: 1380،كاپلستون(است كاملاً خودگراى 

شـايد لازم باشـد مـا خـدا را     «: گويـد  ژيلسون مى
داشته باشيم، اما ايـن دوسـتى را چـه حاصـل      دوست

  .(Gilson,1969, 34)»وقتى او ما را دوست ندارد؟
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غايتمند بودن جهان نيز كه يكـى ديگـر از    :چهارم
وجوه بارز نظريه ارسـطو در بـاب عـالم اسـت، يـك      

يعنى بدان معنـا نيسـت كـه    . غايتمندى آگاهانه نيست
ا كه از چر شود جهان براساس يك نقشه الهى اداره مى

ضـمناً  . خدا علم و عنايتى به جهان نـدارد  نظر ارسطو
به اين معنا هم نيست كه موجودات آگاهانه به جانـب  

بلكه به اين معنا است كه آنها  ،غايات خود در حركتند
  . روند ناآگاهانه به سوى فعليت و كمال مى

تواند درست باشد، زيـرا   نمىنظر ارسطو اين قطعاً 
ن يك پديده، اين است كه يا خـود،  لازمه غايتمند بود

از روى علم و قصد به سوى هدف در حركت باشـد،  
يا اگر چنين نيست، بايد فاعـل شـاعرى، در ايـن امـر     
دخيل باشد و او آن پديده را طورى قرار داده باشد كه 

هـر چنـد ضـرورتى    . به جانب كمال خويش بگرايـد 
 ندارد كه آن فاعل شاعر، از اين كار هدفى براى خـود 
منظور كرده باشد، البته اين در صـورتى اسـت كـه او    

لذا اين نظريـه هيچگـاه از جانـب     .كمال محض باشد
  .فيلسوفان مسلمان پذيرفته نشد

اگرچه در آثار ارسطو در بـاب  : در انتها بايد گفت
وجود دارد كـه تاحـدي بـه آراء پيـروان     خدا، مطالبى 

ه اديان الهي نزديك است و حتي متكلمـين از آن بهـر  
انديشـه او در ايـن   حقيقت آن است كه ولى  برده اند،

فلسفى است، بـدين معنـا كـه حاصـل      موضوع اساساً
همچنـين نظـر او در ايـن    . تفكر و تعقل خود اوسـت 

باب نظرى تمام و خرسند كننده نيست و ناسـازگارى  
هرچند به گفته كاپلستون بسـيار  . شود در آن يافت مى

تنظيم و تبويب آراء  سعى در محتمل است كه او واقعاً
، كاپلسـتون ( خويش در ايـن خصـوص نكـرده باشـد    

1380: 363(.  
  

  نظر ابن سينا درباره برهان حركت ارسطو
خداونـد   بر اثبات وجـود ابن سينا براهين متعددي 

ارائه نموده كه در برخي از آنها، از فيلسوفان قبلـي از  
جمله ارسطو تا حدودي پيروي نموده و در برخي راه 

ا از گذشتگان جدا نموده و به ارائه برهـاني نـو   خود ر
ابن سينا در كتاب مبدأ و معـاد بعـد از   . پرداخته است

هاي مورد قبول خود، به پيروي از  اثبات خدا با برهان
ارسطو و با تمسك به حركت دوري ازلي، وجود خدا 

او در . كنـد  را به عنوان محرك نخستين نيز اثبات مـي 
ن ارائـه تفصـيلي مقـدمات،    فرآيند اين اسـتدلال ضـم  

دستاوردهاي جديدي نيز دارد كه در جاي خود حـائز  
اما ظاهراً اين  .)74-33: 1363ابن سينا، (اهميت است 

نظر قطعـي او نيسـت و لـذا در تفسـيرش بـر كتـاب       
دوازدهم مابعدالطبيعه ارسطو، بـر ايـن نحـو اسـتدلال     

در نظر ابن سينا، استدلال بـر وجـود   . كند اعتراض مي
ا از طريق حركت، خدا را صرفاً به منزلـه محـرك   خد

كند نه هستي بخش؛ حال آن كـه خـدا مبـدأ     اثبات مي
وجود همه ممكنات است نه اين كه فقط مبدأ حركت 
عالم باشد و با اثبات خدا به عنوان محـرك نخسـتين،   

افزون . شود كه او مبدأ وجود آنها نيز هست ثابت نمي
كنـد كـه او چگـونگي     بر اين، او بر ارسطو اشكال مي

صدور موجودات از خدا را توضيح نداده اسـت و در  
كند كه چگونه خدا را  نهايت ارسطو را اينگونه نقد مي

فقط علت غايي حركت فلك دانسته است و بي آنكـه  
خدا فعاليتي داشته باشد و در فلـك متحـرك تـأثيري    
بنهد، باعث حركت دائمي و توقف ناپذير فلكي شـده  

بـدوي،  ( )6(انش متناهي و محـدود اسـت  كه قوه و تو
  .)24و 23: م1978

خواسـته   براي ابن سينا پذيرش اين كه ارسطو مـي 
از امور طبيعي مانند حركت عالم، وجود خدا را اثبات 
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كند، بسيار سخت است، زيـرا شـأن و منزلـت علمـي     
دانسـته كـه بخواهـد از     معلم اول را بالاتر از ايـن مـي  

ت وجـود خداونـد متعـال    مجراي امور طبيعي به اثبـا 
برايم بسيار سخت اسـت كـه   «: گويد بپردازد و لذا مي

بپذيرم اعتقاد به مبدأ و وحدت بـر اسـاس حركـت و    
چنين گمـان شـده كـه در    . وحدت عالم متحرك باشد

اين گمـان  . كتاب مابعد الطبيعه چنين مشي شده است
البته از نوآموزان شگفت نيسـت، امـا از بزرگـان فـن     

اگر اينان اسرار كتاب مابعـد  . تي استجاي بسي شگف
دانستند، هرگز نمي گفتند ارسـطو از راه   الطبيعه را مي

طبيعي رفته است، چراكه اين كتاب، ويژه راه روحاني 
  .)84: 1371ابن سينا، (» و الهي است

اگر از اين حسن ظن ابن سـينا و ديگـر حكمـاي    
مسلمان به ارسطو بگذريم، همان طور كه اشـاره شـد   

ارسطو براي اثبات خداوند، استناد به حركت و  روش
  .بهره گيري از مفاهيم طبيعيات است

بر اساس همين تفكر، همـه تـلاش ابـن سـينا در     
اثبات وجود خدا بر اين امر متمركز شده است كـه از  
براهين جهان شناختي در اثبات خدا استفاده ننمايـد و  

  . بلكه راه جديدي را در اين بحث بگشايد
  
  ن ابن سينا بر اثبات وجود بارى تعالىيهابر

برخلاف ارسطو كه به اختصار درباب خداشناسـي  
سخن گفته است، ابن سينا در آثار گوناگونش اهتمـام  

او هم در قسـمت  . ويژه اي به خداشناسي داشته است
سـخن   -ه صورت پراكنـده  ب -عامه درباره خدا  امور

را بـه  گفته و هم در الاهيات بالمعني الاخص مطـالبي  
  . تفصيل در مورد خدا، صفات و افعال او آورده است

خداشناسي به سـبب جايگـاه محـوري و بنيـادي     «
ايمان به خدا در دين اسلام، در آثار فيلسوفان مسلمان 

و بيش از همه در آثار ابن سينا جايگاه ويژه اي داشته 
ها را به خـود اختصـاص داده    و بخش عمده اي از آن

سي در الاهيات نجـات بـيش از   مباحث خداشنا. است
سه چهارم آن را تشكيل داده و در آثار ابن سـينا هـم   

ــه اســت   ــر گرفت ــمگيري را در ب ــرد (» بخــش چش ك
  ).430: 1387فيروزجايي، 

دستاوردهاي ارسطو در خداشناسي به هيچ وجه با 
ابن سينا قابل مقايسه نيست، زيرا كه ابن سـينا افـزون   

افروديسي، افلوطين  بر ارسطو از دستاوردهاي اسكندر
و شــارحان افلــوطيني ارســطو، ماننــد ثامســطيوس و  

و از ) 429: همـان (استفاده نموده ) پروكلوس(ابرقلس
-همه مهمتر، آيات قرآن كريم و روايـات اهـل بيـت    

نيز منبع الهام بخشـي بـراي وي بـوده     -عليهم السلام
  .  است

در اين جا به اختصار به بررسي اهم بـراهين ابـن   
  :پردازيم ر اثبات وجود خدا ميسينا د

هشـتم   مقالـه با توجه به ايـن كـه    :در شفا -الف 
الهيات شفا به الهيات بالمعنى الأخص اختصاص دارد، 
تنها برهانى كـه شـيخ در اينجـا بـراى اثبـات وجـود       

  . كند، برهان وسط و طرف است خداوند مطرح مى
برهان ابن سـينا در الاهيـات شـفا تبيـين جديـد      «

. در كتاب دوم وي در مابعدالطبيعه استسطو برهان ار
تقرير ابن سينا مفصـل تـر و گويـاتر از بيـان ارسـطو      

ارسـطو اثبـات   ) 430: 1387كرد فيروزجايي، (» است
ها ممكن نيست نامتناهي باشد،  كند كه سلسله علت مي

از نظر ارسـطو، ايـن   . بلكه مبدئي نخستين وجود دارد
ام علـل اربعـه را   برهان عامى است كه تناهى همه اقس

كند، به اين معنا كه هر يك از علـل فـاعلى،    مى اثبات
غايى، مادى و صـورى، بايـد مبـدئى مبـاين بـا همـه       

ابـن   ).a 994: 1385ارسـطو،  ( موجودات داشته باشند
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و هـذا  «سينا نيز اين نظر را در الهيات شفا با عبـارت  
البيان يصـلح أن يجعـل بيانـاً لتنـاهي جميـع طبقـات       

كنـد،   تأييـد مـي  ) 329، 1387ابن سينا،(» لعللاصناف ا
اي بـراي تنـاهي    ضمن آنكه در ادامه دلايـل جداگانـه  
-340همان، (كند  علت صوري و علت غايي اقامه مي

341(.  
زنـد   هايي كه مي نوع تقرير ارسطو از برهان،  مثال

مؤيد اين است كـه او عليـت را ايجـادي نمـي دانـد،      
بـات وجـود خـدا    ضمن آن كه در اين جـا دغدغـه اث  

ندارد و به دنبال فراهم كردن مقدمات برهان حركـت  
كنـد   به نحوي اين برهان را تقريـر مـي  شيخ لذا . است

ثابت كند كه اگـر بنـا باشـد، علـت اولايـى داشـته       تا 
باشيم، تنهـا چيـزى كـه شايسـتگى آن را دارد، علـت      

لكلّ وجـود   هاولى فهى علّ هان كانت علّ«: فاعلى است
: 1378ابن سينا، (» كل وجود فى الوجود هحقيق هو لعلّ

لازم به ذكر است كـه مـراد حكمـا در ايـن جـا       .)17
تناهى علل ايجادى بـه معنـاى معطـى الوجـود اسـت      
يعنى آنچه محال است، عدم تناهى علل فاعلى به ايـن  

ى هـا  معناست، و گرنه نامتنـاهى بـودن علـل و فاعـل    
ينـه هسـتند،   طبيعى كه از نظر حكما علـل معـده و مع  

محال نيست و حكما خود تصريح به محال نبـودن آن  
   .)19: 2ج ،1370، مطهرى(دارند 

  :مباني اين برهان به شرح ذيل است
علت ايجادي با معلولش معيـت دارد، چراكـه    -1

مناط نياز ممكن و معلول به علت ايجادي، امكـان آن  
است كه همواره با معلول اسـت، لـذا وجـود معلـول     

 .ايجادي محال است بدون علت

هاي متناهي علل و معلـول در يـك    در سلسله -2
طرف سلسله، معلول اخير را داريم كـه فقـط معلـول    

است و در طرف ديگر سلسله علت اولي را داريم كه 
 .فقط علت است

. هــا در حكــم يــك واســطه انــد همــه واســطه -3
 :ها دو حيثيت دارند واسطه

  .تندعلت براي معلول بعد از خود هس) الف
  .معلول براي علت ما قبل خود هستند) ب

لذا از آنجـا كـه منـاط واسـطه بـودن، داشـتن دو       
حيثيت علي و معلولي در قياس با مـا قبـل و مـا بعـد     

ها هرقدر هم كـه زيـاد باشـند،     است، بنا براين واسطه
  .حكم يك واسطه را دارند

برهان وسط و طرف نتيجه منطقي سه اصل مذكور 
كه وقتي بپذيريم علت اولي مطلقه است، به اين شرح 

است و معلول اخير هم مطلقه است و از طرفي، همـه  
وسائط در حكم يك واسطه اند، پس نـاگزير سلسـله   

هـا منتهـي بـه طـرف اسـت و فـرض سلسـله         معلول
نامتناهي بدون طرف، بـا اصـل فـرض تنـاقض دارد؛     
يعني به طور بديهي تصور وسط بـدون طـرف محـال    

  ).346-341: 1387ابن سينا، (است 
از نظر برخى اسـاتيد معاصـر از امتيـازات برهـان     
وسط و طرف اين اسـت كـه ضـمن ابطـال تسلسـل،      

: 1375 ،ابن سـينا (كند  واجب الوجود را هم اثبات مى
119-120(.  

 شيخ ابتدا شـماى كلـى برهـان    :در اشارات -ب 
: دارد را بـه نحـو اجمـالى بيـان مـى     و امكـان   وجوب

ود، ممكـن الوجـود اسـت،    چيزى كه به خـودى خ ـ «
تواند از ناحيه ذات خود موجود گـردد، چـون از    نمى

آن نظر كه ممكن است، وجودش هيچ گونـه اولـويتى   
پس اگر يكـى  . نسبت به عدمش از ناحيه ذاتش ندارد

از دو جانب وجود يا عدم، اولويـت يافتـه، بـه دليـل     
پس وجود هر . يا عدم آن است) علت(حضور چيزى 
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يا اينكه اين نيـاز  . از ناحيه غير استممكن الوجودى 
يابـد   به غير تا بى نهايت به صورت زنجيروار ادامه مى

هر كدام از آحاد اين سلسله، ذاتـا   ،كه در اين صورت
ممكنند و كل سلسله هم كه وابسـته بـه همـين آحـاد     
است، پس آن نيز ممكن الوجود است و از ناحيه غيـر  

  ).20و  19: 3، ج1378ابن سينا، ( »يابد وجوب مى
در ادامـه، شــيخ برهــان را بطــور تفصــيلى مطــرح  

اى كه هر يك از آحاد آن معلول  هر جمله« :كه كند مى
چون يا . باشد، مقتضى علتى خارج از آحاد خود است

مقتضى علتى نيست كه در ايـن صـورت    اين كه اصلاً
ديگر ممكن نيست و واجب اسـت و چگونـه چنـين    

وجوبش بـه آحـادش   چيزى ممكن است در حالى كه 
است و يا اين كه جمله، مقتضى علتى است كه همـان  
مجموع آحاد است كه در ايـن صـورت معلـول ذات    

، چون مجموع آحاد، جمله و كل، همـه  استخودش 
اما اگر كل را به معناى هر كـدام از آحـاد   . يك چيزند

شود كه وجوب جمله از ناحيه آن باشد و  بگيريم، نمى
تى است كـه همـان بعـض آحـاد     يا اين كه مقتضى عل

است كه اين هم صحيح نيست، زيرا در جايى كه همه 
آحاد معلولند، بعضى از آنها هيچ اولـويتى نسـبت بـه    

چون علت آن بعض، اولويـت دارد  . بعض ديگر ندارد
و يا اين كه مقتضى علتى خارج از همه آحاد است كه 

-22:همـان ( »ماند اين تنها فرضى است كه صحيح مى
25.(  

بحث از اثبات واجب الوجـود را در  مقدمات شيخ 
اى مطـرح   نمط چهارم اشارات طى فصول هفت گانـه 

در فصل نهم موجود را بـه واجـب و ممكـن    . كند مى
در فصل دهم ترجح بلا مرجح را براى . كند تقسيم مى

در فصل يازدهم و دوازدهـم  . شمارد ممكن، محال مى
الوجــود بــه بيــان اجمــالى و تفصــيلى اثبــات واجــب 

كند كه چيـزى   در فصل سيزدهم مطرح مى. پردازد مى
كه علت كل است، بايـد نخسـت علـت آحـاد كـل و      

در فصـل چهـاردهم مطـرح    . سپس علـت كـل باشـد   
كند كـه كـل مترتبـه از علـل و معلـولات متـوالى،        مى

كـه معلـول نباشـد بـه عبـارت      است  ينيازمند به علت
صـل از  طرف باشد و بالاخره در آخرين فديگر، فقط 

فصول مربوط بـه اثبـات واجـب الوجـود، بـا تـأليف       
   .)28-18: همان(پردازد  گيرى مى مقدمات به نتيجه

تـرين   شيخ مفصل: »مبدأ و معاد«و » نجات« -ج 
تقرير برهان وجوب و امكان را در و بلكه دقيق ترين 

بـا بيـانى واحـد و    » مبدأ و معـاد «و » نجات«دو كتاب 
شك انّ هناك وجودا و كلّ لا «: دارد يكسان عرضه مى

 ا ممكن فان كان واجبا فقد صحا واجب و اموجود فام
وجود الواجب و هو المطلوب و ان كـان ممكنـا فانـّا    

» .نبُين انّ الممكن ينتهى وجوده الـى واجـب الوجـود   
: 1363ابـن سـينا،   (؛ ) 567و  566: 1364ابن سـينا،  (

22(.   
  :مباني اين برهان عبارتند از

بتدا با پذيرش اصل واقعيت و اين كـه جهـان   ا -1
هستى سراسر خواب و خيال نيست و برخى از امـور  

در ايـن جـا   . كنـد  از واقعيت برخوردارند، شروع مـى 
شيخ با عبور از مرز سفسطه، قبول واقعيـت را سـنگ   

 .دهد بناى استدلال خود قرار مى

اين مقدمـه از  . اين واقعيت قابل شناخت است -2
 . كند هي است و لذا آن را مطرح نمينظر شيخ بدي

از آنجا كه ابن سينا بـه تمـايز ميـان وجـود و      -3
با يك تحليل فلسفى يـك تقسـيم   ماهيت قائل است، 

وجـود بـه   ايـن م بدين ترتيب كه . دهد عقلى انجام مى
حكم عقل يا قائم به ذات خود و مسـتغنى از ديگـرى   

و يـا ايـن كـه    ) وجود او عين مـاهيتش اسـت  (است 
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 ى خود را از غير گرفته و به غير خود قائم اسـت هست
يعنـى ايـن موجـود    . )وجود او غير از ماهيتش است(

مفروض ناگزير يا واجـب الوجـود اسـت يـا ممكـن      
 . الوجود

ملاك نياز ممكن به علت ايجادي، امكان ذاتي  -4
. ماهوي آن است كه همواره با ممكن الوجـود هسـت  

جادي آن محال لذا وجود ممكن الوجود بدون علت اي
اگر موجود مورد بحث واجـب الوجـود باشـد،    . است

و به ادامه استدلال نيازى نيست، است مطلوب حاصل 
كه غرض از استدلال، اذعـان بـه وجـود واجـب     زيرا 

اما اگر ، است كه اين در همان آغاز حاصل شده است
نيازمنـد علـت   ممكن الوجـود باشـد در آن صـورت،    

 .ايجادي است

لال، شيخ به ابطال تسلسل و دور در در ادامه استد
: پردازد عللى كه همه ممكن الوجود بالذات باشند، مى

و قبل ذلك فانّا نقدم مقدمات، فمن ذلك انّه لايمكن «
ان يكون فى زمـان واحـد لكـلّ ممكـن الـذات علـل       
ممكنة الذات بلانهاية و ذلك لأنّ جميعا اما ان يكـون  

فان لم يكن . وجودا معاموجودا معا و اما ان لا يكون م
موجودا معا غير المتناهى فى زمان واحد و لكن واحد 

ابـن  (؛ ) 568و  567: 1364ابن سـينا،  (» ...قبل اللآخر
   .)22 :1363سينا، 

اثبــات انديشــمندان در توجــه دارد كــه ابــن ســينا 
از   متكلمان .راه يكساني را نپيموده اندواجب الوجود، 

يعى از طريـق وجـود   حكماى طبطريق حدوث عالم، 
از  او، امـا  ه انـد دكراستدلال  خداوندحركت بر وجود 

با نظر تمسك به مخلوق در اثبات خالق ابا دارد و لذا، 
در خود وجود و اين كه موجود يا واجب اسـت و يـا   

بيان شيخ در . كند ممكن، بر وجود واجب استدلال مى
دقت كن و ببين كه چگونـه مـا   «: اين باره چنين است

اثبات  وجود خداوند و يگانگي اش و مبرا بودنش  در
ها، نيازمند به چيـزي جـز تأمـل در حقيقـت      از نقص

هيچ لزومي ندارد كه مخلوقات و افعال . وجود نيستيم
ذات باري را واسطه قرار دهيم، اگرچه مخلوقات دليل 
بر وجود خداوند هستند، ولي ايـن راه كـه مـا رفتـيم     

ا چـون وجـود را مـورد    م. مطمئن تر و عالي تر است
نظر قرار داديم، خود وجود، از آن جهـت كـه وجـود    
است، گواه ذات حق قـرار گرفـت و ذات حـق گـواه     

و به مثل آنچه گفتيم در كتاب . ساير اشياء واقع گشت
سنريهم آياتنا فى الآفاق و فـى  «: خدا اشاره شده است

ومـن  ) 53/ فصلت ( »انفسهم حتىّ يتبين لهم انّه الحقّ
گويم اينگونه حكم مخصوص يك دسـته اسـت و    مي

اولم يكـف بربـك   «: فرمايد آنگاه در ادامه خداوند مي
اينگونـه حكـم و    )همـان (»ء شـهيد  انّه على كـلّ شـى  

است كه بـه خـدا اسـتدلال    » صديقين«استدلال از آن 
   .)66: 1378ابن سينا، (» كنند و نه بر خدا مي

برهـان  و در جايى ديگر در امتياز و رجحـان ايـن   
يى كـه بـراى اثبـات علـت     ها در ميان قياس«: گويد مى
تـر   تعريف صفاتش اقامه شده هيچ كدام موثـق و  اولى

از اين برهان ما كه از همه بيشتر شبيه به برهان اسـت  
نيست، چون در ايـن برهـان پـس از ايـن كـه امكـان       
ــات    ــالى اثب ــارى تع ــود ب ــذيرفتيم، وج ــت را پ واقعي

  .)33: 1363ابن سينا، (» گردد مى
، داند مى» صديقين«ابن سينا برهان خود را اين كه 

در واقع تأكيد بر آن است كه برهان او وجودشـناختي  
و در عين حال، موثق تـرين بـراهين اسـت چـرا كـه      
اثبات وجود خدا در اين برهان، مستلزم پذيرش قبلـي  

و در عـين حـال   . واقعيتي در جهان ممكنـات نيسـت  
حـس و تجربـه و يـا     پيشيني اسـت چـون مبتنـي بـر    

  .طبيعيات و رياضيات نيست
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ما واجب الوجود را نه از «: گويد او در اين باره مى
پـس  . كرديم اثباتروى افعالش و نه از روى حركت 

نيست، ) برهان انّ از راه معلول به علت(قياس ما دليل 
چـون بـر بـارى    . هـم نيسـت  ) لم(البته برهان محض 

راه، قياسـى شـبيه بـه     تعالى برهان لمى نداريم، بلكـه 
برهان بود، چون از حال وجود استدلال كرديم بر اين 
كه مقتضى است واجبى باشد و اين كـه ايـن واجـب    

  .)همان(» چگونه بايد باشد
نكته حائز اهميت، اين است كه تقرير ابن سـينا از  
برهــان امكــان و وجــوب در مبــدأ و معــاد و نجــات، 

لي از اين برهـان  هاي قب ابداعي خود اوست و با تقرير
هـايي كـه    كند و يا تقرير مانند آنچه كه فارابي بيان مي

بعداً و به تبع فارابي و ابن سينا در جهان مسـيحيت از  
اين برهان شد مانند، برهان امكان و وجـوب تومـاس   

  . آكوئيناس، متفاوت است
و كـلّ   لا شك انّ هناك وجوداً«: گويد ابن سينا مي

ا واجب و ام؛ در واقع، اين گونـه  »...ا ممكنوجود فام
كند كه اگر كسي اصل واقعيـت را بپـذيرد    استدلال مي

و قبول كند كه وجودي هست، اين وجود از دوحـال  
يا واجب است و يا ممكن، اگر واجـب  : خارج نيست

باشد كه به مطلوب رسيده ايـم و اگـر ممكـن باشـد،     
لاجرم وجود هـر ممكنـي بـه وجـود واجـب منتهـي       

اين استدلال حقيقتاً وجودشناختي است و . خواهد شد
مســتلزم پــذيرش قبلــي واقعيتــي در جهــان ممكنــات 
نيست، در صورتي كه برهان امكان و وجـوب فـارابي   

  . چنين نيست
فارابي پس از پذيرش اصل واقعيت، اين وجود را 

كوشد از ممكن به واجـب   داند و مي وجود امكاني مي
: گويـد  م ميوي در ابتداي كتاب فصوص الحك. برسد

الامور التي قبلنا لكل منهـا ماهيـه و هويـه و ليسـت     « 

الماهيه المعلوله لايمتنع في حـد ذاتهـا   ... ماهيته هويته
وجودها و الا لم توجد، و لايجب وجودها بذاتها و الا 
لم تكن معلوله، فهي في حد ذاتهـا ممكنـه الوجـود و    

ي، فاراب(» ...تجب بشرط مبدئها و تمتنع بشرط مبدئها 
ــور   ). 50-52: 1381 ــه ام ــد دارد ك ــا تأكي او در اينج

پيراموني ما ممكن الوجودند و بعد با استفاده از اصـل  
متافيزيكي تمايز وجود و ماهيت و نيازمنـدي ماهيـت   
ممكنه در وجود بـه واجـب، بـه دنبـال آن اسـت كـه       

فـارابي در شـرح   . وجود واجب تعالي را اثبـات كنـد  
همـين اسـتدلال را آورده    رساله زيتون كبير نيز مشابه

هرآنچه در عالم كون وفساد قـبلاً نبـوده و   « : است كه
ممكـن  .... بعد موجـود شـده، ممكـن الوجـود اسـت     

الوجود نيز در هستي محتاج علتي اسـت كـه آن را از   
هرآنچه از خـويش  ] اولاً[بنابراين . عدم به وجود آورد

وجود هر ] ثانياً[وجودي ندارد ممكن الوجود است و 
مكن الوجود از ناحيه غير اوسـت و ايـن غيـر، اگـر     م

خود نيـز ممكـن الوجـود باشـد، سـخن در آن ماننـد       
سخن در همان ممكني است كـه بحـث در آن مـورد    

در [بنابراين وجود آنچه ممكن الوجـود اسـت،   . است
فـارابي،  ( » بـه واجـب الوجـود متكـي اسـت     ] نهايت
    .)108و 107: 1387

ن وجـوب و امكـان   همانگونه كه ذكر شـد، برهـا  
. توماس آكوئيناس نيز با برهان ابن سينا متفاوت است

توماس براي اثبات وجود خدا پنج برهان از افلاطون، «
ارسطو و ابن سينا اخذ كرد كه در تاريخ فلسفه و كلام 

در ايـن  . غرب بـه بـراهين جهـان شـناختي معروفنـد     
براهين وجود عالم خارج و معرفت انسان از آن مسلم 

يعني اين براهين بعد از تجربه اند و . شده استفرض 
از معرفت به معلـول يعنـي از وجـود ايـن عـالم، بـه       
معرفت به وجود علت نخستيني كـه واجـب و مطلـق    
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يكـي از ايـن    .)430: 1386ايلخاني، (» رسند است مي
تومــاس از . بــراهين برهــان وجــوب و امكــان اســت
ابـن سـينا    تقريرات ابن سينا و ابن ميمون كه او نيز از

اين برهان را گرفته، در توضـيح ايـن برهـان اسـتفاده     
   .)433: همان( كند مي

اين كه چرا توماس با آنكـه تقريـر وجودشـناختي    
ابن سينا از اين برهان را مشـاهده كـرده ولـي اصـرار     
دارد تفسيري جهان شـناختي از آن ارائـه كنـد، شـايد     

قـديس  «: بتوان پاسخ آن را در اين كلام ژيلسون يافت
توماس در شـيوه عرضـه كـردن آن بـراهين، تـابع دو      

خواهد استدلال  نخست، مي: مشغله خاطر عمده است
دوم، . عقلاني از هر مشربي كه الهام بگيرد، قاطع باشد

مايل است اين استدلال را تاسر حد مقدور، به مبحثي 
مابعدالطبيعي كه منشأ ارسطويي دارد مربوط كند، زيرا 

دهد كه راه فلسـفه ارسـطو را پـي     كه خود ترجيح مي
بگيرد و براي تأمين دسـت كـم يـك روح واحـد بـر      
براهين، در پي آن است كه براهين را تا آنجا كه بتواند 

: 1384ژيلسـون،  (» .به الهيـات آن حكـيم پيونـد زنـد    
توماس در ارائه براهين تأكيد دارد كـه رويكـرد   ) 125

 جهان شـناختي ارسـطو را حفـظ كنـد و لـذا برهـان      
وجوب و امكان توماس، مشابه برهان فارابي اسـت و  

  .نه ابن سينا
راهي كه ابن سينا در بـاب اثبـات وجـود خـدا از     
طريق ارائه برهان صديقين گشـود، توسـط فيلسـوفان    

ــه درســتي دنبــال شــد  فيلســوفان . مســلمان بعــدي ب
مسلمان، بـر ايـن انديشـه شـيخ الـرئيس كـه واجـب        

ت، هـيچ نيـازي بـه    الوجود نه در اثبات و نـه در ثبـو  
كه البته مبتني بر قـرآن و معـارف اهـل     –ممكن ندارد

تأكيـد   -بـود ) عليهم السـلام (بيت عصمت و طهارت 
كردند و بحث برهان صـديقين بـه وسـيله فيلسـوفان     

بعدي بسط داده شد و تقريرهاي گوناگوني از آن ارائه 
نمودند و اين همان راه متمايزي اسـت كـه در جهـان    

بعد از ابن سـينا  . مغرب زمين طي شد اسلام نسبت به
در بحث اثبات وجود خدا، تأكيد فيلسوفان مسلمان بر 

اســت در ) برهــان صــديقين(بــراهين وجودشــناختي 
كه  –صورتي كه در غرب، بجز برهان وجودي آنسلم 

آن هم مبتني بر مفهوم وجود است و نه حقيقت عينيه 
مـابقي بـراهين جهـان شـناختي اسـت و بـه        -وجود

  .يري جهان غرب بر راه ارسطو تأكيد ورزيدتعب
  

  جمع بندي براهين ابن سينا
با دقت و تعمـق در محتـواى تقريرهـاى مختلـف     

توان گفت چنين نيست كه  مى ،شيخ در كتب ياد شده
اى را در اثبات بارى  مسير جداگانه ها هر يك از برهان

تعالى پيموده باشند، بلكه قابل جمع به بيـان واحـدى   
رهان وسط و طرف شيخ در شفا را به عنـوان  ب. هستند

دليلى بر امتناع تسلسل عللى كه همگـى ذاتـا ممكـن    
توان به عنوان مقدمه و مبنايى در برهان  الوجودند، مى

  . كار برده وجوب و امكان ب
» مبدأ و معـاد «و » نجات«، »اشارات«ى ها اما برهان

نخسـت ايـن كـه    : با اين تقريـر واحـد قابـل جمعنـد    
ا موجوداتى وجود دارند كه اذعان به وجـود  موجود ي

 ؛آنها همان پذيرش واقعيت و خروج از سفسطه است
يـا   ،دوم آن كه با يك تحليـل فلسـفى هـر موجـودى    

برايش ضرورى است و به عبارتى واجـب   وجود ذاتاً
الوجود است و يا اين كه هيچ كدام از وجـود و عـدم   

ت در صــور ،بنــابراين. رداذاتــا بــرايش ضــرورتى نــد
موجود بودن، هستى خود را از غير گرفته و قـائم بـه   

حـال اگـر   . غير است و به بيانى ممكن الوجود اسـت 
موجود و واقعيتى كه بدان اذعان داريم واجب الوجود 
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و نيازى به ادامه استدلال است باشد، مطلوب، حاصل 
نيست، اما اگر ممكـن الوجـود باشـد، نيازمنـد علتـى      

پس به عنوان مبناى . اده كنداست تا وجود را به آن اف
سوم برهان در اين جا نيازمند به استفاده از برهـان بـر   

 كه همه ممكن الوجود باشـند  است امتناع سلسله علىّ
ــه آحــادش همــه ممكــن    ــن سلســله از آنجــا ك و اي

تواند واجب الوجود باشد، چـون   الوجودند، خود نمى
. محال است كه واجب الوجود متقوم به ممكنات شود

سلسله محتاج به يك علت مفيـد وجـود بيرونـى     پس
است كه جزء آحاد سلسله نيست و در طرف آن قرار 
. دارند و افاضه كننده وجود به تمـام ممكنـات اسـت   

به عنوان مبناى ديگرى، دور در عللـى كـه همـه     ،البته
. دانـيم  ممكن الوجود بالذات باشند را هم، محـال مـى  

پـس   )23 :1363ا، ابن سـين (؛ ) 567: 1364ابن سينا، (
وجود يك موجـود واجـب بالـذات در رأس سلسـله     

  .ممكنات ضرورى است
  

جمع بندي رويكرد ارسطو و ابـن سـينا در اثبـات    
   وجود خدا

پـري  كتـاب  همان طور كـه گذشـت، ارسـطو در    
، برهانى اقامه نموده كـه  )درباره فلسفه( فيلوسوفياس

» لدرجـات كمـا  برهان «اى براى  توان، سابقه آن را مى
محسوب كرد، ضمن آنكه به برهان غايت شناختي نيز 
تلويحاً اشاره نموده است، ولي استدلال اصـلي او بـر   
اثبات وجود خداوند، برهان حركت است كه در كتاب 

هر . لانداي مابعدالطبيعه به تفصيل به آن پرداخته است
زيرا كـه  سه برهان فوق رويكرد جهان شناختي دارند 

اين براهين مستلزم پذيرش قبلي اثبات وجود خدا در 
؛ ضـمن آن  اسـت ) ممكنات(واقعيتي در جهان خارج 

كه هر سه برهان فوق در دسـته بـراهين پسـيني قـرار     

مقدمات آنها مبتني بر حـس   گيرند زيرا كه يكي از مي
استدلال ارسطو از گرمـاي  . و تجربه و طبيعيات است

برهـان  آتش براي رسيدن به داغترين همه چيزهـا در  
رجات كمـال و از زيبـايي زمـين و دريـا و عظمـت      د

ها به خـدايي كـه پديـد آورنـده اينهاسـت، در       آسمان
و از حركـت اشـياء محـرك بـه      برهان غايت شناختي

متحرك غير متحرك در برهان حركت، همگـي داراي  
  . مقدماتي تجربي هستند

اثبــات انديشــمندان در توجــه دارد كــه ابــن ســينا 
 .انــد ونــاگوني را پيمــودههــاي گ راهواجــب الوجــود، 

با حدوث اجسام و اعراض بر وجـود خـالق     متكلمان
حكمـاى طبيعـى از طريـق وجـود     . كننـد  استدلال مى

ى هـا  حركت بر محـركّ و بـا امتنـاع اتصـال محـرك     
كننـد، امـا    نهايت بر وجود محرك اول استدلال مـى  بى

از تمسك به مخلوق در اثبات خالق ابـا  حكماى الهى 
با نظر در خود وجود و اين كه موجود يا دارند و لذا، 

واجب است و يا ممكن، بر وجـود واجـب اسـتدلال    
   .كنند مى

ودر  دانـد  مـى » صـديقين «ابن سينا برهان خـود را  
واقع تأكيد دارد كه برهان او وجودشناختي و در عـين  
حال موثق ترين براهين است چـرا كـه اثبـات وجـود     

بلـي واقعيتـي در   خدا در اين برهان، مستلزم پذيرش ق
و در عين حال، پيشيني اسـت،  . جهان ممكنات نيست

ــات و    ــا طبيعي ــه و ي ــر حــس و تجرب چــون مبتنــي ب
  .رياضيات نيست

راهي كه ابن سينا در بـاب اثبـات وجـود خـدا از     
طريق ارائه برهان صديقين گشـود، توسـط فيلسـوفان    
مسلمان بعدي پيگيري شد و برهان صـديقين توسـط   

ط داده شد و تقريرهاي گونـاگوني  فيلسوفان بعدي بس
از آن ارائه نمودند و اين همان راه متمايزي است كـه  
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بعد از . در جهان اسلام نسبت به مغرب زمين طي شد
ابن سينا در بحث اثبات وجود خدا، تأكيـد فيلسـوفان   

) برهـان صـديقين  ( مسلمان بر براهين وجودشـناختي 
است در صورتي كه در غرب، بجـز برهـان وجـودي    

كه آن هم مبتني بر مفهوم وجود اسـت و نـه    –نسلم آ
مابقي بـراهين جهـان شـناختي     -حقيقت عينيه وجود

است و به تعبيري جهان غـرب بـر راه ارسـطو تأكيـد     
  .ورزيد

 
  ها پي نوشت

البته، اين بر اساس تفسير ارسطو از تالس است، ولي ) 1(
برخي كلام تالس را كنايي دانسته و معاني ديگري براي آن 

 .)127 :1370 ، شرف،خراساني(اند  ذكر كرده

به طور كلي براهين ناظر به وجود خداوند دو ) 2(
 :اند دسته

اي كه مستقيماً بـه اثبـات وجـود خـدا نمـي       دسته -1
كنند كه وجود خداونـد   پردازند، بلكه به جاي آن اثبات مي

در ابـن نـوع اسـتدلال اثبـات     . از استدلال بي نيـاز اسـت  
خـدا  «د خدا بديهي است يا اين كه گزاره كنند كه وجو مي

ــزاره» موجــود اســت ــه اســت   از گ ــاي پاي پترســون و (ه
علامه طباطبايي در ميان فيلسوفان ). 228: 1376، همكاران

لسوفان غـرب، چنـين   مسلمان و آلوين پلنتينجا در ميان في
  .)50-43: 1382عبوديت، ( اي دارند نظريه

به اثبـات وجـود    دسته ديگر از براهين كه مستقيماً -2
  :دسته اخير خود دو گروهند. پردازد خداوند مي

گروهي كه از صرف تعريف خداوند و يا به عبارت ) الف
بهتر از صرف تحليل مفهوم خدا، وجود او را ثابت 

كنند؛ براي اثبات وجود او بر وجود هيچ شيئي در  مي
» براهين وجودي«به اين گروه . كنند خارج تكيه نمي

  مانند برهان وجودي آنسلم .گويند مي
راي اثبات وجود خداوند بر وجود گروه ديگر كه ب) ب

گروه اخير . كنند يا اشيائي در خارج از ذهن تكيه مي شيء

قسم اول كه وجود : خود شامل دو قسم برهان است
خداوند را تنها با تكيه بر حقيقت وجود و نه وجود شيئي 

كه اگر وجود همه  كنند، به طوري غير از خداوند اثبات مي
. شود ممكنات انكار شود، باز هم وجود خداوند اثبات مي

نامند و قسم دوم كه  مي» براهين صديقين«اين قسم را 
وجود خداوند را با تكيه بر وجود شيئي غير از خداوند 

كند به طوري كه اگر وجود آن شئ انكار شود،  اثبات مي
اين براهين خود  .اين براهين قادر به اثبات خداوند نيستند

، ن غايت شناختيابره، ن جهان شناختيابره: اند هفت قسم
، برهان اجماع عام، برهان اخلاقي، ن درجات كمالابره

براي (ه ديني و استدلال مردم پسند جربت هاي برهان
 :ك.توضيحات بيشتر درباره براهين هفتگانه آخر ر

  .)189تا 57: 1388 ،خرمشاهي
شيني و پسيني در مقام تكوين و فلاسفه غرب، ميان پي -3

مراد از مقام تكوين، . اند قايل شدهدر مقام توجيه تفكيك 
مقام پيدايش و منشأ معرفت، و مقصود از پيشين در مقام 

 ،بنابراين. تكوين، غيرتجربي بودن منشأ معرفت است
تجربه گرايان تكويني معتقدند هيچ معرفتي در عقل 

اما . حس بوده است مگر آن كه، پيش از آن در ؛نيست
مراد از مقام توجيه، مقام اثبات حقانيت و صدق يك باور 

بنابراين، مراد از پيشين در مقام توجيه، داشتن دليل . است
قائمي نيا، (صدق و حقانيت غيرتجربي يك معرفت است 

1383: 43-54(.  
كاپلستون معتقد است كه استفاده ارسطو از درجات  )4(

خداوند ظاهراً بايد مربوط به دوره كمال براي اثبات هستي 
نخست او باشد، يعني زماني كه هنوز قوياً تحت تأثير 

در مابعدالطبيعه اين نوع استدلال را براي . افلاطون بود
توان  به طور كلي مي. برد اثبات هستي خداوند به كار نمي

گفت كه ارسطو هنگام تصنيف مابعدالطبيعه از مفاهيم 
ر قطعات پري فيلوسوفياس ديده ديني عامه كه مثلاً د

  .)363: 1380، كاپلستون( شود، دور شده است مي
اگرچه جاي بحث از محرك نخستين كتاب  )5(

زيرا در اين كتاب است كه  ،مابعدالطبيعه است نه طبيعيات
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شود و محرك نخستين  از انحاء مختلف وجود بحث مي
نحوه وجودي است فراتر از طبيعت و در قلمرو طبيعيات 

لكن از آنجا كه از نظر ارسطو حركت عبارت  ،گنجد نمي
بالقوه از آن جهت كه بالقوه  موجودفعليت «است از 

و امر بالقوه )  201a، ، طبيعيات1385ارسطو، (» است
رو حركت از  از اين استمختص موجود مادي و طبيعي 

 مباحث مربوط به طبيعيات است و از طرفي بحث از

به  لذا ،از حركت مرتبط است محرك نخستين نيز با بحث
دنبال بحث از حركت در كتاب طبيعيات بحث از محرك 

  .نخستين نيز مطرح شده است
ارسطو عند «ابن سينا در ضمن كتاب » الانصاف«كتاب  )6(

  .منتشر گرديده است» العرب
  

  
   منابع 

، مـع  الاشارات و التنبيهـات ). 1378( .ابن سـينا   -1
وسـى، دفتـر نشـر    الشرح للمحقق نصير الدين الط

 .الكتاب

، شـرح  الاشارات و التنبيهات ).1375( .ابن سينا -2
موسسه فرهنگـى   :احمد بهشتى، تهران: و توضيح

 .آرايه، نمط چهارم

، الالهيات من كتـاب الشـفاء  ). 1387( .ابن سينا -3
مركـز انتشـارات    :، قـم يمل ـآتحقيق، حسن زاده 

 .دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه

تحقيـق و تعليقـه   ، المباحثات. )1371. (ابن سينا -4
 .انتشارات بيدار :محسن بيدار فر، قم

، بـه اهتمـام   المبـدأ و المعـاد   ).1363. (ابن سينا -5
انتشارات موسسه مطالعات  :نورانى، تهران... عبدا

اسلامى دانشگاه مك گيل بـا همكـارى دانشـگاه    
  .تهران

فـى بحـر    قمـن الغـر  النجاة ). 1364( .ابن سينا -6
يرايش و ديباچه محمد تقى دانش ، با والضلالات

 .انتشارات دانشگاه تهران :تهران پژوه،

لطفي، محمـد  : ، مترجمطبيعيات). 1385. (ارسطو -7
 .طرح نو :تهرانحسن، 

لطفـي،  : ، متـرجم مابعدالطبيعـه ). 1385. (ارسطو -8
  .طرح نو :تهرانمحمد حسن، 

مناسبات ديـن و فلسـفه   ). 1386. (اكبريان، رضا -9
ــلام ــان اس ــرا ،در جه ــازمان انتشــارات ته ن، س

 .پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي

سير فلسفه در ايران ). 1387. (اكبريان، رضا -10
مؤسسه تحقيقات و توسعه علوم  :، تهراناسلامي
 . اسلامي

، ارسـطو عنـد العـرب   بدوي، عبدالرحمن،  -11
). م1978. (دراســـه و نصـــوص غيـــر منشـــوره

 .وكاله المطبوعات :الكويت

عقل و  ).1376. (رانمايكل و همكا، پترسون -12
 :، ترجمه، نراقي و سلطاني، تهراناعتقادات ديني

 .طرح نو

ــن -13 ــوادى، محس ــر ). 1375( .ج ــدى ب درآم
انتشارات معاونت امـور   :، قمخداشناسى فلسفى

 .اساتيد

). 1370. (، شــرف الــدين)شــرف(خراســاني -14
، انتشـارات آمـوزش   نخستين فيلسـوفان يونـان  

 .انقلاب اسلامي

ــدين  -15 ــاهي، بهاءال ــدا در ). 1388. (خرمش خ
 ،)هاي فلسفي اثبـات وجـود بـاري    برهان( فلسفه

ترجمه مقالاتي از دايرة المعارف فلسفي ويراسـته  
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مؤسسه مطالعات و تحقيقـات   :تهرانپل ادواردز، 
  .فرهنگي

: ترجمـه  توميسـم، ). 1384. (ژيلسون، اتـين  -16
انتشــارات  :ســيد ضــياء الــدين دهشــيري، تهــران

 .حكمت

اثبات خـدا  ). 1382(. عبوديت، عبدالرسول -17
انتشارات مؤسسـه   :، قمبه روش اصل موضوعي

 .آموزشي و پژوهشي امام خميني

رســائل فلســفي ). 1387. (فــارابي، ابونصــر -18
انتشارات  :رحيميان، سعيد، تهران: ، مترجمفارابي

 .علمى و فرهنگى

فصوص الحكمه و ). 1381. (فارابي، ابونصر -19
ريــزي غــازاني، ســيد حســيني تب: ، شــرحشــرحه

انتشارات انجمن آثـار و مفـاخر    :سماعيل، تهرانا
 .فرهنگي

ــا -20 ــا، عليرضـ ــائمي نيـ برخـــي «). 1383( .قـ
، ذهن، »هاي جديد در باب معرفت پيشيني ديدگاه
 20شماره 

ظريه صورت ن). 1382. (قوام صفري، مهدي -21
 .انتشارات حكمت: ، تهراندر فلسفه ارسطو

، تاريخ فلسفه). 1380( .كاپلستون، فردريـك  -22
ــوى، تهــران ، 1جلــد  ــدين مجتب  :ســيد جــلال ال

 .انتشارات علمى و فرهنگى و انتشارات سروش

ــارعلي  -23 ــادي، يــ ــرد فيروزآبــ ). 1387. (كــ
ــوآوري ــرو    ن ــلامي در قلم ــفه اس ــاي فلس ه

انتشـارات   :قـم  ،مابعدالطبيعه به روايت ابن سينا
 .مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني

هــاى  درس). 1370( .مطهــرى، مرتضــى   -24
 .انتشارات حكمت :تهران ،الهيات شفا

25  Aristotle ,Metaphysics, translated by 
W.D.Ross, U.S.A, the university of 
chicago ,Nineteenth Printing, 1971. 

26 -Gilson ,Etienne, God And philosophy, 
London, Yale university Press, 1969. 

27 -Kant ,Immanuel, Critique of Pure Reason, 
Norman Kemp Smith, New York, ST 
Martin’s Press, 1965 

28 -Ross ,W.D.Aristotle, Methuen, 2nd 
edition, 1930. 

29 -Russell ,Bertrand, History of western 
philosophy, London, Routledge, 1993 . 
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  الهيات فيض كارل رانر، در ميانة كليساي كاتوليك و الهيات نو

  
  

  **قربان علمي *جعفر فلاحي
  

  چكيده
اي مهم در الهيات مسيحي است كه سرنوشت مسايل ديگري در اين الهيات بـدان بسـته   لهأنسبت فيض و طبيعت مس

كـارل رانـر   . كليساي كاتوليك بوده اسـت  له مورد اختلاف الهيات نو در فرانسه وأدر ميانة قرن گذشته اين مس. است
او ديـدگاهش در   .هـايي را داشـت  ها و مخالفتاستعلايي كاتوليك آلمان با هر دو سوي نزاع موافقت-متألّه وجودي

باره فيض را در اين ميانه ابراز نمود و با استفاده از مفاهيمي، چون اگزيستانسيال فراطبيعي، فـيض نـامخلوق و تـوان    
اهميت فيض در الهيات رانر تا آنجاسـت كـه الهيـات او را الهيـات     . له بيان كندأتري از مستبيين عميقتعبدي كوشيد 
نظرية او داراي نكات مهمي براي الهيات كاتوليك و الهيات خود اوست و نيز نقدهايي را به خـود  . اندفيض نيز گفته

  . ايمديده كه در اينجا به آنها نيز پرداخته
 

   هاي كليدي واژه
  .فيض، طبيعت، كارل رانر، الهيات نو، الهيات كاتوليك، اگزيستانسيال فراطبيعي

  
  
    



  
  

 1391بهار و تابستان،هفتم، شمارهومسسال)علمي پژوهشي(الهيات تطبيقي، /20

 

 طرح مساله- 1
و رابطة آن با طبيعت انسـاني داراي   1مبحث فيض

در مسـيحيت  . اهميت زيادي در الهيات مسيحي است
اعتقاد بر آن است كه فيض، لطف رايگان خداوند بـه  

تواننـد در  بندگان مؤمنش است كـه از طريـق آن مـي   
كـارل رانـر فـيض را بـه     . حيات الهي شـريك شـوند  

اي ازلي و رايگان از وجود خود خداوند به بشـر  عطيه
كند كه در سراسر حيات او نقشي وجودي تعريف مي

اين فيض بـا فـيض معمـول كـه مخلـوق      . كندايفا مي
است متفاوت است، زيرا از وجود خود خداوند است 

  .و بنابراين، نامخلوق است
 ــ ــدا و خصوص ــات مســيحي از ابت ــرون  اًالهي در ق

وسطي بر تمايزي بين آنچه الهي است و آنچه انساني 
ثير گناه أآدمي كه تحت ت. است است توجه نشان داده

تواند آلوده است، بدون فيض خداوند نميآغازين گناه
راه به نجات ببرد، بنابراين وجود آدمي منهـاي فـيض   

رانر معتقد اسـت  . انددهالهي را به طبيعت تعريف نمو
ثيري وجودي أحضور فيض نامخلوق در همة آدميان ت

هايـدگر    ثر ازدگي آنها دارد و به اين ترتيب متـأ در زن
ا بر آن خواند، امآن را امري اگزيستانسيال در آدمي مي

نيست كه ايـن امـر اگزيستانسـيال بخشـي از طبيعـت      
د آمده و باشد، زيرا آن بر اثر فيض نامخلوق در او پدي

فراطبيعي است؛ در واقع فيض نـامخلوق نـزد انسـان    
همچــون امــري اگزيستانســيال و فراطبيعــي دريافــت 

  . شود مي
ارتباط بين فـيض و طبيعـت در الهيـات مسـيحي     

اهميت اين ارتباط، بويژه . داراي اهميت فراواني است
هاي الهي و انسـاني  در وجود عيسي مسيح كه طبيعت

. دهـد  نـد، خـود را نشـان مـي    در كنار هم حضور دار
آزادي انسان در پذيرش خداوند، تمـايلي كـه انسـان    

                                                 
1 grace 

پيش از فيض خداوند به نجات دارد، آزادي خداونـد  
در چگونگي آفـرينش انسـان و حضـور خداونـد بـه      
صورت عيسي مسيح در تاريخ مسايلي مهم در الهيات 
مسيحي است كه رابطـة تنگـاتنگي بـا مبحـث فـيض      

 .دارند
كه به الهيات فيض نيز معـروف   2ل رانرالهيات كار
اي بدان نموديم، در بافت نزاعي دربـاب  است و اشاره

او بـا  . فيض سربرآورد و كوشيد ميانة نـزاع را بگيـرد  
وجودي كـه كوشـيد از محـدودة     اراية خوانشي نسبتاً

ثير انكارناپذيري در أهاي رسمي پا بيرون ننهد، تآموزه
انر در اين راه مفـاهيمي،  ر. الهيات كاتوليك به جا نهاد

را ... نامخلوق، اگزيستانسيال فراطبيعـي و   چون فيض
دهـد كـه در مـتن    مورد تعريف يا بازتعريف قرار مـي 

در . مقاله و در محل مقتضي معرفي و بررسي شده اند
نوشتار زير به نقد و بررسي مبحث فـيض در الهيـات   
رانر و تلاشي كه براي حـل نـزاع دو جريـان الهيـاتي     

  .پردازيممعاصرش انجام داد، مي
 

  پيشينة فيض در الهيات مسيحي- 2
گانة خدا، عالم و انسـان، چگـونگي رابطـة    در سه

. خدا با انسان و عالم يكي از مهمتـرين مسـايل اسـت   
نكته كه آيا خداوند امري است متعالي و بيرون از  ناي

اين عالم يا در آن جاري و ساري است، يا چيزي جز 
لهان بسياري را به خـود  أاي است كه متلهأاين دو، مس

بـويژه بـراي الهيـات     له،أاين مس ـ. مشغول كرده است
مسيحي جايگاهي ويژه دارد، زيرا عيسي مسيح در اين 

ني الـوهي دارد و در تـاريخ بشـري در قالـب     أدين ش
: آمده اسـت انجيل يوحنا در . انسان حضور يافته است

كه پسر يگانة  زيرا خدا جهان را اين قدر محبت نمود«

                                                 
2 Karl Rahner 
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خود را داد تا هر كه بر او ايمان آورد، هـلاك نگـردد   
  ).16: 3يوحنا، (» بلكه حيات جاوداني يابد

لطف و عنايت خداوند به بشر يا فيض از ابتدا در 
ملات الهياتي أنخستين ت. مسيحيت اهميت داشته است

شايد مربوط باشد به مجادلات آگوستين و پلاگيـوس  
در دوران قـرون  . حقاقي بـودن آن بر سر وهبي يا اسـت 

ميانه مهمترين آراء در ايـن بـاب متعلـق بـه تومـاس      
-آكوئيني بين دو گونـه از فـيض   . آكوئيني بوده است

گـردد و معتقـد   تمـايز قايـل مـي    -2و ماندگار 1بالفعل
شود و گناهكـار را مقبـول   است اولي رايگان اعطا مي

ين مقبوليت افزايد براي اا ميكند، امدرگاه خداوند مي
اي مياني نياز است كه آن را بر عهـدة فـيض   به مرحله

در واقـع،  ). 482: 1385گـراث،  مـك (داند ماندگار مي
دليل نياز به اين مرحلة ميـاني آن اسـت كـه تومـاس     

كند كه بين خدا و انسان شـكافي  آكوئيني استدلال مي
در  توانـد مسـتقيماً  عظيم وجود دارد و خداونـد نمـي  

اي ميـاني  حضور يابد، بنابراين، مرحلـه  طبيعت انسان
براي پذيرش حضور  3براي مستعد ساختن روح آدمي

 .خداوند نياز است
فيض ماندگار روح آدمي را براي پذيرش حضـور  

-يـزي فـوق  چ«اين فـيض  . گرداندخداوند مستعد مي
اي است كه در او و واقعه »طبيعي در روح انسان است

در روح انسـان حضـور   دهد، نه آن كه از ابتدا رخ مي
در اواخر قرون ميانه، ويليام اكامي فـيض  . داشته باشد

ماندگار را مفهومي غيرضروري در الهيـات دانسـت و   
توانــد شــخص گناهكــار را معتقــد شــد خداونــد مــي

بپذيرد و هيچ نيازي به واسطه و مرحلة مياني  مستقيماً
  ). 483: همان(نيست 

                                                 
1 actual grace 
2 habitual grace 
3 soul 

ت و فلسـفه،  همانند بسياري مباحث ديگر در الهيا
سيري كه فيض طي نمود و به دوران جديد رسيد، بـا  

از . سيري كه در دوران جديد طي نمود، متفاوت است
پس از  اتفاقاتي كه در الهيات دوران مدرن و خصوصاً

توجه انديشـمنداني چـون كانـت بـه سـوژه رخ داد،      
نسبت مباحث الهياتي با سوژة انساني اسـت و بحـث   

است كه مباحث الهياتي با سوژة در باب فراز و نشيبي 
  .كنندانساني برقرار مي

  
  رانر و نزاع كليسا و الهيات نو در باب فيض- 3

الهيات رانر را چنانكه معروف اسـت، بـه دو دوره   
او در . اول فلسـفي و سـپس الهيـاتي   : اندتقسيم نموده

پردازد دورة اول به مباحثي در فلسفه و فلسفة دين مي
بـراي فهـم آثـار الهيـاتي او، از     كه از اهميت اساسـي  

جمله ديدگاهش درباره فيض برخوردار است، لـيكن  
رانر در آثـار فلسـفي اوليـه بـه صـورت مسـتقيم بـه        

او در سـال  . پـردازد مفهومي الهياتي چون فـيض نمـي  
اي به ايـن مفهـوم   به نحوي مستقيم در مقاله. م 1950

در واقــع، فــيض . (Rahner, 1961a)كنــد توجــه مــي
ق و تاثيرات آن در حيات دينـدار مسـيحي، در   نامخلو

هـاي ايمـان   بنيـان كـه كتـاب   -آثار دوران الهيـاتي او  
و مجموعه مقالات بيست و سـه جلـدي بـا     4مسيحي
 -انـد در آن ميان شـاخص  5هاي الهياتيكنكاشعنوان 

به شدت مورد توجـه هسـتند، لـيكن مقالـة مزبـور و      
در معرفـي  بافتي كه در اين مقاله بـه آن اشـاره شـده،    

مفهوم فيض در الهيـات رانـر داراي اهميـت فراوانـي     
  .پردازيمله ميأدر زير به اين مس. است

  گراييگرايي و درونينزاع بر سر بيروني -3-1
اي عطف توجه رانر به مسالة فيض مثل هر انديشه

: نه در خلأ، بلكه در شرايطي حسـاس شـكل گرفـت   
                                                 

4 Foundations of Christian Faith 
5 Theological Investigations 
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ــه   ــاني دوم مباحث ــگ جه ــس از جن ــپ ات اي در الهي
و كليسـاي كاتوليـك شـكل     1الهيات نوكاتوليك، بين 

در . م 1940جنبشي بود كه از دهـة   الهيات نو. گرفت
اين مكتـب در پـي آن بـود كـه     . فرانسه شكل گرفت

ــاً   ــد؛ خصوص ــاء كن ــنتي را احي ــات س ــو  الهي در پرت
و ) هاي تكامليبراي مثال، نظريه(هاي علمي پيشرفت

اينـدة رسـمي   نم. تحقيقات كتـاب مقدسـي و شـباني   
بـود كـه نظـراتش را در     2هـانري دولوبـك   الهيات نو،

  .منتشر ساخته بود. م1946در سال  3فراطبيعيكتاب 
 4در راس كليساي كاتوليك پاپ پيوس دوازدهـم  

 شـوراي واتيكـان اول  اش را نشسته بـود كـه ذهنيـت   
آنكـه نـامي از   بـي . م 1950او در سـال  . دادشكل مـي 

 5نسل انساناي با عنوان مهلوبك به ميان آورد، بخشنا

گرايانـه در  هـاي انسـان  صادر نمود و برخـي گـرايش  
  .الهيات را محكوم ساخت

بحث بين اين دو جنـاح، بـر سـر رابطـة فـيض و      
طبيعت بود؛ يعني اين كه آيا طبيعت بشري يـك كـل   
خود بسنده است يا ايـن كـه در درون خـود نيـاز يـا      

 ـ      ه سـوي  تمايلي بـه فـيض دارد؟ آيـا تمايـل انسـان ب
خداوند طبيعي و انساني اسـت، يـا برآمـده از فـيض     
است؟ اگـر برآمـده از طبيعـت انسـاني باشـد، آنگـاه       

رود؛ يعني بنا به ميلي رايگان بودن فيض زير سؤال مي
كه در درون انسـان بـه فـيض وجـود دارد، خداونـد      
مجبور به پاسخ به آن است و همچنين، دست خداوند 

ه عـاري از فـيض باشـد،    در آفرينش طبيعتي انساني ك
همچنين، اگر نجـات برآمـده از فيضـي    . شودبسته مي

كند است كه خداوند در طول حيات به آدمي اعطا مي
شود، آنگـاه  و در طبيعت انساني اثري از آن ديده نمي

                                                 
1 nouvelle theology  
2 Henri de Lubac 
3 Surnaturel 
4 Pope Pius XII 
5 Humani Generis / Human Race (En) 

آدميان چگونه پيش از آمدن فيض به آن و بـه نجـات   
 ,Dych)كننـد؟  در مسيح ميل و نيـازي احسـاس مـي   

1992: 32).  
رسمي كه ديدگاه كليسا مبتني بـر   6گرينومدرسي

اي اسـت  آن بود، اعتقاد داشت كـه اگـر فـيض عطيـه    
رايگان از جانب خداوند، آنگاه طبيعـت بشـري بايـد    
يك كل خودبسنده باشد، زيرا در صورت وجـود هـر   
. گونه نياز در طبيعت، ديگر فيض رايگان نخواهد بود

و آدمـي بـا    دهـد خداوند فيض را از روي عدالت مي
نامـة  بخـش . اش به آن دسترسي نداردامكانات انساني

تواند اگر بر آن باشيم كه خداوند نمي«: گفت كليسا مي
-رؤيـت بهجـت  انساني بيافريند كه آرايشي به سـوي  

نداشته باشد، آنگاه رايگان بودن حقيقي ساحت  )1(آميز
 :Denzinger, 1973)» ايمفراطبيعي را زير سوال برده

عـدالت را در مـورد آزادي    الهيـات نـو  ؛ يعني (3891
و به واسطة متكي كـردن   فيض خداوند رعايت نكرده

طبيعت انسـان بـه فـيض، آزادي خداونـد را محـدود      
  .نموده است

در برابر ديدگاه رسمي كليساي كاتوليك كه طـرح  
آنهـا  . نظري متفاوت داشـتند  الهيات نوشد، طرفداران 

را يك كل خودبسنده  قايل بدان بودند كه اگر طبيعت
فيض به  )2(بدانيم، نتايج نامقبولي به دست خواهد آمد؛

چيزي مازاد و اضافي بدل خواهـد گرديـد كـه مـا از     
بـه  . مان هيچ نسبتي با آن نخواهيم داشـت روي تجربه

ــود در     ــة موج ــن خصيص ــه اي ــود ك ــل ب ــين دلي هم
گـذاري  نـام  7گرايـي گري را با واژة بيرونـي نومدرسي

گـري، دنيـايي   گرايـيِ نومدرسـي  ن بيرونياي )3(.كردند
  .كردرا تصوير مي 8دوطبقه

                                                 
6 Neo-scholasticism 
7 extrinsicism 
8 duplex ordo 



  
  

 23/  الهيات فيض كارل رانر، در ميانة كليساي كاتوليك و الهيات نو

 

-دولوبك ابراز چنين نظـري از سـوي نومدرسـي   
 ,Kilby)دانسـت  گرايان را با رشد الحـاد مـرتبط مـي   

؛ يعني اگـر واقعيـت دو لايـه دارد و لايـة     (54 :2004
اي زيرين خودبسنده است، چرا دست از وجـود لايـه  

ه بيان ديگر، اگر طبيعت نيـازي  كشيم؟ بفراطبيعي نمي
بيند، فيض به چيزي نـامربوط و  به فيض در خود نمي

له را داراي ألوبـك ايـن مس ـ  . گـردد معني بدل مـي بي
اهميت بالايي دانست و اين پرسش را مطرح سـاخت  
كه آيا كليسا و الهيات بر آنند كـه در حاشـية فرهنـگ    

ه تـا  بمانند يا در آن نقشي داشته باشند؟ تمايزهايي ك ـ
اي بـين  آن اندازه حاد و عميق هستند كـه ماننـد گـوه   

شوند و از فعال بـودن  ساحت ديني و دنيوي واقع مي
او معتـرض  . شـوند كليسا در حوزة فرهنگ مـانع مـي  

تر انگارانه را راحتهاي سادهبندياست كه چرا تقسيم
پذيريم و معتقـد اسـت   مي» وحدت در عين تمايز«از 

-ترسد كه در دسـته ا از اين ميكه الهيات رسمي كليس
اي آشفتگي به ها گونهها و تمايزهاي بين واقعيتبندي

وجود آيد، حال آنكه بايد از آن بيم داشت كه نتـوانيم  
طبيعـت  «گويـد  لوبك مي. بين آنها وحدت ايجاد كنيم

كه يك امكان انتزاعـي بـود كـه بـراي حفـظ      » محض
تبـديل  رايگان بودن فيض به وجود آمد، بـه واقعيتـي   

شده كه برخي پنداشتند ذاتـي اسـت و در بسـياري از    
  . (Duffy, 2005: 49)مواضع گمراه كننده گرديد 

الهيـات  . به اين ترتيب، لوبك با آنها مخالفت نمود
اي آفريده در پاسخ به آنها، معتقد بود آدمي به گونه نو

تواند خود را شده است كه تنها با همراهي خداوند مي
از «آنها معتقد بودند آدمـي  . حقق برساندبه فعليت و ت
 رويـت بهجـت آميـز   ميلي نامشروط به » روي طبيعت

توانـد ايـن   اي نمـي دارد و بنابراين، هيچ غايت طبيعي
طبيعـت بـراي فـيض آفريـده شـده      . نياز را ارضا كند

لوبك معتقد بـود ميـل بـه رويـت خداونـد در      . است

 ـ بشريت ما نهاده شده و اين هدية خداونـد اسـت،   ا ام
اش ايجـاد  اين امر به خودي خود الزامي براي تحقـق 

  .كندنمي
  پاسخ رانر -3-2

له دشـوار را بـا رعايـت    أرانر سعي كرد ايـن مس ـ 
در واقـع، ايـن نزاعـي    . عدالت بين دو طرف حل كند

است كه در درون رانر نيز برپاسـت؛ او يـك يسـوعي    
كاتوليك و معتقد در اروپاي پس از جنگ است كه از 

سنت كليسايي برايش اهميت دارد و از سوي  يك سو
ديگر، باورش بر آن است كه در اين بحبوحه، الهيـات  

اي بايد بتواند با انسان سـرخورده از همـه جـا، رابطـه    
اي از نزديك و از درون برقرار كند، والا بـه مجموعـه  

اعتنـايي  شود كـه نصـيبش جـز بـي    ها بدل مياسطوره
ديــدگاه لوبــك  رانــر پــس از بررســي. نخواهــد بــود

-Rahner, 1961a: 297)كوشد پاسخي ارايه دهـد   مي

 گرينومدرسيگرايي ، او هر چند در نقد بيروني(317
الهيـات  موافق است، اما ارجاع نامشروط  الهيات نوبا 
كند و نظر خود را به عنـوان  به فيض را هم نقد مي نو

  .دهديك گزينة سوم ارايه مي
رابطة فيض و طبيعـت  خود را در مورد  الؤرانر س

توان طبيعـت انسـان را بـدون    چگونه مي: مطرح نمود
فيض در نظر آورد، حال آنكـه ايـن طبيعـت، تنهـا بـا      
حضور همراه با فيض خداوند است كـه بـه كمـال و    

 طبيعـت رسـمي از   رسد؛ تعريف نسبتاًتحقق خود مي
ــود از   ــارت ب ــك عب ــنت كاتولي ــه در «: در س هرآنچ

ــي  ــوان از ف ــا وجودمــان كــه بت ــار آنه ــاه و آث ض و گن
بـا ايـن حـال،    . (Galvin, 1995: 71)» متمايزش نمود

از هـم   اگر طبيعت و فيض را كاملاً«رانر معتقد است 
تواند خيـر  جدا بينگاريم، يك موجود آزاد همواره مي

آنكه به واسـطة ايـن انكـار در    را از خود دور كند، بي
درونش احساس كند كه دارد از غايـت خـود فاصـله    
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ــي ــردم ــيض  .  (Rahner, 1961a: 298)» گي ــر ف اگ
فراطبيعي خداوند، بنا بر آنچه كليساي كاتوليـك بـاور   
داشت، آزاد است و يك افـزودة بيرونـي بـر طبيعـت     

رسـد كـه   آيد، بنابراين، به نظر ميآدمي به حساب مي
سراسر وجود آدمي از هر گونه معناي غـايي محـروم   

تـوانيم  نه مـي بنابراين، پرسش اين بود كه چگو. است
طبيعتي داشته باشيم كه هم بدون فيض تصورش كنيم 

  و هم در پيوند با فيض؟
نگـران چـه    الهيات نواش با كليساي رم در مباحثه

در  الهيات نودانست كه نرمش در برابر بود؟ كليسا مي
اين حوزه مرتبط خواهد شد با قرائتـي كـه سـنت در    

ين بـا  مورد خلقت و در مورد تاريخ داشـت و همچن ـ 
ــد در بيــرون از ســنت  أمســ لة حضــور فــيض خداون

 (Dych, 1992: 34)مسيحي ارتبـاط داشـت    -يهودي
در . و در واقع، پذيرش نجات در بيـرون از كليسـا   )4(

شوراي اول واتيكان بحث فيض و طبيعـت در حـوزة   
پرداخـت كـه   شناخت طرح شده بـود و بـه ايـن مـي    

ــناخت     ــا ش ــد ب ــي از خداون ــناخت طبيع ــه ش چگون
اين شورا بين . يابدطبيعي مبتني بر وحي ارتباط ميفرا

اين دو گونه شناخت تمايز قايل بود و به پيونـد بـين   
تواننـد  آنها نمي: كردآنها تنها به نحوي سلبي اشاره مي

با هم تمايز داشته باشند، زيرا منبع هر دو در خداونـد  
  .(Denzinger, 1973: 3015-17)است 

، زيرا شناخت حاصل از رانر اين پاسخ را نپسنديد
ديـد  طبيعت و شناخت حاصل از فيض را همراستا مي

(Rahner, 1969: 72-4) .ال براي او مطرح بود ؤاين س
كه آيا با حفظ تمايز بين فيض و طبيعـت در واتيكـان   

تر بين اول، اين امكان وجود دارد كه به وحدتي عميق
طبيعتـي كـه بـراي    (عمل خداوند معطوف به خلقـت  

حضـور  (و معطوف به نجـات  ) ن سامان بخشيدهانسا
  قايل شد؟) خداوند در طول تاريخ از روي فيض

ا اين چگونه خوانشي از فيض خواهـد بـود كـه    ام
به غايت آزاد و رايگان باشد و همزمان بخشي ذاتي از 

بر نگـرش   الهيات نوتاريخ و طبيعت بشري؟ رانر نقد 
رايي بر آن گاي بيرونيكليسا در باب فيض را كه گونه

او . (Rahner, 1961a: 298)استيلا يافته بود، پذيرفت 
معتقد بود كه ارادة خداوند را براي اعطـاي فـيض بـه    

در «: به صـورت بيرونـي فهميـد    توان تماماًآدمي، نمي
دارد، نبايد مقابل، آيا آنچه خداوند براي آدمي مقرر مي

نفسه يك جـزء مقـوم وجودشـناختي و درونـي از     في
عيني و ملموس آدمي باشد، حتي اگـر جزيـي    ماهيت

اي كـه در حـال   از طبيعت آدمي نباشد؟ وجودشناسي
سخن گفتن از حقيقت وجود عيني و ملمـوس آدمـي   
است كه متكي به خداوند است، نه از احكام شرعي و 
 حقوقي در مورد خداوند، بلكه از آنچـه آدمـي دقيقـاً   

  .(ibid: 302)» گويدهست، سخن مي
د است چنين چيـزي از سـوي خداونـد    رانر معتق

ترديد تغييري وجودشناختي را در آدمـي بـه دنبـال    بي
بـه انسـان    اگر خداوند بـه خلقـت و خصوصـاً   «: دارد

به  1از روي قصددهد و اين غايت غايتي فراطبيعي مي
بـر  ) و جهـان (درون انسان  آنها داده شده، آنگاه عملاً

بـود  ن مياين اساس هميشه و همه جا چيزي غير از آ
كه اگر اين غايت نبود، و همچنين چيزي ديگر است، 

فيضي كه (پيش از آنكه به اين غايت به نحوي جزيي 
-رويـت بهجـت  (يا به نحوي كلي  )2برائت مي بخشد

  .(Rahner, 1961a: 302-3)» نايل آيد) آميز
. مخالف اسـت  الهيات نورانر در يك نكته مهم با 

ر اين كه ارجـاع درونـي   را مبني ب الهيات نواو ديدگاه 
ها به فيض جزء مقوم طبيعت آنهاست، به شـكلي  آدم

توان يك طبيعت محض را تصور كـرد،  آن نمي كه بي
بنـابراين همگـام بـا لوبـك     . (ibid: 303) پـذيرد نمـي 

                                                 
1 ‘in intentione’ 
2 justify 
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رانـر  . توان تعريفـي از طبيعـت محـض ارايـه داد     نمي
گرايـي بايـد بـر    معتقد است هر چند برخلاف بيروني

كيد داشت، ليكن اين امـر نبايـد   أودن فيض تب 1دروني
اشتن طبيعت و فـيض و در نتيجـه،   به قيمت يكي انگ

اي رايگان بودن فيض تمام شود، زيرا فيض در اين الق
  .صورت ديگر فيض نيست

نايافته وجود گردد كه وضعيتي فيضرانر متذكر مي
دارد كه در انتظار فيض خداوند است و اين انتظـار را  

اي بـه  وجـود آورنـدة آرايـش و سـوگيري     توان بهمي
طبيعـت، طبيعـت محـض    . سمت فـيض تلقـي نمـود   

نيست و زندگي در تمام ابعادش در جهـاني از فـيض   
. رسـد قرار دارد كه حضور و عطاياي آن به بشـر مـي  

اي مفهـومي اسـت كـه بـه      طبيعت محـض، برسـاخته  
  .كند رايگان بودن فيض اشاره مي

  اگزيستانسيال فراطبيعي - 3-2-1
كنـد  رانر براي تبيين ديدگاهش مفهومي ضرب مي

كــه در الهيــات او  2اگزيستانســيال فراطبيعــيبــه نــام 
گرايـي كليسـا و   او بين بيروني )5(.اهميت فراواني دارد

طبيعــت در . گرايــي لوبــك در حركــت اســتدرونــي
پيوستگي با فيض است و به سوي آن گشوده، ليكن با 

پيشنهاد او براي . آن يكي نيست و به آن نيازمند است
اين كه بتوان از سويي وجود آدمـي را بـه طـور كلـي     
بيگانه از فيض تصوير نكنيم و از سوي ديگر، طبيعتي 
بدون فيض براي آدمي در نظر آوريم و به اين وسـيله  

را تضـمين كنـيم، آن اسـت كـه      3رايگان بودن فـيض 
دريـابيم   اگزيستانسـيال فراطبيعـي  فيض را به صورت 

(ibid: 302) .  
؟ از نگاه رانـر  فراطبيعي؟ و چرا اگزيستانسيالچرا 

اگر خداوند مخلوقي آفريده تا او را در حيـات الهـي،   

                                                 
1 intrinsic 
2 supernatural existential 
3 gratuity of grace 

در شــناخت و در عشــق شــريك ســازد؛ يعنــي اگــر  
خداوند مخلوقي آفريده براي حيات مبتني بـر فـيض،   
آنگاه عطا و امكان فيض را در طبيعـت او بـه وجـود    

ــت ــاً. آورده اس ــت اساس ــ خلق ــه س ــات رو ب وي حي
ــات    ــي آن حي ــيض دارد؛ يعن ــر ف ــي ب ــي مبتن فراطبيع
ــات اســت   ــن حي ــي، ديناميســم و هــدف اي . فراطبيع

بنابراين، اعطاي چنين فيضي، امـري اگزيستانسـيال و   
همچنين، از آنجا . بخشي از تعريف وجود آدمي است

كه خداوند اجباري به خلق انسـان معطـوف بـه ايـن     
ال را هـــدف و مقصـــود نـــدارد، ايـــن اگزيستانســـي

 نامد؛ يعني فـيض كـاملاً  مي )6(اگزيستانسيال فراطبيعي
آزاد و رايگان است و خداوند آزادانه و مختارانه عطية 

توانست وجـود آدمـي را بـه    او مي. بخشدفيض را مي
عاري از فيض و بدان صورت كـه   صورتي ديگر؛ مثلاً

 ,Dych)نامد، بيافرينـد  مي 4طبيعت محضرانر آن را 

تـوان ايـن اگزيستانسـيال را    نابراين، مـي ب. (36 :1992
  .طبيعت به حساب آورد فراي

ــي و    ــت عين ــك حال ــي ي ــيال فراطبيع اگزيستانس
رانـر  . ملموس است كه آدمي در آن آفريده شده است

 چيـز معتقد است كه اين اگزيستانسيال فراطبيعي، يك 
ن فراطبيعـي فـيض نيسـت    أبين طبيعت و ش ـ پيونديا 

(Rahner, 1961a: 302) يعني نبايد آن را ايـن گونـه   ؛
تفسير كرد كه طبيعت آدمي با اگزيستانسيال فراطبيعي 
ارتباط دارد و اگزيستانسيال فراطبيعي با فـيض، و بـه   
اين ترتيب ربط فيض و طبيعت را توضـيح داد، زيـرا   

كنـد، بلكـه آن، حـالتي اسـت     اين مشكل را حل نمي
 عيني و ملموس كه طبيعت آدمي در آن آفريده شـد و 

بــه مثابــه نتيجــة التفــات خداونــد در خلــق آن  عمــلاً
يـك  » طبيعـت محـض  «در واقع . طبيعت، وجود دارد

 :Dych, 1992)امكان انتزاعي است و نه يك واقعيت 

                                                 
4 pure nature 
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از اين رو، اگزيستانسيال فراطبيعي به منزلة يـك  . (37
كيـد بـر چيـزي درمـورد     أعبارت تفسـيرگر، در پـي ت  
يـن كـه فـيض،    كيـد بـر ا  أواقعيت فيض است؛ يعني ت

در واقـع، رانـر   . مقوم وجود انسـاني تـاريخي ماسـت   
كـه خداونـد در طـول    (اعطاي رايگان فيضـي از بـالا   

را، با اعطاي رايگان فيضـي  ) كندتاريخ به بشر عطا مي
كند، يا به تكميل مي) اگزيستانسيال فراطبيعي(از پايين 

تعبير يكي از شارحان رانر، هرگونه ضـرورت درونـي   
  .(Duffy, 2005: 52)فيض است  خود براي فيض،

روايتي كه تا اينجا از اگزيستانسيال فراطبيعـي داده  
در «مبتني بوده است بر مقالة رانر با عنوان  شد، عمدتاً

مندرج در جلـد اول  » باب ارتباط بين طبيعت و فيض
تـوان آن را روايتـي   ، كـه مـي  هـاي الهيـاتي  كنكاش از

البتـه، صـفت   . دمعتدل از اين مفهوم بـه حسـاب آور  
ــدتر او در   ــا روايــت تن ــد در مقايســه ب معتــدل را باي

رانر در فصل چهـارم  . دانست هاي ايمان مسيحي بنيان
كنـد كـه خداونـد    بيان مـي  هاي ايمان مسيحيبنياناز 

، و انسان حاصل 1خود را با بشر به اشتراك نهاده است
 ,Rahner)مطلق خداوند است  2نهشاشتراكبه -خود

و آنچه را به اشتراك نهاده، نه چيزي  (126-27 :1987
در واقع، در اين . پيرامون خودش، بلكه خودش است

در ايـن ميـان،   . دهنـده اسـت  عمل، هديه، خود هديـه 
گردد و نه چيزي گيرنده نه شناختي جديد عايدش مي

آورد، بلكه آدمي خود بدل بـه چيـزي   نو به دست مي
اش، خود يتخداوند در عين واقع«دگر گرديده است؛ 

 :ibid)» كندترين عنصر سازندة بشر بدل ميرا به مقوم

116).  
مند بدل شدن انسان به چيزي نو را نبايد امري زما

در نظر گرفت، بلكه در اينجا منظور آن است كه آدمي 
به اين وسيله به چيزي غير از آن بدل گرديـده اسـت   

                                                 
1 communicate 
2 self-communication 

 تـلاش . بـود كرد، ميكه اگر اين عطيه را دريافت نمي
بـراي فهــم بهتــر ايـن مطلــب، نســبت اگزيستانســيال   
فراطبيعي با طبيعـت محـض را بـه خاطرمـان متبـادر      

اي از در واقع، بايد در وجـود آدمـي وديعـه   . سازد مي
نهـد  جانب خداوند وجود دارد كه بر احوال او اثر مي

له اشاره أرانر به كرات به اين مس. خواندو او را فرامي
اگزيستانسـيال فراطبيعـي،   كنـد و مفـاهيمي چـون    مي

چنانكـه در ادامـه    -نهش خداونـد و  اشتراكبه -خود
فيض، مفاهيمي هستند كـه   -بيشتر توضيح خواهم داد

. كنـد رانر از طريق آنها بـه همـين مطلـب اشـاره مـي     
كيلباي با بياني موجز معتقد است از نگاه رانر آنچه از 

 شـود، نهش خوانده مياشتراكبه -جانب خداوند خود
شـود  از جانب آدمي اگزيستانسيال فراطبيعي ناميده مي

(Kilby, 2004: 55).  
  

  رابطة انسان با اگزيستانسيال فراطبيعي- 3-2-2
ــيال     ــان و اگزيستانس ــي انس ــة عين ــاب رابط در ب

اول آن كـه  : فراطبيعي بايد بـه دو نكتـه اشـاره نمـود    
ثير عينــي و ملمــوس بــر أاگزيستانســيال فراطبيعــي تــ

تواند بگويد كه انسان هيچ گاه نمي. ردزندگي آدمي دا
در درونش چه چيز به طبيعت و چـه چيـز بـه فـيض     

اي از فــيض ارايــه رانــر پديدارشناســي. گــرددبــازمي
دهد كه در آن حضور خداونـد در تجربـة مـا وارد     مي
شود؛ همان گونه كه شادي و تسلي، حتي در رنـج؛  مي

شتن همان گونه كه توانايي عشق ورزيدن و وجدان دا
در شرايط فلاكت و بدبختي؛ همان گونـه كـه آرزوي   

ناپـذير در  نامحدود، اميد فراوان و نارضايتي خسـتگي 
روزه و در خشـمگيني در   دستي هرنابسندگي امور دم

بنـابراين،  . (see Rahner, 1974: 149-65)برابر مـرگ  
 ـ فيض به تجربة ما در مي ثيراتي أآيد و بر زيستن مـا ت

صورت فيض ناب، زيرا اين تجربة  دارد، گر چه نه به
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شـناختي از تحركـات درونـي    ملموس به لحـاظ روان 
اي در آنهـا حضـور    بشر قابل تمايز نيست و به گونـه 

 ــ. دارد ــاد متمــايز، ام ــابراين، فــيض و طبيعــت ابع ا بن
فروروندة هسـتي و تجربـة   و در هم  غيرقابل جدايش

علوم اي كه ما از فيض داريم، چيزي متجربه. ما هستند
ــة مــا نيســت، بلكــه افــق   ــة روزان و واضــح در تجرب
بلامضمون استعلاست و شرايط پيشيني همة تجـارب  

گاه اين زمينة تجارب ما، جامـة  . هاي ماستو فعاليت
پوشد و در چشم ذهن ما چونـان افـق   خودآگاهي مي

اي است كـه هـر   افسونگر حياتمان و چونان روشنايي
سـازد، هـر   مـي  ثيرپذيري را ممكـن أگونه شناخت و ت

  .آيدچند هرگز به چنگال مفاهيم در نمي
اي بـه  نهش، عطيهاشتراكبه -نكتة دوم آن كه خود

ثيري در أبشر است كه پذيرش يا رد آن از جانب او، ت
حضورش به عنوان يك عطيه ندارد، زيـرا ايـن عطيـة    
نامحدود همچون افق نامحدود همة اعمـال ماسـت و   

و در تمـامي وجـود مـا    در تمام امور انسـاني حاضـر   
نكتة جالب اين كه شوراي دوم واتيكـان  . منتشر است

گويد، هر چيز انسـاني  مي 1قوانين شبانينيز در بخش 
ــراي   پژواكــي اســت از خداونــد و مــوقعيتي اســت ب

 :Pope Paul VI, 1966)مواجهه با حضـور خداونـد   

no. 1).  
اي اسـت از جانـب   وجود مخلـوق آدمـي عطيـه    

اي را از وجـود  از آن، خداونـد عطيـه  خداوند و فراتر 
خود از روي فيض، به آدميان بخشوده است، ليكن به 

اي شخصي مبتني اين دليل كه اگر بناست آدميان رابطه
بر معرفت و عشق با خداونـد برقـرار كننـد، بايـد بـه      

و  عطيـه تـوان  نحوي آزادانه آن را بپذيرند، آن را مـي 
ــاني ــة ا   امك ــه در مرتب ــت ك ــيض دانس ــك از ف ول ي

اگزيستانسيال است؛ حال اينكه آيا اين عطيه از جانب 

                                                 
1 pastoral constitution 

اي اسـت كـه بـه    لهأشود يا نـه، مس ـ انسان پذيرفته مي
طبيعت انسان مرتبط نيست، بلكه به زنـدگي و تـاريخ   

  .او مرتبط است
گويد كه اين عطيه يك گالوين از شارحان رانر، مي

بـه  گونه كـه ميراثـي   آن يافته ندارد؛ مثلاًحالت عينيت
نحوي عيني به افراد عطا شـود، چنانكـه گـويي آنهـا     

اند، بلكه هر چند اين عطيـه همگـاني   محق اين ميراث
است، ليكن رابطة شخصي حاصل از اين عطيه زماني 

گردد كه فرد با ايمان و عشق و اميـد بـه آن   محقق مي
پاسخ دهد، اما اين عطيه چنانكه گفته شد، حضـورش  

 ـ بسته به پاسـخ نيسـت و صـرف     ثيراتي أحضـورش ت
ابتدايي دارد و به قوام وضـعيتي كـه در آن پاسـخ مـا     

  .(Galvin, 1995: 66)كند گيرد، كمك ميشكل مي
  نهش يا فيض نامخلوقاشتراكبه -خود - 3-2-3

و  فـيض مخلـوق  رانر بـا بهـره گيـري از مفـاهيم     
اند و تامـل در  كه متعلق به الهيات نومدرسي نامخلوق

را در فهـم فـيض بـه پـيش      آنها، نكات مهم ديگـري 
هـاي  سـنت الهيـاتي نومدرسـي بـين فـيض     . كشد مي

فـيض  . اسـت مخلوق و نـامخلوق تمـايز قايـل شـده    
بر خلاف فيض مخلوق كه آفريدة خداونـد  - نامخلوق

خود خداوند است كه  -است و با خود او يكي نيست
فيض مخلوق . است در فرد پذيرندة فيض حاضر شده

ر از خداوند، است اما فراتـر  اي است الهي كه غيعطيه
هاي طبيعي ما، و خداونـد آن را بـه نحـوي    از قدرت

هاي دقيق فيض ويژگي. رايگان به ما عطا نموده است
مخلوق بر اساس زمينة فرد پذيرندة آن متغيـر اسـت،   

بخشـي  -بويژه بر اساس پاسخي كه فرد بـه خويشـتن  
  .(Galvin, 1995: 67)خداوند داده است 

كيدش بـر  أت پولسي اشاره نموده كه ترانر به الهيا
، روح شخصــي »القــدسروح«فــيض؛ يعنــي حضــور 

در ما اقامـت  «و » شودبه ما داده مي«خداوند است كه 
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يوحنـا نيـز از   . (Rahner, 1961b: 320-2)» گزيندمي
، از پـدر  »در ما سكونت دارد«مسيحي سخن گفته كه 

س القـد و از روح» يابنـد كه در ما سكونت مي«و پسر 
بـه  . (ibid: 322)كه به ما ارزاني داشـته شـده اسـت    

عطايـاي  «همين ترتيب، آباء كليسا بويژه آبـاء يونـاني   
مخلوق فيض را پيامدهاي مشاركت ذاتي خداونـد در  

. (ibid: 322)» دانستندمي 1آدميان برائت جسته از گناه
از سوي ديگر، الهيات نومدرسي بر خـلاف آنچـه در   

ء مرسـوم بـود، ايـن تقـدم را     كتاب مقدس و نزد آبـا 
  عكس كرد؛ 

هاي مدرسي صدق اين نكته در مورد تمامي نظريه
گزينـي خداونـد و ارتبـاطش بـا     كند كه آنها سكنيمي

داننـد  متكي مي انسانِ برائت جسته از گناه را منحصراً
بـه دليـل ايـن واقعيـت كـه فـيض       . بر فيض مخلـوق 

ا بـه  شود كه خداوند خود رمخلوق به روحي داده مي
گردد، بنابراين آنچـه مـا   دهد و در آن ساكن مياو مي

يعني خداوند كه خود را بـه  (ناميم فيض نامخلوق مي
ــي  ــا م ــر اعط ــدبش ــيض  ) نماي ــاركردي اســت از ف ك

  (ibid: 324)مخلوق
رانر برخلاف برخي متألهان كه همـراه بـا الهيـات    
نومدرسي اقامت خداونـد را در انسـان نتيجـة فـيض     

د، راهي را بـراي بازگشـت بـه فهمـي     داننمخلوق مي
تـر از فـيض در   واسطه دينيتر و به نحوي بيشخصي

او اولويـت  . گيـرد كتاب مقدس و نزد آباء در پيش مي
دهد، چـرا كـه معتقـد اسـت     را به فيض نامخلوق مي

او فـيض را  . فيض مخلوق پيامد فيض نامخلوق است
در داند كه آدميان را قاحضور منقلب كنندة خداوند مي

فـيض  . سازد در حيـاتي الـوهي مشـاركت جوينـد    مي
چيزي نيست كه به آدمي افزوده يا كاسته گردد، بلكـه  

                                                 
1 justified men 

تحقق گشودگي انسان است به رازي كه آدمي روي به 
  .سوي آن دارد

از ديد رانر نسبت بـين خلقـت و فـيض بـه ايـن      
ترتيب نيست كه خداوند ابتدا آفريد و پـس از آن بـه   

. طا كند و الوهيت تجسد يابـد اين انديشيد كه فيض ع
-در واقع، خلقت چيزي نيست جز شرايط امكان خود

نهش خداوند؛ يعني از ابتدا هـدف خداونـد   اشتراكبه
نهش در محبتي رايگان بوده كه اشتراكبه -همين خود
اش در تجسـد، بـه خـوبي درك    بخشي -در خويشتن

به اعتقاد رانر، فيض و طبيعـت، يـا بـه بيـان     . شودمي
نهــش خداونــد و آدميــان و اشــتراكبــه-ديگــر خــود

اي سازوار دارند و به نحوي مخاطـب  عالمشان، رابطه
نهش نياز بـه مخاطـب   اشتراكبه-اگر خود. يكديگرند

اي خلقت زمينـه . دارد، طبيعت بايد وجود داشته باشد
طبيعـت نـه   . دهنـدة خداونـد  ت براي عشق فـيض اس

تجسـد  . سراي فيض، بلكه براي آن آفريده شده است
نيز هدف و منتهاي حركت خلقت و شـرط امكـان آن   

آيد و پا به چيزي جز خداوند از خود بيرون مي. است
ــي  ــود م ــذاردخ ــد و  . گ ــت، تجس ــق خلق او از طري

بـه   رانـر ايـن نكتـه را   . نهدالقدس پا به تاريخ مي روح
خواهـد  آنگاه كه خداوند مي«: كندايجاز چنين بيان مي

» نهـد خداوند شود، آدمي پا به هستي مـي -بدل به غير
(Rahner, 1966a: 166; Rahner, 1978: 120-22) .

شـناختي  خواهـد بـه نحـوي انسـان    در واقع، رانر مـي 
بگويد كه خداوند خود را بيـان نمـوده و انسـان يـك     

بنا به بيان يكي . ين بيان استبراي فهم ا» دستورزبان«
اگر ارسطو انسان را به حيوان نـاطق  «: از شارحان رانر

كند، رانر اين تعريـف را اسـتعلا بخشـيده،    تعريف مي
  . (Duffy, 2005: 45)» داندانسان را كليد خداوند مي

  صوري، بياني ديگر براي فيضعليت شبه - 3-2-4
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ــدلي را ا   ــيض، م ــان ديناميســم ف ــراي بي ــر ب ز ران
در واقـع، او بـراي   . كندارسطوگرايي مدرسي اخذ مي

-عليت شبهنهش خداوند، اشتراكبه-تبيين مفهوم خود
-Rahner, 1961b: 328)كنـد  را معرفي مـي  1صوري

توان خداوند را علت اگزيستانسيال فراطبيعي مي .(31
ا بر اساس الگوي عليت صوري و نه فاعليشمرد، ام.  

ه جزء مقوم، حاضر، فعال عليت صوري اشاره دارد ب 
دهد؛ و مقيم يك موجود كه واقعيت آن را تشكيل مي

خالقِ معلول است و  حال آنكه در عليت فاعلي، علت
او مفهوم عليت . سازدنسبتي بيروني با آن برقرار مي
اصلي از «كند كه صوري را به اين نحو طرح مي

اي كه  هستي شأن مقوم در چيزي ديگر است، به گونه
به منزلة امري  نهد و صرفاًرا با آن به اشتراك مي خود

 :Rahner, 1978)» نهدثير نميأبيروني، در آن ت

در واقع، علت صوري در معلول موجود و . (121
  .مقدم بر آن است

رانر عليت خداوند نسبت به انسان را با يـك پلـه   
او در اين مـدل  . داند، نه صوريصوري ميتغيير، شبه
آن را بـا يگـانگي رابطـة انسـان و     بـرد تـا   دست مـي 

 صوري شبهاو خداوند را علت . خداوند متناسب سازد
نامد تا به اين ترتيب آزادي خداوند و آزادي علت مي

اي كه در معلولي مين كند؛ علت صوريأرا از معلول ت
بنـابراين، رانـر   . كه صورتش گرديده، گير نيفتاده است
د بشر بـه شـمار   با اين تغيير هم خداوند را مقوم وجو

رغم اين كـه او را   آورد و هم تعالي خداوند را عليمي
فـيض نـامخلوق علـت    . كنـد داند، حفظ مـي علت مي

خداونـد  . صوريِ بشريت عيني و ملموس اسـت -شبه
عليـت  (دهـد  به واسطة خلقت، بشر را به خود او مـي 

اش را به آدميان ، خداوندي، و به واسطة فيض)فاعلي
. (Duffy, 2005: 45)) صـوري -هعليـت شـب  (دهد مي

                                                 
1 quasi-formal causality 

تمايز اساسي و افراطي ميان طبيعـي و فراطبيعـي بـه    «
نحوي نامبهم ريشه دارد در تمايز بين عليت فـاعلي و  

 :Rahner, 1966b)» ]نسبت به انسان[صوري خداوند 

تـــرين خداونـــد خـــود را در شايســـته  «. (65-66
» كنـد ترين عنصـر مقـوم بشـر مـي    اش، عميق واقعيت

(Rahner, 1978: 116) .  به اين ترتيب، رانر تصـويري
سـازد و از  تر مـي را كه از فيض نامخلوق دارد، واضح

بخشـي خداونـد   كيدش را بر خويشـتن أسوي ديگر، ت
  .سازدافزون مي

 به-گويي انسان به خودپاسختوان تعبدي و  - 3-2-5
  نهش خداونداشتراك

مفهوم اگزيستانسيال فراطبيعي، از بيگـانگي فـيض   
كاهـد و از سـوي ديگـر،    ت به وجـود آدمـي مـي   نسب

سازد، لـيكن مسـالة   آزادي خداوند را نيز محدود نمي
در . كنـد رابطة فيض و طبيعت را به تمامي حـل نمـي  

رغم معرفي مفهوم اگزيستانسيال فراطبيعـي،   واقع، علي
مبحث طبيعت و تمايلش براي فـيض عـاري از ابهـام    

ز مفهوم سنتي رانر براي حل اين معضل، ا. نشده است
جويـد؛ هـر چنـد    بهره مـي  2توان تعبديو نومدرسي 

  .كندمعنايي وجودي را در اين مفهوم سنتي بازيابي مي
به اعتقاد رانر توان تعبدي ظرفيتي است در وجـود  
بشر كه به سوي تحقق گشوده است و اگر تحقق داده 

در سراسر وجودمان . شودمعني و خنثي نمينشود، بي
بنـابراين،  . نفس يك جزء از آن نيستهست و مانند ت

نهش خداوند در وجود مـا محقـق   اشتراكبه-اگر خود
نگردد، باز هم توان تعبدي كه همان گشودگي مـا بـه   
هستي است، به منزلة شرايط امكان شناخت در آدمـي  

و در اين صـورت بـا خداونـد ارتبـاطي      )7(با معناست
فـق  داريم؛ هر چند به نحوي غيرصـريح و بـه منزلـة ا   

در ديـدگاه رانـر، فـيض ابتـدا و     . مند وجودمانفاصله
                                                 

2 obediential potency (En) / potentia oboedientialis 
(Latin) 
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. پيش از هر چيز، خداونـد در سـاحت ارتبـاط اسـت    
آدمي نه تنها جوياي اين امـر نامحـدود و گشـوده بـه     
ــه     ــودگي ب ــن گش ــط اي ــه توس ــت، بلك روي آن اس

از نگاه رانر، . يابدبخشي خداوند نيز راه مي-خويشتن
اليـه  ست و منتهابنياد حيات مسيحي و تاريخ همين جا

خداوند است كه راه  1بخشي-و كمال همين خويشتن
  .بردبه واقعة مسيح در تاريخ بشري مي

شـود آزادي  با ياري اين دو مفهوم، رانر موفق مـي 
آنكه فيض به امري بيـرون از  فيض را لحاظ نمايد، بي

از سويي، بـا توجـه بـه    . وجود و زندگيمان بدل گردد
، فـيض بيگانـه از وجودمـان    اگزيستانسيال فراطبيعـي 

نيست و همواره در ما حاضر است و از سوي ديگـر،  
به دليل توان تعبدي براي عطية فيض خداوند، طبيعت 
ما از فروبستگي در خود در امان مانـده، چونـان يـك    
گشودگي نامحدود به همـة هسـتي اسـت و روي بـه     

در واقع، اين توان تعبـدي ظرفيتـي در   . سوي آن دارد
نهش خداوند اشتراكبه-براي آن عطية خود طبيعت ما

است، ليكن توان تعبدي در صورت عدم تحقق فيض 
در واقع، رانر با ايـن  . ثيراتي بر وجود آدمي داردأنيز ت

اي به طبيعت بشري داده كه آن را داراي مفهوم ويژگي
لة نسبت بين طبيعت أكند و مسنسبتي با فراطبيعت مي

يگر آزادي خداوند نيز از سوي د. شودو فيض حل مي
در باب رابطة فـيض و  رانر در مقالة . شودمحدود نمي

  :گويدمي طبيعت
دليلــي وجــود نــدارد كــه قايــل گــرديم كــه ايــن 

ــوي[ ــا و نمــي] ديناميســم طبيعــي معن ــه معن ــد ب توان
اگـر، از يـك سـو فـرد     . ضرورتش بدون فيض برسد

بتواند آن را به عنوان شرط استعلايي ضروري امكـان  
يات معنوي ببيند و از سوي ديگر، ايـن حيـات   يك ح

آميز همـواره  معنوي هر چند در قياس با رؤيت بهجت

                                                 
1 self-offer 

هــا و ســايه[  in umbris et imaginibus )8(چونــان
تـوان آن را نـه   بوده است، در هـر حـال، مـي   ] اشباح

معني و ناساز، بلكه خيري مثبت اگرچه متناهي ديد  بي
ايد؛ حتي زماني كـه  تواند آن را عطا نمكه خداوند مي

  . خود نخوانده باشدواسطه و در مقابل رويآدمي را بي
(Rahner, 1961a: 315-16)  

  تاملي دوباره - 4
بخش الهيات و فلسفة مبحث فيض؛ وحدت -4-1

  رانر
پيش از اين اشاره شدكه دو اثر اولي رانر در حوزة 

بـويژه در   رانر در اين آثار،. اندفلسفه پا به وجود نهاده
بـا تكيـه بـر مابعدالطبيعـة      2روح در جهـان ثر اولش ا

كوشـد نشـان دهـد كـه     شناخت توماس آكوئيني، مـي 
شــرط امكــان شــناخت در آدمــي، وجــود يــك افــق  
ــن شــناخت در آن صــورت    ــه اي ــاهي اســت، ك نامتن

جستجو در شرايط استعلايي آدمـي، رانـر را   . گيرد مي
رساند كه انسـان داراي يـك شـناخت    به اين باور مي

با مطالعة آثار . است 3پيشافهميني از هستي يا يك پيش
الهيــاتي رانــر، خصوصــا مباحــث فــيض نــامخلوق و 
ــگ و     ــه پررن ــن انديش ــي، اي ــيال فراطبيع اگزيستانس

شود كه آثـار فلسـفي رانـر پـرداختن بـه      تر مي پررنگ
معتقد  كافيا با بياني ديگر، است، امهمين مباحث بوده

 ـ ود بـر اگزيستانسـيال از   است آثار اولية رانر متمركز ب
ثيراتي كه در طبيعت بشري دارد، و آثار متـاخر  أوجه ت

رانر معطوف اسـت بـه خـود نـداي الهـي و شـرايط       
 ,Coffy)نهنـد  اي كه بر آن اثر مـي تاريخي و وجودي

يكي ديگر از شـارحان رانـر معتقـد    . (95-118 :2004
در چهارچوب واژگـان فلسـفي رانـر،    » خدا«است كه 

از قطب عيني تجربيات استعلايي كـه در  عبارت است 
آن همة واقعيت و همة هستي فرد حضـور دارد؛ افـق   

                                                 
2 Spirit in the World 
3 Vorgriff (Gr) / pregrasp (En) 
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ها ها و عشق ورزيدننامحدودي كه در تمامي شناختن
شـود و چيـزي نيسـت جـز هسـتي مطلـق       تاييد مـي 
به ايـن ترتيـب، تجربـة    . (Duffy, 2005: 48)خداوند 

اش بـا  استعلايي بازگشت سوژه به خودش در مواجهه
هـاي محـدود، برابـر بـا تجربـه و ارتبـاط بـا        اقعيتو

  .خداوند است
تجربة خداوند امري محدود به عرفا نبـوده، بلكـه   

اي در بخش سازندة موجود بشري اسـت؛ نـه تجربـه   
. ميان ساير تجارب، بلكه عمق همة تجربيـات ماسـت  

نماياند، اين اسـت كـه   پارادوكسي كه در اينجا رخ مي
 ا در چهارچوب راز غير قابلامر متناهي و محدود تنه

شــود؛ يعنــي همــة امــور ادراك، درك و دريافــت مــي
گوينـد،  جزيي و متنـاهي، در بـاب آن راز سـخن مـي    

توانــد آن را بــه دســت دهــد لــيكن هــيچ يــك نمــي
(Rahner, 1966b: 49-50).  

رابطـة  «در ادامة اين بحث و در ارتباط بـا مبحـث   
ش از اين بدان كه پي» انسان با اگزيستانسيال فراطبيعي

پرداختيم، بايد اين شبهه را رفع كرد كه، پـرداختن بـه   
راه به درك و توجـه بـه آن راز    امور روزمره ضرورتاً

اين درك ناخودآگاهانه از رازي كه . برداستعلايي نمي
تواند به سادگي بـه واسـطة   زمينة تمام امور است، مي

غرق شدن در توجه به امور روزمـره مـورد غفلـت و    
به عبارتي تمثيلي، ممكن اسـت  . انكار واقع شود حتي

فرد چنان در درياي توجه به اين امور غوطه ور شـود  
كه از توجه به افقي كه اين دريا را فـرا گرفتـه، غافـل    

با اين همه، آدمي همواره راهي به ايـن تجربـة   . گردد
اي با وري در امور روزمره، نابسندگيغوطه. فراتر دارد

. داردي را از غرقـه شـدن بـاز مـي    خود دارد كـه آدم ـ 
 شدنتواند انسان را از رها تحيت، عشق و تراژدي مي

در آشفتگي و وراجي، كه گشودگي رو به تجربـة امـر   
  .سازد، نجات دهداستعلايي را خاموش مي

  ابهام در تبيين رابطة فيض و طبيعت -4-2
بـا نـزاع بـين الهيـات نـو و       براي فردي كه عميقاً

شدي از آن ت و در پي يافتن راه برونكليسا درگير اس
اي كه نه سنت بلرزد و نه نسبت  چالش است، به گونه

نمايد فيض و طبيعت رها شود، پاسخ رانر پاسخي مي
ا اين پاسخ ممكن است ذهنـي را  به غايت شنيدني، ام

كه به در پي وضوح و تمايزي حداكثري است، راضي 
ي انجـام  هـا  رغـم كوشـش   در اين ميان، علي. نگرداند

رسـد در انديشـة   شده در تبيين طبيعت، باز به نظر مي
رانر دو تعريف از طبيعت وجود دارد كـه خـط مميـز    

يكـي طبيعتـي كـه بـراي     : يـابيم  بين آن دو را در نمي
ها مقبول است و عبارت است از طبيعتـي كـه   مدرسي

اش مايهنسبتي با فيض ندارد و ديگري طبيعتي كه جان
رسد از ابتدا بـا فـيض   به نظر مي توان تعبدي است و
  .طلبدآشناست و آن را مي

داند كه مفهـومي انتزاعـي   رانر، اولي را طبيعتي مي
. است و دومي را مفهومي كه عيني و ملمـوس اسـت  

نامـد  كيلباي اولي را طبيعت در معناي فني الهياتي مـي 
و دومي را مخلوطي از آن مفهوم فني انتزاعي و آنچـه  

اش داند، كه مهمترين ويژگياست مي فراتر از طبيعت
. (Kilby, 2004:54)آميز اسـت  تمايل به رويت بهجت

ــن طبيعــت انتزاعــي و غيرواقعــي را  ــر اي ــوم  ران مفه
نامد كه عبارت است از وجـود ملمـوس   مي 1باقيمانده

 :Burke, 2002)آدمي، منهاي اگزيستانسيال فراطبيعي 

57).  
اگردانش رغم نظر برخي منتقـدان، رانـر و ش ـ   علي

از : معتقدند اگزيستانسيال فراطبيعي اين هر دو را دارد
در «: سـازگاري دارد  الهيـات نـو  يك سو با توصـيف  
بـراي  [اي اسـت كـه خلـق شـده     واقع آدمي به گونـه 

عشقي كه خود خداونـد اسـت و در فـيض و رويـت     

                                                 
1 restbegriff (Gr)/remainder concept (En) 
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بـه هسـتي فراخوانـده     ؛ او]آميز عطا شده استبهجت
ايـن  ... طـا گـردد   شده است تـا عشـق الهـي بـه او ع    

تـرين چيـز در درون اوسـت؛ مركـز و     ظرفيت اصـيل 
 :Rahner, 1961a)» ريشة آنچه او بـه تمـامي هسـت   

از سوي ديگر، طبيعت بشـري در معنـاي فنـي    . (313
توانـد داشـته   اش به فيض نيازي نـدارد و نمـي  الهياتي

آميز و تمايل وجودي باشد، زيرا ميل به رويت بهجت
هسـتيم و   زي است كه ما عملاًبه فيض، بخشي از چي

. تــوان آن را بــه مفهــوم الهيــاتي طبيعــت افــزودنمــي
بنابراين، اگر بتوانيم اين اگزيستانسيال فراطبيعـي را از  

ماند، طبيعت محض اسـت و  آن بكاهيم، چيزي كه مي
هـا نيـز درمـورد آن    به اين ترتيب، ديدگاه نومدرسـي 

  .آيددرست درمي
يال فراطبيعي و آنچـه  اگزيستانس» فيض«تمايز بين 

اي از نامـد، از سـوي عـده   مـي » فيض فراطبيعي«رانر 
برخـي آنهـا را   . منتقدان مورد ابهام دانسته شده اسـت 

 ,Carr)انـد  اي آنها را متمايز شـمرده يكي و البته عده

1977: 201; Roberts, 1967: 137) .   بر اسـاس آنچـه
ه گويد، هر انساني داراي اگزيستانسي است ك ـرانر مي

كشـد و بـه او مقصـودي    او را از شرايط عادي فرا مي
ايـن اگزيسـتانس خـود برخـوردار     . دهدفراطبيعي مي

ــيض اســت   ــاني حاصــل ف ــه بي ــيض و ب . اســت از ف
شناسي فيض رانر، فيض نـامخلوق  همچنين، در هستي
صوري بر فيض مخلوق در روح -از طريق عليت شبه
ــي  ــر م ــوق اث ــذاردمخل ــب، نســبت  . گ ــن ترتي ــه اي ب

-يستانسيال فراطبيعي و فيض نامخلوق به نظر ايناگز
اين مطلبي است كه در اين رساله نيـز  . رسدهماني مي

  .بر آن صحه نهاده شده است
بورك ايراد ديگري بر رانر گرفته است؛ مبنـي بـر   

ها داراي اگزيستانسـيال فراطبيعـي و   اين كه اگر انسان
از اند كه البته اين فيض نامخلوق خود فيض نامخلوق

گـاه   نهـد، آن صوري بر آدمي اثر مي-طريق عليت شبه
 ,Burke)دشوار است اگر بگـوييم انسـان آزاد اسـت    

گويد اين عطيه در دسـترس  البته، رانر مي. (71 :2002
گويد، انسان قرار گرفته و انسان آزادانه به آن پاسخ مي

ليكن بورك خود بلافاصله بـه ايـن انديشـة رانـر نيـز      
خداونـد خـود از طريـق فـيض بـه       كند كـه اشاره مي

رسـاند  پذيرش اين عطيه از طـرف انسـان يـاري مـي    
(Burke, 2002: 71)  و به اين ترتيب، برخلاف تصور

رانــر ايــن نظريــة رانــر را محدودكننــدة آزادي انســان 
   .داند مي
  تاثير الهيات فيض رانر-4-3

الهيات فيض رانر كه در اگزيستانسـيال فراطبيعـي   
هاي الهيـات  هايي براي تمامي زمينهتريشه دارد، دلال

، 1هايدگر و مطالعة روسـلو  هايحضور در كلاس. دارد
، امكان تفسير سنت به نحـوي كـه   3و بلوندل 2مارشال

آن را به حيات و انديشة مدرن پيونـد دهـد، بـراي او    
اي در درون انسـان بـه   ييد رانر بر گشـودگي أت. گشود

بنابراين، با . ودسوي مكاشفه، نقطة جوشان الهيات او ب
 -در تقابل با فـيض مخلـوق   -تكيه بر فيض نامخلوق

محور . در برابر الهيات نومدرسي نظرش را اعلام نمود
زندگي روزمره را فيض دانست و تحقق بخشـيدن بـه   
خويشتن اشـخاص، نـه چرخيـدن در حاشـية حيـات      

هـاي طبيعـت هبـوط    اخروي و مرهم نهادن بـر زخـم  
عـالم،  /به جاي ثنويت كليسا به اين ترتيب، رانر. كرده
: زندگي يك جايگزين قرار داد/الهيات، مناسك/فلسفه

اگزيستانسيال او دريچة گفتگو . جهاني مبتني بر فيض
. ها و در نتيجه تكامل دوطرفه را گشـود با ديگر سنت

اي كـه از  در واقع، رانـر بـه واسـطة تفسـير وجـودي     
يابد دهد، مجال آن را ميمسيحيت و از فيض ارايه مي

                                                 
1 Rousselot 
2 Marechal 
3 Blondel 
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به علاوه، بـا اتكـا   . كه توسط انسان مدرن شنيده شود
ها و اصول نه تنها از آموزه بر همين خوانش وجودي،

كنـد، بلكـه آنهـا را نيـز     مسيحيت كاتوليك عبور نمـي 
دهد كه هم بـا دينـداري در   اي قرار ميمورد بازخواني

دنياي مدرن مناسبتر است و هم كليسـاي سـنتي آن را   
اين همان تعادلي است كـه بسـياري از   . كندانكار نمي

از جملـه لسـينگر   . اندشارحان رانر بر آن تاكيد نموده
گـرايش  : شـناختي چـرخش انسـان  در سراسر كتـاب  

تاكيدش بر آن است كه رانـر   انساني الهيات كارل رانر
اش توانسـته اسـت نقطـة    در مباحث مختلف الهيـاتي 

؛ هر )9(تتعادلي را بيابد كه در ميانة چپ و راست اس
  . اند چند رانر منتقداني نيز دارد كه با اين نظر مخالف

همگاني بـودن فـيض نـامخلوق و اگزيستانسـيال     
هـاي  ييـدي نسـبي در مـورد انسـان    أفراطبيعي راه به ت

بــه ايــن ترتيــب، . بــردبيــرون از ســنت مســيحي مــي
 1نـام مسيحيت بيهاي نظرية معروف رانر؛ يعني  ريشه

. ت فــيض او جســتجو نمــودرا بايــد در همــين الهيــا
ــيح ــين، مس ــد از  همچن ــز آن تجس ــي و در مرك شناس

مباحث مورد علاقة الهيات رانر اسـت، كـه بـر مـدار     
بخشـي خداونـد بـه آدمـي، در     تحقق نهايي خويشـتن 

اي در واقـع، عيسـي واقعـه   . چرخـد عيسي مسيح مـي 
تاريخي است كه در آن پاسخي قطعي و تـاريخي بـه   

-شود و امكاني هستيمي بخشي خداوند دادهخويشتن
شناختي براي پاسخ انسان به فيض نامخلوق خداونـد  

به همين دليل است كه رانر مسيحيت . آيدبه وجود مي
  .نام نشانده استآشكار را همواره برتر از مسيحيت بي

  بندي به تاريخ و عينيتعدم پاي -4-4
عنواني است كه به الهيات  2شناختيچرخش انسان

اين عنوان گرچه بـراي بسـياري   . دهندرانر نسبت مي
نشانة توجه به مباحث روز و گشودن باب گفتگـو بـا   

                                                 
1 anonymous Christianity 
2 anthropological turn 

انســان معاصــر اســت، لــيكن از دل ســنت كليســايي  
از تنــدترين . نقــدهايي را متوجــه رانــر نمــوده اســت

اشاره  3هانس اورس فُن بالتازار توان بهمنتقدان رانر مي
و وارد مهمترين نقدي كه چنـين منتقـداني بـر ا   . نمود
كنند، آن است كه، توجه رانر به مباحث جديـد، از  مي

مربوط اسـت بـه دو    كه عمدتاً-جمله توجه به سوژه 
شـود كـه واقعيـت تـاريخي     سبب مـي  -اثر اولية رانر

مسيحيت بـه تمـامي مـورد توجـه قـرار نگيـرد و در       
عوض، به مقولة وجود و هر آنچه به فاعـل شناسـايي   

ود بـه تـاريخ خـود    محصور در چنبـرة زمـان و محـد   
علاقـة رانـر بـه حـوزة     . شـود مرتبط است، پرداختـه  

استعلايي و پيشامضموني اين خطر را بـه همـراه دارد   
 .گردد 4ايكه ممكن است باعث محو شدن امر مقوله

آنچه در اينجـا بـراي رانـر اهميـت دارد، علايـق       
او كــه شــاهد خيــل . گرانــه و شــباني اوســتمدافعــه
غريبـه از خداونـد، كليسـا و     هـاي سـرگردان و   انسان

كتاب مقدس است، به سوي تجربـة اسـتعلايي فاعـل    
گرداند تا به اين وسيله نشان دهـد كـه   شناسا روي مي

هاي بشـر تطـابق   چگونه پيام مسيحي با ژرفترين الهام
رانر معتقد است از آغاز انسـان روي بـه عشـق    . دارد

، به اين ترتيـب . بخشي خداوند داردهمراه با خويشتن
پرسد اكنون كه واقعـة مسـيح و مكاشـفة تـاريخي     مي

الهي پيش روي ماست، آيـا بـا كنـدوكاوي اسـتعلايي     
توان اين امر عيني را تاييد كـرد؟ و پاسـخش ايـن    مي

بـه ايـن ترتيـب، بخشـي از     . شـود است كه آري مـي 
نقدهاي وارده بر الهيات فيض رانر، معطوف است بـه  

توجـه بـه   چرخش او به سـوي فاعـل شناسـا كـه از     
ا رانر نشـان  كاهد، امموضوع شناسايي خودافشاگر، مي

دهد كه اين دو با هم تزاحمي ندارند، بلكـه مؤيـد   مي
  .يكديگرند

                                                 
3 Hans Urs von Balthasar 
4 categorical 
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  نتيجه
الهيـات فـيض رانـر درميانـة الهيـات نـو و       -)الف

الهيات فيض رانر معطوف بـه نـزاع   : الهيات نومدرسي
 و الهيات رسمي كليسا به وجود آمـد و  الهيات نوبين 

  :در ميانة آن دو ايستاده است، زيرا
رانر با الهيات نو در اين انتقاد موافق است كـه   -1

-اي بيرونـي گونـه  در ديدگاه الهيات نومدرسي كليسا،
و با الهيات رسـمي كليسـا در ايـن     گرايي وجود دارد

ديدگاه كه الهيات نـوِ لوبـك بـا تعريـف جديـدي از      
د را محـدود  دهد، آزادي خداونطبيعت آدمي ارائه مي

  .سازدمي
رانر با بازيابي مفهوم فيض نامخلوق از الهيات  -2

را گرفت، زيـرا اولا آن  توماس آكويني، ميانة اين نزاع 
ثيراتي اگزيستانسيال براي آدمي شمرد و بـه  را داري تأ

اين ترتيب آدمـي را داراي گرايشـي درونـي و اوليـه     
 ـ . نسبت به نجات دانست ه آثار اگزيستانسيال فـيض ب

نحوي اسـت كـه انسـان آثـار فـيض نـامخلوق را در       
معرفـي  . كنـد هاي عميق دروني خود درك مـي تجربه

چنين روايتي از وضعيت دروني انسـان و نسـبتش بـا    
نجات، نياز لوبك و الهيات نو براي فاصـله گـرفتن از   

، رانـر بـا فراطبيعـي    گرايي را رفـع كـرد؛ ثانيـاً   بيروني
 ـ    ين آن و طبيعـت  دانستن اين فـيض و تمـايزي كـه ب

ايجاد نمـود، دسـت خداونـد در خلـق يـك طبيعـت       
انساني عاري از فيض را فرو نبست و آزادي انسان در 

  .مين نمودأپذيرش فيض نامخلوق را ت
رانـر در ميانـة ايـن دو    : رانر در نقطة تعـادل  -)ب

بر يـك نقطـة تعـادل    ) نو فرانسه و نومدرسي(الهيات 
. رتكب نشده اسـت روي هيچ يك را مايستاده و زياده

به همين علت، توانسته است نيازهاي مـورد نظـر هـر    
ايـن  . مين كند و در عين حـال افـراط نكنـد   أيك را ت

هايي اسـت كـه در كـل الهيـات     نقطة تعادل از ويژگي

رسد تعادل مـذكور  به نظر مي. خوردرانر به چشم مي
-مثـل مسـيح  (هاي مختلف الهيات رانر كه در قسمت

خورد، با اين مطلـب كلـي قابـل    يبه چشم م) شناسي
در پرداختن به الهيات از سويي رانر متوجه : بيان باشد

اي سكولار است كه مخاطبش انساني مدرن در جامعه
است و از سوي ديگر، به محتواي ايمـان در كليسـاي   

  .كندها عدول نميكاتوليك نيز پايبند است و از آموزه
لهيـات  ا: معرفي چند مفهـوم از جانـب رانـر    -)ج

فيض رانر مفاهيمي را بـه الهيـات مسـيحي كاتوليـك     
  .شودمعرفي نمود كه در زير آنها اشاره مي

نهـش را بـه   اشـتراك بـه  -رانر مفهومي به نام خود -1
الهيات مسيحي معرفي نمود كه پـيش از ايـن در آثـار    

ايـن  . اش زمينة معرفي آن را ايجاد نمـوده بـود  فلسفي
يض نامخلوق اشـاره دارد  مفهوم به همان عطية الهي ف

كه اقدام خداوند در به اشتراك نهادن وجـود خـودش   
اي مناسـب را  ايـن مفهـوم زمينـه   . با همة آدميان است

-براي رانر، بـراي ارائـة روايتـي اسـتعلايي از مسـيح     
شناسي، تثليث و كليسا ايجاد نمود كه در جاي خـود  

  .بسيار جالب توجه است
ورد اسـتفاده و  رانر برخي مفاهيم مدرسي را م ـ-2

بازيابي قرار داد، و معنايي نو را در آنهـا بـه مخاطـب    
. فيض نامخلوق يكـي از ايـن مفـاهيم بـود    . نشان داد

صوري يكي ديگر از اين مفـاهيم  همچنين، عليت شبه
در واقع، عليت خداوند نسبت بـه مخلـوقش را   . است

دانـد، نـه فـاعلي، زيـرا از     ت صوري مـي از جنس علي
بـه عـلاوه،   . در معلول وجود دارد وجود علت چيزي

صوري دانست تا آزادي خـالق  -رانر اين علت را شبه
  .از مخلوق را نيز تامين نمايد

برخـي منتقـدين رابطـة    : انتقادات وارد بر رانر-)د
فــيض و طبيعــت و رابطــة وجــود آدمــي و طبيعــت  

البته، بايـد  . انداش را در نظرية رانر مبهم دانستهانساني
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ة الهيـاتي بـراي نقـدهايي كـه مطالبـة      گفت اين نظري ـ
ايـراد نخواهـد   وضوح تحليلي حداكثري را دارند، بـي 

كـار كاتوليـك   همچنين، از جانب متألهان محافظه. بود
از حد مدرن و غيرسنتي  نيز، توجه رانر به سوژه، بيش

توصيف شده، كه البته اين نظر نيز چندان صـائب بـه   
  . شده استهايي داده رسد و بدان پاسخنظر نمي

  
  پي نوشت ها

 (1) beatific vision (En) / visio beatifica (Latin) 

لكن هنگامي كه كامـل آيـد، جزئـي    «: گويدپولس مي
زيـرا كـه الحـال در آينـه بـه      ... نيست خواهد گرديد 

رو؛ الآن جزئي  هبينم، لكن آنوقت روبصورت معما مي
معرفت دارم، لكن آن وقت خواهم شـناخت، چنانكـه   

بـر  ). 12و  10: 13اول قرنتيـان،  (» اميز شناخته شـده ن
اي كه به ديـدار از  اساس همين فقره از پولس و اشاره

الهيات مسيحي به اين مرحلـه عنـوان    كند،رو مي هروب
  .آميز را داده استرويت بهجت

 هاي طرفداران اين مكتب تا حد زيـادي ستدلالا) 2( 
فـاتي كـه   بـود و انحرا  مربـوط هـاي تـاريخي   بحثبه 

گري خـود بـه وجـود آورده بـود و در پـي      نومدرسي
  .(Kilby, 2004: 141)حمايت از آنها بود 

اشاره دارد به اينكه فـيض  اين واكنش الهيات نو ) 3( 
از يكديگرنـد   بيرونو طبيعت انساني دو چيز غريبه و 

  .و نسبت دروني با هم ندارند
م سال بعـد در شـوراي دو   ل پانزدههمة اين مساي) 4(

فيض و طبيعـت   بارهرانر در آراءواتيكان مطرح شد و 
  .در آنجا راهگشا بود

 را از اگزيستانســيالرســد رانــر واژة بــه نظــر مــي) 5(
هايدگر اين واژه را در تحليل   .هايدگر وام گرفته است 

كـار بـرد و آن را جـزء مقـوم آدمـي و       وجود آدمي به
است شايان ذكر . مميزة آدم از ساير موجودات دانست

هايـدگر در    هـاي كه رانر حدود چهار تـرم در كـلاس  
كند شده است و خود اعتراف ميفرايبورگ حاضر مي

  .ثر بوده استأكه در نحوة انديشيدن بسيار از او مت
اگــر طبيعــي . فراطبيعــي اســت و طبيعــي نيســت) 6(

شمرده شود؛ يعني جزيي از طبيعت انسان به حسـاب  
محقق ساختن آن مخير  توان خدا را درآيد، آنگاه نمي

دانست، زيرا در خلق انسان بخشي لاينفك و ضروري 
 .به حساب خواهد آمد

شرايط امكان شناخت نـزد  براي آگاهي از مبحث ) 7(
يابد بـه دو اثـر   رانر و افقي كه شناخت در آن معنا مي

هـاي روح در جهـان و شـنوندة    فلسفي اوليه او به نام
 .كلمه رجوع كنيد

هاي تمثيل غـار  به اشباح و سايه ين كهعبارتي لات) 8(
منظور رانـر ايـن اسـت كـه اگـر      . افلاطون اشاره دارد

آميز، چونان حقيقت امري اصيل و نـاب  رويت بهجت
هـايي از آن  است، ما آدميان در اينجا با اشباح و سـايه 

حقيقت روبروييم كه هر چنـد بـه اصـالت و نـابي آن     
اي اسـت تـا   طهنيست، ليكن اثري از آن را دارد و واس
  .در اين عالم با آن نسبتي برقرار كنيم

(9) Losinger, Anton,( 2000), The Anthropological 

Turn; The Human Orientation of the Theology of 

Karl Rahner, trans. Daniel O. Dahlstrom, New 

York: Fordham University Press. 

  منابع
  )عهدين( كتاب مقدس -1
درآمدي بر الهيات ). 1385. (آليسترمك گراث،  -2

  .روشن: عيسي ديباج، تهران: ، مترجممسيحي
3- Burke, Patrick, (2002), Reinterpreting 

Rahner: Critical Study of His Major 

Themes, New York, Fordham University 

Press. 



  
  

 1391بهار و تابستان،هفتم، شمارهومسسال)علمي پژوهشي(الهيات تطبيقي، /36

 

4- Carr, Anne, (1977), The Theological 

Method of Karl Rahner, Missoula, MT, 

Scholars Press. 
5- Coffey, David, (2004), The Whole Rahner 

on the Supernatural Existential, 

Theological Studies, 65, pp. 95-118. 
6- Denzinger H., (1973), Enchiridion 

Symbolorum Definitionum et 

Declarationum de Rebus Fidei et Morum, 

35th ed, Freiburg, Herder. 
7- Duffy, Stephen J., (2005), Experience of 

Grace, ed. Declan Marmion and Mary E. 

Hines, The Cambridge Companion to Karl 

Rahner, Cambridge: Cambridge University 

Press, pp. 43-62. 
8- Galvin, John P., (1995), The Invitation of 

Grace, Leo J. Donovan (ed.), A World of 

Grace: An Introduction to the Themes and 

Foundation of Karl Rahner’s Theology, 

Washington D.C., Georgetown University 

Press. 
9- Kilby, Karen, (2004), Karl Rahner: 

Theology and Philosophy, New York, 

Routledge. 

10- Pope Paul VI, (1966), (Pastoral 

Constitution on the Church in the Modern 

World: Gaudium et Spes), Pauline Books 

& Media. 
11- Rahner, Karl, (1961a), Concerning the 

relationship between nature and grace, 

Karl Rahner, God, Christ, Mary, and Grace 

(Theological Investigations, vol. I), trans. 

Cornelius Ernst, Baltimore: Helicon Press, 

pp. 297-317. 

12- ------, (1961b), Some implications of the 

scholastic concept of uncreated grace, 

Karl Rahner, God, Christ, Mary, and Grace 

(Theological Investigations, vol. I), trans. 

Cornelius Ernst, Baltimore: Helicon Press, 

pp. 319-346. 

13- ------, (1966a), On the Theology of the 

Incarnation, karl Rahner, More Recent 

Writings (Theological Investigations, vol. 

IV), trans. Kevin Smyth, Baltimore, 

Helicon Press, pp. 105-120. 

14- ------, (1966b), The Concept of Mystery in 

Catholic Theology, karl Rahner, More 

RecentWritings(Theological nvestigations, 

vol. IV), trans. Kevin Smyth, Baltimore: 

Helicon Press, pp. 36-73. 

15- ------, (1969), Philosophy and Theology, 

Karl Rahner, Concerning Vatican Council 

II (Theological Investigations, vol. VI), 

trans. Karl-H. and Boniface Kruger, 

Baltimore, Helicon Press, pp. 71-81. 

16- ------, (1974), The Experience of God 

Today, Karl Rahner, Confrontations 1 

(Theological Investigations, vol. XI), trans. 

David Bourke, Baltimore, Helicon Press, 

pp. 149-65. 
17- ------, (1978), Foundation of Christian 

Faith: Introduction to the Idea of 

Christianity, trans. William Dych, New 

York, Seabury, London, Darton, Longman 

& Todd. 
18- Roberts, L., (1967), The Achievement of 

Karl Rahner, New York, Herder. 

  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )علمي پژوهشي( الهيات تطبيقي
  1391 بهار و تابستان، مهفت، شماره ومسسال 

  37- 56ص 
  

  )مسؤول مكاتبات( دانشگاه اصفهان فلسفه و كلام،دانشيار گروه  *
  كلام اسلامي دانشگاه اصفهان دانشجوي كارشناسي ارشد فلسفه و **

mehdi_emamijome@yahoo.com 
zahra294@yahoo.com 

 24/11/90 تاريخ پذيرش    8/5/90تاريخ وصول 

  
  
 

  

  دكتر سيد حسين نصر سنت و سنت گرايي از ديدگاه فريتيوف شوان و

  
  

  **زهرا طالبي *جمعه يسيد مهدي امام
  

  چكيده
پويا و ازلي معتقد  به وجود يك سنت زنده، ،گيرد مي گرايي كه به عنوان جرياني معاصر در مقابل مدرنيسم قرارسنت

اين معناي از سنت با سنت به  .شودي گوناگون متجلي مياه واحد است و در قالب رود، است كه هرگز از بين نمي
رسيدن انسان به خدا و  در اين ديدگاه سنت وسيله. يعني آداب، رسوم و عادت بسيار متفاوت است ؛معناي متعارف

در قلب تمام سنن، حكمت . شامل مباني مابعدالطبيعه يا وجودشناسي، انسان شناسي، اخلاق و خداشناسي است
برخلاف نظر شوان كه حكمت خالده را با مابعدالطبيعه مترادف و مابعدالطبيعه را علم به حقيقة  ؛جود داردو خالده

 "حاوي"حكمت خالده از نظر نصر  .داند كه تنها از طريق تعقل قابل حصول است، نه از راه عقل جزييالحقايقي مي
كسلي كه كاربرد ها  او برخلاف نظر. ورزدام مياي است كه به شناخت مبدأ كلي اهتممابعدالطبيعه يا علم قدسي

داند، معتقد است كه اين اصطلاح را براي نخستين اصطلاح حكمت خالده را براي نخستين بار از سوي لايب نيتز مي
 بنابراين، با. در انديشه اسلامي عنوان اثري است از ابن مسكويه رنسانس به كار برده و بار آگوستينو استيوكو در دوره

رسد اگر تر به نظر ميحيات ابن مسكويه و نيز آگوستينو استيوكو، دقيق نصر و با توجه به دوره استناد به اين گفته
گذرد، مروري آنچه از نظر خواننده مي .كاربرد اين اصطلاح را براي نخستين بار از سوي اين حكيم مسلمان بدانيم

 يروان حكمت خالده با محوريت آراء شوان به عنوان تكميل كنندهاست بر برخي از مهمترين مباني سنت گرايان و پ



  
  

 1391بهار و تابستان،هفتم، شمارهومسسال)علمي پژوهشي(الهيات تطبيقي، /38

 

 

هاي اين دو فيلسوف  ديدگاه و وجوه اختلاف و شباهت طريق سنت گرايي و دكتر نصر به عنوان شارح آثار او
جايگاه حكمت خالده در  دست آوردن چارچوبي براي شناخت سنت اصيل، پويا و جهان شمول،  معاصر، تا با به

  .هاي فلسفي معاصر روشن شودانديشه
  

  ي كليديها واژه
  .شوان سنت گرايان، نصر، ،حكمت خالده ،سنت 

  
  مقدمه

آنچه از معناي سنت مورد نظر سنت گرايان است، 
عبارت است از امري جاويدان كه محدود و مقيـد بـه   

هميشـه و در همـه جـا    . زمان و مكان خاصي نيسـت 
اسـت بـا   هر چنـد ممكـن    ؛وجود دارد و يگانه است

ي مختلفي تجلي ها توجه به شرايط مختلف به صورت
اين سنت متضمن حقايقي با ماهيت فرا شخصي . يابد

 ،است كه منشأ الهي دارند و از طريـق افـراد برگزيـده   
معنـاي كلـي تـر    . شود مي نازل ها به سوي ساير انسان
يعني اصولي است كه انسـان را   ؛سنت مشتمل بر دين

دهد، بنابراين، سنت به ايـن معنـا    يم به عالم بالا پيوند
به اندازه سابقه تمدن بشري بر روي زمـين   ،اش سابقه

سنت گرايي به عنـوان جريـاني معاصـر كـه      ااست، ام
 دنبال مدرنيته پديد آمده است و در مقابـل آن قـرار   به
 با گنون آغاز شده، با شوان بـه اوج خـودش   ،گيرد مي
شوان است، شارح  نصر را كه ادامه دهنده راه. رسد مي

  . دانند مي آثار شوان
سنت گرايان قائل به وجـود يـك سـنت واحـد و     

هرچنـد اديـان و سـنن ظـاهراً متكثـري       ؛ازلي هستند
وجود داشته باشند كه تجلي آن دين واحد بـه شـمار   

هـاي ايـن   بنـابراين، يكـي از مهمتـرين آمـوزه     .رونـد 
ي و نيز سـنت  "وحدت متعالي اديان"ديدگاه، اعتقاد به 

ي ها به شكل ها و مكان ها واحد است كه در همه زمان

در قلب هر سنت زنده و . گوناگون وجود داشته است
وجود دارد و حكمت مربـوط بـه    "دين جاويد "پويا 
در نتيجه اعتقاد به حكمت . است"حكمت خالده "آن 

خالده نيز يكي ديگر از مـدعيات مهـم سـنت گرايـي     
  . است

  
  سنت

  :پردازيميف ذكر شده ازسنت ميابتدا به بيان تعار
Tradition  آداب و رسومي است  ،به معناي اعتقاد

كه مدت زماني طولاني از آن گذشته باشد و نزد طبقه 
بـه نظـر   ) 1628،ص31( رايج باشد ها خاصي از انسان

رسد مهمترين عنصر در اين تعريـف عنصـر زمـان    مي
ا سنت گرايان اين معناي از سـنت را مـردود  است، ام 

آنها از سـنت نـه معنـاي متعـارف آن، بلكـه       .دانند مي
كنند كه تغييـر و تبـديلي در    مي سنتي جاودان را اراده

بـدون اينكـه   . آن راه ندارد، هميشه بوده و خواهد بود
نـه   محدود يا مقيد بـه زمـان و مكـان خاصـي باشـد،     

شرقي است و نه غربي، بنابراين، هرگـز دورانـش بـه    
متضمن حقايقي «: فته دكتر نصرآيد، زيرا به گسر نمي

داراي ماهيت فراشخصي اسـت كـه در ذات واقعيـت    
او معتقــد ). 156: 11( »ريشـه بمـاهي واقعيـت دارنـد    

است اين معناي از سنت در جهان معاصر و در تمدن 
غربي، خود نوعي نابهنجاري است كـه بـه تبعيـت از    
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ــالم متجــدد  ــي از   ؛نابهنجــاري ع ــدس زداي ــي تق يعن
دنبـال    معرفـت و نيـز بـه    لف عالم وي مختها ساحت

دنيازدگي انسان ظهور يافته و از همين زمان بـود كـه   
كـه   اين معناي سنت مورد توجه قرار گرفت، در حالي

براي انسان در دوران قبـل از تجـدد، از آنجـا كـه در     
كـرد و دركـي از   دنيايي سرشار از سـنت زنـدگي مـي   

يـازي  بيرون نسبت به سنت به معناي جديد نداشت، ن
او . طور جامع تعريـف كنـد   نبود كه مفهوم سنت را به

نسبت به وحي، حكمـت و امـر قدسـي آگـاه بـود و      
ي زوال و انحطــاط تمــدن و فرهنــگ هــا دربــاره دوره

دانست، اما از يك عالم كاملاً  خويش نيز چيزهايي مي
دنيازده و سنت سـتيز كـه تعريـف سـنت را چنانكـه      

 )153،ص11( نداشتاي كند، تجربهامروزه ايجاب مي
ــوعي   ــد را ن ــابي ســنت در دوران جدي ــابراين، بازي بن

دانست  مي» 2بارگاه الهي«اي از  و هديه» 1تاوان كيهاني«
 اي كه همه چيز از دسـت رفتـه   رحمتش در لحظه«كه 
نمود، اظهار مجدد حقيقتي را كه لب و گوهر سنت  مي

  ).152،ص11( »است، ممكن ساخت
طريـق سـنت گرايـي     گنون به عنوان آغـاز كننـده  

در نتيجه اغتشاش فكـري كـه مشخصـه    ":معتقد است
طور نسـنجيده بـر امـور     سنت به ةكلم روزگار ماست،

مختلف و غالبأ پيش پا افتاده، همچون آداب و عادات 
محض كه از هر گونه معنـاي حقيقـي عـاري بـوده و     

ما به سهم خـود  . شودچنداني ندارد، اطلاق مي سابقه
صـطلاح بـه آنچـه بـه سـاحت بشـري       از اطلاق اين ا

كنـيم   مـي  تحت هر شرايطي پرهيز ،محض تعلق دارد
ــار خــود را،  ). 44،ص9(" نصــر مــراد از ســنت در آث

انـد و از   داند كه داراي منشأ الهـي  مي حقايق و اصولي

                                                 
1  - cosmic compensation 
2  -  Divine Empyrean 

يي معروف بـه پيـامبران، رسـولان،    ها طريق شخصيت
لوگوس و يا ديگـر عوامـل انتقـال، نـه تنهـا       ،هااوتاره

اي ابناي بشر، بلكه براي يك بخـش كامـل كيهـاني    بر
، 11( گيـرد  مـي  ظهور يافته و نقاب را از چهره آنها بر

گرايـان نـه   سـنت  بنابراين، سنت در انديشه .)155ص
امري زميني، بلكه امري آسماني و داراي منشئي الهـي  
و فوق بشري است، امري مقدس كه انسـان را بـه آن   

  .دهداصل حقيقي پيوند مي
ز ديد شوان سنت گرايي سـپري در برابـر فقـدان    ا

درك تناسبات براي آناني است كه از قوه تميـز كـافي   
كـه حتـي   برخوردار نيستند و به همين جهـت اسـت   

 .دارد اعمال كوركورانه سنت كامل هم فوايدي در بـر 
ــد    ــئن پدي ــارچوبي مطم ــنت چ ــي س ــراي م  آورد ب

ن ي عرفاني كساني كه بيش از انـدازه ممك ـ ها انگيزش
است صبغه فردي داشته باشند و در نتيجـه، از ظهـور   
ــوگيري  ــامعقول در ســطح اجتمــاعي جل  پيامــدهاي ن

بنابراين، كار سنت كار يك حامي و يك معيار . كند مي
هنجاربخش در آمد و شد الهاماتي است كه تحقيق در 

در  .)203،ص7( صــحت و ســقم آنهــا دشــوار اســت
وركورانـه و  اي ك سنت اسطوره" :گويدجايي ديگر مي

فرسوده و بي اعتبار نيست، بلكه علمي اسـت سـخت   
بنابراين، با توجه به معناي ). 2، ص6( "واقع و حقيقي
توان سنت را همان حقايق و گرايان ميمورد نظر سنت

آداب و رسومي با منشأ آسماني دانسـت كـه نـه تنهـا     
امري متعلق به گذشته نيسـت، بلكـه در هـر زمـان و     

د، حقيقتي است كه انسان را به خـدا  مكاني جريان دار
شـود و  و خـالقش مـي   رسانده، موجب پيوند ميان او
شمولي و جاودانگي سنت همين پيوند است كه جهان

بنابراين، سنت نـه تنهـا بـيش از    . آوردرا به ارمغان مي
هر چيز با دين مرتبط است، بلكه پيوندي ناگسسـتني  
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معناي سـنت را  گرايان اي كه سنتبه گونه ؛با آن دارد
  .كننددر پيوند با دين بررسي مي

  
  دين سنت و
بـا مفهـوم    Traditionگرايان معتقدند كه اگر سنت

به هم بستن  "نيزمعناي religionانتقال مرتبط باشد و 
 را افـاده كنـد، سـنت بـا ديـن مـرتبط       "يا پيوند دادن

را   ها بنابراين، اگر دين چيزي باشد كه انسان. شود مي
عنوان اعضاي يك  در عين حال با يكديگر به با خدا و
تـوان آن را مبـدأ سـنت     مـي  پيونـد دهـد،  ... جامعه يا

 .سازد دانست كه حقايقي را از طريق وحي متجلي مي
كــارگيري ايــن حقــايق ســنت را پديــد  اطــلاق و بــه

معناي خاص سنت است، اما سنت  اين معنا،. آورد مي
عنـوان مبـدأ     كه شامل دين به معناي عامتري هم دارد

كارگيري آن اصول و   آسماني حقايق وحياني و نيز به
كارگيري اصول  معناي خاص سنت به. شودحقايق مي

دين است و معناي عـام آن شـامل خـود ديـن و نيـز      
  ). 164،ص11( شودكارگيري اصول آن مي به

گرايــان، ســنت داراي دو بنــابراين، در نظــر ســنت
هي كاربرد اصـول  گا گاهي مترادف با دين و: معناست

معنـاي نخسـت اسـت و در     ديني كه اخص از دين و
هرصورت، پيوند ناگسستني بـين سـنت و ديـن و در    

زيرا دين از  نتيجه، بين سنت و امر قدسي وجود دارد،
از اين رو، بايـد ابتـدا   . امر قدسي جدايي ناپذير است
 گرايان هردر نگاه سنت. معناي امر قدسي روشن شود

-اني از ذات قدسي حق را متجلي ميآن چيزي كه نش

شـود، امـري قدسـي    سازد و به نوعي به آن مرتبط مي
بهترين راه براي وصول به معناي امر قدسـي از  . است

 "ذات لايتغيـر "ديدگاه نصـر، مـرتبط سـاختن آن بـا     
يعني حق كه هم محرك نامتحرك است و هـم   ؛است

ذات قدسـي   ،حقي كـه فـي حـد ذاتـه     ؛ذات سرمدي
راين، تجلي آن نيز در چارچوب زمان امري بناب .است

قدسي است، زيرا حامل نشان سرمدي است كه در آن 
بنـابراين،   .)168،ص11( حضـور دارد ) مـادي (تجلي 

دانـد،   علم قدسي كه نصر آن را همان مابعدالطبيعه مي
علم به امر قدسي و در نتيجه ذات نامتناهي و يا علـم  

اين . لمبادي استو مبدأا قيقةالحقايحقبه حق است كه 
كه علمي قدسي است، علم بـه امـر    علم علاوه بر اين
 .قدسي نيز هست

بحث در رابطه سنت و دين از يك سو انسان را به 
گونـه كـه اديـان     كند كه هماناين حقيقت رهنمون مي

از . نيز متنوع اند ها متنوع و متكثري وجود دارد، سنت
احد و سوي ديگر، به اعتقاد سنت گرايان يك سنت و
ايـن  . ازلي وجود دارد كه هميشه بوده و خواهـد بـود  

سنت ازلـي كـه مسـتقيماً از وحـي رسـيده، در تمـام       
ي بعدي انعكاس دارد و نه تنها  آنهـا را نفـي   ها سنت
بنـابراين، بـه   . آنهاست همه كند، بلكه تأييد كنندهنمي

لحاظ اينكه مبدأ وحي واحد است، از سـنت واحـد و   
اطبان آن در عين وحدت عميقشـان  به لحاظ اينكه مخ

ي فراوان بـا  ها اختلافات فراواني با هم دارند، از سنت
گويـد، بـدون اينكـه    هايي متفاوت سخن مـي صورت

. دار شـــودجهانشـــمولي آن ســـنت يگانـــه خدشـــه
هم سنتي يگانـه وجـود دارد و هـم سـنتهاي     "بنابراين

سـخن گفـتن   . متكثر، بدون اينكه يكديگر را نفي كنند
نه به معناي نفي مبدأ سماوي هـر ديـن و    "ت سن"از 

سنت اصيل، بلكه به معناي تأييد و اثبات امـر قدسـي   
در هر پيام اصيل فرو فرستاده شده از آسمان است، در 

سنت، نه فقـط   كه هر "سنت ازلي"عين وقوف به آن 
به لحاظ آموزه و رمزها، بلكه نيـز بـه موجـب حفـظ     

 ـ  "حضور" ذير اسـت،  ي كه از امر قدسـي جـدايي ناپ
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از نظر گنـون، سـنت   ). 167، ص11("مؤيد آن است 
مندرج در كتـب مقـدس همـه اقـوام و در همـه جـا       

نـژاد و   اگرچه براي تطابق يافتن بـا هـر   ؛يكسان است
 هـــاي متعـــددي پذيرفتـــه اســـت اي صـــورت دوره

 .)20،ص20(

بنابراين سنت و دين داراي دو بعد يـا دو سـاحت   
انين و شـعائري  ساحت ظـاهرِ آن، احكـام، قـو   : است

ايـن  . كنداست كه انسان سنتي مطابق با آن زندگي مي
شـود   ساحت سبب جدايي يك سنت از ساير سنن مي

دهـد و   فـرد و ويـژه بـه آن مـي     و صورتي منحصر بـه 
ساحت باطن كه مخصوص خواص است و براي همه 
پيروان آن قابل دستيابي نيست، مانند طريقت در ديـن  

ا عارفان و كساني كه قابليـت  گونه كه تنه همان ؛اسلام
. گيرنـد درك آن را داشته باشند، در اين مسير قرار مي
دهد نيز  آنچه اصل و حقيقت يك سنت را تشكيل مي

ساحت ظاهر اديان و سـنن  . همين ساحت باطن است
بســيار متفــاوت و حتــي گــاهي متنــاقض انــد و ايــن 

جملـه موقعيـت    اختلاف ناشـي از علـل مختلفـي، از   
اني و احوال فرهنگي جوامع مختلفـي كـه   زماني و مك

انـد و نيـز ظرفيـت     اين تعـاليم در آنهـا ظهـور كـرده    
 ـ هايي است كه پذيرنده اين تعاليم انسان ا بـاطن  اند، ام

وگوهر همه آنها يكـي اسـت، زيـرا از مبـدأ واحـدي      
ايـن طريقـت بـاطني كـه در اديـان      . شـوند  ناشي مـي 

ن بـا  مختلف واحد و مشترك است، باعث پيونـد اديـا  
بنـابراين،  . شـود  مبدأ كلي شان و نيز بـا يكـديگر مـي   
گيرند، بـه درك  پيروان اديان كه در اين مسير قرار مي

 .شـوند  نائل مـي  قيقةالحقايحقيك حقيقت واحد يعني 
به همين دليل شوان طريقت باطني را نه ماننـد شـاخه   

داند كـه از جانـب    يك درخت، بلكه مانند پيچكي مي
 ـ  ر شـاخه جـاي گرفتـه اسـت، او     خدا نازل شـده و ب

جا كـه   طريقت باطني بي وطن است و هر" :گويد مي
در ايـن   ).124،ص7( "افكنـد  مـي  بتواند، رحل اقامت

 كـار   ساحت است كه او اصطلاح وحدت اديان را بـه 
 ةايـن سـاحت، بـالاترين مرتبـه يعنـي مرتب ـ     . بـرد  مي

است و چون امري متعـالي اسـت از آن    حقيقةالحقايق
او وفاق ديني . كندتعبير مي "تعالي اديان وحدت م"به

دانـد، نـه    امكانپـذير مـي   1"لامكـان الاهـي  "را تنها در
ساير سنت گرايـان  ). 124،ص12( 2"مكان انساني"در

را  "وحدت متعـالي اديـان  "پس از شوان نيز اصطلاح 
برند و مهمترين آموزه آنان همين است، زيرا  مي كار به

دانند  مان و بي مكان ميآنها سنت را امري واحد، بي ز
و از آنجا كه با دين پيوندي وثيق دارد، ديني كه منشـأ  
. سنت است نيز امري واحد و جهانشمول خواهد بـود 

در نتيجه، از ديدگاه آنان، اديـان مختلـف علـي رغـم     
ــدتي    ــان داراي وح ــاه متناقضش ــاوت و گ ــاهر متف ظ

 البتـه، مطـابق  . اند كه آنها را به هم پيوسته است متعالي
با اين ديدگاه كثرت اديان نيز امري معتبر و ضـروري  
است و اعتقاد به وحدت متعالي اين مسأله را خدشـه  

چنانكه مارتين لينگز اديان بـزرگ جهـان   . كنددار نمي
 اي تشـبيه  را به نقاط مختلـف واقـع بـر محـيط دايـره     

كند كه جنبه باطني آن اديان مانند شعاعي است كه  مي
 -كه همان خداوند اسـت  -ركز آناز محيط دايره به م

هاي مستقيم بـه   بنابراين، هر ديني يكي از راه .رسد مي
سوي خداست و در اسـلام ايـن راه عرفـان اسـلامي     

در آغاز از يكديگر فاصـله زيـادي    ها اين شعاع. است
ا هر شعاع با نزديك شدن به مركـز بـه سـاير    دارند، ام

ثال سـالك  يعني اينكه براي م ؛شود مي نزديك ها شعاع
طريقت اسلامي هر چه در مسير طريقت پيشـتر رود،  

                                                 
1  - stratosphere divine 
2  -  atmospher human 
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به نظاير خود در ساير سنن معنوي نيز نزديك ميشـود  
اين به علت پيوند نهاني است كه بـين آنـان برقـرار     و

 گوينـد  مـي  گويا همگي بـه يـك زبـان سـخن     ،است
  ). 14،ص10(

گرايان به جزئيات هر سنت مقدسـي احتـرام   سنت
رگز موافق نيستند كه تمـام اديـان را   آنها ه .گذارندمي
در واقـع، مخـالف پـذيرش     .شـكلي واحـد ببيننـد     به

اين ديدگاه نـه تنهـا   . اند احساساتي تقرب اديان اصيل
كنـد بلكـه آن را از   ظواهر اديان اصـيل را انكـار نمـي   

تنها بـر مبنـاي   "داند، زيرا  طرف خداوند و مقدس مي
فراتر رفت توان از مرتبه صوري  ست كه ميها صورت

تـوانيم چيـزي را كـه مالـك نيسـتيم، دور       و يقينأ نمي
بر ايـن  ...طريقت باطني بنابر فهم سنتي از آن،. بيفكنيم

از آسـمان مقـدر    ها ورزد كه صورتواقعيت تأكيد مي
 هـا  اند و كسي كه حتي تا حد قبول ايـن صـورت   شده

بنـابراين،  ... قادر به انكار آنها نيست پيش نرفته است،
كند كه سنتي حكمت خالده عالمي را تصور مي تفسير

در اين عالم ساحت ظاهر باب ورود به ساحت بـاطن  
در .هم در حوزه ديـن و هـم در حـوزه كيهـان اسـت     

شوان  .)29،ص14( "واقع، ظاهر كليد فهم باطن است
حقيقت از بيرون صور اشكال ظاهري ديـن  ":گويدمي

 "رود اتـر مـي  ا از درون از آنهـا فر كند، امرا انكار نمي
كند كه ظاهر اديان اهميـت  او تأكيد مي). 112،ص24(

بسزايي دارند و نبايد نسبت به ظاهر دين بي اعتنا بود، 
ظاهر  ؛بي شك تنها باطن نيست كه اهميت دارد"زيرا 

 ؛فقط چيزهـاي عظـيم وجـود ندارنـد     .نيز وجود دارد
ــم هســتند   ــر ه ــاي حقي ســنت ). 203، ص7("چيزه

اي هسـتند كـه    فـظ اشـكال سـنتي   گرايان متعهد به ح
 فلسفه وجودي هر يك، ديني را در اختيار پيروانشـان 

گذارد، اشكالي كه وحدت ظاهري آن ميراث ديني  مي

را تضمين كرده و به همين جهت كارايي معنوي آن را 
گرايـان بـر   بـا تأكيـد سـنت   ). 8ص20( كند فراهم مي

اهميت حفظ ظاهر اديـان و سـنن ممكـن اسـت ايـن      
هـا  ذهن خطور كنـد كـه پـس ايـن صـورت      توهم به
گرايـان  ا سـنت اند، ام نتيجه مطلق فرد و در  به منحصر

داننـد كـه اهـل ظـاهر     اين اعتقاد را خطاي محض مي
فـرد  يـا    دعوي برخورداري از يك حقيقت منحصـربه 

حقيقت بي اسم و رسم كنند، زيرا هـر چنـد حقيقـت    
فـرد   بها منحصر گيرد، ام مي ابراز شده صورتي به خود

چنـين   .كنـد ي ديگر را نفـي نمـي  ها نيست و صورت
يعنـي يـك    ؛چيزي به لحاظ مابعدالطبيعي محال است

صورت تنها بيان ممكن از يـك معنـا نيسـت و فقـط     
عنوان وجهي از وجوه مشابه يك نوع يا يك مقولـه   به

بنـابراين، بيـان ظـاهري يـك ديـن      . قابل تصور است
حقيقـت  "يعنـي   ؛يـت تواند تنها بيـانِ داراي حقان  نمي

، بلكه انسـان بايـد در عـين    )34،ص25(باشد "مطلق 
ها فراتـر بـرود تـا بـه حقيقـت      حفظ ظاهر از صورت

كه  باطني نهفته در پشت ظواهر دست يابد، در صورتي
در . شـود وصول به باطن جز از مسير ظاهر ميسر نمي

نظر شوان وقتي انسان درصـدد فـرار از تنـگ نظـري     
آيد، لازم است كـه   مي شرايع بر ن وجزم انديشانه اديا

چنين چيزي تنها  اين گريز رو به بالا باشد، نه پايين و
در صورتي امكانپذير است كـه در عمـق آن صـورت    

در نظر داشته  جهان شمولي آن را ظاهري تأمل كنيم و
باشيم، نه اينكه به سود يك آرمان حقيقت محض كـه  

دست به  ،حرمت شكنانه است آرماني گزافه گويانه و
  .)16،ص26( انكار آن بزنيم

سنت گرايان امر باطني واحد و مشـترك در تمـام   
و حكمت و معرفت مربوط به  "دين جاويد"اديان را 

اين دين جاويد كه در . نامندمي "جاودان خرد"آن را 



  
  

 43/  دكتر سيد حسين نصر سنت و سنت گرايي از ديدگاه فريتيوف شوان و

 

 

قلب هر ديني وجود دارد، شامل آموزه و روشي است 
در اديان تواند  مي ها براي وصول به حق كه البته روش

ــد  ــاوت باشـ ــف متفـ ــداو  .مختلـ ــد ميـ ــث اولـ  كنـ
سنت گرايان به وجود يك حكمـت خالـده   ":گويد مي

بت بـه هـيچ   ا نس ـدر كنه هر سنت تمام عيار قائلند، ام
خواهنـد  همچنين نمـي  ".سنت خاصي تعصب ندارند

 ي از طريق جمع همـه "جديد"يا "جهانشمول "دين 
ــاره   ــا عص ــان ي ــهادي ــد آو  اي از هم ــا پدي ــدآنه  رن

بنــابراين، حكمــت خالــده نيــز واحــد ). 151،ص22(
ي مختلـف در اديـان و سـنن    ها است، ولي به صورت
چنانكـه در زبـان فارسـي     ؛شـود گوناگون يافـت مـي  

نام دارد و به اعتقـاد نصـر، چـون از     "جاويدان خرد"
منظري ذوقي برخوردار است، در غرب و شرق عـالم  

شــود  برتــرين دســتاورد حيــات بشــر محســوب مــي 
 در ديــدگاه ســنتي تنهــا همــين فلســفه). 157،ص11(

توانـد راه  جاودان بنابر فهم سنت از آن است كـه مـي  
ــا     ــوع و ي ــي متن ــوالم دين ــه ع ــوذ ب ــين"نف ــا زم  "ه

مختلف را ايجـاد كنـد، در عـين آنكـه     "يها آسمان"و
مطلقيت هر دين اصيل و نيز معناي امر قدسـي حفـظ    

                                                          ).                         22،ص14( شود
نيز از اصـطلاحاتي اسـت    "مطلق نسبي"اصطلاح 

هر دين از نظـر  . كندكه شوان در اين رابطه مطرح مي
به عبارت ديگر، هر ديـن بـراي    .او مطلقِ نسبي است

گيرند، مطلق است كساني كه تحت پيروي آن قرار مي
هاي دين خود عمل كند تـا  وزهكس بايد طبق آم و هر

ا همين دين نسبت به سـاير  به رستگاري نائل شود، ام
در . اديان از حقانيتي نسبي برخوردار است، نـه مطلـق  

نتيجه، هرگونه ادعاي انحصار از سوي پيـروان اديـان   
او معتقد است حقانيـت اديـان   . امري است غير معتبر

 ـ د اسـت  به اين دليل است كه در هر زمان، اين خداون

فرد و  كه سخن گفته است و بنابراين، اديان منحصر به
اند، زيرا خـدا در هـر يـك از آنهـا گفتـه اسـت        مطلق

و اختلاف آنها از اين جهت اسـت كـه در هـر     "من"
هـاي  زبـان  هـا،  دين خداوند متناسب با گوناگوني قابل

 بنابراين، وظيفـه ). 46،ص6( كار برده است مختلفي به
ل بر طبق دسـتورات و شـعائر دينـي    پيروان اديان، عم
 هـا  چنانكه فردي كه به وجود ميليـون  ؛خودشان است

خورشيد در سپهر بيكران قائل اسـت، در عـين حـال    
زندگي خود را تنها طبـق خورشـيد منظومـه شمسـي     

اي  بـه گونـه   هـا  از نظر ديني نيز انسان. كند مي سازگار
آفريده شده انـد كـه در پرتـو نـور خورشـيد خـاص       

 كننــد آن ديــن زنــدگي مــي يعنــي آورنــده ؛نخودشــا
  ).191،ص15(
  

  ي مغرب زمين ها حكمت خالده در انديشه
از آنجا كه خود اصطلاح حكمت خالده تا حـدي  
مشكل ساز است، بنـابراين سـنت گرايـان ابتـدا آن را     

نصـر حكمـت جاويـد را معرفتـي     . كننـد تعريف مـي 
داند كه هميشه بوده و خواهد بـود و امـري اسـت     مي

جهان شمول كه در ميان اقوام و ملل مختلف هميشـه  
و همه جا وجود داشته است و با اصول جهان شمول 

اين معرفت تنها بـراي عقـل شـهودي    . سر و كار دارد
قابل دستيابي است و جايگاهش قلـب اديـان و سـنن    

هـا و  است و رسيدن به آن تنها از طريق همـان سـنت  
ماني يـا ذات  يي امكان پذير است كه پيام آس ـها روش

 ست، آنها را مقدس ساخته استها الهي كه منشأ سنت
كومارا سوامي معتقـد اسـت حكمـت     ).104ص 12( 

دربـاره  "يي است كه ها آموزه خالده مجموعه اصول و
خداي تعالي، خلقت و انسان است و در سنت مطـرح  
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كه هر شكلي به خـود بگيـرد، هميشـه و در    ...شود مي
  .)18، ص3( "همه جا يكي است

ــ ــن   ام ــاربرد اي ــور و ك ــه ظه ــورد تاريخچ ا در م
گونـه   همان. هاي مختلفي وجود دارد اصطلاح، ديدگاه

گرايان سنت را امري واحد، همـه  كه اشاره شد، سنت
بنـابراين،   .داننـد مكاني، همه زماني و زوال ناپذير مـي 

شـمول  هـايي جهـان  حكمت خالده نيز داراي ويژگـي 
جاويـدان   فلسـفه  كسلي معتقد است رد پـاي ها  .است

ي هـا  به شكل مقدماتي در ميان فرهنگ سـنتي انسـان  
صورت تكامل يافته در  ابتدايي در تمام نقاط عالم و به

قـرن پـيش    25ا نخستين بار اديان برتر وجود دارد، ام
بود كه اين عامـل جهـان شـمول و همگـاني درتمـام      

ي الهياتي تقرير و كتابت شد و پس از آن بـود  ها نظام
 ن فلســفه جاويــدان و جهــان شــمول در همــهكــه ايــ
ي اصلي آسيايي و اروپايي ها هاي ديني و به زبان سنت

 Philosophiaبحــث و بررســي شــد، امــا اصــطلاح 

perennis   را كه معادل اصطلاح انگليسـيPerennial 

philosophyكار  است، نخستين بار لايب نيتز آلماني به
: ارت است ازاز نظر او فلسفه جاويدان عب. برده است

دهـد واقعيـت الهـي     مي اي كه تشخيص مابعدالطبيعه"
 ؛و اذهـان اساسـي اسـت    ها براي عوالم اشيا و زندگي

چيـزي شـبيه بـه     )آدمي(اي كه در روان  روان شناسي
نظـام  . يابد مي حقيقت الهي يا حتي عين حقيقت الهي

اي كه غايت نهايي آدمي را در شـناخت مبـدأ    اخلاقي
) اين فلسفه(داند،  مي موجودات همهحلولي و متعالي 

  ).99 ،ص21( "بسيار ديرين و جهان شمول است
اما به اعتقاد نصر، اين اصطلاح را بـراي نخسـتين   

، بلكه بـراي  )كسليها  برخلاف گفته(بار نه لايب نيتز 
) 1498-1548( نخســتين بــار آگوســتينو اســتيوكو   

رنسـانس   دان آگوستيني مشـرب دوره  فيلسوف و الهي

او اين اصطلاح را همان حكمت ازلي .كار برده است هب
شود و فقط  مي دانسته كه شامل فلسفه و نيز الهياتمي

 ؛مرتبط با يك  مكتب فكري و حكمي واحـد نيسـت  
هر چند برخي آن را معادل با مكاتـب مختلفـي، مثـل    
فلسفه مدرسي، بخصوص مكتب تومايي و افلاطـوني  

، 11( داعي جديدتر آننداند، ولي اينها معاني مت پنداشته
 Philosophiaشـوان نيـز ظهـور اصـطلاح     ). 159ص

perennis كنـد  داند و بيان مـي را از آغاز رنسانس مي
علم اصول انتولوژيك و اساسي عالم است، علمي ":كه

گونه كه اين اصول لايتغير هستند و  تغيير ناپذير، همان
 در ادامـه  ."شـان فطـري  خطا ناپذيري بخاطر كليت و

گويد براي اينكه نشان دهيم در اينجا پاي فلسفه به  مي
 Sophia معناي رايج آن مـد نظـر نيسـت، اصـطلاح     

perennis همچنين، براي نشان دادن  .بريم مي كار را به
سـلوكي   عرفاني و سير و جنبه عملي و در نتيجه جنبه

اين حكمت و نيز اينكه لب تمام اديـان در ايـن ديـن    
 Religio perennisوانيم عبـارت تمتافيزيكي است، مي

   ).55،ص 1به نقل از ؛شوان( كار ببريم را به
  

  حكمت خالده در انديشه اسلامي
حكيمان  نصر ردپاي حكمت جاويد را در انديشه 

او منبع اين حقيقـت  . دهدمسلمان به وضوح نشان مي
شـود،  ي مختلفـي متجلـي مـي   ها يگانه را كه به شكل

معتقد است بايد آن را در داند و مي "دين حق" همان
آن بـه حضـرت    تعاليم پيـامبران باسـتان كـه سلسـله    

رسد، جستجو كرد و هرمس همان ادريـس   مي )ع(آدم
عارفـان مسـلمان نـه تنهـا      .نبي و پدر فيلسوفان است

ي هـا  افلاطون را الاهـي ناميـده انـد، بلكـه شخصـيت     
ديگري مانند فيثاغورث و امپدوكلس و بسياري ديگـر  

ت ازلي و خود حكمت ازلـي را بـا نبـوت    را با حكم
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سهروردي اصطلاح حكمت الاهي يـا  . دانندمرتبط مي
ــايي كــه از حكمــت اللدنيــه را در ســوفيا  همــان معن

كـار   شـود، بـه   مـي  اسـتفاده  Philosophia perennisيا
ملاصدرا نيز معرفت حقيقي را عـين حكمتـي   . برد مي
 ـ    مي ازلي وده دانسته كه از آغاز تـاريخ بشـر موجـود ب
حكمت متعاليـه ماننـد سـاير     در ).163،ص11( است

اصـيل، حقـايقي مابعـدالطبيعي     مكاتب فكري سنتي و
حقايقي جاودانه كه در قالبي جديد ارائه  ؛وجود دارند

نگـرش جديـد بـه واقعيـت نشـأت       اند، زيـرا از  شده
اين مكتب به وجود آمـد تـا ضـامن تـداوم     ".اند گرفته

ــنت در دوره  ــن س ــري اي ــات فك ــود ج حي ــد وج دي
اش و تعبير جديد ديگـري در تـاريخ بشـر از     تاريخي

يعنـي   ؛فلسفه يا خرد جاوداني و جهان شـمول باشـد  
كه حكماي اسلامي به آن بـا   Sophia perennisهمان 

ــوان  ــةا"عن ــدهلحكم ــي   "الخال ــت فارس ــا در رواي ي
نصـر  ). 153،ص16( "انداشاره كرده "جاويدان خرد"

حكمـت جاويـدان    كنـد كـه  در جايي ديگر بيـان مـي  
در واقع عنوان اثري معـروف از ابـن    )الخالدهلحكمةا(

ي هـا  گفتـه  مسكويه است كه حاوي كلمـات قصـار و  
مابعدالطبيعي و اخلاقي از حكمـاي اسـلامي و ماقبـل    

چنـد سـنت    بنابراين، هـر ). 189،ص11( اسلام است
 ـامري جهان ا در مـورد كـاربرد   شمول و ازلي است، ام

هـاي   با توجـه بـه ديـدگاه    "حكمت خالده"اصطلاح 
 حيـات ابـن مسـكويه    گرايان و نيـز اينكـه دوره  سنت

) م1716-1646( پيش از لايب نيتـز ) ق -ه312-420(
) مـيلادي  1548-1498( و پيش از آگوستينو اسـتيوكو 

بوده است، صرف نظر از معاني مختلف و نوع كاربرد 
رسـد اگـر كـاربرد    تر بـه نظـر مـي   اين اصطلاح، دقيق

حكمــت خالــده را بــراي نخســتين بــار در اصــطلاح 
البتـه، ايـن   . غـرب  اسلامي بدانيم، نه در فلسفه فلسفه

ديدگاه بر خلاف نظر شوان است كه به كـاربرد آن در  
كنـد و معتقـد   اي نمـي حكيمان اسلامي اشـاره  انديشه

اسـت كـه ايـن اصـطلاح      است از آغاز رنسانس بـوده 
   .است ظهور يافته

  
  گرايي و سنت گرايان خاستگاه تاريخي سنت

ــنت   ــان از س ــنت گراي ــور س ــر منظ ــا ،اگ يقي حق
توان آن را جريـاني   هميشگي و همه جايي باشد، نمي

معاصر دانست، زيرا در طول تاريخ بشر همواره همراه 
او بوده است، بنابراين، سـابقه اش بـه ابتـداي تـاريخ     

ا در صورتي كه سنت گرايي گردد، امزندگي بشر برمي
بـه   ،در مقابل جريان تجدد در غرب بدانيمرا جرياني 

) جملـه اسـتاد ملكيـان    از( اعتقاد برخـي انديشـمندان  
اي كمتر از يك قرن دارد و گنون نخستين فردي سابقه

هاي بود كه در غرب به احياي آن پرداخت و با تلاش
 او و كومارا سوامي اين مسلك هويت مسـتقلي يافـت  

ــه25،ص7( ــان  ، مقدم ــتاد ملكي ــس ). اس ــون، پ از گن
ــد و در صــدد   ــه دادن متفكــران ديگــري راه او را ادام
احياي تفكر سنتي اصيل شرقي برآمدند و با تكيه برآن 

به بـاور نصـر   . در راه احياي  اديان در غرب كوشيدند
اوضاع و  تأكيد سنت گرايان معاصر بر شرق در نتيجه

دنبال جريان تجـددگرايي در مغـرب    احوالي بود كه به
وجـود آمـد وگرنـه      گرايي بهسنت و سنتزمين عليه 

سنت محدود به زمان و مكان خاصي نيست و شـامل  
افـرادي  ). 183، ص11( شـود  شرق و غرب هر دو مي

شوان  مارتين لينگز، كومارا سوامي، مانند ماركوپاليس،
بخصــوص شــوان كــه از  ؛ايــن راه را ادامــه دادنــد...و

رود و  مي شمار مهمترين مبلغان اين مكتب در غرب به
تأثير بسيار زيادي بر متفكران پس از خود و از جملـه  

اي كه برخـي آثـار    گونه به ؛نصر بر جاي گذاشته است
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اند و او را استاد  نصر را شرح افكار شوان قلمداد كرده
دانند كـه در رويكـرد او بـه حكمـت      معنوي نصر مي

نصر، شوان را بسـان  . خالده نقش بسزايي داشته است
داند كه از نيروي رحمـت الهـي   ني ميخود عقل كيها

سرشار است و در كل واقعيت محيط بـر آدمـي نظـر    
آنچه را كـه بـه وجـود بشـري مربـوط       كند و همهمي
 دهـد  شود، در پرتو نور معرفت قدسـي شـرح مـي    مي

سخنان شـوان  : گويددر جايي ديگر مي). 225،ص11(
سخني است از منظر معرفت تحقق يافته، نـه از منظـر   

صرف و اينكه سخنانش تأثير وجـودي دارنـد،    نظريه
ــت      ــايق اس ــه حق ــدن ب ــق ش ــي از متحق ــا ناش  تنه

 ).228،ص11(

 ":گويـد  مـي  گـرا نصر در مورد اين متفكران سنت
من به .. .ي غربي احترام بسيار قائل بودندها براي سنت

 .آنچه آنها در پي انجامش بودنـد، سـخت ايمـان دارم   
را در شـرق بايـد    اه ـ كه همـه پاسـخ   ...گفتند آنها نمي

جاويـدان خـرد    را بايـد در  ها جست، بلكه همه پاسخ
يافت كـه آنهـا آن را    )سنت جاويدان شامل فلسفه و(

 ـ  مـي  متعلق به شرق و هـم غـرب   ا آنچـه  دانسـتند، ام
بنابر اين،  ...اند در شرق بهتر مانده ها هست، اين سنت

به نظر من غرب براي احياي سنت فكـري و معنـوي   
ي هنـوز  هـا  اي جز ياري جستن از سنتخويش چاره

او عالم فلسـفي  ). 257،ص18( "سرزنده شرقي ندارد
داند ميان دو سنت جاويـدان خـرد    مي خود را تركيبي

 كومـارا سـوامي و نيـز خـود را از     شـوان،  ،كه گنون(
اسلامي كه خود  و سنت فلسفه) داند مي نمايندگان آن

ي ابـن  هـا  مداند و براي اين دسته نـا  را از آن جدا نمي
كنـد و معتقـد    مي عربي، سهروردي و ملاصدرا را بيان

 انـد  است اين دو سنت در تفكر او سـر بـه هـم آورده   
كشــف فلســفه ســنتي و ": گويــدو مــي). 92،ص18(

آثار آن  از طريق مطالعه) جاودان خرد(حكمت خالده 
اش را فرو نشانيده و  ي بحران درونيها شراره ،بزرگان

رسانيده كه تاكنون همراه او مانـده  به يقين و آرامشي 
   .)مترجم حسن حيدري/21، ص15( "است

  
  رابطه حكمت خالده با متافيزيك يا مابعدالطبيعه

شــوان متافيزيــك يــا مابعدالطبيعــه را متــرادف بــا 
يعني حقايقي كه نه بـراي هـر    ؛داند مي حكمت خالده

 "يـا  2"روحانيـان "،1"عارفـان "كسي، بلكه تنها بـراي  
به معناي حقيقي كلمه امكانپـذير اسـت و    3"حكيمان

نيز فيلسوفاني از جمله فيثاغورث، افلاطون و تـا حـد   
زيادي ارسطو كه به معناي حقيقي فيلسوف بودند نيـز  

حقـايقي  . انـد  توانايي دسترسي به اين حقايق را داشته
اند و در عين حال، در قلـب و در   كه ذاتي روح انسان

ا اهل مراقبه و حضـور  اند و تنهعقل شهودي او پنهان
همين امر رمز . معنوي به آنها دسترسي خواهند داشت

جهان شمولي حكمت خالـده اسـت كـه بـر خـلاف      
ذهن انسـان   ي ساخته و پرداختهها فلسفه از سنخ بافته

بنــابراين، فلســفه اســتعدادهاي ). 534،ص27( نيســت
 ـ ذهني خاصي را مـي  ا گـام نهـادن در مسـير    طلبـد، ام

ه از نظر شوان مترادف با حكمت خالده مابعدالطبيعه ك
است، علاوه بر اين استعدادها، به صلاحيت اخلاقي و 
معنوي نياز دارد و بدون كسب اين فضـائل دسترسـي   
به حقايق مابعدالطبيعي امكانپذير نيسـت، زيـرا امـري    

ي بـدني و  ها فرا انساني و غير مادي است و به ويژگي
برخلاف فلسفه كـه بـدون    ؛نفساني فرد بستگي ندارد

توان كسب كرد زيرا فلسـفه مبتنـي    مي اين فضائل هم

                                                 
1  -  Gnostic 
2  - Pneumatic 
3  -  Theosopher 
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ي ذهنـي  هـا  بر منطق و علمي انساني و مقيد به مقولـه 
 ،لازم اسـت ...فضـيلت "بنابراين، به تعبير شوان . است

كند و ديـوار سـياه    زيرا نور از از سنگ كدر عبور نمي
پـس آدمـي بايــد   . تــوان كـرد  را چنـدان روشـن نمـي   

ا البته دعـوي نكنـد كـه    ام ون بلور يا برف شود،همچ
  ).178،ص24( "برف نور است

و  هـا  چند حكمت جاويد شاخه به اعتقاد نصر هر
انشعاباتي داردكه به كيهان شناسـي، انسـان شناسـي و    

ا در صورتي كه مابعـد الطبيعـه را   مربوطند، ام... هنر و
علم به حقيقه الحقائق و علم مقدس بـدانيم، در بطـن   
. حكمــت خالــده مابعدالطبيعــه محــض نهفتــه اســت 

است كه ساخته و پرداخته » علم الهي«بنابراين، حقيقتاً 
كـار    بـه  1صورت مفـرد  ذهن نيست و در واقع بايد به

بخشد و معرفتي است كه تزكيه كرده، روشني مي ؛رود
در حقيقت همان عرفان و معرفتي است كـه در قلـب   

 ــ اي شــعائر ديــن نهفتــه اســت و روشــني بخــش معن
). 105،ص 12( و نمادهــاي دينــي اســت هــا وآمــوزه

بنابراين، هرچند نصر و شوان مابعدالطبيعه را علـم بـه   
 ـو علمي مقدس و الهي مي الحقايقحقيقة ا در دانند، ام

نظر نصر بر خلاف شوان، نه تنها مابعدالطبيعه مترادف 
با حكمت خالده نيست، بلكه حكمت خالـده حـاوي   

ــه ا ــاني  مابعدالطبيع ــار مب ــه در كن ســت و مابعدالطبيع
يكي از مباني ....شناسي وشناسي، كيهاناخلاقي، انسان

در . آيـد حكمت خالده و لب لباب آن بـه شـمار مـي   
نتيجه مابعدالطبيعه در ديدگاه نصر اخص از معناي آن 

البتـه،  . در نظر شوان اسـت و گسـتردگي آن را نـدارد   
طبيعه سنتي تنهـا  كند كه علم قدسي يا مابعدال مي تأكيد

بيان نظري فهـم واقعيـت نيسـت، بلكـه بـذر و ثمـره       
عنوان بذر در دل و  درخت معرفت را در خود دارد، به

                                                 
1  -  metaphysic 

شود و از طريق فضـائل معنـوي    مي ذهن انسان كاشته
 يابـد تـا اينكـه بـه نهـالي شـكوفا تبـديل        مي پرورش

اش نيز حاوي همـان بـذر اسـت، در     شود كه ثمره مي
ت معرفت نظري باشد، بـذر دوم  كه بذر نخس صورتي

بنـابراين، متحقـق   . معرفت باطني تحقـق يافتـه اسـت   
دانـد كـه چـون    شدن به حقايق معنوي را معرفتي مـي 

را  )شناسنده(=خودش قدسي است، كل وجود عارف 
همه هستي آدمـي را   ،فاني كرده و بعنوان ذات قدسي

به همين علت، رسيدن به اين معرفـت   .كندمطالبه مي
آن بـه طريـق ديگـري     واسـطه  راه فاني شدن به جز از

  ).309،ص11( ممكن نيست
نصر با اين بيـان مابعدالطبيعـه را موجـب تزكيـه      

دانـد، بـرخلاف   انسان و روشـني بخـش درون او مـي   
ــير      ــرفتن در مس ــرار گ ــت ق ــد اس ــه معتق ــوان ك ش
ــوي    ــي و معن ــلاحيت اخلاق ــدون ص ــه ب مابعدالطبيع

بعدالطبيعه يا حكمت پذير نيست و دستيابي به ما امكان
بنـابراين، علـم   . خالده نيازمند چنين صلاحيتي اسـت 

قدسي مبتني بر تجربه حسي و مشاهده نيسـت، بلكـه   
شهودي مستقيم و بي واسطه كه  ؛مبتني بر شهود است

 در نتيجه رياضات و فضائل اخلاقي و معنوي حاصـل 
شود و در نتيجه يك معرفت بشري صرف نيسـت،   مي

است كه در دل هر سنت اصيل جاي بلكه علمي الهي 
توان با محدود ماندن در يـك سـنت و يـا     دارد و نمي

بـه همـين    .يك عالم ديني خاص به آن دسـت يافـت  
دليل است كه قـرار گـرفتن در مسـير مابعدالطبيعـه و     
ــرادي خــاص    ــايق آن را مخصــوص اف ــناخت حق ش

آنچه بيان شد، يكي ديگر از وجـوه اخـتلاف   . داند مي
علاوه بر همه . و نصر در اين زمينه استديدگاه شوان 

اينها، كليدي است براي فهم كثرت و وحـدت اديـان   
بنـابراين، ذات و لـب   . كه سنت گرايان قائل بـه آننـد  
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نصر در جايي ديگر . حكمت خالده مابعدالطبيعه است
دانـد كـه   يعني معرفتي مي ؛مابعدالطبيعه را علم به حق

دهـد   مـي  ر موهومبه انسان قدرت تمايز بين حق و ام
بشناسـد و ايـن در    گونـه كـه هسـتند،    تا اشيا را همان

نهايت به معناي علـم بـه اشـيا در مرتبـه ذات ربـوبي      
بنابراين، قلب مابعدالطبيعه شناخت مبـدأ كلـي   . است

 است كه هم حق مطلق اسـت و هـم نامتنـاهي اسـت    
  ).276، ص11(

البته، هر چند مابعدالطبيعه مبتني بر شـهود عقلـي    
ت و مقيد بـه مقـولات ذهنـي نيسـت، امـا گـاهي       اس

گيرنـد، ممكـن اسـت    افرادي كه در اين مسير قرار مي
قدرت استدلال بر آن را نيز داشته باشند، ولي از آنجـا  
-كه حقايق شهودي امري واحدند و و به اعتقاد سنت

گرايان استدلال مبتنـي بـر آنهاسـت، پـس خـود ايـن       
از نظر . كنند مي اننيز حقيقت واحدي را بي ها استدلال

اســتدلال صــرفاً شــرح منطقــي و  "شــوان در اينجــا 
تمهيدي يك بديهي عقلاني تواند بود و كار اسـتدلال  
به فعليت رساندن آن بديهي است كـه خـود فراتـر از    

  .)67، ص 5( "حد منطق باشد
  

  نظام سلسله مراتبي واقعيت) ج

گرايان، اصل نظـام  يكي از اصول مورد تأكيد سنت
هـاي سـنتي،   در بيـنش . مراتبي واقعيت اسـت  سلسله

انـد، زيـرا    انسان شناسي و جهان شناسي به هم پيوسته
ميـان مراتـب عـالم    . هردو، بر اين اصل كلي استوارند

هستي به عنوان عالم كبير و مراتب وجودي انسان بـه  
در نتيجه، . عنوان عالم صغير مطابقت كامل وجود دارد

ناخت انسـان و  شناخت سلسـله مراتـب عـالم بـه ش ـ    
. كنـد شناخت انسان به شناخت عالم هستي كمك مـي 

بنابراين، انسان بايد با آگـاهي از ايـن سلسـله مراتـب     

از يك سو عالم تجلـي اسـماء و صـفات    . زندگي كند
كس خود را بشناسـد، نـه تنهـا     خداوند است پس هر

عالم هستي، بلكه خداوند كه همـه چيـز از او نشـأت    
شناسـد و بـه   شود را نيز ميم ميگرفته و به آن نيز خت

من ":فرمودند) ص( همين علت است كه پيامبر اسلام
از سـوي ديگـر، طبـق    . "عرف نفسه، فقد عـرف ربـه  

تعاليم سنتي انسان بر صورت خدا خلق شده اسـت و  
در نتيجه،  .سازداسماء و صفات خداوند را متجلي مي

ا پرتوي از صفات حق تعالي ر انسان نيز مستقيماًخود 
شوان تناظر ميان مقـولات وجـود و   . سازدمنعكس مي

او معتقد اسـت،  .كندقواي انسان را به روشني بيان مي
آنچه براي جهان صـادق اسـت، بـراي نفـس نيـز بـه       

رود، زيرا عالم صغير از نظـر  كار مي صورت يكسان به
از آنجـا  . اش همانند عالم كبير اسـت چرخش و شيوه

اش حافظـه  واسـطه  كند، نفـس بـه  كه مكان حفظ مي
كند و تغيير مكانمند است و از آنجا كه زمان تغيير مي

تخيلش زمانمند اسـت و از   بخشد، نفس به واسطهمي
كند، عقل اسـتدلالي بـه عـدد    آنجا كه عدد حساب مي

و از طريـق   ه دارد و از آنجا كه صورت مسـتقيماً اشار
 كنـد، شـهود بـه صـورت اشـاره دارد     تلفيق ادراك مي

  .)66 ص/29(
در ديدگاه سنتي نظام سلسله مراتبـي واقعيـت يـا    

هر يك از پيـروان  . وجود دارد ها وجود در تمام سنت
ي هـا  حكمت خالده اين سلسـله مراتـب را بـه شـيوه    

آنچـه در ايـن ديـدگاه داراي    . كننـد گوناگون بيان مـي 
اهميت است، نوع اين رتبه بندي و يـا تعـداد مراتـب    

دن هستي است وگرنـه  نيست، بلكه اصل ذومراتب بو
به طور . تعداد اين مراتب ممكن است بي نهايت باشد

گرايان ايـن اسـت   سنت كلي، ديدگاه غالب در انديشه
بـه  . كه سلسله مراتب واقعيت داراي پنج مرتبه اسـت 
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ها را بـه ايـن    اين ديدگاه توان مجموعهاين ترتيب، مي
يعني عالم الهي  ؛اگر دو عالم :صورت جمع بندي كرد

و عالم تجلي وجود داشته باشد، طبـق ايـن آمـوزه در    
هسـتي و   بين دو مرتبـه  2يا در خود اصل-1عالم الهي

 سـنت گرايـان مرتبـه   . وراي هستي تمايز وجـود دارد 
وراي هسـتي را   مرتبـه  و 3هستي را خداي متشـخص 

را متشـكل  5ناميده، عالم تجلي 4الوهيت غير متشخص
داننـد  م صوري مياز دو مرتبه عالم فوق صوري و عال

كه خود عالم صوري شامل دو عالم صوري لطيـف و  
بنـابراين، سلسـله   . جسـماني اسـت   صوري كثيف يـا 

  :مراتب هستي داراي پنج مرتبه به صورت زير است
                     وراي هستي -1: عالم الهي

              هستي -2
              عالم فوق صوري -3:  عالم تجلي

  صوري لطيفعالم  -4
  عالم صوري كثيف -5

و از آنجا كه انسان عالم صغير است، سنت گرايان 
جسم را متناظر با مراتب عالم  نفس و ،روح سه مرتبه
به اين ترتيـب، روح متنـاظر بـا عـالم     . دانندتجلي مي

 نفس متناظر بـا عـالم صـوري لطيـف و     ،فوق صوري
 .)34ص:2( جسم متناظر با عالم صوري كثيـف اسـت  

براين، انسان بي هـدف آفريـده نشـده اسـت و بـه      بنا
همين علت بايد در اين سلسله مراتب وجودي ارتقـا  

معرفت و بصيرت سير صـعودي   پيدا كرده، به واسطه
خود را آغاز كند تا در نهايت بـه عـالم الهـي و مقـام     
قرب خداوند كـه در عرفـان اسـلامي از آن بـه مقـام      

ايـن سـير    تنهـا در . وحدت تعبيـر شـده، نائـل شـود    
                                                 

1  -  divine order 
2  -  the principle 
3  -  personal God 
4   - impersonal Divinity 
5  -  manifestation 

اللهـي خـود را حفـظ    عمودي است كه انسـان خليفـه  
كرده، صورت خداگونه و واقعيت ازلي خود را كه بـر  

  . يابدآن صورت خلق شده بود، باز مي
نصر نيز معتقد است مابعدالطبيعه سـنتي، نـه تنهـا    
ميان ساحت ظاهر و ساحت باطن، بلكه ميـان مراتـب   

ختار سلسـله  او جزئيات سـا . گذارد مي وجود نيز فرق
 كنـد  بيان مي دهد، امامراتب موجودات را توضيح نمي

سلسله مراتب موجودات براي تمام علوم سـنتي  " :كه
است و عالم مادي را به نفساني، نفسـاني   طولي مانده

را به خيالي و خيالي را به عقلاني و عقلاني را به عالم 
از ديـد   .)171،ص12( "سازندفرشته مقرب مرتبط مي

جـوهري متعـالي اسـت كـه سـاير       الحقـائق  ةقيقحاو، 
رونـد، مرتبـه اصـيل     مـي  شـمار   مراتب عرض آن بـه 

كـه موجـودات    هستي، مرتبة ذوات است، در صـورتي 
او مثـل اعلـي را   . انـد  اين عالم به مرتبة صـور متعلـق  

واسـطة تجلـي الاهـي در ايـن       داند كه به مي واقعياتي
ن يا خود متعالي بنابراين، تنها آتم. اند عالم آشكار شده

است كه حق و واقعي است و هـر چـه غيـر اوسـت،     
حجــابي اســت كــه هــر چنــد تــا حــدي از واقعيــت  

 ـ ا در حقيقـت غيـر واقعـي اسـت    برخوردار است، ام .
گونه كه مايا نيز توهم صرف نيست، بلكه نيروي  همان

امـر الهـي   . يـا زوجـة آتمـن اسـت     1خلاق و شَـكتي 
ا در عين شود، ام مي واسطة اسماء و صفاتش متجلي به

اند، همانند حال موجوداتي كه محمل تجلي اين اسماء
 كنند كه چهرة معشوق ازلي را پنهـان حجابي عمل مي

رسد نصر در تبيـين   مي به نظر .)31، ص14( دارند مي
سلسله مراتب وجود از انديشه مثـُل افلاطـوني بهـره    

او توان تنها به منبع افلاطوني افكار  هر چند نمي ؛برده
بسنده كرد، زيرا نصـر حكيمـي اسـت مسـلمان و بـه      

يش  فـراوان تحـت تـأثير    هـا  همين دليـل در انديشـه  
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 ،ي عرفان اسلامي، بخصوص ابن عربي استها انديشه
هرچنـد  . دانسـت  مي ابن عربي نيز عالم را تجلي الهي

نصر در تعاليم اديان گوناگون شرقي و غربـي مسـلط   
از  فضاي فكري و  ي او در نهايتها است، اما انديشه

ايـن مطلـب در   . گيـرد معنوي اسـلام سرچشـمه مـي   
. مباحــث خداشناســي وي بــه وضــوح آشــكار اســت

استفاده متعدد نصر از آيات و روايات متعلق به منـابع  
اسلامي، از جمله قرآن و احاديثي كه از پيامبر گرامـي  

ييـدي بـر   أو ائمه شيعه نقل شده است، ت) ص(اسلام 
 -صورت، نگاه او نگاهي معنوي در هر. اين مدعاست
او جهـان را تنهـا تـا آن    . عرفاني است -ديني و ذوقي

حد كه تجلي بخش خداوند است، واقعي و تا آن حد 
سـازد و در   مـي  مخفـي » حـق «عنوان  كه خداوند را به

داند و معتقد است دهد، غير واقعي مي مي حجاب قرار
 د،بينن ـ مـي  فقط قديساني كه خداوند را در همـه جـا  "

ديـده و  » در همـه جـا  «توانند ادعا كنند كـه آنچـه    مي
  ).40، ص 12( "شود، واقعي است مي تجربه
  

تمدن و علوم سنتي از  - ي سنت كاملها ويژگي
  گراياننگاه سنت

حكمت خالده كه از نگاه سـنت گرايـان معرفتـي    
است كه هميشه بوده و خواهـد بـود، در قلـب تمـام     

دست خود انسـان   بههرچند  ؛اديان و سنن وجود دارد
و توسط عقل شهودي قابل حصول اسـت، ولـي ايـن    
امر متوقف بر چارچوبي اسـت كـه سـنت در اختيـار     

مـر  حقيقت يك ا«گذارد؛ زيرا به گفته شوان انسان مي
بنـابراين،  ). 34: 28( »تواند باشد شخصي نيست و نمي

واسـطه آن   شهودهاي فردي و حقايق آشكار شـده بـه  
كومــارا ســوامي . معتبــر باشــندتواننــد شــهودها نمــي

 ما از يك ديدگاه دقيقاً مطابق با دين حقيقي« :گويد مي

و در عين حال كه سعي داريـم بـا دقـت     ...نويسم مي
رياضي وار سخن بگوييم، اما هرگز از خودمان چيزي 

كنـيم و  گوييم و از كلمات خودمان اسـتفاده نمـي   نمي
اره سوره گوييم كه نتوانيم با ذكر شم هرگز سخني نمي

ــاوريم  ــراي آن بي ــه از متــون مقــدس تأييــدي ب » و آي
بــه همــين علــت، ســنت گرايــان پــس از  ). 30:206(

ي يـك سـنت   هـا  توضيح معناي سنت، به بيان ويژگي
كننـد   مي پردازند و چارچوبي را تعيين مي زنده و پويا

كه افراد بر مبناي آن بتوانند، يك سنت اصيل و پويا را 
هـاي   مول نيز هسـت از سـنت  كه البته سنتي جهان ش

ــناخته و در آن    ــاز ش ــدد ب ــاي متج ــاختگي در دني س
چارچوب بـه غايـت آفـرينش خـود كـه شـناخت و       

بنـابراين،  . الحقايق است، دست يابنـد قةيحقوصول به 
سنت در معنايي كـه منظـور نظـر آنهاسـت، از چهـار      

ناپذير و در حقيقت داراي چهـار ركـن   عامل انفكاك 
  :عبارتند از اين اركان. اصلي است

آنچه از وحـي الاهـي   : منبع الهام يا وحي الاهي-1
يعنـي از سـوي خداونـد نباشـد را      ؛سرچشمه نگيـرد 

  .توان سنت ناميد نمي
جريان فيض و بركت الاهي، كه از طريق وحي -2

هـاي مختلـف    طور دائمي و از كانـال  بر عالم و آدم به
 يابد و در تمام ابعـاد وجـود انسـان جـاري     مي فيضان

  .شود يم
روش تجربه حقايق در وجود انسـان خـالص    -3

 ؛شود انسان را به مقامات معنوي برساند مي كه باعث

يعني مقامي كه بتواند حقايق وحي شده از عالم بالا را 
بنــابراين، ســنت راه و روش . در خــود متجلــي ســازد

  .تجربه حقايق است
بلكـه در تمـام    سنت نه فقط در عقايد نظـري، -4

از هنر  ؛يابد مي انسان تجسم ظاهري ساحات وجودي
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ني كـه زنـدگي انسـان را احاطـه     گرفته تا علوم و فنو
 .دهنـد  مي ي يك تمدن را تشكيلها اند و ويژگي كرده

بنابراين، اين بركت در تمام ابعاد زندگي انسان رسوخ 
 .)100 - 93: 23( كند مي پيدا كرده، آنها را الهي

  :سنت نصر، از نظر
تي باطني است كه در دل صور متضمن حقيق) الف

قدسي گوناگون قرار گرفتـه و چـون حقيقـت واحـد     
  .)161: 11( فرد است است، پس آن نيز منحصر به

اتصـالي   اسـتمرار و  ،ي ثبوتها داراي ويژگي )ب
علمي قدسي كـه در ذات حـق تعـالي     ؛سرزنده است

الحقايق، بلكه ابزار قةيحقريشه دارد و نه تنها شناخت 
هـا و   به اين شناخت را در همه زمـان  فعليت بخشيدن

   .)116: 13( شود مي ها شامل مكان
شود كه ذات قدسـي و   مي باعث ايجاد تمدني )ج

ــد و  درك ذات قدســي در ــر دارن آن حضــوري فراگي
اصلاً وظيفه يك تمدن سنتي چيزي جز اين نيست كه 

  .)169: 11( عالمي تحت سيطره ذات قدسي خلق كند
تمـدن سـنتي نقـش بسـيار     بنابراين، سنت در يك 

هـا همـه چيـز تحـت     در اين تمدن .كند مي مهمي ايفا
سلطه و سيطره سنت است و چيزي خـارج از قلمـرو   

از اخـلاق گرفتـه تـا اصـول سياسـي و       ؛سنت نيست
بسـتن   كار  تعيين ساختار جامعه و به. اجتماعي جامعه

ي مهـم  ها اصول ثابت در مورد نظام اجتماعي، از نقش
حتي در آنجا كـه قـوانين    ؛سنتي استسنت در تمدن 

حاكم بر جامعه مستقيماً برگرفته از وحي نيست، ايـن  
عـلاوه بـر   ). 176: 11( سنت است كه مبـدأ آنهاسـت  

تواند عالم هسـتي  علوم سنتي مي اين، انسان به واسطه
يي ببينـد  ها عنوان تجليات يا آيينه و مراتب وجود را به

در واقع، مهمترين  .اندكه بازتاب جلوه معشوق حقيقي
 ؛گرايان همين اسـت علوم سنتي از ديدگاه سنت فايده

زيرا غايت آفرينش انسـان نيـز از ايـن طريـق تحقـق      
  .يابد مي

  
  سنت و نقد دنياي متجدد

 .دنياي متجدد، دنيـاي مـاده و مـاده گرايـي اسـت     
علوم مقدس و سنتي در اين دنيا علومي بي اعتبار و يا 

وند؛ زيرا اين علوم بر كشف و ر مي كم اعتبار به شمار
اند، نه بر مشاهده و استقرا كه بنياد  شهود دروني مبتني

از نظر سنت گرايـان،  . علم جديد بر آن بنا شده است
علاوه بر امور مادي و قابل مشاهده، اموري نيز وجود 
دارند كه غير قابل مشـاهده انـد و تحـت آزمـايش و     

ه در علـم  گيرنـد، در حـالي ك ـ  تجربه حسي قرار نمي
  .شودجديد چنين علومي انكار مي

به باور نصر، بـي رونقـي علـم مقـدس در دنيـاي      
يي مانند علـوم  ها است كه جايگزين متجدد باعث شده

غريبه و نيز ناچيز قلمداد كردن علوم سنتي و مقـدس  
 ةو برخوردهاي علم جديد با علوم سـنتي و در نتيج ـ 

مقـدس   هايي تمسـخرآميز از علـم   همه اينها، برداشت
وجود آيند و به جزء لاينفك فرهنگ عصـر جديـد    به

بـه همـين علـت اسـت كـه       .)276: 12( تبديل شوند
سنت گرايان نسبت به علـم جديـد و دنيـاي متجـدد     
موضع نقد و انتقاد دارند، اما نه نسبت بـه خـود علـم    
جديد، بلكه نسبت به علم زدگي آن كه باعث شده نه 

ت مغفول ماند و چه تنها عالم خارج از عالم محسوسا
بسا مورد رد و انكار قرار بگيـرد، بلكـه خـود هويـت     

دست فراموشي   انسان و بنابراين فلسفه وجودي او به
سپرده شود و بحراني كه سنت گرايان از آن با عنـوان  

همـين  . وجـود آيـد   برند، بـه نام مي "بحران معنويت"
نصر . گرايان استاصلي مورد انتقاد سنت غفلت، نكته

مبـاني و   مقـدمات،  ،ز دنياي متجدد كل جهـان بينـي  ا
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دانـد و معتقـد    مـي  اصول آن را از ديدگاه سنت كاذب
 اســت اگــر هــم خيــري در ايــن عــالم متجــدد ظــاهر

 :گويـد  او مـي  .شود، خيري عرضي است، نه ذاتـي  مي
انـد و عـالم   عوالم سنتي ذاتاً خير و عرضاً شـر بـوده  «

البتـه،   .)182: 11( »متجدد ذاتاً شر و عرضاً خير است
ي هـا  حكمت خالده در پي مخالفت صرف بـا پديـده  

خواهد عالمي خلق كنـد   مي تمدن جديد نيست، بلكه
بدور از علم زدگي دنياي متجدد كه انسـان در آن بـه   

مادي و جسماني قدم گذاشـته،   اي فراتر از مرتبهمرتبه
با باز يافتن هويت حقيقي خود بـه عنـوان موجـودي    

. علـم پيداكنـد   حقيقـةالحقايق وانـد بـه   تخدا گونه مي
ــيش از هــر  ــروز ب ــاي ام ــابراين، دني ــد  بن ــز نيازمن چي

مابعدالطبيعه سنتي و علم بـه حـق و يـا علـم قدسـي      
نصر، استفاده از سنت قدسـي در ايـن    است و به گفته

اي است براي تمـايز نهـادن بـين     برهه تاريخي وسيله
اشـتن  امور روحاني و نفساني و در نتيجـه، تمـايز گذ  

ميان كساني كه تعاليمشان ماهيتي حقيقتاً روحاني دارد 
و آنهايي كه تعاليمشان فقـط ريشـه در امـور نفسـاني     
دارد كه مرتبط با تجاربي اسـت كـه در بافـت سـنت     

تـر از مـاده    گيرد و به مراتب خطرناكقدسي قرار نمي
تأكيد ). 128: 13( باوري افراطي براي نفس بشر است

ده بر اصول اخلاقي و معنويت، از مناديان حكمت خال
جمله راهكارهايي است كه در ارتباط با بحران دنيـاي  

آنها با نداي بازگشـت بـه درون،    .كنندمتجدد ارائه مي
خـود   انسان متجدد را به بازيابي هويت از دست رفته

آن را راه حلي اساسي براي مقابله بـا   خوانند وفرا مي
آورنـد، زيـرا در   معضلات تمدن جديد به شـمار مـي  

عالم متجدد كه عالمي علـم زده و بـدور از معنويـت    
. يابنـد است، جايي براي شهود و عقـل شـهودي نمـي   

برخلاف عالم سنتي كه هرچنـد شـهود تعقلـي در آن    

ا هرگز اهميت عقـل را منكـر   زند، ام مي حرف اول را
البته، اينكه سنت گرايان به نقد دنياي متجدد . شود نمي
به اين علت است كه آن را خالي از شهود  پردازند،مي

دانند، بدون اينكه بر مدعاي خـود  و تعقل شهودي مي
ايـن در حـالي اسـت كـه در دنيـاي       .دليلي اقامه كنند

ي هـا  يي از نـوع فلسـفه  هـا  متجدد نيـز شـاهد فلسـفه   
  . شهودگرا هستيم

از ديگر نقدهاي سنت گرايـان بـر جنـبش عصـر      
معتقدنـد كـه جنـبش     آنها .جديد، در حوزه دين است

عصر جديد در پي ايجاد دين جديـدي غيـر از اديـان    
اين دين ساخته دست بشـري   .وحياني و جهاني است

است و منشأ وحياني ندارد، در صورتي كه در تعريف 
است كه بايد منشأيي فوق بشري داشته  دين گفته شده

توان ديـن  شود را نميبنابراين، آنچه حاصل مي. باشد
ا با تعريف دين ناسازگار اسـت و بـه قـول    ناميد، زير

نادرسـت،   ي دروغـين و هـا  از ميان ايده آليسم« :شوان
يي هستند كه ها آليسمبدترينشان از بعضي جهات، ايده
بندنــد و بــه طــرزي ديــن و مــذهب را بــه خــود مــي

). 56: 8( »كشـند گيرند و يدك مـي كار مي ناخالص به
ابـداع هرگونـه   در نتيجه، مطابق با اين ديدگاه امكـان  

  .دين جديد منتفي خواهد بود
حكمت خالده كه بيش از هر چيز شـعار وحـدت   

دهد، عـلاوه بـر اينكـه معتقـد     متعالي اديان را سر مي
است همه اديان از وحدتي متعالي برخوردارند، بر اين 

ورزد كـه ايـن وحـدت، قداسـت و      مي نكته نيز تأكيد
كنـد و  يتعالي هريك از اديان خاص را خدشه دار نم

كند، بلكه بر اهميـت   نه تنها ظواهر اديان را انكار نمي
اما . داند مي آن را تجليات باطن ورزد و مي ظاهر تأكيد

وظيفه انسان ديني، اين اسـت كـه بـر ظـاهر محـدود      
ــده، بلكــه از آن فراتــر رود ــابراين، از دريچــه. نمان  بن
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توان اديان را از حيث وحـدتي كـه    مي حكمت خالده
همـين وحـدت   . رند، مطالعـه و بررسـي كـرد   باهم دا
يـك از اديـان    اي است براي وحدت پيروان هـر  زمينه

چند ممكـن   با يكديگر و در نتيجه طي مسيري كه هر
اند به سـمت  آنها راههايي ا همهاست متفاوت باشد، ام

و نهايتاً وحدت بـا او   حقيقةالحقايقيعني  ؛غايتي واحد
كمـك عقـل شـهودي    كه البته طي اين طريق تنهـا بـا   

  . امكانپذير است
پيروان حكمت خالده معتقدند كه ديدگاهشان تنها 
يــك رويكــرد نظــري نيســت، بلكــه راه و روشــي در 

 كـار  گذارد كه در حيات عملـي او بـه   مي اختيار انسان
توانـد   مي آيد و در واقع، نوعي جهان بيني است كه مي

ايـن فلسـفه   . مبناي عمل زنـدگي انسـان قـرار بگيـرد    
 آور اوجهان و حيات را بار ديگـر يـاد   ،داست انسانق

. دهد مي اش هديه شود و نوعي تقدس را به زندگي مي
نصر عبور از كثرات اين عالم مادي به سمت وحـدتي  

 ي قدسـي اسـت را وظيفـه   هـا  صـورت  ةكه مبدأ هم ـ
ديـن، تـا    بخصوص در حوزه ؛داند مي حكمت خالده

مـتن عـالم    انسان بتوانـد معنـاي صـور قدسـي را در    
اي كه متعلق به آن است درك كند و اين وظيفـه   ديني

دانـد   مي اي امكان پذير را تنها با توسل به مابعدالطبيعه
ــاختار    ــناخت س ــاهر و ش ــاطن در ظ ــاس ب ــه انعك ك
ذومراتب وجود و واقعيـت را در اختيـار انسـان قـرار     

عـلاوه بـراين، سـنت گرايـان بـه      ). 31: 14( دهـد مي
جاويـدان در مقايسـه بـا     لسـفه هـاي ف بررسي ويژگي

ها مهمترين اين ويژگي. پردازندفلسفه جديد غرب مي
  : عبارتند از

ورود به عالم فلسفي در دنياي جديـد غـرب،    -1
فقط و فقط توانمندي عقلي و ذهني را لازم دارد، امـا  
يكي از مباني فلسفه جاويدان مباني اخلاقـي اسـت و   

واسته، عواطـف  خ كسب فضائلي مانند تربيت اراده و
و حتــي تربيــت بــدن را نيــز شــرط لازم اشــتغال بــه 

 .داند مي حكمت

هدف فلسفه جديد غرب، اندوختن معلومـات   -2
حـال   ؛نظري در ارتباط با عالم هستي و انسـان اسـت  

آنكه حكمـت خالـده راه و روش تغييـر حكـيم را از     
. دهـد  طريق اشتغال به حكمت در اختيار او  قرار مـي 

فيلسـوفان جديـد در پـي تفسـير     « :گفته شـده اسـت  
 .»حال آنكه بايد در پي تغيير خود بود ؛اند جهان

را كـه   ها حكمت خالده تجارب متعارف انسان -3
ت، از جهـل و هـوا  و   معيار فلسفه جديد غـرب اس ـ 

داند، بنابراين، هدفش بازسازي انسـان   هوس مبرا نمي
اي كــه بتوانــد جهــان را بــه نحــوي  بــه گونــه ؛اســت

 .تجربه كند نامتعارف

از ديدگاه حكمت خالده مكاتب جديد فلسفي  -4
در عين اختلافات فراوانشان در تجربه گرايـي و مـاده   

گرايانـه و  اند، اما حكمت خالـده تعقـل   گرايي مشترك
قائل بـه وجـود مجـردات اسـت و اينكـه مبـدأ همـه        

، مقدمه 30 -28:  7( موجودات امري غير مادي است
  .)استاد ملكيان

و  )(Isenberg آيزنبـرگ .آر.ان، ارزيـابي اس در پاي
 را از حكمت خالده بيان (thursby) تورسباي. آر.جي
عـالم   همه تجليات عالم كبير و":گويندكنيم كه مي مي

 )انـرژي يـا روح  ( روح/صورت نوعي انرژي به ،صغير
 "تـراكم "تلقي شده اند كه در قالب مراتـب مختلـف   

بـر   ،جـودات شكل گرفته است و از آنجا كه همـه مو 
روي يك پيوستار مركب از مراتب مـنظم سلسـله وار   

جهـان   روان شـناختي يـا   -هيچ ثنويت ،اند قرار گرفته
مثلاً انسان شناسي فلسـفه   ؛كلام آخر نيست -شناختي

جاويدان به نوعي سلسله مراتب قائل است كه انسـان  
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در درون آن سلسله مراتب به سوي آگاهي پايـدار بـه   
زيـرا  ( هـا  ، اتحاد با همـه انسـان  )تيذا(=اتحاد دروني 

و ) ايمهمه ما ذاتأ به موجب همان قوانين سرشته شده
اتحاد با همه خلقت يا هستي متجلـي شـده، حركـت    

 ،ولي همين قـول بـه اتحـاد همـه مخلوقـات     . كندمي
مرتبه  -آورد مي پرسش از مبدأ هستي را براي ما پيش

 نفس ما در چه چيزي جاي گرفته است؟ و بـه حكـم  
به اعتقـاد  . چيست» وجود«همين بايد ببينيم كه وراي 

فلسفه جاويدان آنچه ما را از مرتبه نفس فراتـر بـرده،   
 ]اتصـال  [= همـان پيوسـتار   رسـاند،  مي به مرتبه روح

عقل شـهودي اسـت، كـه تجربـه مـا در مـورد خـود        
: 1( "شـود  مـي  عنوان نفس يا ذهن از همـان ظـاهر   به

191(.  
  

  نتيجه
در . حكمت خالـده وجـود دارد  در قلب هر سنت 

بـرخلاف   "حكمت خالـده "ارتباط با كاربرد اصطلاح 
داند، نصـر  شوان كه آن را مربوط به آغاز رنسانس مي

اســلامي نيــز  ردپــاي حكمــت جاويــد را در انديشــه
بنابراين، بهتر است هماننـد او كـاربرد    .كندبررسي مي

اين اصطلاح را براي نخستين بـار از سـوي حكيمـان    
گرايان سنت حكمت خالده در انديشه. مان بدانيممسل

در بررسـي  . داراي ارتباطي عميق با مابعدالطبيعه است
دكتـر نصـر، دو تفـاوت     اين ارتباط، ديدگاه شـوان و 

  :اساسي با يكديگر دارند
نصر مابعدالطبيعه را همان علم قدسـي و علـم    -1

داند كه نه تنها طبق نظر شـوان بـا   الحقايق ميقةيحقبه 
حكمت خالده نيست، بلكه حكمـت خالـده متـرادف    
حــاوي مابعدالطبيعــه و يكــي از مبــاني آن بــه شــمار 

  .آيد مي

در نظر نصر، مابعدالطبيعه حقيقتأ علم الهـي و   -2
معرفتي است كه باعث تزكيه انسان شـده، درون او را  

علم قدسي بـذر و   "بخشد، او با بيان اينكهروشني مي
معتقد است كه "ود دارد ثمره درخت معرفت را در خ

 .يابـد  مابعدالطبيعه از طريق فضايل معنوي پرورش مي
اي دو سويه ميان مابعدالطبيعه و اخلاق  بنابراين، رابطه

وجود دارد، اما شوان معتقد است دستيابي به حكمـت  
خالده يا مابعدالطبيعـه نيازمنـد صـلاحيت اخلاقـي و     

ر معنوي است و بدون آن قـرار گـرفتن در ايـن مسـي    
كند كـه   البته، نصر نيز تأكيد مي. امكانپذير نخواهد بود

علم قدسي يا مابعدالطبيعه چون علم به حق است، بـه  
  .كندانسان قدرت تمييز حق و باطل اعطا مي

  
  پي نوشت ها

1- Shakti،" ايزد بانوي هندو و بالاترين صورت الوهي
 شكتي نيروي خلاقه ؛)ها شاكته( نزد پرستندگان شكتي

ه از طريق در به شمار مي) مبدأ اعلي(ه شيورود و شيو
منطق ("تواند كردآميختن با اوست كه درعالم تصرف مي

  ).420تعالي ص و
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  نقد و بررسی آن از منظر اسلام و پرستی در اسلام و آیین سیک یگانه
  

  *محمد مهدي علیمرديدکتر                                                                                                                    
  

    چکیده
پوش است، یگانه  و بی همتاست، با آنکه مفهوم  عفوش خطا خداوندي را سپاس که درگاهش باز، رحمتش دراز و

بندي ادیان، گاهی آنها را بر اساس پایه و  امید بخش توحید در منظر برخی از ادیان ابراهیمی تفاوت دارد، در تقسیم
د، و نه تنها ساز پرستی نیز در آیین سیک اصل و اساس این آیین را می توحید و یگانه. خوانند بنیاد، ادیان توحیدي می

صراحت با  کند، بلکه در برخی موارد به اي که در اسلام مطرح است یاد می گونه از توحید تقریباً به مفهوم ناب آن، به
حال چرا آیین سیک، که در شمار  Singh Jagraj,2009: 13)( ورزد توحید تثلیثی هندویی و مسیحی مخالفت می

توحیدگرایی است، در زمرة ادیان توحیدي قرار نگرفته  هایش ویژگی ترین بنیادي یکی از ادیان زندة جهان است و از
یابد، با این حال، آیا یگانه  هاي این آیین، تصور درست از خداوند در وحدت مطلق او تحقق می است؟ مطابق آموزه

مراتب است،  کند؟ از منظر اسلام، توحید داراي آثار و پرستی مطرح در آیین سیک با توحید اسلامی برابري می
یک مورد مطالعه و بررسی تطبیقی  بنابراین، در نوشتار حاضر توحید در آیین سیک با توحید در اسلام، و قلمرو هر

  .گیرد قرار می
  

  کلیدي هاي هواژ
  .، توحیدگراییعدد یکپرستی، اسلام، سیک،  یگانه
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  طرح مسأله
در مقایسۀ توحید اسلام و آیین سیک چـه چیـزي   

م تبیین کنیم؟ آیا به همین مقدار که آگـاه  خواهی را می
شویم دینی بر اساس اعتقاد بـه یگـانگی خـدا اظهـار     

کند، کافی است آن دین در شمار ادیان  یکتاپرستی می
توحیدي قرار گیرد؟ و اگر چنین شد، آیا آثاري که در 
توحید اسلامی بر موحد مسـلمان مترتّـب اسـت، بـر     

شود؟ نظیـر اینکـه،    موحد غیر مسلمان هم مترتّب می
 الــنفس التوحیــد حیــاة: فرمودنــد) ع( حضـرت علــی 

و یـا   )1385،ح  85 :1366آمدي، عبدالواحد تمیمی،(
 »تفُْلحـوا  االله الاّ الـه  لا قولوا«: فرمود) ص( پیامبر اکرم

 :است آمده قدسی حدیث در .)202:   18  ج،  المیزان(
 حصـنی  دخل بالتوحید اقرّ من انا الا اله لا االله انا انی"
، و 276: 19ج همان،( "عذابی امن حصنی دخل من و

قال : فرمود) ع( امام رضا ).3 : 2 ج الرضا، اخبار عیون
االله عز وجل لا اله الا االله اسمی من قالـه مخلصـاً مـن    
قلبه دخله حصنی و مـن دخـل حصـنی امـن عـذابی      

ــوري ( ــدث نـ ــت 360: 5، ج ق1408محـ و ) آل البیـ
ایـن مضـمون وجـود دارد کـه     احادیث دیگري نیز با 

  .کند براي توحید آثاري را مترتب می
و یا اینکه، آن آثـار صـرفاً بـراي موحـدي فـرض      

شود که از سوي خداوند توسط پیامبر دعـوت بـه    می
توحید شده باشد و به پاس اجابت به آن دعوت آثـار  

 االلهَ الاّ الاَّ تَعبـدوا : و پاداش بگیرد؛ چنانکه خود فرمود
در جـاي   )2 و 1/ هـود ( " بشـیر  و نذَیرٌ منه ملکُ انَّنی

 مبشِّراً و شاهداً اَرسلْنَاك انّا النَبی ایَها یا" :دیگر فرمود
ــذیراً و ــاً و نَ ــی داعی ــه االلهِ ال ــراجاً و بِاذن ــرا س  "منی
ــزاب( ــا   )46و 45/اح ــه در اینج ــودن «ک ــول ب » رس

موضوعیت دارد یا خیـر؟ البتـه، آثـار فقهـی و حکـم      
  .مترتب است که مورد بحث ما نیستفقهی نیز بر آن 

مســأله دیگــر، اهمیــت توحیــد و بررســی مفهــوم 
آیـا قـرار    .یگانگی و کاربرد عدد یک در ادیان اسـت 

دادن عدد یک در کنار نام خـدا آن دیـن را توحیـدي    
نمایـد؛   سازد و سالکان و پیـروانش را موحـد مـی    می

هایی پدیدار شـده   چنانکه در برخی ادیان چنین شاخه
داننـد؟ در   خدایان را تجلّی یک خـداي واحـد مـی   و 

گـواهی بـر   » انکـار  ایـک « آیین سیک نیز ذکر جملـه 
در اصل در این اصـطلاح عـدد   . یکتایی خداوند است

یک در کنار نام ذات مطلـق خداونـد در آیـین هنـدو     
)Om (گرایـی را شـعار    قرار گرفته و با این کار توحید

حیدگرایی دینی، به این دلیل، آیا تو. خود ساخته است
آید، تا هر کس نتواند هر  تحت ضابطه و قانون در می

گونه اعتقاد به یگانگی را توحید بخواند؟ آیا کسی که 
پرستد و تمام صفات خداي مسلمان را  یک بت را می

دهـد، موحـد اسـت؟ در مرحلـه      به آن بت نسبت می
تر، اگرکسی بت را حذف کند و همان ذاتی را  پیشرفته

یان ابراهیمی مطرح است، بـا همـان صـفات    که در اد
بپرستد، اما بـه هـیچ یـک از احکـام آن ادیـان ملتـزم       
نباشد، بلکه براي خـود احکـام و دسـتورات دیگـري     

توان او را موحد نامیـد و دیـنش را    وضع کند، آیا می
دیــن توحیــدي خوانــد؟ یــا مــلاك توحیــدي و غیــر 
 توحیدي، به نوع احکامی بستگی دارد کـه از سلسـله  

ادیان ابراهیمی برآمده باشد؟ نکته دیگر طـرح تصـور   
درسـت از خـدا و بررســی عمـقِ توحیـد اســلامی و     
مراتب آن است، تا توحید ناب را، با توحید غیر نـاب  

  .مقایسه کند
  
  مقدمه

یکی از جوانترین ادیان هنـد، کـه عمـري حـدود     
کـه  » Sikhسیک «آیینی است به نام  پانصد ساله دارد،
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) Guru Nanak(یانگذارش گورو نانَـک  به پیشوایی بن
 ایک«« جمله با در پنجاب هند به منصه ظهور رسید و

 یگـانگی  بـه  اسـت،  یکی خدا معنی به  »1 <>انکار
امـروزه ایـن آیـین بـا     . کـرد  تصریح و تاکیـد  خداوند

المللـی راه   نهادینه ساختن خود، به عرصه مجامع بـین 
. اسـت آمـده   یافته و در شمار یکی از ادیان زنـده در 

تبیین مفهوم یگانگی از منظراسلام و آیـین سـیک بـه    
عنوان یکی از مسائل متعـارف فلسـفه دیـن در بـاب     

  .خدا، هدف عمده این نوشتار است
با مطالعۀ این مباحث، امید است خواننده محترم به 

اساسی؛ از جمله اینکـه،    سادگی بتواند به چند پرسش
ده به یکتایی آیا اعتراف به وجود یک امر متعال و عقی

و یگانگی آن امر متعال، کافی است که یـک دیـن در   
شمار ادیان توحیدي در آید و چندگانه پرست یا بـت  

دقیـق یگـانگی در آیـین     پرست خوانده نشود؟ تفسیر
توان از طریق  ترین پاسخ را می سیک چیست؟ مطمئن

دسـت   جستجو در متون مقدس و تفاسیر آن متون بـه 
ه حایز اهمیت اسـت کـه مباحـث    البته، این نکت. آورد

اسلامی در این نوشتار بـه دلیـل آشـنایی خواننـدگان     
  .مبسوط نبوده، از آن به اختصار گذر خواهد نمود

  
  توحید

 یگانه معناي به »تفعیل« باب مصدرِ ،»توحید« واژه
 انفراد آن مفهوم در که اي گونه به رفته؛ کار به دانستن

 »وحـد « کـه  دتوحی ریشۀ .است شده لحاظ یگانگی و
 انفراد معناي به شود، می مشتق آن از »وحدت« و است
 که شود می اطلاق چیزي به »واحد« رو، این از است؛
 بـه  توجه با). 551 :1416 راغب، مفردات( ندارد جزء

 تاج( چیز یک دادن قرار تنها یعنی توحید معنا، همین

                                                
1  .  Ik Oankaar 

 توحید خداشناسی، مباحث در). 298 : 5 ج العروس،
 بـدون  و تنهـا  خـدا،  یگـانگی  یکتاپرسـتی،  معنـاي  به

 بـاالله  ایمـان " در اصـطلاح  خداسـت، و  بودن شریک
)  281 : 3 ج، ،1365 کلینــی،( "لــه شــریک لا وحــده

 یگـانگی  به اعتقاد توحید همان بنابراین،. اند کرده معنا
معـادل کلمـه توحیـد در زبـان            .اسـت  متعـال  خداي

که به معنی  ودر کار می به monotheismانگلیسی واژة 
ــی  ــه م ــد ترجم ــتی و توحی ــود یکتاپرس ــرة در . ش دای

به مفهوم اعتقاد داشـتن بـه وجـود     المعارف بریتانیکا
 .Britannica( یــک خــدا تعریــف شــده اســت    

Monotheism(   اعتقاد به یگانگی و پرسـتش خـداي ،
واحد به عنوان نخستین هستۀ فرمانبرداري لحاظ شده 

ایـن  : نویسـد  ، مـی قالمعارف دین و اخلا دایرة. است
واژه اصطلاحاً اشاره دارد به نفی اعتقاداتی کـه مبتنـی   

هـاي جـایگزین خـداي     بر خدایان و یا دیگـر قـدرت  
مطـابق   (Josiah.1974. Vol. 8 : 817) . واحـد اسـت  

؛  monotheismتعاریف برخـی فیلسـوفان دیـن، واژة    
یعنی اعتقاد به یگانگی وجـود متعـال کـه متشـخصّ،     

، )John H. Hick,1973 :5( د اسـت مطلـق و نامحـدو  
ایـن معنـا از واژه و اصـطلاح در متـون هـر دو دیــن      
ــد     ــداي واح ــه خ ــاد ب ــان دارد و اعتق ــاربرد یکس ک

، مطلق و نامحدود مورد تأییـد هـر دو دیـن     متشخصّ
واژة توحید از نظر لغوي با . اسلام و آیین سیک است

شـود؛   مترادف و یکسان ترجمه می monotheismواژة 
اصطلاح به معنی یکی دانستن خدا از هر جهت  و در

است؛ یعنی یکی دانستن خدا از جهت ذات، از جهت 
جهان، بندگی و پرستش یا راز و نیاز و   آفرینش، ادارة

بـا توضـیح و   ) 108: 1380بهشـتی،  ( از جهات دیگـر 
تبین بیشترِ اصـطلاح توحیـد در هـر دیـن، حـدود و      

  .گردد قلمرو آنها مشخصّ می
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  مفهوم یگانگی در آیین سیکتوحید و 
ــاب گــورو گرنــت   حقیقــت غــایی وجــود در کت
صاحب، از نظر متافیزیکی واحد است و عدد یک بـه  
وضوح حـاکی از وحـدت متعـالی خداونـد و ظهـور      

ــانگی او اســت   ).Guninder Kaur, 1995: 26(یگ
یگانگی خداوند خود را در کثـرت وجـود نیـز نشـان     

ی، تمام و غیر قابـل  آن وجود ازلی، کامل، کلّ. دهد می
البتــه،  .)Sant Waryam ,1999 : 19(ادراك اسـت  

ســازد،  وقتــی واحــد خــود را در کثــرت متجلّــی مــی
دهد، بلکـه در وجـود و    یگانگی خود را از دست نمی

شـکل   فعل، ضرورتاً و اصالتاً واحد است؛ واحدي بـی 
 Nirankarنیرنکـار  «که در اصطلاح آیین سیک به آن 

 »Akarآکـار «در عین حال، با شـکل   شود، و گفته می»
و در عین حـال  »  Nirgunنیرگون«بدون صفت . است

 & SGGS, P. 611 .است» Sargunسرگون «با صفت 

Singh Jagraj, 2009 : 18)(  با همه و در درون همـه ،
و در عین حال وراي همـۀ قیـد و   »  Nirantarنیرنتار«

 ـ. است Mayaهاي دنیوي  بند ت پنهان و غیر قابل رؤی
واســطۀ  بــه. و در عــین حــال مرئــی و آشــکار اســت

خاطر علوِ  حضورش نزدیک به همه و در عین حال، به
از این رو، تعدد و کثرت . اش دور از همه است درجه

در درون همـه  . نباید متناقض با وحدت تلقـی گـردد  
 ,Singh Jagraj(ودر عین حال جـدا و متمـایز اسـت   

 guruجـنْ  اَر«، پیشـواي پـنجم، گـورو    )18 : 2009

Arjan  «کند که این وحدت است کـه بـه    تصریح می
کثرت تبدیل شده و سرانجام همان کثرت به وحـدت  

هنگــامی کــه گــورو خــدا را واحــد  . گــردد بــاز مــی
خواهــد تصــورات متمــایز را  خوانــد، صــرفاً مــی مــی

  .)(SGGS : 940  استثناکند

طبق سنّت سیک، خداوند حقیقت عـالیِ واحـدي   
نـدارد و در سرتاسـر جهـان، سـایه      است کـه دومـی  

براي نفـی  . افکنده و با نفوذ خود آن را پوشانده است
طـور مطلـق    دوگانگی از خداوند، کافی است او را به

آزاد از اینکـه واحـد در حـد    . رها و آزاد فرض کنـیم 
عدد یک قرار گیرد و آزاد از اینکه وحدت خود را در 

اب مقدس کت. محتواي تعدد و گوناگونی آشکار سازد
طور اسـتعاري چنـین تشـریح      وحدت و کثرت را به

وحدت و کثرت همچون خورشید و شعاع و : کند می
هایش، و مانند آتش و  هایش، و چون آب و موج پرتو

هایش، و نظیر خاك و ذراتش، و چون موسـیقی   شعله
هـا، و نواهـا    ها، موج ها، شعله شعاع .و نواهایش است

تعدد . و مبدأ خود نیستندچیزي جز تجلّی نسبی منشأ 
گونـه ایجـاد شـدند و وجـودي مسـتقل       و کثرت این

ندارند، بلکـه مبتنـی بـر اراده و خواسـت آن مبـدأ و      
  .سرچشمۀ واحدند

  
  اسلام در توحید

قرآن کـریم بیشـتر بـر توحیـد در خلـق و امـر و       
متکلمان اسلامی اصطلاح  .توحید بر عبادت تکیه دارد

برنـد، کـه عبـارت     کار می توحید را در چهار مفهوم به
توحید در ذات؛ یعنی ذاتش گواه بر یگانگی : است از
 خدا براي ذات مرتبۀ و ذات مقام در که این و اوست،
در ایـن   مجلسـی  مرحـوم  .نیسـت  مثل و ند و شریک

مراتب توحید ذاتی آن  ترین لطیف: گویند خصوص می
 ندارد؛ ثانی اوست؛ به منحصر حقیقی وجود که است

 و موجـود  یک او گفت توان نمی و آید نمی در عدد به
 آن مرتبـۀ  در زیـرا  است؛ دیگر موجود هم ء شی فلان

  .نیست دیگري موجود
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داراي  ذاتـی،  از منظر فیلسوفان اسـلامی، توحیـد   
 ایـن  آن مرتبـۀ  تـرین  سـاده  است، و درجاتی و مراتب
است  الوجود ممکن هست، چه هر خدا غیر که است

 فـرق  از ایـن رو،  .سـت خدا وجود مختص وجوب و
 از واجـب  را وجـود  که است این به ممکن و واجب

  .دارد غیر از ممکن و خود
تـوان ارائـه    اجمالاً براي توحید ذاتی دو تفسیر می

 او بـراي  و همتاست بی و یکتا خداوند ذات) الف: داد
 بسیط خداوند ذات )نیست؛ ب متصور مانندي و مثل

  .ندارد راه آن در ترکیبی و کثرت گونه هیچ و است
 عقیـدة  بیـانگر  کـه ) کـریم  قرآن در( توحید سورة
 مضـمون  دو هـر  بـه  اسـت،  توحید باره در مسلمانان

 کفُْـوا  لَـه  یکُنْ لَم و آیه با نخست قسم به: دارد اشاره
 پرداختـه  أحـد ُ اللّـه  هو قلُْ آیه با دوم قسم به و أحد،
  .است

بـا  توحید در صفات که حاکی از عینیـت صـفات   
 علـم،  قبیـل  از خداونـد،  صـفات  یعنـی  ذات اوست؛

ــات، قــدرت،  ســمیعیت، بصــیریت، ادراك، اراده، حی
 ذات عــین نیســتند، پروردگــار ذات از غیــر حقــایقی

 بــه پروردگــار ذات کــه معنــی ایــن بــه پروردگارنــد؛
. کند می صدق او بر صفات این همۀ که است اي گونه
 و دارند؛ وتتفا دیگر یک با مفهوم نظر از صفات این
 مغـایرت  خـدا  وجـود  در یعنـی  خارجی؛ واقعیت در

 دیگـر  به. دارند وحدت عینیت، مقام در یعنی ندارند؛
 کمالات این همه بساطت، عین در خداوند ذات تعبیر،

 عـین  در خداونـد،  ذاتی صفات این، بنابر .داراست را
  .اوست ذات عین بودن، ازلی و قدیم

 در موجـودي  هـیچ  هک آن معنی به افعال در توحید
 فعلـی  هـر  و نـدارد  مشـارکت  او بـا  آفرینش و ایجاد
 کارهـاي  حتی(کارها  همۀ یعنی اوست؛ قدرت تحت

 نحـوي  و بـه  اسـت  خداوند ارادة و مشیت به) انسان
ــته ــدس ذات خواس ــت مق ــه در .اوس ــد نتیج  خداون

ــدارد شــریک ذات در همچنانکــه ــت در ن ــز فاعلی  نی
 وجود خود و یقتحق سببی، و فاعل هر .ندارد شریک

 بـه  قـائم  و دارد او از را خـود  فاعلیت و تأثیر و خود
 قـوة  لا و االله شـاء  ما(است  »او به«ها  قوه همه .اوست

بـه عبـارت دیگـر،     ؛)بـاالله  الا قـوة  لا و حول لا به، الا
 عـین  در اشـیا  که است این معناي به افعال در توحید
 ـ اشـیا  اثر نسبت و هستند خود اثر فاعل اینکه  آنهـا  هب

 و اسـت  اثـر  آن فاعـل  خدا طور، است، همین حقیقت
 اسـناد  اشـاعره،  عقیـدة  به( دارد حقیقت نیز اسناد این
 مجـازي  خـدا  غیر به آن اسناد و حقیقت، خدا به فعل

 فاعـل  بـه  فعلـی  هـر  اسـناد  معتزله، عقیدة به و است
  .)است مجازي خدا به و حقیقت، خود محسوس

سـت، کـه دعـا و    توحید در عبادات بـه ایـن معنا  
 ذات جـز  یعنـی  نیایش و استعانت مخصوص اوست؛

 پرسـتش  و عبـادت  شایسـتۀ  موجودي هیچ پروردگار
بنـدي   نیست؛ هر چند متکلمان آیین سیک با این دسته

البته ممکن  .اصطلاحیِ توحید، آشنایی چندانی ندارند
مفاهیمی نزدیک به آن را از متن یا تفسیر متون  است،

در مقایسۀ میان توحید اسلامی . رددست آو آن آیین به
هاي مهمـی   و مفاهیم توحیدي در آیین سیک، پرسش

شود که پس از بیان آثار توحید در اسلام به  مطرح می
  .پردازیم آن می

  
 در اسلام و آثار توحید اهمیت

 مستقیم یا )ع( معصومان روایات و قرآن آیات اکثر   
. گردند می زبا آن به مستقیم غیر یا توحیدند به مربوط

 و مختلف نظـري  ابعاد تبیین و توجه به این اصل مهم
 پوشـیده  کـس  هـیچ  بـر  وحیـانی  متـون  در عملی آن
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 کلّی خطوط احادیث، و قرآن تعالیم مجموع از .نیست
 از برخـی  آید کـه  می دست به توحید دربارة مهمی و

 :از عبارتند آنها

یکی از آثار مهم و مطرح در توحیـد اسـلامی،    -1
 و نجـات  ة نجات و رسـتگاري اسـت و اسـلام    آموز
پیامبر  .داند توحید می پرتو ها را صرفاً در انسان فلاح
 المیزان،( »تفُْلحوا االله الاّ اله لا قولوا«: فرمود) ص(اکرم

 علـی  امتـی  حرم اجسـاد  فبالتوحید« ،) 202:   18:  ج
 آمـده  قدسـی  حدیث در).  206:  3:  ج همان،( »النار

 دخـل  بالتوحیـد  اقـر  من انا الا اله لا االله انا انی« است
).  22: همـان ( »عذابی امن حصنی دخل من و حصنی

است کـه بایـد     این همان نکته و ثمرة توحید اسلامی
، تا نشان دهد هر توحیدي امکـان   مورد تأکید قرار داد

کند، مگـر از راه پیـامبري    اي را فراهم نمی چنین ثمره
 .عبور کرده باشد

 اسـت؛  جامعه و فرد معنوي حیات ایۀم توحید -2
آمـدي،  ( النفس التوحید حیاة: فرمود) ع( علی چنانکه

 به این دلیـل، ). 1385،ح  85 :1366عبدالواحد تمیمی،
 مـرده  توحیـد،  از مانـدن  دور جهـت  به را کفار قرآن
 7( کند می معرفّی مقابل زندگان در را آنان کرده، تلقی

ــذر«). 24 : ــن لِّین ــانَ م ــاً کَ ــقَ و حی حــولُ ی ــی القَْ  علَ
 .) 70/ یس( »الکَْافریِِنَ

 ادیـان  تمـام  اساسـی و مشـترك    اصل توحید -3
 کلمـۀ  الـی  تعـالوا  الکتـاب  أهـل  یا قل " .است الاهی

 شـیئاً  به نشرك لا و االله الا نعبد الا بینکم و سواء بیننا
/ آل عمـران ( "االله دون مـن  ارباباً بعضاً بعضنا یتخذ لا

اي این قبیل توحید تأکیدي است که ه از ویژگی)  64
قرآن بر الاهی بودن آن دارد و مسیر عبور همۀ آنها را 

  .واحد دانسته است

ها نیز پرتـو افشـانی    اهمیت توحید اسلامی در دعا
 بهتـرین  -السـلام  علـیهم  -ائمه روایات در. است کرده
 سـبحان  خـداي  و تکبیـر  تسـبیح  تحمید، تهلیل، دعا،

 از درخواستی قبل حاجت و طرح هر و شده برشمرده
 این پیام .است شده خدا نهی تقدیس و تسبیح و حمد
هـیچ   و در مقطعـی  هـیچ  در که است آن ثنا، و حمد
 حقیقـت  ایـن  و بـود  معتقـد  خـدا  غیـر  نباید به فعلی

 ق،1414 احمـد،  خلیـل بـن   الفراهیدي،(است  توحید
 و شهودي بهرة و کنندگان دعا عملی سیرة ).548 :2ج

   .فوق است مطلب بر دیگري تأیید ن،آنا حضوري
  
  مقایسه توحید در اسلام و آیین سیک 

طور که اجمـالاً ذکـر گردیـد، تقسـیم بنـدي       همان
گونه که در اسلام متـداول اسـت، در آیـین     توحید آن

توان گفت که توحیـدگرایی   سیک وجود ندارد، اما می
به صورتی که در اسلام رایج اسـت، در آیـین سـیک    

است و هرچند از نظر نوعِ بیان، تفسیر و  قابل مشاهده
تبیین امکان تفـاوت وجـود دارد، از نظـر مضـمون و     

بـا شـواهد و   . محتوا خیلـی بـه هـم نزدیـک هسـتند     
عمل آمد، سؤالی را  تعاریفی که در خصوص توحید به

آیـا آیـین   : شویم که در ابتدا مطرح کردیم، یاد آور می
توحیـدگرایی   سیک با توجه به اینکه از نظر محتوایی،

شـمار   کنـد، در زمـرة ادیـان توحیـدي بـه      را تأکید می
آید؟ معیار و ملاك توحیدي بودن ادیان چیسـت؟   می

  آیا توحیدي بودن یک دین شرایطی را لازم دارد؟
هاي عمدة اسـلام بـا آیـین سـیک،      یکی از تفاوت

اعتــراف و شــهادت بــه یگــانگی خداونــد و رســالت 
لمـۀ توحیـد یـا    است کـه بـا ک  ) ص(پیامبرش محمد 

شهادتین معرفـی و بـه عنـوان دروازة ورود بـه دیـن      
این اعتراف شرط اساسی ورود . شود اسلام استفاده می
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تـر   بنـد دوم شـهادتین کـار را سـخت    . به اسلام است
گواهی دادن به رسالت پیامبر در آستانۀ ورود، . کند می

کنـد کـه در کلمـۀ توحیـد      چوبی مـی  حکایت از چار
این کلمه سـه محتـواي یگـانگی    . تگنجانده شده اس

به این سازد؛  خدا، رسالت و دین را با خود مطرح می
معنا که پـیش فـرض اعتـراف بـه یگـانگی خداونـد،       
مستلزم قبول ابلاغ دین جدید از سوي خداوند توسط 

  .پیامبر اوست
اگـر  . در سنت آیین سیک شرایط متفـاوت اسـت  

از قبول رسالت و ادعاي ابـلاغ دیـن جدیـد را یکـی     
شمار آوریم، با فقـدان آن در ایـن    هاي لازم به استوانه

آیین مواجه خواهیم شد، زیرا هـیچ شـاهدي دال بـر    
وجود نـدارد؛  ) گورو نانک(رسالت مؤسس این آیین 

دانـد، ولـی در    هرچند خود را مأمور تبلیغ نام خدا می
هیچ جایی ادعاي رسالت نکـرد و حتـی پیـامی را از    

ــلا    ــردم اب ــه م ــدا ب ــوي خ ــود،س  Singh ( غ ننم

Darshan,1970: 16(  ــن ــدعی تأســیس دی ــز م ، و نی
پیروان این آیین معتقدند که خداوند بـه  . جدیدي نشد

یـک فـرض    در. نمـوده اسـت   الهـام مـی  ) مؤسس(او 
اي  توانیم نمونـه  بینانه و عالی ما این الهام را می خوش

از قبیل، الهام به اولیا فرض کنیم، که صرفاً به قداست 
. گردد، نه رسـالت و نـوآوري در دیـن    وط میوي مرب

گاه دعوت به یگانه پرسـتی از سـوي ایشـان جنبـۀ      آن
پس توحید در آیین سیک با . گیرد تبشیري به خود می

فقدان رسالت مواجه است؛ حتی برخـی نویسـندگان   
کنند که گورو نانک با فرضیه پیـامبري   سیک تأکید می

ت پیامش خدا مخالف بوده است و چون خدا قادر اس
بـر ایـن    نیـاز از پیـامبر اسـت،    را مستقیماً برساند، بی

 ( 1کند ها را رد می اساس، نظریۀ پیامبري در تمام دین
Singh Darshan,1970: 12-15(  با این حال، آیا ایـن ،

کنـد؟ یـا    کمبود و کاستی، توحیدگرایی آن را نفی می
آیـد؛ هـر چنـد     شمار مـی  صرفاً نقصانی در آن دین به

و مضمون توحید را به نوعی در خود گنجانده مفهوم 
باشد؟ اکنون باید دید آیا مدلول توحید در هر دو دین 

  مذکور یکی است یا با یکدیگر متفاوتند؟ 
  

  مدلول توحید در اسلام و آیین سیک
 Kartā(مطابق سنت سیک خداوند خالقِ وجـود  

Purak  (او جهان مادي را بدون عنصر فیزیکی . است
جهان تجلی خود اوسـت؛  . ته، خلق کرداز پیش ساخ

باشـد، و  ) (Maya 2آنکه وهم و فریب؛ یعنـی مایـا    نه
چون خداوند حق است جهان که از او نشـأت یافتـه   
. نیز حقیقت دارد؛ اما خداوند با جهان یکسان نیسـت 
      او در جهان حاضر است، ولی محـدود بـه آن نیسـت   

 )Bala, Shashi,1999: 18(. ه خداوند جاودان)(Akāl 

Murat هـاي او   است و این جاودانه بودن، یکی از نام
ــی ــی. گــردد محســوب م ــه و ب ــد یگان                شــکل خداون

 )Nirankar (اگرچه تمامی اشـکال از  . شود تصور می
و ) Ajun(گردد، اما خـود بـدون جسـم     وي صادر می

او نخسـتین خـالقی   . اسـت  Sāibhan)( الوجود واجب
بسیطی اسـت کـه همیشـه    . ندارداست که خود خالق 

در نخستین بند و سـرود مـذهبی   . بوده و خواهد ماند
گورو نانـک بـه عنـوان مؤسـس ایـن دیـن؛ خـدا را        

  1:کند میگونه معرفی  این
  
  یگانگی 

توان هـم   ؛ این جمله را تقریباً می <> انکارایک 
یعنی » ایک«کلمه . دانست» قول هواالله احد«معنا با آیۀ 

                                                
1 . <> siq nwmu krqw purKu inrBau inrvYr 

Akwl mUriq AjUnI sYBM gur pRswid ] 
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نـام  » ام«بـر گرفتـه از واژة هنـدي    » اُن«واحد و کلمه 
نهایت در نتیجه معنـی   یعنی بی» کار«و . خداوند است

 Gursaran( کند جمله به خداي واحد ابدي اشاره می

Singh,1972 :29.(   تـوان   این مفهوم از توحیـد را مـی
به عنوان توحید ذاتی خداوند پذیرفت؛ با این تفـاوت  

اي اسـتفاده   لمـه که متن قرآن در معرفـی توحیـد از ک  
است که مفهوم توحید به وحـدت عـددي خـتم     کرده
شود، اما کاربرد عدد در متن آیین سیک به عنوان  نمی

نماد توحید از عمق آن کاسته، به توجیه و تأویل نیـاز  
هاي تفسیري متون مقدس آن را    در برخی کتاب .دارد

  حد و حصر توجیـه کردنـد   و بی  شمارش  قابل غیر به
)Gursaran Singh,1972: 33 (   برخـی نیـز معتقدنــد

اضافه شدن عدد یک به اسم خدا بر یگانگی او تأکید 
  ) .Ishar Singh,1985,Vol.1: 130( دارد

  
  مفهوم حق

یعنی حق؛ با این » ست« واژة  ؛siq nwmu نام  ست
کند، زیـرا نـام    جمله به حقانیت نام خداوند اشاره می

گاهی آن را مترادف  در این آیین اهمیت زیادي دارد و
 :Ishar Singh,1985,Vol,1( دانند با خود خداوند می

ــه آن اشــاره  مــی  و 130 شــود،آنها  در جــاي خــود ب
ده اسـت  معتقدند جهان از طریق اسماء الاهی خلق ش

 مفسران تاکید دارند .و همچون خداوند حقیقت است
انسان و جهان یا  که، این جمله به حقیقت بودن خدا،

 در)(Gursaran Singh,1972: 31  ره داردطبیعت اشـا 
 غیـر  و مطلـق نامیـده شـده    حقّ خداوند، کریم، قرآن
 الحْقُّ هو اللَّه بِأَنَّ ذَلک :است شده خوانده باطل خدا،
أنََّهیِی وحتَی یوْشامان ذکر است کـه   ).6 ،22 حج( الم

ملا صدرا بـه  : حق در فلسفه اسلامی نیز سه معنا دارد
معنی ثابت دائم کـه   حق به1: کند گونه اشاره می ینآن ا

حق یعنی ثابـت،   -2گردد؛  به واجب تعالی مربوط می
هـر  ) حق، یعنی وجود( که شامل کل موجودات است

حق یعنی، وقتـی   -3 چیزي که در خارج ثابت است؛
و اگر قضیه ) مطابق بودن( که واقع را با قضیه بسنجیم

 مطــرح اســت را بــا واقــع بســنجیم، صــدق و کــذب
در بیان معـانی   فصل هشتم، مقاله اول، الاهیات شفا،(

طور مجزّا بـا ایـن    هر چند این آیین به ).حق و صدق
تقسیم بندي آشنا نیست؛ با توجه به برخی اشـارات و  

تـوان گفـت    تلویحاتی که دربـاره خداونـد دارد، مـی   
منظور از حق در اینجا، همان ثابت دائم؛ یعنی واجب 

منتها با این توجیه که نسبت آن به جهان تعالی است، 
را نیز همان ثابـت؛ یعنـی وجـود فـرض کنـیم؛ زیـرا        

خوانـد و   هندویسم جهان را نوعی توهم یـا مایـا مـی   
آیین سیک در مبارزه با آن، جهان را حقیقـت دانسـته   
است و منظور از حق اینجا، در استناد به جهان، مقابل 

  . توهم است
  

  ر آیین سیکمفهوم خالق و خلقت د
ــه   ــا پرک ــه«؛ واژة  krqw purKuکرت ــی » پرک یعن

 آفریننـده و خـالق، کـه در اصـل از واژة سنسـکریت     

ــه معنــی شــخص مشــتق شــده و در   purshپــورش ب
کار رفتـه   به معنی روح به Bhagvat Gitaبهگوت گیتا 

مفهوم جمله در آیین سیک به صـفت خالقیـت    .است
در باور  ). Dalip Singh,1979/9( خداوند اشاره دارد

تمـام  . این آیین تنها یک خدا خالق کل هسـتی اسـت  
پـیش  . اشیاي مرئی و نامرئی از او نشأت گرفته است

پـس از خلقـت،   . از خلقت هیچ چیزي بجز خدا نبود
جهان در حال تغییر و تحـول و محـدود بـه زمـان و     
مکان است و خداوند با جهان یکسان نیست، خالق با 

زیرا آفرینش محدود و مشـروط   مخلوق تفاوت دارد،
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خداونـد در  . است و خالق، مستقل و نامحدود اسـت 
  .حالی خلقت جهان را آغاز کرد که خود متعالی بود

مفهوم خالق بودن خداوند مـا را بـه ایـن پرسـش     
دهد که آیا گورو خداوند را به عنوان خـالق   سوق می

نگرد  سازد، می جهان، مانند یک نجاري که میزي را می
خیر؟ زیرا علت مادي میز مسـتقل از نجـار اسـت،     یا

حال آنکه خداوند خود علت همه و علت العلل است 
و خارج از او هیچ علت بنیادینی وجود ندارد، از این 

خوانند، و معتقدند او خالق  می Karn-Kāranرو، او را 
و تنها علّتی است که از طریق اراده و کلام بـه شـکل   

شـکل ضـخیم، تجلـی و     لطیف و از طریق جهان بـه 
خاطر ارتباط با جهان، واجد صفاتی  کند و به ظهور می

در متن مقدس . گردد مثل وحدت وجود و نظیر آن می
  .شود تجلّی خداوند چنین ترسیم می

ــین اســت، خــودش   ــد خــودش زم ــی خداون یعن
رویانـد و آسـیاب    کشاورز است، خودش بـذر را مـی  

 کند می

دهـد و   ر میغذا را در ظرف قرا پزد و خودش می
 1.خورد نشیند و می خودش می

(Guru Granth Sahib, Bihagri, M:3 : 550) 
در جایی دیگر از کتـاب مقـدس بـه مخالفـت بـا      
عقایدي که براي هـر یـک از خیـر و شـر خـدایی را      

کنند، تأکید شـده کـه خـوبی و بـدي همـه       معرفی می
اي از  مخلوق آن خداي یکتاست، و همـه آن را هدیـه  

این مفهوم از خلقت . خوانند ي انسان میسوي وي برا
شر، بدان معنا نیست که در این آیین، اعتقاد بـه جبـر   
در عمل انسان حاکم باشد، بلکه ایـن دیـن انسـان را    

تواند مسیر  مختار و آزاد دانسته، که به نیروي عقل می
                                                

1 . Awpy DrqI Awpy hY rwhku Awip jMmwie pIswvY ] 
Awip pkwvY Awip BWfy dyie prosY Awpy hI bih KwvY 
] 

البته، در جـاي مناسـب بـه ایـن     . خود را انتخاب کند
اخت که خداوند به هیچ طور مفصل باید پرد مطلب به

آید و سراسـر خیـر    حساب نمی  وجه، آفریننده شرّ به
کنـد،   نمایی می محض است و آنچه به عنوان شر جلوه

تصویر و ترسیمی است کـه مـا خـود بـه آن ضـمیمه      
ایم، و حقیقت نـدارد، امـا از آنجـایی کـه آیـین       نموده

دانـد، ناچـار    سیک تجلّی خدا را در درون هر چیز می
صدور شر از خدا را بپذیرد و یا دچار تناقض  است یا

بـه  . گویی شود و در معناي تجلی دخل تصرف نماید
تأکیـد   خلـق شدت به توحید در  هر حال، این آیین به

ورزد، و در موارد متعدد شـاهد هسـتیم کـه همـه      می
  . داند جهان را مخلوق یک نور می

. تنها یک خدا خالق جهانیان است، دومی وجود ندارد
  2اي نانک، همۀ مخلوقات در آن یگانه فنا خواهند شد

) S.G.G.S, M:1 : 930(  
  3.اول االله نور را خلق کرد، همه بندة آن خداییم

است، پس کدام  وجود آمده   از یک نور تمام جهان به
  !یک خوب و کدام بد است؟

 )S.G.G.S, Parbhati Bhagat Kabirji : 1349(  
 ـ    جـا خـتم    ه همـین اعتقاد بـه خالقیـت خداونـد ب

او کل کیهان را به حکم الوهی خود آفریـد،  . شود نمی
و آن را رها نکـرد، بلکـه از همـان ابتـدا حفاظـت و      

گـورو  . هدایت سرنوشت جهان را بـه عهـده گرفـت   
اي صـاحب و بخشـنده   «: گویـد  ارجن در این باره می

                                                
2  . eykMkwru Avru nhI dUjw nwnk eyku smweI 

]5] ی دوجا نانک ایک سمائیهایکنکار اور ن  

3 . Avl Alh nUr aupwieAw kudriq ky sB bMdy ه اول ال
بنده ك سبه نور اوپائیآ کدُرت  eyk nUr qy sB jg aupijAw 

kaun Bly ku mMdy ] لِ کوَ هجگ اوپجِآ کَون به سب ایک نور ت
مند 
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زندگی و نگهدارندة آن، تو حافظ هر لحظۀ زندگی ما 
 ـ دان تـو هسـتیم و کـاملاً بـه تـو      هستی، زیرا ما فرزن

 S.G.G.S, M: 5).ایم، تو براي ما همان وجودي وابسته

خداوند صرفاً جهان را خلق نکرد، بلکه همـه   (674 :
چیز را به روش اصـولی و منسـجم مرتـب و آراسـته     

آب و هوا را با هم ترکیب ساخت و روح را در . کرد
و  بدن قرار داد و ماه و خورشید را روشـنایی بخشـید  

اگـر خداونـد   . زمین را مکان زندگی و مرگ قرار داد
اي خود را از جهان کنـار بکشـد، کـل آن فـرو      لحظه

رو، خالق، اول و آخر، علـت و   از این. خواهد ریخت
حافظ دائمی جهان تنها اوست و همیشه در سرتاسـر  
آن حضور دارد و کاملاً از نیازها و ضـروریات افـراد   

  .) (S.G.G.S, M: 5, P.877» آگاه است
  

  مفهوم خلقت در اسلام
به ) ص(قرآن کریم نیز در نخستین آیات به پیامبر 

در اوایـل  . مفهوم توحید در خلـق و امـر اشـاره دارد   
سورة علـق بـه آن تصـریح کـرده و حتـی در سـوره       

قبول آن از سـوي مشـرکان را تأییـد     61عنکبوت آیۀ 
 ـ کند و براي آن در موارد متعدد اقامه دلیل می می . دکن

در بـاب توحیـد در خلـق     اسـفار  ملاصدرا در کتـاب 
یگــانگی و یکپــارچگی جهــان، دلیــل بــر : گویــد مــی

بنابر ایـن، دایـرة   . )94:  6اسفار،ج،( یگانگی خداست
اي است یکتا کـه حـدود آن بـه یکـدیگر      هستی دایره

پیوسته و در کثرت آن وحدتی را پدید آورده است و 
نـده، چـون اگـر    آن برهانی است بر یکتایی پدیـد آور 

سراي هستی یکی اسـت، سـازندة آن هـم جـز یکـی      
  . )347:   5اسفار، ج،( نتواند باشد

مفاهیم مذکور را در اسلام زیر عنـوان توحیـد در   
 .تـوان مقایسـه کـرد    خالقیت و توحید در ربوبیت مـی 

 حقیقی خالقی آفرینش، جهان در: خالقیت در توحید
 از موجـودات،  دیگـر  تأثیر و نیست خدا جز مستقل و

 تبعی و ظلّی جنبه همه، طبیعی، علل و انسان و فرشته
 .دهنـد  مـی  انجـام  او مشیت و اذن به ها را و کار دارند

 مسـتقیماً  جهـان  خـداي  نیست که البته، این بدان معنا
 و اشـیا  آورندة پدید اسباب، و عللگذاري  تأثیر بدون

 و علـل  تقـارن  حـال  در خدا حقیقت، در و آثار باشد
 و کنـد،  بخشـی  اثـر  مستقیماً امکانی، و طبیعی اباسب

چیـز   نمـایش  و مقارنـت  موقعیـت  جز علل، موقعیت
گونـه کـه اشـاعره و اهـل حـدیث       دیگري نیست، آن

 و عدلیـه  گـروه  و محققـان  و فلاسـفه . کنند مطرح می
 و معتقدنـد،  نخست تفسیر به همگی بیت، اهل پیروان

 یـاد  شـکل  هب را )3/فاطر( »االله غیر خالق من هل« آیه
  .کنند می تفسیر بالا در شده

 بـه  »رب«از  مشـتق  ربوبیـت، : ربوبیت در توحید
 رب: بگویـد  موقـع  هـر  عـرب  اسـت،  صاحب معناي
 و خانه صاحبان مقصود ،عۀیالض رب ،الدابۀ رب البیت،
 کـارگردانی  و تـدبیر  که آنجا از. است مزرعه و اسب

 از مقصـود  طبعاً است، آن صاحب عهده بر چیزي هر
 و تـــدبیر در توحیـــد همـــان ربوبیـــت، در وحیــد ت

 در توحید( آفرید را جهان خدا یعنی است؛ کارگردانی
 .اوست عهده بر نیز آن کارگردانی و تدبیر و) خالقیت

 و باشـد  خـدا  آن از خلقـت  اصـل  که نیست چنان آن
 اولیـا  و انبیـا  و فرشـتگان  عهـدة  بـر  را آن کارگردانی

 جهـان  و مـدبر  مه و است خالق هم او بلکه. بگذارد
 اعتراف البته، .ندارد بیش اصیل مدبر یک و خالق یک

 نیسـت  آن از مانع مستقل، و اصیل مدبر یک به وجود
 کـه  باشـد  اسباب و علل از اي توده آفرینش جهان که
 صـورت  بـه  آفـرینش  جهـان  و بگذارد اثر یکدیگر بر

  .برود پیش معلومات و علل از اي زنجیره
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 شدیم، آور یاد خالقیت در توحید در که طور همان
 چـه  دیگر علل، نفی معنی به توحیدي چنین به اعتقاد

 یکــدیگر در تــأثیر نظــر از چــه و آفریننــدگی نظــر از
 مـدبر  و اصیل خالق که است این مقصود بلکه نیست،
 موجـودات  آفریننـدگی  و خالقیـت  و خداست مستقل
 سرپرسـتی  و مشـیت  و اذن بـه  همـه  و همـه  ممکن،
 بـه  اعتراف از مانع تدبیر، در توحید همچنین، .اوست
 انجـام  او فرمـان  تحت که نیست تبعی و ظلّی مدبران
امـرا،   فالمـدبرات : (فرمایـد  می چنانکه کنند، می وظیفه
 امــر کارگردانـان  بـه  ســوگند :5 آیـه  :نازعـات  سـوره 

   ).آفرینش
  

  مقایسه توحید در خلق
البته، تفاوت اساسی توحید ربوبی اسلام بـا آیـین   

 تـدبیر  و ربوبیـت  در در این است کـه توحیـد  سیک 
. 1: دارد قلمــرو دو انســان از منظــر اســلام و جهــان

ــدبیرتکوینی؛  ــریعی. 2ت ــود. تدبیرتش ــدبیر از مقص  ت
 معنـا  بـدین  است؛ آفرینش جهان کارگردانی تکوینی،

) آن احـداث  و ایجـاد  سـان  به( هستی جهان اداره که
 کـه  دهـد  مـی  نشان انبیا تاریخ .یکتاست خداوند فعل

 آنـان  هاي امت مناقشه مورد خالقیت، در توحید مسأله
 و تدبیر به نوعاً است، بوده کار در شرکی اگر و نبوده

 پرســتش و عبودیــت آن تبـع  بــه و عــالَم کـارگردانی 
 )ع( خلیل ابراهیم عصر مشرکان. است شده می مربوط

 غلـط  بـه  ولـی  داشـتند؛  اعتقـاد  خـالق  یـک  بـه  فقط
 مـدبر  و اربـاب  خورشید یا ماه اره،ست که پنداشتند می

 مسـأله  همـین  در آنـان  با نیز ابراهیم مناظره و جهانند
 کـه  داشت توجه باید البته،. )76/78،  انعام( است بوده

 اذن« با که دیگر مدبرهاي به اعتقاد با تدبیر، در توحید
 از اي جلـوه  حقیقـت،  در و کنند می وظیفه انجام »خدا

 بـدین  .نـدارد  منافـات  سـتند، ه خـدا  ربوبیـت  مظاهر
 بـه  ربوبیـت،  در توحید بر تأکید عین در قرآن جهت،
ــدبران وجــود ــر م ــریح دیگ ــرده، تص ــی ک ــد م : فرمای

ــرا فالمــدبرات« ــدبیر در تشــریع )79 نازعــات( »أم ؛ ت
شود به حکومت داري و قانونگذاري که بـه   منتهی می

  .اعتقاد مسلمانان در اختیار خداوند است
هاي مشهود در آیـین سـیک ایـن     تیاز جمله کاس 

 در تدبیر«. جنبه از توحید، یعنی توحید تشریعی است
 هـر  کـه  معنا این به دارد؛ بسیاري اهمیت هم »تشریع

 و حکومـت  از اعـم ( نیـز  شریعت به مربوط امور نوع
) فرمـانبرداري،  و اطاعـت  قانونگذاري، و فرمانروایی،

 حق او اذن بدون کس هیچ و اوست، اختیار در همگی
 در توحیـد  رو، ایـن  از نـدارد؛  را امور این در تصرف

 از...  و اطاعت در توحید تشریع، در توحید حاکمیت،
 آیۀ در که شوند می شمرده تدبیر در توحید هاي شاخه

 آیـه  و بقـره  255 آیه و مائده 44 آیه و نساء 80 و 66
و چـون   دارد، صریح دلالت مذکور اقسام به انبیاء 28

هاي طریقی بیش از  ه گواه تاریخ، به جنبهآیین سیک ب
هاي تشریعی تأکید دارد، عمیقاً بـه ایـن قسـم از     جنبه

توحید نپرداخته است، هر چند گورو دهم بـا شـروع   
خالصا احکام و دستوراتی را براي پیروانش وضع کرد 
و یا سایر فرق آیین سیک احکامی را  معـین کردنـد،   

  .نگ نشد و نیستاما شریعت در این دین، خیلی پر ر
  

  منزه بودن خدا در آیین سیک
یعنی منزه » نر«؛ واژة  inrBau inrvYrنربهو نرویِر

بـه معنـی دشـمن    » ویِـر «یعنی تـرس و  » بهو«بودن و 
است مفهوم جمله به این معناست، که خداوند منزهّ از 

این عبـارت بـه نـوعی بـا     . هر خوف و دشمنی است
، زیـرا آنهـا در معرفـی    کند عقاید هندویی مخالفت می
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خداوند دچـار چنـین لغزشـی شـدند، کـه گـاهی در       
اسطورة جنگ خدا علیه شیطان، خدا را کینه جو و یا 
کسی که ترس عارض آن شده و حیوانات جنگـل بـه   

  .کنند آیند، معرفی می مساعدت آن می
رامـه بـا پادشـاه     :قسمتی از داستان چنـین اسـت  

سرداران پادشاه  بوزینگان پیمان یارى بست و یکى از
. با جان و دل بـه خـدمت رامـه درآمـد     به نام هنومان

، همسـر  تـه  هنومان با سپاه بوزینگان به جستجوى سى
. پرداخت و او را در کاخ پادشاه اهریمنـان یافـت   رام

رامه به کمک بوزینگان پلـى از سـنگ روى دریـا بنـا     
کمک طلبیـد تـا امـواج را فـرو      خداى دریانهاد و از 
لشگر بوزینگان را به جزیره سـیلان کـه مقـر    نشاند و 

. ینى درگرفتنکارزار خو. راه دهد ،حکومت راونهَ بود
رامه تیرهاى مهلک خود را بـه سـوى راونـه پرتـاب     

سـاخت، امـا هـر دم     کرد و سر از تـنش جـدا مـى    مى
آسـا عمـرى    روییـد و اهـریمنِ غـول    سرهاى تازه مى

آسـاى  ه رامه ناگزیر به سـلاح معجـز  . یافت دوباره مى
تیرى بر چلهّ کمان نهاد که با بال . خویش دست یازید

آراسته بود و خورشـید بـر نـوك آن     خداى باد،وایو، 
روجاى داشت و به سنگینى کوه م »Mt.Meru«  بـود .

از این تیر سینه راونه را شکافت و سلطان اهریمنان را 
مدلول و مفهـوم خـدا در آیـین سـیک      .وردپاي در آ

حاکی از خداي قادري است که نیازي به مساعدت و 
یاري دیگران ندارد و بعلاوه کینـه جـو و انتقـام گیـر     

  .نیست
  

  جاودانگی خدا در آیین سیک
کمـالش  ؛ یعنی شـأن و  Akwl mUriqآکال مورت 

بـه جـاودانگی خداونـد    » مـورت «واژة . لازمانی است
متون اسلامی نیز خدا پیراسته از فقر و  در. اشاره دارد

نیاز است و این مستلزم آن است که خدا در زمـان و  
مکان نگنجد، زیرا موجـود مکـانی بـه مکـان نیازمنـد      
است و موجود زمانی نیز لازم است تنهـا در شـرایط   

خدا برتر از مکان و  خاص زمان تحقق داشته باشد؛ و
  .زمان است

  
  یین سیکنفی تولّد و مرگ خدا درآ

» لـم یلـد  «این جمله به مفهوم آیۀ  ؛AjUnIاَجونی 
آمده است؛ اجونی یعنی نا زاد؛ و اشاره دارد که خـدا  

با این حال، مفهومی که غالباً . از کسی زاده نشده است
در  .گردد، به فرهنگ هند مرتبط اسـت  از آن اتخاذ می

این فرهنگ اعتقاد به تناسخ متداول و حتـی در آیـین   
دارد، براي نفی آن دیـدگاهی کـه احیانـاً     سیک وجود

دهند، تولـد و   خدایان را نیز در چرخه تناسخ قرار می
مرگ خدا نفـی شـده اسـت و بـا ایـن جملـه نشـان        

وجـود    اي که نبوده و بعد بـه  است که خدا پدیده داده
آمده باشد، نیست و از کسی زاده نشده و کسـی او را  

  . ایجاد ننموده است
در ایـن  . ن واژه یعنی قائم بـه ذات ای ؛sYBسوبهنْ 

  .جمله خدوند واجب الوجود خوانده شده است
ایـن جملـه بـه نـوعی،     ؛ gur pRswidگـور پرْسـاد   

معرفت شناسی خدا را مبتنی به گورو دانسـته اسـت؛   
یعنی معرفت خدا تنها از طریق پیـروي از دسـتورات   

  .گردد گورو؛ معلم و مرشد این راه، میسر می
  

  ک در اسلام و آیین سیکمفهوم عدد ی
هاي دینی در سخن برخـی   در سنت» یک«اهمیت 

یـک در هـر   : عارفان این چنین تـأثیر گذاشـته اسـت   
پیمانـۀ عمـومی بـراي همـۀ اعـداد      . عددي نفوذ دارد

کنـد و هـیچ    همۀ اعداد را در خـود متحّـد مـی   . است
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یک، پیوسـته یکسـان و غیـر قابـل     . پذیرد کثرتی نمی
وصول به این  ).53: 1388شمیل، ماري آنه( تغییر است

وحدت پنهان در پس تجلیات متکثر و یگانه شدن بـا  
دیـن باسـتانی   . واحد همواره هدف عرفان بوده است

چین نیز به واحـد بـه عنـوان نمـادي بـراي الوهیـت       
نگریسته و خدا را واحد مطلـق کـه در ذاتـش یگانـه     

متفکران هندي پدید آورندة . کرده است است، معرفی 
دنبال وحدت در پس کثرت بودند و  نیشادها نیز بهاوپا

اند واحد آتشی است که در اشکال بسیار زیـادي   گفته
فروزان است، واحد خورشیدي اسـت کـه بـر جهـان     

  ).55: همان ( افکند پرتو می
اشاره به واحد در قالب عدد یک، در سنت سـیک  

 اونکار در کتاب مقدس، واژة ایک. مغفول نمانده است
به مفهوم یگانگی در عین اعتقاد بـه  ) است خدا یکی(

سه اقنوم که در مسیحیت یا در آیین هنـدو بـه شـکل    
بلکه او ذاتاً برهما، ویشنو و شیوا وجود دارد، نیست، 

رقـم  . ، کیفیت و کمیت واحد اسـت  و کاملاً در محتوا
عنوان شماره و واحد  یک در کتاب مقدس این آیین به

طـور مکـرر بـه     را خدا بـه کار رفته است، زی ریاضی به
در واقع، . عنوان واحد مترادف با یک، فهم شده است

پیشوندي است کـه در ابتـدا نـام    ) یک( Ekاین کلمه 
شـود تـا گویـاي نفـی دوگـانگی و       خداوند نهاده می

یگـانگی بـه شـکل    . یا چندگانه پرستی باشد ثنویت و
ترین مرتبه توان تصور انسان دانسـته   عدد ریاضی، بالا

و برخی نویسندگان  )Rajinder Kaur: 33( استشده 
و شارحاً سیک تصریح کردند که یگانگی خداوند یک 
واحد ریاضی است که در ارتباط با آفرینش مـد نظـر   

  .)Rajinder Kaur : 36 ( گیرد قرار می
در دین اسلام نیز مفهـوم یگـانگی در کنـار کلمـۀ     

دانان اما مفسران و زبان » االله احد«. خداوند آمده است

تـر بررسـی کـرده و میـان      عرب، این موضوع را دقیق
 در فرق .اند عدد یک و مفهوم یگانگی تفاوت گذاشته

  : اند احد گفته و واحد میان
 و کـاربرد دارد؛  استعمال عدد و حساب واحد، در

  .احد خلاف به
 .صفات و ذات در شود نمی منقسم و متجزا احد،

 .بود نخواهد ثانی را احد لکن باشد، ثانی واحد را

ــد ــع را اح ــت ممتن ــریک اس ــودن ش  و ذات در ب
 .نیست را محال واحد لکن صفات،

گـردد،   اطلاق مـی  آن غیر و العقول ذوي بر واحد
عبدالعظیمی،  شاه( است العقول ذوي احد خاص لکن

بـا   متعـال  خداونـد  رازي، فخر گفته به .)383: 1364
 را از خود عدد و کثرت صفت »احد هواالله قل«گفتن 

 ). 185 : 32 ج ق،1405 رازي، فخر( نفی کرد

 مثل: فرمایند علامه طباطبایی در این خصوص می«
 مـن  نـزد  احـدي  یعنی ،)احد جائنی ما: (بگوییم اینکه
 ایـم؛  کـرده  را نفـی  ذات اصل صورت این در که نیامد
 و واحد نه نیامد، من نزد کس هیچ ایم که فهمانده یعنی

 بـود،  شده اعتبار ر ذاتد وحدت، اینکه براي کثیر؛ نه
در  وحـدت  اگـر  بلـه  ذات، اوصـاف  از وصفی در نه

 جـائنی  مـا ( :بگـوییم  اینکـه  مثـل  شود، اعتبار وصف
 است، وحدت وصف داراي که یک نفر یعنی ،)واحد

 نـزد  بیشتر یا نفر دو اگر صورت این در .نیامد من نزد
 نفـی  را آنچـه  چـون  ایـم،  نگفته دروغ باشد، آمده من

 یـک  بگـوییم  خواستیم بود، نفري یک وصف کردیم،
 ندارد منافات این و نیامد من نزد نفري یک قید با مرد

طباطبـایی،  (» باشـند  آمـده  مـن  مرد نـزد  چند اینکه با
 ).1، ج1377
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 در) ع(یگانگی خداونـد در کلمـات امیرالمـؤمنین   
چنـین تبیـین و تشـریح     »واحد االله انّ«معناي  توضیح

  : فرمایند ایشان می. شده است
 اقَسـامٍ،  اَربعـۀِ  علـی  » ان االلهَ واحـد «فی القَولَ انَّ«

.  فیـه  یثبتان وجهانِ و االله علی لایجوزانِ منها فَوجهانِ
 واحـد  القائـل  فقـول  علیه اللذّان واحد لایجوزان فأما

لـه   لاثانی ما لانّ لایجوز ما فهذا الاعداد باب به یقصد
 ـ انََّـه  ترَي أمَا الاعداد، باب فی لایدخل  قـال  مـن  رکفََ

 بـه  یرید من الناس واحد هو القائل قولُ و ؛ثلاثۀ ثالث
 و تشـبیه،  لانّـه  علیـه  لایجوز ما فهذا الجنس من النوع
 فقول فیه یثبتان اللذّان فأما الوجهان ذلک؛ عن ربنا جلَّ

 و ربنا؛ کذلک شبه، الاشیاء فی له لیس واحد هو القائل
 أنََّـه  بـه  یعنـی  المْعنـی  اَحـدي  عزّوجلّ انهّ قولُ القائل

 ربنـا  کـذلک  لاوهـمٍ،  و عقـلٍ  لا و وجود فی لاینقْسَم
  .)البلاغه نهج(» عزَّوجل

: انـد  کرده بیان معنا چهار واحد براي کلام، این در
 و نظیـر  بی به معناي واحد نوعی، واحد عددي، واحد
 مـورد  در اول معناي دو. ناپذیر تجزیه معناي به واحد
 تکثر نه خداوند زیرا ، نیست عزّوجلّ صحیح حق ذات

 اما. ع همنو و همجنس داراي نه و است تعدد پذیر و
  .است اثبات قابل خداوند براي دیگر، معناي دو

 و جـلّ  پروردگـار  از را عددیه وحدت کریم قرآن
 وحـدت  لازمه که است این و جهتش کند مى نفى علا

 کـه  واحـدى  و اسـت  مقدوریت و محدودیت عددیه
 حـدود  به محدود اینکه به جز است، عددى  وحدتش

 جـز  و باشـد  دیگـر  حـدود  هزاران و زمانى و مکانى
 داده تشـخیص  شـود،  واقع ما محاط و مقدور اینکه به

 دانـد  مـى   این از منزه را تعالى خداى قرآن و شود نمى
 او بـر  کسـى  و شـود  واقـع  چیزى مقدور و محاط که

 بـه  وجود یک  محدودیت تنها بیابد و تسلط و احاطه

 واحـد  کـه  اسـت  شـده  باعث  عدمى هزار امر هزاران
 میـان  از وحدت آن جهتى به اگر و شود واحد عددى
 ترکیب از شد عارض اجتماع کیفیت و و صفت رفت
چـون   و آیـد  مـی  وجـود  به عددى کثرت واحد، همان

 مقهوریت از منزه قرآن عالى تعلیم بر بنا متعال خداى 
 شـود،  ىمقهور نم گاه هیچ که است قاهرى بلکه است،

 در عـددى  کثرت نه و عددى وحدت نه جهت این از
 هـو ": فرمایـد  قـرآن مـى   در لذا و ندارد تصور او حق

 اربـاب  ء": فرمایـد  مى نیز و) 6 /رعد( "القهار الواحد
 دونـه  من ماتعبدون القهار الواحد االله ام خیرا متفرقون

 الـه  من ما و": فرماید مى و )40 /یوسف...(  اسماء الا
  .)65 /ص( القهار الواحد  االله الا

 تنهـا  بینیـد،  مـى  کـه  طـورى  همان آیات این سیاق
 بلکـه  کنـد،  نمـى  نفى  تعالى بارى از را فردى وحدت
 داند، مى وحدت انحا همه از منزه را او مقدس ساحت

 مانند(است  فردى کثرت درقبال که فردى وحدت چه
 آن بـه  دیگـرى  فـرد  اگر که انسان از فرد یک وحدت

 چـه  و )آیـد  مـى  دست به انسان دوم نفر د،شو اضافه
 که دیگرى کلى وحدت هر یا جنسى و نوعى وحدت

 این تمامى و چون خود جنس از است کثرتى  قبال در
 را فـرد  که حدى داشتن و مقهوریت در انحاء وحدت

 جـدا  جنس انواع  سایر از را نوع یا نوع، افراد سایر از
 قـرآن  لیمـات تع بـر  بنا چون و مشترکند کند متمایز و

 نه و ذات در نه وجه هیچ به را تعالى خداى چیز هیچ
 و مغلوب و مقهور تواند نمى افعال در نه و صفات در

ي عدد او وحدت جهت، از این کند، حدى در محدود
در آیـین   .)1ج  ،تفسیر المیزان(نیست ]نوعی، جنسی[

این دقت و شفافی تبیین  سیک مفهوم یگانگی خدا به
تـوان   ی از تفاسـیر کتـاب مقـدس مـی    و حت گردد نمی

نتیجه گرفت آنها با این معنا از وحدت آشنایی ندارند، 
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ــا  بلکــه توحیــد را در قالــبِ زوایــا و حــدودي کــه ب
چندگانه پرستی هندویی مواجه بودند، مطـرح کـرده،   

  .دهند توضیح می
  

  تفاوت قلمرو توحید در اسلام و آیین سیک
أ ورود بـه  دینداري و مبـد  توحید در اسلام محور

ایـن موضـوع آنقـدر حـایز      .دین شناخته شده اسـت 
اهمیت است که گذشته از الاهـی دانـان و متکلمـان،    

 و انصاري شیخ مرحوم .اند ها نیز به آن پرداخته اصولی
در ایـن خصـوص دلایلـی را     فصـول  صاحب مرحوم
 یعنی توحید، کلمه به تمسک با ایشان .اند کرده مطرح

. دارد مفهـوم  اسـتثنا  کـه  هسـتند  عیمد» االله الا اله لا«
 - تـاریخ  نقـل  بنـابر  - که است چنین ایشان استدلال
 رسالت به شهادت و توحید کلمه گفتن با فقط اعراب

 مشـرف  اسـلام  مبـین  دین به) ص( اکرم نبی حضرت
 نبی دیدگاه در جمله دو این به شهادت پس. شدند می

ــراي) ص(اســلام  مکــرّم ــه ورود ب ــت اســلام ب  کفای
 اسـتثنا  کـه  است آن بر دلیل خود این و است ردهک می

 بود، می مفهوم فاقد استثنا اگر زیرا است، مفهوم داراي
 و کـرد  مـی  بیـان  را خـدایان  نفـی  صرفا مذکور جمله
. بود نمی متکفل را - اعلا و جلّ - واحد خداي اثبات
 صرف به را اعراب اسلام، گرامی رسول که همین پس

 بـر  دلیـل  دانستند، می سلاما در داخل جمله این گفتن
 : ق1404 اصـفهانی، ( دارد مفهـوم  اسـتثنا  که است آن

  .)187 :]تا بی [ انصاري، شیخ ؛195
از آنجایی که شروع آیین سیک شروع یـک دیـن   

گردد، لـذا توحیـد محـور     جدید و مستقل قلمداد نمی
مؤسس این آیین تنها یاد و نام خدا  .ورود به دین نبود

هـا    کرده اسـت؛ هـر چنـد بعـد     میرا به مردم گوشزد 
برخی از گوروها قبول توحید را شـرط کردنـد و بـه    

خصوص گوروي دهم در ضمن مراسم تعمیـد اقـرار   
به توحید را گنجاند، اما چون بر اساس تاریخ، پیروان 
به منزلۀ مرید و شاگرد بودند و مؤسـس نیـز خـود را    

 خواند، لذا از ابتدا دعوت به دیـن و  مرشد و معلم می
آیین معنا نداشته است تا قلمـرو توحیـد محـور قـرار     
گیرد، بلکه سرنوشت و شرایط تاریخی اندیشه طـرح  
آیین جدید با پیـروان خـاص را پـس از مؤسـس آن،     

  .ایجاد نموده است
 

  کاربرد دقت عقلی در قلمرو توحید
با مقایسۀ کلمه توحید در اسلام و توحید در آیین 

د و امکـان و  سیک، دقـت فلسـفی و عقلـی در وجـو    
گردد، زیرا بـراي   اهمیت آن براي مسلمانان آشکار می

تنهـا در   یک مسلمان وجود خدا و اثبات الوهیت او نه
پرتو عدم خدایان، بلکه در نفی امکان آنان قـرار دارد  

به دقت عقلی، این پرسش قابل طرح اسـت کـه، آیـا    .
وجـود خـدا اراده   » خدا یکـی اسـت  «منظور از جمله 

خـدا  ( علاوه، ایـن عبـارت   به. امکان آن شده است، یا
امکانِ تعـدد خـدایان را رد   ) یکی است و دوتا نیست

گوییم عنقـا نیسـت، امـا امکـان      کند، مثل آنکه می نمی
دارد و گاهی جملات عرفانی مانند کلام ذیـل کـار را   

وجـود حقیقـی تنهـا مخـتص در     : سـازد  تر می مشکل
  .خداوند دانسته شده است

hir ibnu dUjw nwhI koie 
  هري بین دوجا نهی کوئی

   وجود نداردچیز جز خداوند هیچ   هب
در این سرودة کتاب مقدس، سیک وجود حقیقـی  

از طرفـی، وجـود    .صرفاً به خدا اختصاص یافته است
شـود،   جهان چون به نوعی تجلی خدا محسـوب مـی  

حقیقی است و در مقابل تفکر هندویی کـه جهـان را   
حقیقی بـودن آن را مـورد تأکیـد    داند،  وهم یا مایا می



  
  

 1391بهار و تابستان، مهفت، شماره ومسسال ) علمی پژوهشی(الهیات تطبیقی، /  72

 

 

اما در عبارت بالا، سـخنی از امکـان بـه    ( دهد قرار می
میان نیامده است؛ یعنی وقتی چیزي غیر خدا نیسـت،  

  ).است آیا امکان هم ندارد؟ بیان نشده
: فرمایـد  ، میمنظومه شرحسبزواري، در  هادي ملّا

توحید، یعنی اثبات وجود حـق تعـالی و نفـی امکـان     
 ،انسان براي آنکه موحد شناخته شـود  .ز غیرالوهیت ا

یعنی هم باید بـه وجـود    ؛شهادت دهد باید به هر دو
حق تعالی شهادت دهد و هم شهادت دهد که خدایی 

ایـن مفهـوم بـه    ) .511 : 2 ج( غیر از او ممکن نیست
هرچند به وجـود  . وضوح در آیین سیک مطرح نیست

کـان غیـر   کنند، اما از طرح عدم ام خداوند تصریح می
گویـا،  ( به دقت فلسفی ذکري به عمـل نیامـده اسـت   

بحث توحید نوعی مبارزه علیه دوگانـه پرسـتی بـوده    
توان به پـاي فقـدان    است، اما عدم دقت فلسفی را می

 .)شمار آورد مباحث فلسفی و عقلی در آن آیین نیز به

 علـیهم  -و معصـومان  کریم قرآن تعالیم اساس بر
 الـدینَ  اَولُ«. است توحید ن،دی اساس و پایه -السلام
 بهِ التَّصدیقِ کمَالُ و بهِ التَّصدیقُ معرفَِته کمَالُ و معرفَِتهُ

ــن، ؛ ســـرآغاز)32:  1364  طریحـــی،(» تَوحیـــد  دیـ
 او داشتن باور خدا شناخت کمال و است خداشناسی

 .اوسـت  یگانگی به شهادت خدا، داشتن باور کمال و
 انَْـتُم  فَهـلْ  واحـد  الـه  الهکُـم  انََّما الَی یوحی انَّما قلُْ"

 آنچه که این است آیه مفهوم). 108/ انبیاء( "مسلمونَ
 هاي شاخه و توحید جز شود، می وحی من به دین از
ــت آن ــام  و نیس ــارف احک ــلاق و مع ــی اخ از  همگ

 467:  14: ج ،1377طباطبـایی، ( است توحید فروعات
 ـ آیاتُـه  اُحکمـت  الرکتاب " آیه دلالت اساس بر ).  مثُ

 انَّنـی  االلهَ الاّ الاَّ تَعبـدوا *  خَبیر حکیمٍ لدَن منْ فُصلَت
 معـارف  تمـام ) 2 و 1/ هـود ( " بشـیر  و نذَیرٌ منه لکُم

 اخلاقـی،  فضایل الهی، قبیل معارف از قرآنی، مختلف

 و دوزخ و بهشت خلقت، انجام و آغاز احکام، تشریع
ــر حقیقــت تنهــا ،… ــد ب ــه توحی حقیقــت  .دارد تکی

 کـه  توحیـدي  البته، و خداست دین ربنايزی »توحید«
 »االله« کـه  اسـت  ایـن  بـه  اعتقاد کند، می معرفی اسلام
 همۀ در او از غیر و است عالم اشیاي همۀ رب تعالی

-199 :10 ج همـان، ( نـدارد  وجـود  ربی هیچ عوالم،
200.(  

 
  آیا توحید در آیین سیک شاخص و معیار دارد؟ 

پـیش  مطابق آیین سـیک متعـالی بـودن خداونـد     
فرض این جهان است و خداوند از طریق این جهـان  

ادیان الاهـی  . )(Bala, Shashi: 22قابل شناخت است 
اند امکان تلاش انسـان بـا ارتبـاط بـه حقیقـت       مدعی

گردد و آن حقیقـت متعـالی خداونـد     متعالی میسر می
ــی   ــرار مـ ــان قـ ــوع ایمـ ــه موضـ ــت کـ ــرد اسـ  گیـ

)Ward,Keith,1974:81.(   نسـان  از نظر غریـزي نیـز ا
باید روح شخصی خداوند را قابل دسـترس بدانـد    می

تا بدان منظور درخواست بخشش کند و یا در مصیبت 
از او آرامش و تسلی خاطر را طلـب نمایـد و یـا بـه     
عنوان پسر و دوست به او عشق بـورزد و در هنگـام   

 ( ز وي اســــتمداد و کمــــک بخواهــــدنیــــاز ا

(Macauliffe,M.A: 112 .فهوم شخصیت خداوند به م
کسی قـادر بـه تشـریح و    . و مانند شخصیت ما نیست

بیان ویژگی شخصی او نیست، بلکـه صـرفاً اوصـافی    
مانند، خالقیت، اراده، عظمت و کسی کـه همیشـه در   

کنـد، شخصـیت    جهان حاضر است و آن را کنترل می
ــل درك    ــدودي قاب ــا ح ــیح داده، ت ــد را توض خداون

کند و به سازد تا انسان خداي متشخصی را عبادت  می
البته، در برخی موارد خدا بـه عنـوان   . آن عشق بورزد

شـود و غیـر او بـه     یک مرد کامل و شوهر ترسیم می
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عنوان زن؛ منتهـی شخصـیت او هـیچ قیـد و شـرطی      
به عبارتی، شخصیت او . گردد ندارد و مطلق فرض می

یابیم، بلکـه   آن چیزي نیست که ما گاهی در انسان می
مـا آن را فقـط بـراي او    شخصیت او چیزي است که 

کـه   Puran-Puraktiشخصیت نمونـه  . کنیم وصف می
متعلق به شخص اوست، حقیقت مطلقِ فراگیر اسـت  

سان،  بدین. که با توصیف خدا به عنوان شخص است
 ســازیم خــود را بــه آن حقیقــت مطلــق نزدیــک مــی 

)Rajinder:78(.  
آن چیزي که از توضیح متون آیین سیک به دست 

ن وجود معیار و شاخصـی بـراي توحیـد    آید، فقدا می
 تعالی خداوند پیش فرض این جهان قرارگاهی . است

انسـان  ، آرامش و تسلی خـاطر گیرد و گاهی براي  می
یـا   باید روح شخصی خداوند را قابل دسترس بدانـد؛  

واري را به عنوان پسر و دوسـت ترسـیم    خداي انسان
 کنــد و بــه او عشــق بــورزد و در هنگــام نیــاز از وي

در برخـی مـوارد خـدا بـه      استمداد و کمک بخواهد،
البتـه،   .شـود  عنوان یک مرد کامل و شوهر ترسیم مـی 

چنین ترسیمی از خدا تـا حـدودي متـأثر از فرهنـگ     
ایـن تصـویر و ترسـیم نگـاهی کـاملاً       .هندویی است

بـه  .عرفی است و فاقد دقت عقلـی و فلسـفی اسـت    
است  علاوه، فقدان شاخص در تبین توحید سبب شده

هــاي متفــاوتی از توحیــد ارائــه گــردد، کــه  توصــیف
سـازد، کـه    مخاطبان را با فهم متفاوتی از خدا آشنا می

این نقـص و  . گیرند گاه با یکدیگر در تناقض قرار می
کاستی در تبـین توحیـد و فقـدان شـاخص، نگـرش      

کنـد، و در   یکسان به توحید را از مخاطب سـلب مـی  
ل و غیـر قابـل تفسـیر    نتیجه، معرفت به خدا را متزلز

  .دهد نشان می
  

  بعثت و نبوت اصلی توحید، هدف

 دعوت و رسالت فلسفۀ آیه، چندین در کریم قرآن
 نزاهـت  و الهـی  توحیـد  و وحدانیت بیان تنها را انبیا

 یوسـف  ؛ 108/ انبیا 36/  رعد( داند می شرك از مردم
 هیچ در توحید، مورد در جز حصر، این).  40 و 39/ 

 هـدف  بنـابراین، ،  اسـت  ذکرنشـده  دینـی  ورام از یک
 انّا النَبی ایَها یا" .است توحید بعثت، و نبوت از اصلی

 بِاذنـه  االلهِ الی داعیاً و نذَیراً و مبشِّراً و شاهداً اَرسلْنَاك
 همــۀ میــان در )46و 45/احــزاب( " منیــرا ســراجاً و

 دعـوت  که پیداست آیه، این در شده مطرح هاي جنبه
  هـدف  توانـد  کـه مـی   اسـت  چیزي نهات خدا سوي به

آید و این نکته نیز حایز اهمیت اسـت   شمار به اصلی
  .که دعوت نیز به اجازة خود خدا است

در سنت سـیک، پیشـواي اول مـدعی اسـت کـه      
بنابر ایـن، انسـان بـا    . خواهد نام خدا را تبلیغ کند می

توانـد بـه مقـام     مـی ) Nām- Simran(تمرین ذکر نام 
 - Nāmت یابـد، زیـرا ذکـر نـام     دس Bhaktiخلوص 

Simran      اصل غایی در ظهـور گـذرگاه خـود آگـاهی
 Haumaiهنگامی که خود متعـالی، غـرور  . ابدي است

خود را محدود نموده است، قادر است در ارادة الاهی 
بـدیهی  . جذب شود و نسبت به کیهـان آگـاهی یابـد   

، از بعثـت   است آنچه گورو نانک را در تبلیغ نام خدا
سازد، این است که پیـامبر مـأمور بـه     ران جدا میپیامب

شرك زدایی شد؛ آن هم به اذن و اجازة خود خداوند 
و خود اقرار کرد که پیامبر خدا است، اما مؤسس آیین 
سیک به اعتراف پیروان؛ چنین ادعاي پیامبري نداشـته  

توان نـص صـریح    حال چگونه کلام وي را می. است
نسبت به کلام فرد  نص واجب تعالیخداوند خواند؟ 

تـر و   ولو مدعی به الهامِ مظمون آن باشد، قطعاً عمیـق 
البتـه صـرف تبلیـغ نـام خداونـد کـه        تر است و موثق
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ادعاي اصلی گورو نانک بود، نسبت به مأموریت انبیا، 
سنگینی و سختی چندانی ندارد و با رسـالت سـنگین   
پیامبران قابل مقایسه نیست، اما همین مقدار هـم آنهـا   

  .کند ا واجد نص الاهی نمیر
انّا الله و انا الیه راجعون؛ مبدأ : ارتباط توحید با معاد

پیدایش انسان از خدا آغاز شده و سرانجام به او ختم 
و اوج توحیـدگرایی در ایـن جهـان پایـان     . گـردد  می

 اله لا یابد بلکه پیوندي است میان مبدأ و معاد؛ االله نمی
 مـنْ  و فیـه  لاریـب  القیامـۀٍ  الی یـومِ  لَیجمعنَّکُم هو الاّ

سـنت سـیک بـا    ).  87/ نسـاء ( حدیثاً  االلهِ منَ اصَدقُ
طرح مسأله تناسخ راه بازگشت به خداوند را دشـوار  

سازد و فقدان معاد در قالب بهشت و جهنم همیشه  می
اي را در چرخه تناسخ گرفتار این جهـان سـاخته    عده

 اسـت، زیـرا از منظـر آن دیــن هرگـز قیـامتی تصــور     
ها در سایه سار توحید محضـر   شود تا همه انسان نمی

رو،  از ایـن . قدسی و ربوبی آن یگانـه را درك نماینـد  
انـد، بـا بازگشـت     اکثر کسانی که به مرحلۀ فنا نرسیده

دوباره به دنیا و تنزل از مقام انسانی از مواجهه با یقین 
  .محروم خواهند ماند) درك توحید آخرتی(

 
  بررسی و تبین نهایی

قبل از اینکه از مباحث فـوق نتیجـه گیـري شـود     
پیش از این  .دانم یک تبیین نهایی داشته باشم ،لازم می

اشاره شد که بنیانگذار آیین سیک به شـهادت تـاریخ،   
به هیچ وجه نه ادعاي تأسیس دین جدیدي را داشـته  

است، بلکه روند تـاریخی، از   و نه مدعی پیامبري بوده
ینی را پدید آورد که از میـان  سلسلۀ مرید و مرشد، آی

حـال  . خدایان هندو تنها توحیـدگرایی را تـرجیح داد  
وضعیت چنین توحیدي در مقایسه با اسـلام چگونـه   
است؟ به نظر نویسنده، چنین توحیـدي بـا اشـکالاتی    

مواجه است، از جمله آنها اذن خداوند بـراي دعـوت   
با استناد به نص معتبـر، اجـازه داشـتن از     .مردم است

. رف خداوند یکی از شرایط اطاعت اسـلامی اسـت  ط
 هـیچ  خـدایا،  گـوییم ایـاك نعبـد؛ یعنـی     در نماز مـی 

 نـام  بـه  و قـدیس  نـام  به و روحانی نام به را گروهی
 کنـیم،  نمـی  اطاعت کورکورانه کنیم، نمی عبادت دیگر

 هـر  و کنـیم  مـی  اطاعت اي، داده فرمان تو را کس هر
 اگـر  .کنـیم  نمـی  تاطاع اي، نداده فرمان تو که را کس

 کـه  است جهت آن از کنیم، می اطاعت را خدا رسول
 اي؛ کرده واجب را او فرمان صریحا تو

یعنی مسلمان به این دلیل از رسـول خـدا پیـروي    
کند که خداوند صریحاً فرمـان او را واجـب کـرده     می

 و احبـارهم  اتخـذوا  ء«: در سـوره توبـه فرمـود    .است
 در) 31 آیـه  /توبـه  سوره( »االله دون من اربابا رهبانهم

و  فرمایـد  مـی  مـذمت  را مسیحیان و یهودیان که حالی
 داشـته  خـدا  امر از مستندي که آن بدون آنان :گوید می

 و) گویند را یهود عالم حبر( خودشان حبرهاي باشند،
 و اند داده قرار خویش خداي را، خودشان هاي راهب

 سانمقد و علما مسیحیان و یهودیان .کنند می پرستش
 عبـادت  را بـت  ها، پرست بت که شکل آن به را خود
 سـجده  مثلاً را آنها یعنی کردند؛ نمی عبادت کردند، می

 یعنی بودند، متعبد آنان مقابل در فقط بلکه کردند، نمی
 باشـند،  داشـته  اجـازه  خداونـد  طرف از که آن بدون
 و ها میل مطیع حقیقت در و بودند آنها تسلیم و مطیع

 و میـل  بـه  آنـان  چه هر بودند و آنها ینفسان هواهاي
 در خداونـد . پذیرفتنـد  مـی  اینها گفتند، می خود هواي
 پروردگـار  خاصـه  حقـوق  از اطاعـت،  فرماید می آنجا

چـرا   کرد؛ اطاعت شود نمی را کس دستور هر و است
دستوري به اطاعت  خدا که را ها راهب و باید حبرها

  آنها نداده است، پیروي کنند؟
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فقدان توحید ربـوبی در جنبـه تشـریع    ، مورد دوم
 جعل دین در که تکالیفی و احکام یعنی تشریع؛ .است
 توحیـد  بنابراین،. است عملی اعتقاد به مربوط و شده

 قانونگـذار  یگانـه  اینکـه  بـه  اعتقـاد  یعنـی  تشریع؛ در
 نیسـت  مجاز او از غیر واحدي است خداوند شایسته،

 يبـرا  الهـی  تشـریع  عـرض  در و مسـتقل  صورت به
 ابـلاغ  البتـه، . کنـد  وضـع  قوانینی بشري حیات تنظیم
 انسـانی  همـان  که خدا، غیر طریق از باید الهی تشریع

 هـم  انسـان  ایـن  و گیرد، صورت است، بشر جنس از
چنین تشریعی در آیین سیک  .باشد الهی برگزیده باید

،  فقـدان شـریعت در آیـین سـیک    . ابلاغ نشده اسـت 
داشت که نتیجه آن  اي وا بزرگان آن را به تشکیل کمیته

نامـه آیـین سـیک     تدوین رهیت مریادا به عنوان قانون
بـدیهی اسـت ایـن تصـمیم صـرفاً بـه نـوعی         .گردید

  .مقررات حقوقی شبیه است، نه شریعت دینی
فقدان توحید ربوبی در جنبـه ولایـت    مورد سوم،

 از معنـا،  ایـن  به ولایت .به معنی حق سرپرستی است
 حـق  معناي به ولایت است تربوبی در توحید شؤون

 دو بـه  خداونـد  توسـط  .ربوبیـت  اعمال و سرپرستی
 تکـوینی  ولایـت  شـکل  به )الف :یابد می تحقق شکل

 اگر). اعتباري( تشریعی ولایت شکل به )؛ ب)حقیقی(
 و کنـد  تصرف گوناگون اسباب با طبیعت، در خداوند

 و تصـرف  اگـر  .است تکوینی او ولایت بگذارد، تأثیر
 باشد، ها انسان و رفتار و افعال بر خداوندري گذا تأثیر

 واسـطه  بـه  خداونـد  .بـود  خواهـد  تشریعی او ولایت
 را مـردم  دیـن  امـر  دارد، مـردم  بر که تشریعی ولایت
 الله فـا ... « کند می ارشاد و هدایت را آنها کرده، تشریع

 ولایـت  حق اسلام در بنابراین، )9/شوري( »الولی هو
 تکوینی ولایت او چون است،خد آن از بالذات و اولاً

 که است کسانی حق بالعرض و ثانیاً و دارد تشریعی و

 و پیـروي  و دهـد  می آنان به را آن صلاحیت خداوند
 حق مبناي یعنی شمارد؛ می واجب را ایشان از اطاعت

 بـدون  که حاکمی هر و است الهی فرمان حاکمیت در
 او از اطاعـت  بـوده،  نامشـروع  شود حاکم الهی فرمان

البته، در آیین سیک به ولایت تکـوینی   .نیست اجبو
  . خداوند چنین اشاره شده است
آیند و شکوه و عظمت  به فرمان او ارواح پدید می

 1.گردد دست یافتنی می

گیرنـد و   به فرمان او برخی بالا و پایین قـرار مـی  
  2.گردد محنت و لذت عایدشان می

د رسـن  به فرمان او برخی بخشیده و به سعادت می
  3.مانند اي براي همیشه سرگردان می و عده

اي نانک،کسی که فرمـان روایـی او را درك کنـد    
  4S.G.G.S, Japji, M:1 : 1.گود هرگز از خود نمی
 ، فقـدان توحیـد در اطاعـت، چـون    مورد چهـارم 

 حـق  نیز و هاست انسان خالق و رب و مالک خداوند
 لذا دارد، علم حق راه به و گوید نمی حق جز و است
 او غیر از اطاعت و است مطلق اطاعت شایسته او تنها

است،  ضلالت مسیر در برداشتن گام وي، اجازه بدون
 اطاعـت  عینیـت  که است شده اثبات خود جاي در و

 بیـان  انبیـا  توسط که اوست قوانین از اطاعت در خدا
گـردد، در حـالی کـه در آیـین سـیک اطاعـت از        مـی 

  .شود خداوند دائم گوشزد می
  

                                                
1 . hukmI hovin jIA hukim imlY vifAweI ] (1-8, 
jpu, mÚ 1) 
2 . hukmI auqmu nIcu hukim iliK duK suK pweIAih ] 
(1-8, jpu, mÚ 1) 
3 . ieknw hukmI bKsIs ieik hukmI sdw BvweIAih 
] (1-9, jpu, mÚ 1) 
4 . nwnk hukmY jy buJY q haumY khY n koie ]2] (1-
10, jpu, mÚ 1) 
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نک تو باید از حکم و فرمـان خـدا اطاعـت    اي نا
 . 1کنی و طبق اراده او قدم برداري

فرمـان او قابـل    .هـا خلـق شـدند    به فرمان او بدن
  .2توصیف نیست

اي نانک، کسی که فرمان الاهی را بفهمد، از خود 
 S.G.G.S, Japji, M:1: 1.3گوید چیزي نمی

منتها چـون قـوانینی کـه مسـتقیماً از طـرف خـدا       
ول و پیامبر آمده باشد و نص قانون الاهـی  توسط رس

باشد، وجود ندارد و صـرفاً بـه قـوانین اخلاقـی کـه      
هاي مقدس در تعالی انسان بیان کردنـد، اشـاره    انسان

تـوان گفـت توحیــد در    شـده اسـت، از ایـن رو، مـی    
  .اطاعت نیز از قوت و دقت لازم برخوردار نیست

 مورد پنجم و ششم، فقـدان رسـالت، و اجـازه از   
یکی از شرایط دعوت به توحیـد؛ داشـتن    :طرف خدا

 النبـی  ایها یا« .مجوز و رسالت از سوي خداوند است
 االله إلـی  داعیـا  و نـذیرا  و مبشرا و شاهدا ارسلناك انا

 گـواه ( گـواه  را تو ما پیامبر، اي: »منیرا سراجا و بإذنه
 کننـده  دعوت و کننده خطر اعلام دهنده، نوید ،)امت

 از .فرسـتادیم  نـورانی  چراغـی  و اذن به خدا سوي به
 ارسلنا لقد« : گوید می پیامبران همه درباره دیگر، سوي
 لیقـوم  المیـزان  و الکتاب معهم انزلنا و بالبینات رسلنا
 روشن دلایل با را خویش پیامبران ما: »بالقسطـ الناس

 مردم تا آوردیم فرود معیار و کتاب آنها با و فرستادیم
 عدل داشتن برپا صریحا آیه این ...دارند پا به را عدل

 بـه  دعوت .است کرده معرفی پیامبران بعثت هدف را
 دعـوت  یعنی او؛ به شدن نزدیک و او شناخت و خدا

                                                
1 . hukim rjweI clxw nwnk iliKAw nwil ]1] (1-
7, jpu, mÚ 1) 
2 . hukmI hovin Awkwr hukmu n kihAw jweI ] (1-
7, jpu, mÚ 1) 
3 . nwnk hukmY jy buJY q haumY khY n koie ]2] (1-
10, jpu, mÚ 1) 

 عـدل  اقامه اما فردي، عملی توحید و نظري توحید به
 در عملـی  توحیـدي  برقراري یعنی جامعه؛ در قسط و

نیـز  اجتماع، که هر دو مبتنی بر مقام رسالت اسـت و  
بینه داشتن از طرف خدا، دلیل بر این است که مـردم  

، اعتماد و اطمینان بیابند، که در آیین سـیک   در پیروي
  .شویم با فقدان آن مواجه می

  
 نتیجه

از منظـر اسـلام و    توحید مسأله به گذرا نگاهی با
  :آید می دست به ذیل امور،  آیین سیک

 کـه  اي طایفـه  و گـروه  هـر  از هر دو دیـن، ) الف
 را آن و اسـت  بوده مهم برایشان توحید مسأله باشند،

  .اند داده قرار اعتقادي مباحث رأس در
 همگی شده، ارائه توحید از که تبیینی و تفسیر)ب

 کلمه وحدت آن و کند می دنبال را اساسی هدف یک
 از داشـتن  شریک و نیازمندي و نقص هرگونه نفی در

ــر اینکــه و اســت الاهــی اقــدس ذات  ودوجــ او، غی
لذا به یقـین مخاطـب پیـروان هـر دو      .ندارد مستقلی

خواهد ... دین، همان خداي واحد قادر و عالم مطلق و
بود، ولو شناخت یک گروه نسبت به وي دچار عیـب  

  .نقص باشد و
 آسـمانی  ادیـان  پیـروان  از برخی پیشین تجربه )ج
 از نادرسـت  برداشـت  و تحریـف  که است داده نشان

 پـذیرش  رو، ایـن  از اسـت؛  رمیس سادگی به »توحید«
 مـورد  اعتقـادي،  اصـول  از اصـلی  صـورت  به توحید
 زبان به باید دین عالمان منتها، .است هر دو دین اتفاق
 را توحیـد  اي گونـه  بـه  مختلـف  اقشار براي فهم قابل

 فکـري  انحـراف  و کجروي از تا کنند توجیه و تفسیر
در آیین سیک توحید به مفهوم عام و  .شود جلوگیري

ــا واژه م ــرادف ب ــه   monotheismت ــکالی مواج ــا اش ب
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ــد اســلامی    ــق توحی ــا عم ــا در مقایســه ب نیســت، ام
هایی در توحید آیـین سـیک وجـود دارد، کـه      کاستی

این اشکال سـبب  . برخی از آنها قابل بازسازي نیست
شده تا نسبت به موحد بودن پیـروان آیـین سـیک بـا     

  .شک و تردید نگاه شود
آیین سیک به خاطر جبران برخی از دانشمندان ) و

فقدان رسالت و براي تقویت قدسی بودنِ سـرودهاي  
سس، گورو ؤکتاب مقدس، در برخی موارد پیامبريِ م

اسـت    این از جمله انحرافاتی. کنند نانک را مطرح می
که حتی مورد تأیید مستندات کتب معتبر آنها نیسـت،  
از این رو، برخی از علمـا سـیک مسـتندات تـاریخی     

ایـن اشـکال    .ها را زیر سـؤال بردنـد   ساکی جنم نظیر 
سبب شده تا این آیین نتواند در زمرة اهـل کتـاب در   

البته، از منظـر اسـلام اگـر هـم مـدعی کتـاب و       . آید
  .آمدند شمار نمی  شد، اهل کتاب به پیامبري می

از نظر فقهی وضعیت و نحوه تعامل با ایـن گـروه   
سی است که آیا به گرایان قابل باز بینی و برر از توحید

توان تعامل بـا آنهـا را از منظـر     صرف موحد بودن می
فقهی جایز دانست، یا براي آن حـد و حـدودي بایـد    

  معین کرد؟
  پی نوشت ها

ــه او راهنمــا و       -1 ــه اینک ــا توجی ــنده ب ــه نویس البت
مــردم اســت، نانــک را پیــامبر معرفــی )گــورو(معلــم

  )(Singh Darshan,1970,p.21کند می
خواهد مفهومی از مایا را که به معنی وهم  میصرفاً  -2

  .و فریب است، نفی کند
گوروي دهم با اجراي مراسمی بـه سلسـله گـورو     -3

گــروه ... خاتمــه داد و بــا دســتوراتی مثــل تعمیــد و 
  .وجود آورد خالصه را به
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  الگوهاي ارتباط وحياني
  

  *سيد مهدي لطفي
  

  چكيده
و خداوند است كه در الگويي ارتباطي داراي فرستنده، گيرنده، هدف و ) ص( وحي قرآني، ارتباطي كلامي بين پيامبر

علماي مسلمان و برخي از مستشرقان الگوهاي ارتباطي گوناگوني از وحي قرآني ارائه كرده انـد  . كانال ارتباطي است
هاي خطي عناصر مختلف ارتبـاط وحيـاني را در   الگو. و غير خطي قابل بررسي است در دو قالب الگوهاي خطيكه 

بخشي از ايـن الگوهـا داراي اشـكالات سـاختاري     . كوشند فرايند نزول وحي را ترسيم كنند دهند و مي خود جاي مي
گيرند  احل مختلفي براي نزول در نظر مي، مر)ص( الگوهاي غير خطي نيز با ترسيم سير صعودي نفس پيامبر. هستند

با آيات و روايات و اصول ارتباطي، اين دسته از الگوهـا  ) ص( كه به علت عدم سازگاري سير صعودي روحي پيامبر
در اين مقاله، ضمن بيان الگوهاي ارتباطي، الگوهـاي مختلـف ارتبـاط وحيـاني از منظـري      . اند نيز ناكارآمد و ضعيف

  .شوند ميتباطي نقد قرآني، روائي و ار
  

  هاي كليدي واژه
  .ارتباط وحياني، وحي رسالي، وحي قرآني، الگوهاي ارتباطي، الگوهاي ارتباط وحياني

  
  مقدمه

يكي از معاني اصلي وحي، كلام پوشيده و پنهـاني  
ــور،  ( ــن منظـ ــوهري، 15/379، 1405ابـ ، 1407؛ جـ

نوشـتن و كتابـت    است كه در كنـار معـاني   )6/2520
، 1407؛ جــــوهري، 321-320، 1409يــــدي فراه(
؛ ابـــن 6/2520، 1407جـــوهري، (اشـــاره ) 6/2520



  
  

 1391بهار و تابستان،هفتم، شمارهومسسال)علمي پژوهشي(الهيات تطبيقي، /80

 

گيـرد   ، رسالت و الهام قـرار مـي  )6/93، 1404فارس، 
، 1407؛ جــــوهري 15/379، 1405ابــــن منظــــور (
در واقع، وحي نوعي از تكلم است كـه در  ). 6/2520

شـود   آن كلامي پوشـيده بـين دو نفـر رد و بـدل مـي     
برخي معناي اصلي وحـي  ). 6/2520، 1407جوهري (

دانند كه به علت دربرداشتن عنصـر   را اشاره سريع مي
هـاي مختلفـي    اند و به شـكل  سرعت به آن وحي گفته

گـاه كلامـي رمـزي و كنـايي، گـاه      . پذيرد صورت مي
صدايي بدون تركيب و گاه در قالب اشاره با برخي از 
اعضا و جوارح و گاهي نيز به صورت نوشتاري است 

از اين رو وحي ماهيتي كلامـي  ). 858، 1361راغب، (
  ).168-147، 1389ك لطفي، .ر(و غيركلامي دارد 

وحــي در قــرآن مخاطبــان مختلفــي، از جمــادات، 
. هـا و پيـامبران دارد   حيوانات، ملائكه، شياطين، انسان

گردد كـه   اكثر اين كاربردها به وحي بر پيامبران بر مي
ش است كه از آن با نـام  اي بين خداوند و رسول رابطه

يــا رســالي يــاد ) 90: 1380راميــار، (وحــي تشــريعي 
در وحـي رسـالي نيـز    ). 1405،1/6معرفـت،  (شود  مي

آيات قرآن بر دو جنبه كلامـي و غيركلامـي آن تكيـه    
، اما وحي قرآني را صـرفا كلامـي   )51شوري، (دارند 

). 92؛ نمـل،  40به عنوان نمونه حاقه، (كنند  معرفي مي
رو، محور وحي قرآني بر رابطه كلامي خداوند  از اين

استوار است كه توسـط فرشـته وحـي    ) ص( و پيامبر
  .شود اي برقرار مي چنين رابطه

از نخستين سده هـاي اسـلامي، بحـث از ارتبـاط     
وحياني و چگونگي برقراري اين ارتباط و ماهيت پيام 
آن از مهمترين مسائلي بود كه مورد توجـه متكلمـان،   

علماي علوم قرآن قـرار گرفـت و نظرهـاي     فلاسفه و
هر يـك از ايـن   . گوناگوني نيز در اين زمينه ارائه شد

نظرها با در نظر داشتن مباني فلسفي، كلامي و قرآنـي  

هـر  . انـد  خود در صدد ارائه الگويي از ارتباط وحياني
چند علماي اسلامي سخني از الگوهـاي ارتبـاطي بـه    

گوهاي ارتباطي نيز علـم  اند و خاستگاه ال ميان نياورده
ارتباطات است، امـا مبـاني و اصـول ايـن الگوهـا در      

گيـري از   اين مقاله با بهـره . هاي آنها وجود دارد نظريه
اين الگوها در صـدد تحليـل فراينـد ارتبـاط وحيـاني      
است و بر آن است تا ضـمن ارائـه مبنـايي علمـي در     
تبيين ارتباط وحياني، به نقـد نظريـه هـاي موجـود و     

  .سيم نظريه مطلوب بپردازدتر
  

  ارتباط و اجزاي آن -1
تـوان انتقـال مفـاهيم، معـاني و نيـز       ارتباط را مـي 

). 6، 1374فرهنگـي،  (انتقال و يا تبادل پيامها دانست «
هـا،   برخي نيز ارتباط را عمل يا فرايند انتقـال آگـاهي  

داننـد كـه از طريـق     ها مي نظريات، عواطف و مهارت
گيـرد   ها و تصاوير صورت مي ژهنمادهايي، همچون وا

دانشــمندان علــوم ). 17: 1378بليــك و هارولدســن، (
ارتباطات، ارتباط را بـه سـه شـاخه اصـلي ارتباطـات      

ــواني  ــوان(انســاني، ارتباطــات حي ــا حي ــوان ب و ) حي
تقسـيم بنـدي   ) ماشـين بـا ماشـين   (ارتباطات ماشيني 

ارتباطات انساني، شامل ارتباطـات انسـان بـا    . كنند مي
ارتباطـات انسـان بـا    . شود ان و انسان با ماشين ميانس

انسان نيز به ارتباط با خـود، ارتباطـات ميـان فـردي،     
انـد   ارتباطات گروهي و ارتباطات جمعي تقسيم شـده 

كه هر يك از اين چهار نوع ارتباط انسان با انسان بـه  
انـد   دو نوع ارتباطات كلامي و غير كلامي قابل تقسيم

  ).369: 1380محسنيان، (
تواند دربردارنده عناصر مختلفـي   ارتباط انساني مي

باشد كه بسته به نوع ارتباط، عناصـر آن كـم يـا زيـاد     
عناصر اصلي يك ارتبـاط، عبـارت اسـت از    . شود مي
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. هدف ارتباط، فرستنده، گيرنده، پيام و كانال ارتبـاطي 
ــده هــدف   ــاط انســاني فرســتنده و گيرن در يــك ارتب

توانـد اقنـاع ديگـران،     كه ميمشخصي از ارتباط دارند 
، آموزش دادن، آگاه كـردن  )1380،30ميلر،(اثر متقابل 

 محســـنيان،(ثيرگـــذاري أو ســـرگرم كـــردن و يـــا ت
اين ارتبـاط در قالـب يـك پيـام از     . باشد) 1380،330

طريق كانـال ارتبـاطي از فرسـتنده بـه گيرنـده منتقـل       
چگونگي اين ارتبـاط و عناصـر آن از سـوي    . شود مي

آنها با ارائه . شناسان به دقت بررسي شده است ارتباط
ــه ترســيم ارتباطــات انســاني   الگوهــايي از ارتبــاط، ب

هـدف اصـلي الگوسـازي، سـاده سـازي      . اند پرداخته
فرايند ارتباط و ارائه تصويري از آن است كه در يـك  

كـه بـر   ) 284: 1372بـاد،  (دهـد   نقطه از زمان رخ مي
تباط ترسيم شـده  همين اساس، الگوهاي مختلفي از ار

  .است
  

  الگوهاي ارتباطي 1-1
الگو تبييني كوتاه، آگاهانـه و نمودارگـون از يـك    
چيز يا يك واقعيت است كه در صدد بازنمايي عناصر 
اصلي هر ساختار يا فرايند و بررسي روابط بـين ايـن   

ــت   ــر اس ــدال،  (عناص ــل و وين ــك كواي ) 3: 1388م
عناصـر   كوشـند  الگوهاي ارتباطي با چنين هدفي، مـي 

. اصلي ارتباط و بررسي روابط بين آنها را نشان دهنـد 
و » رمزگـذاري «در برخي از ايـن الگوهـا، دو فراينـد    

توسـط  » رمزگـذاري «نيز وجود دارد كـه  » رمزگشايي«
فرستنده و به هدف ترجمه پيام به يك زبـان يـا رمـز    

» رمزگشـايي «گيـرد   متناسب با گيرنده پيام صورت مي
مـك  (م براي فهم معناي آن است نيز ترجمه مجدد پيا

  ).7-6: 1388كوايل و ويندال، 

الگوهاي ارتباطي در دو شكل خطي  به طور كلي،
شوند كه هر يـك از آنهـا عناصـر و     و مارپيچ ارائه مي

  .ساختار خاص خود را دارند
  الگوهاي خطي  1-1-1

نخستين الگوهاي ارتبـاطي بـه صـورت الگوهـاي     
از الگوها فرايند ارتباط  در اين گونه. خطي ارائه شدند

نشـان  ) گرافيكـي (اي  به صورت يك باز نمون نگـاره 
. شود كه مسير آن داراي جهتي مشخص است داده مي

هرولد لسول، يكي از نخستين افرادي است كه الگوي 
چه كسي، از چه مجرايـي  «: كلامي ارتباط را ارائه كرد

گويد و چه تـاثيري   ، براي چه كساني، چه مي)كانالي(
عناصري كه وي در اين الگـو بـه آنهـا اشـاره     » دارد؟
. كند، در بسياري از الگوهاي بعـدي نيـز وارد شـد    مي

اين الگوي خطي داراي نقطه شروع و مسير مشخصي 
شود و داراي حضـور   اي متوقف مي است كه در نقطه

ايـن  . يك انتقال دهنده پيام و يك پيام هدفـدار اسـت  
 ـ  الگو مي هـاي   ا و اكثـر ارتبـاط  تواند براي ارتبـاط پوي

  .)286-285: 1372باد، ( جمعي استفاده شود 
. الگوي خطي بعدي الگوي شانون و ويـور اسـت  

در اين الگو پيام مبدئي دارد و در جهتـي معـين و بـه    
شايد اين وضع . كند سوي مقصدي خاص حركت مي

نوعي محدوديت محسـوب شـود، امـا بايـد در نظـر      
ارتبـاط   گرفت كـه صـحت آن بـه خصوصـيات فنـي     

هدف شانون و ويور، ارائه الگـويي بـود   . بستگي دارد
كه معرف ارتباط فني باشد، اما اغلب به عنوان وسـيله  

هـا از   توصيفي كافي براي نشان دادن ارتباط بين انسان
مـك كوايـل و وينـدال،    ؛ 287: بـاد (شود  آن تقليد مي

1388 :22-23.(  
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  الگوي ارتباطي شانون و ويور
  

الگـوي شـانون و ويـور، الگوهـاي خطـي      پس از 
تكميل شده ديگـري توسـط آزگـود، ويلبـر شـرام و      
وديگران ارائه شد كه هـر يـك از آنهـا بـر برخـي از      
وجوه ارتباط تاكيد دارند و پايه برخي از آنهـا الگـوي   

  .شانون و ويور است
  
  الگوهاي غير خطي 1-1-2

 اين دسته از الگوها با تاكيد بر پيچيدگي ارتباطات
. پردازنـد  انساني به ترسيم شكل غيرخطي ارتبـاط مـي  

فرنك دنس شكل ارتباط مارپيچ را بـراي نشـان دادن   
به نظر وي، فرايند ارتباط مانند . كند ارتباط انتخاب مي

رود، اما در هر حـال كمـي    مارپيچ همواره به جلو مي
به گذشته وابسته است و حال و آينـده را مطلـع نگـه    

اك الگـوي غيـر خطـي را ترسـيم     تامس سيبي. دارد مي
، منبع، رمزهـا،  )كانال(كند كه از شش عنصر مجرا  مي
ها تشكيل شده اسـت   ها، مقصدها و نشانه گذاري پيام

كه هر يك از اين شش عنصر در تعامـل بـا يكـديگر    
  ).295-293: 1372باد، (دهند  ارتباط را شكل مي

  

  
  الگوي ارتباطي سيبياك
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در اين الگو بيشتر بر اهميت زبان مشـترك تاكيـد   
هـاي اجتمـاعي ارتبـاط     شده و توجه چنداني به جنبـه 

پــس از ايــن الگــو، ). 294: 1372بــاد، (نشــده اســت 
ن، بارنلونـد،  الگوهاي مختلف از سوي رابـرت فرثـور  

ديويد كمپل و ديل له ول، اندرو تارگوفسكي و جوئل 
بومن و اسميث ارائه شد كه مبناي الگوي غيرخطي را 

  .دهند توسعه مي
  

  ماهيت ارتباطي وحي -2
گونه كه پيش از اين اشاره شد، وحي ماهيتي  همان

ارتباطي دارد كـه ايـن ارتبـاط گـاه در قالـب ارتبـاط       
از . گيـرد  ير كلامي جـاي مـي  كلامي و گاه در قالب غ

آنجا كه وحي قرآنـي گونـه كلامـي وحـي اسـت، در      
از ايــن رو، . بردارنــده اركــان مختلــف ارتبــاط اســت

توان اجزاي ارتباط را كه پيش از اين بـدان اشـاره    مي
در ارتباط وحياني هدف . شد، در ارتباط وحياني يافت

ارتباط، دريافت برنامه زندگي و سعادت بشري اسـت  
ين ارتباط به عنوان آخرين ارتباط انساني با منبـع  كه ا

 فرسـتنده اصـلي خداونـد، گيرنـده پيـامبر     . الهي است
، كانال ارتباطي فرشته و رمز مشترك زبان عربي )ص(

اي است كه هيچ گونه مانعي  اين ارتباط به گونه. است
در راست نمايي انتقال پيام و يا تعبير از آن ) پارازيت(

  .وجود ندارد
انسـاني اسـت كـه     -باط وحياني، ارتباطي الهيارت

چگونگي ارتباط بين خداوند و فرشته وحي و فرشـته  
و ماهيـت پيـام منتقـل شـده، از     ) ص(وحي و پيـامبر  

جمله مسائل مهم اين ارتباط است كه از سوي علماي 
اسلامي و برخي از مستشرقان مورد بحث قرار گرفتـه  

را بـا محوريـت   توان اين ارتبـاط   از اين رو، مي. است
  .دو موضوع ماهيت ارتباط و ماهيت پيام بررسي كرد

  ماهيت ارتباط وحياني 2-1
يكي از نخستين مسائل ارتباط وحياني، چگـونگي  

) ص(ارتبــاط خداونــد و فرشــته و فرشــته، و پيــامبر 
از چه جنسي است ) ص(ارتباط فرشته و پيامبر . است

 گيـرد؟ از ايـن منظـر، ارتبـاط     و چگونه صـورت مـي  
توان بـه دو مرحلـه ارتبـاط خداونـد و      وحياني را مي

تقسـيم  ) ص( فرشته و ارتباط فرشـته وحـي و پيـامبر   
  .پردازيم كرد كه در زير به بررسي آنها مي

  
  ديدگاه متقدمان 2-1-1

  ارتباط خداوند و فرشته) الف
ــته،   ــد و فرش ــاط خداون ــرين مســأله در ارتب مهمت

ئيــل از سـوي جبر گفتـار خداونــد  چگـونگي شــنيدن  
اين مسأله با موضوع حدوث و قدم قرآن پيوند . است
انـد و برخـي    معتزله قرآن را مخلوق دانسته .خورد مي

همچــون اصــحاب حــديث و حنابلــه و پــس از آنهــا 
اشاعره، در ديدگاهي متضاد با معتزلـه بـه قـدم قـرآن     

در طول ). 3/327، 1412/1370سبحاني، (باور داشتند 
ديـدگاه اول  : اند مده داشتهتاريخ، اشاعره سه ديدگاه ع

بر اعطاي قدرت شنوايي به جبرئيل و توانايي بر بيـان  
آنها در قالب گفتار تاكيد دارد و ديـدگاه دوم بـر ايـن    
فرض كه خداونـد شـكل مكتـوب قـرآن را در لـوح      
محفوظ با نظم مخصوص آفريده و جبرئيل نيز از لوح 

در ديدگاهي سوم . محفوظ خوانده و حفظ كرده است
دانند كه با همين  اي از اصوات مي ز قرآن را مجموعهني

نظــم كنــوني در جســمي مخصــوص آفريــده شــده و 
جبرئيل نيز به همـين صـورت دريافـت كـرده اسـت      

  ).20/21، 1427؛ حوالي، 1/296، 1379ملاصدرا، (
ــاعره،   در ديـــدگاهي متفـــاوت از معتزلـــه و اشـ

قبيـل اصـوات يـا     ازرا گفتار الهـي   فيلسوفان مسلمان
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اعـم از الفـاظ يـا معـاني      ،روف يا از قبيل اعـراض ح
متكلّم بودن خداونـد،   بر اين نظرند كه؛ بلكه دانند مين

از قدرت و قادريت خداوند است كه در هـر   اي گونه
خـود   و سفلي صورت مخصوص يك از عوالم علوي

ايـن نظـر   ). 297ـ   295/  1، 1379، ملاصدرا(د دار را
ول تـاريخ مـورد   ط ـارد، در كه مبنايي متقن و استوار د

ــر متكلمــان و . پــذيرش شــيعه بــوده اســت عــلاوه ب
فيلسوفان، علماي علوم قرآن نيز درباره نحـوه ارتبـاط   

. انـد  خداوند و فرشته به اظهار نظرهاي كلـي پرداختـه  
كنـد كـه خداونـد بـه      زركشي در اين باره اشـاره مـي  

جبرئيل كلام خود را فهماند و خوانـدن آن را بـه وي   
سپس جبرئيل در هبوط بـه زمـين آن را بيـان    . ادياد د
اين نظر به صورتي عام ). 1/229زركشي، بي تا؛ (كرد 

و كلي صرفا به بيان اصـل مسـأله پرداختـه و از ورود    
 -اي كلامــي اســت كــه مســأله -بــه چگــونگي تكلــم
  .خودداري كرده است

  )ص( ارتباط فرشته و پيامبر) ب
دو مسأله عمده با ) ص( ارتباط بين فرشته و پيامبر

نخستين مسأله اختلاف وجود شـناختي  . روبه روست
و فرشــته اســت و دومــين مســأله رمــز ) ص( پيــامبر

در تبيـين مسـأله اول، علمـاي    . مشترك بين آنهاسـت 
حالـت  : انـد  علوم قرآن دو حالت مختلف را ذكر كرده

اول اينكه حضرت رسول از حالـت بشـري خـود بـه     
قرآن را از جبرئيل صورت و هيأت فرشتگان درآيد و 

دريافت كنـد، و حالـت دوم تنـزل جبرئيـل در قالـب      
در بين ايـن  . است) ص( مادي و نزول وحي بر پيامبر

دو حالت، نخستين حالت، دشـوارترين حالـت اسـت    
ابن خلدون دو حالت فوق ). 1/229، 1376زركشي، (

را محقق دانسته، اما حالت اول را كـه در نظـر ايشـان    
است؛ مرتبه پيامبران غيـر مرسـل   شنيدن بانگ رعدآس

داند، كه چنين بانگي از جنس غير كلام و همچون  مي
كننـد، امـا    رمزي است كه مطالب القا شده را درك مي

حالت دوم؛ يعني تمثل فرشته به صورت بشري بـراي  
افتد كه جنبه كلامي دارد و از  پيامبران مرسل اتفاق مي

). 99-98؛ خلـدون، بيتـا   ابن(تر است  حالت اول كامل
خلدون، دليل و  علاوه بر عدم مبنايي براي تفكيك ابن

  .توان بر آن يافت مستندي نقلي نيز نمي
دهد كـه حالـت    بررسي دو حالت مذكور نشان مي

اول، ارتباط را از ارتباطي مادي به ارتبـاطي غيرمـادي   
نيازمنـد بـه   ) ص( بر اين اساس، پيامبر. كند تبديل مي

ت بشري و تحول و تبـدل بـه   تجريد و انخلاع از حال
برخي از قـائلان ايـن نظـر، از    . شكل غير مادي است

جمله ملاصدرا سير تحولي را نيـز بـراي روح پيـامبر    
روح نبـوي پـس از تجـرد از    . انـد  ترسيم كـرده ) ص(

شود و بـا ايـن روح    ماديات، به روح قدسي تبديل مي
قدسي ورود به عالم اعلي و دريافت وحي امكان پذير 

؛ اسفار، بي  299-298/  1 ؛1379 ملاصدرا، (د شو مي
چنين فرضي با آيات قـرآن و روايـات   ). 27-7/24تا؛ 

در آيات قرآن سخن از نزول قـرآن  . در تعارض است
اي به صعود روح نبوي و دريافت وحي  است و اشاره

نشده است، در حالي كه مطابق ايـن نظـر، ابتـدا بايـد     
ر پي آن باشـد  سير صعودي صورت پذيرد تا نزولي د

واژه نزل و مشـتقات آن  ). 181-180: 1382نصيري، (
در آيات متعددي از قرآن ذكر شده است كـه همگـي   
اين آيات دلالت بر نزول قرآن در ظـرف همـين دنيـا    

شرايط نـزول  ). 2؛ زمر، 136براي نمونه، نساء (دارند 
در . وحي نيز دليل ديگري بر رد چنين فرضـي اسـت  

ســت كــه حضــرت وحــي را در روايــات وارد شــده ا
، 1372طبرسي، (حالات مختلف، از جمله شستن سر 

، بالاي )6/56، 1375ابن حنبل، (، غذا خوردن )9/371
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ــر  ــل، (منب ــن حنب ــه ) 3/21، 1375اب ــواردي ك و در م
با در نظر . اند اند، دريافت كرده مشغول امور مادي بوده

تـوان قائـل بـه تحـول و      گرفتن چنين شرايطي، نمـي 
علاوه براين، در روايـات  . ع از حالت بشري شدانخلا

از حالـت  ) ص(حالتي كه دلالـت بـر انخـلاع پيـامبر     
از اين رو، به نظر . بشري باشد نيز گزارش نشده است

رسد وحي در همين دنيا و در شرايط مختلـف بـر    مي
نازل شده و تبدل و تحولي بـراي ايشـان   ) ص(پيامبر 

  .رخ نداده است
مادي ارتباط سازگاري دارد و حالت دوم با قواعد 

از آنجـا كـه   . از نظر ارتباطي نيز قابـل بررسـي اسـت   
شـود، دو طـرف    فرشته نيز در هيأت انساني ظاهر مي

ارتباط از مرتبه وجودي يكساني برخودارند و شـرايط  
دو طـرف ارتبـاط از   . آيـد  ارتباط انساني به وجود مـي 

ــه قواعــد  رمزهــاي مشــتركي اســتفاده مــي  ــد و ب كنن
از ايــن رو، چنــين . گــذاري و رمزگشــايي واقفنــدرمز

حالتي برپايه اصول ارتباطي صورت گرفته است و بـر  
كه در آيات قرآن بـدان اشـاره   ) ص( بشر بودن پيامبر

كنـد؛ ضـمن    تأكيد كرده، تأييد مي) 110كهف، (شده، 
اينكه در روايات از فرشته وحي و تمثّل آن به صورت 

؛ 1/98؛ مسلم، بي تا؛ 3 -1/2؛ 1401بخاري، (» انساني
و يــا شــنيدن صــداي وي ) 18/260؛ 1404مجلســي، 

سـخن  ) 1/98؛ مسلم، بي تا؛ 3 -1/2؛ 1401بخاري، (
گفته شـده كـه همگـي مؤيـد برقـراري ايـن نـوع از        

  .ارتباطند
مسأله دوم زبان و رمز مشترك بين فرشته و پيامبر 

در حالت اول ارتباط، ضرورتي ندارد كه . است) ص(
توانـد بـر    ي باشد و زبان و مبناي ارتباط مـي زبان عرب

پايه عوالم غير مـادي تغييـر يابـد، امـا در فـرض دوم      
شرايط يك ارتباط مـادي بـر ارتبـاط وحيـاني حـاكم      

است و به ناچار، زبان مشترك بايد در فضاي اين دنيا 
تعريف شود كه بر اسـاس آيـات قـرآن عربـي مبـين      

تـوان   و، مـي از ايـن ر . است) 195، شعراء 103نحل، (
حالت دوم را تنها حالت سازگار با آيات و روايـات و  

  .شرايط ارتباطي، ارتباط وحياني دانست
  

  ديدگاه معاصران 2-1-2
ماهيت ارتباط وحياني در ميان برخي از معاصـران  

از اين رو، آن . با مسأله پيشينه وحي گره خورده است
خـود خـارج كـرده، بـا برخـي از      را از خاستگاه الهي 

در چنـين حـالتي،   . دهنـد  هاي مادي پيونـد مـي   ديدهپ
ــين     ــأثير چن ــز تحــت ت ــاط ني ــت ارتب بحــث از ماهي

اين رو، ماهيت ارتبـاط   از. گيرد هايي قرار مي خاستگاه
وحياني در ميان معاصران را در دو بخش پيشينه وحي 

در بين معاصران نيـز  . كنيم و ماهيت ارتباط بررسي مي
و و ابوزيـد بـه چنـين    پيش و بيش از ديگران ايزوتس ـ
اند كه آراء آنها در اين  مباحثي در حوزه قرآني پرداخته

  .شود زمينه نقد مي
  پيشينه وحي) الف

  ايزوتسو  -1
شناسانه تحليـل   ايزوتسو وحي را با رويكردي زبان

كند و با ارتباط دادن وحي بـه مفـاهيم موجـود در     مي
، در تبيـين نـوع رابطـه خداونـد و     )ص( عصر پيـامبر 

به رابطه جنيان با شـاعر و كـاهن اشـاره    ) ص( امبرپي
وي بر اين نظر است كه تحت تصرف موجود . كند مي

مافوق طبيعي قرار داشتن يـك فـرد، در بـين اعـراب     
جاهلي امري معهود بوده اسـت و شـاعران و كاهنـان    
جزو كساني هستند كه تحت تصرف نيروهاي مـافوق  

آنهـا يـاد    طبيعي جني هستند كه با عنوان جـن زده از 
شاعر نيز فردي است كه معرفـت و شـناختي   . شود مي
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دست اول از جهان ماوراء دارد كه اين آگاهي ناشي از 
اي است كـه بـا موجـودات مـا فـوق       ارتباط صميمانه

ارتباط جنيان محدود بـوده،  . طبيعي جنيان داشته است
انـد و هـر شـاعري     كرده ا هر كسي ارتباط برقرار نميب

بـه همـين   . ه خود را داشته استنيز جن مخصوص ب
بـه ايشـان   ) ص(علت است كه اكثر معاصران پيـامبر  

ــبت  ــان «نس ــه از جني ــام گرفت ــاعري اله ــاعر «(» ش ش
گويد كه اعراب بت  قرآن به ما مي«. دادند مي) »مجنون

صافات، (توانستند االله را از جن تميز دهند  پرست نمي
  ).219-215؛ 1373ايزوتسو، ) (158

رغم ارتباط بين دو پديده غير مرتبط ايزوتسو علي 
هـايي   به يكديگر، خود اذعان دارد كه بين آنها تفـاوت 

مطابق نظر قرآن، منبع الهام نبـوي االله   اولاً. وجود دارد
تفاوت اساسي پيامبر با شاعر در اين اسـت   است؛ ثانياً

سخنش افـك اسـت؛   . كه شاعر طبعي افاك گونه دارد
وغ ندارد، اما چيزي است بدين معنا كه لزوما معني در

به طور كلي، افـاك  . اي از حق و حقيقت ندارد كه پايه
فردي است كه بدون احساس مسـؤوليت، هـر آنچـه    

آورد و توجهي به راست و درست  بخواهد بر زبان مي
بنابراين، هر چند رابطه كاهن و . و حق بودن آن ندارد

شاعر با جن و رابطـه وحيـاني پيـامبر داراي شـباهت     
ري هستند، اما ساختار دورني وحي به كلي نسبت ظاه

كاهن نيز در فرهنگ جاهليت به . به آنها متفاوت است
عنوان فردي كه در تصرف جن بـوده اسـت، شـناخته    

ثير الهـام جنيـان واژه هـايي غيـر     أشود كه تحت ت ـ مي
كـاهن نقـاط مشـترك فراوانـي بـا      . گويد طبيعي را مي

  ).221-220: 1373ايزوتسو، (شاعر دارد 
  نصر حامد ابوزيد -2

ابوزيد با تكـرار مطالـب ايزوتسـو، زمينـه ارتبـاط      
وي . سـازد  وحي را با فرهنگ عرب جاهلي برقرار مي

گيــري خــود از ايزوتســو را مطــرح  بــه صــراحت وام
و در اين بخش با ) 519: 1381حامد ابوزيد، (كند  مي

بـر  . پردازد اندك تفاوتي، به تكرار مباحث ايزوتسو مي
نظر وي، پديده وحـي در فرهنـگ عربـي مبنـايي     پايه 

محكم دارد كه عبارت است از امكان ارتباط انسان بـا  
فراينـد وحـي در   . فرشتگان و شياطين از عوالم ديگـر 

فرهنگ عرب پـيش از اسـلام، شـناخته شـده و قابـل      
ها شعر و كهانت را امـوري مربـوط    عرب. درك است

ن به عـالم مـاوراي عـالم محسـوس؛ يعنـي عـالم ج ـ      
پيوند شعر و كهانـت بـا جـن در انديشـه     . دانستند مي

عرب و امكان ارتباط بشر با جن در نگاه آنها، مبنـاي  
در صـورت فقـدان   . فرهنگي پديده وحي ديني اسـت 

توانسـت   اي در بين عـرب، عـرب نمـي    چنين انديشه
همه اين . اي بر بشر همنوع خود را بپذيرد نزول فرشته

ه وحـي قرآنـي   مطالب مؤيـد ايـن سـخن هسـتند ك ـ    
موضوعي جداي از واقعيت و يا خارق قوانين واقعـي  
نبوده و جزئي از مفاهيم فرهنگ عرب و برخاسـته از  

بـه همـين دليـل    . قراردادها و باورهاي آنها بوده است
است كه عرب عصر نـزول، نسـبت بـه اصـل پديـده      
وحي اعتراضي ندارد، بلكه مضمون وحي يا شخصـي  

علاوه براين، . منكر استرا كه بر وي وحي مي شود، 
تمايل مكيّان به قرار دادن قرآن در رديف متـون رايـج   
در فرهنگ خود، از جمله شعر يا پيشگويي كاهنانه نيز 

-80: 1381حامد ابوزيد، (له دارد أريشه در همين مس
  ).91و  81

  
  نقد و بررسي

ــه   ــومي وايســگربر را پاي ايزوتســو معناشناســي ق
لئـو  . قـرار داده اسـت  هاي معناشـناختي خـود    بررسي

وايسگربر در ادامه نظرهاي هومبولت و تكميـل آنهـا،   
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مكتب زبان شناسي قومي يا زبان مردم شناسي را بنيان 
بـر اسـاس   . نهاد كه به نام مكتب بن نيز مشهور است

مباني اين مكتب، مطالعه زبان فارغ از مطالعه زنـدگي  
اين مكتـب بـر ايـن نظـر     . يك قوم امكان پذير نيست

ت كه بين مطالعه زبان و مطالعه تجربيـات زيسـتي   اس
توان  قبلي يك قوم ارتباط مستقيمي وجود دارد و نمي

دسـتاوردهاي ايـن مكتـب در    . آنها را از هم جدا كرد
حوزه معناشناسـي بـه صـورت چنـد مفهـوم اساسـي       
مطرح شد كه ايزوتسو نيز از مبـاني معنـا شناسـي آن،    

 Sprachlische(بـــويژه جهـــان بينـــي زبـــاني    

Weltanschauung ( ــل مباحــث ــاب خــدا و در ك كت
براساس اين اصطلاح، . بهره برده است انسان در قرآن

نگاه هر ملتي به دنيا بر پايه تجربه تاريخي زيسـتي آن  
از اين رو، دنيا از نگاه هـر ملتـي   . گيرد ملت شكل مي

بر اساس اين جهان . با ملتي ديگر متفاوت خواهد بود
گيـرد و   و ذهـن زبـاني شـكل مـي    بيني، نظـام زبـاني   

: 1387پاكتچي، (آيد  صورت دروني زبان به وجود مي
103-104.(  

شناسي قـومي تاكيـد زيـادي بـر بررسـي       در معنا
شود، كه ايزوتسـو   تاريخ يك قوم و جهان بيني آن مي

هـاي قرآنـي خـود بـر      نيز به همين علـت در بررسـي  
ام پيشينه شعري و ادبي عرب تاكيد فراوان دارد و تم ـ

مسائل را از زاويـه قـوميتي و زيسـتي عـرب جـاهلي      
وي در اين امر چنان پيش رفتـه اسـت   . كند تحليل مي

اي را كـه در فضـاي قـرآن مطـرح شـده       كه هر مسأله
است، به فضاي عرب جاهلي تسـري داده، بـه دنبـال    

گردد و در برخـي   ريشه هاي آن در پيش از اسلام مي
ين مبنا تكيه كرده هاي خود، بيش از حد بر ا از بررسي

ــت ــر روش   . اس ــرف ب ــد ص ــر، تاكي ــر حاض در عص
معناشناسي قومي و تحليل همه مطالب از ايـن زاويـه   

در دوره زمـاني خاصـي، بـويژه قـرن     . پذيرفته نيست
نوزدهم و اوايل قرن بيستم كه بيشتر مطالعات تاريخي 

هـايي   شناسي حاكم بود، چنـين ديـدگاه   بر فضاي زبان
ولي در عصر حاضر معناشناسان  مطرح و پذيرفته شد،

  .پذيرند شناسان تحليل قومي صرف را نمي و زبان
هر چند ايزوتسـو چنـين روشـي را در مطالعـات     
قرآني به كار بست، اما نتايج وي، چيزي خـلاف نظـر   

هـاي   وي با افـزودن برخـي از تحليـل   . مشهور نيست
قرآني، خود را از افتادن در ورطه تعميم نـاروا نجـات   

هــاي  ت، امــا نصــر حامــد ابوزيــد از تحليــلداده اســ
وي بـا تكـرار   . ايزوتسو به نتايج ديگري رسيده است

مطالب ايزوتسو، در صدد برقراري ارتبـاط ديالكتيـك   
بين متن و فرهنگ عرب اسـت كـه در امـر از دانـش     

در واقـع، بـاور بـه وجـود     . گيـرد  شناسي مدد مي زبان
 ز معنـا رابطه ديالكتيك بين متن و فرهنـگ برگرفتـه ا  

بر پايه نظـر وي، مـتن قرآنـي در    . شناسي قومي است
بستر فرهنگ عربي شكل گرفته و متأثر از آن اسـت و  
ــذاري آن در    ــتن، دوره اثرگ ــري م ــكل گي ــس از ش پ

مطـابق ايـن نظـر، وحـي     . شود فرهنگ عربي آغاز مي
قرآني موضوعي جداي از واقعيت و يا خارق قـوانين  

رهنــگ عــرب و واقعــي نبــوده و جزئــي از مفــاهيم ف
برخاســته از قراردادهــا و باورهــاي آنهــا بــوده اســت 

  ).80: 1381حامد ابوزيد، (
بازگشت به تاريخ عرب و تحليل مسأله از ديدگاه 

شناسي قومي است كه صرف  قوميتي، همان نگاه معنا
كيد بر آن، سقوط در دام تحليل تك بعدي است كه تأ

گونه كه  ننگرد و هما همه مسائل را از زاويه قومي مي
 اشاره شد، چنين نگاهي در عصر حاضر از سوي معنا

از ايـن رو، چنـين ادعـايي    . شـود  ييـد نمـي  أشناسان ت
رسد اتهام  علاوه براين، به نظر مي. مبنايي علمي ندارد



  
  

 1391بهار و تابستان،هفتم، شمارهومسسال)علمي پژوهشي(الهيات تطبيقي، /88

 

، نـاظر بـه جنبـه    )ص(شاعري عرب جاهلي به پيامبر 
و جذابيت متني اسـت  ) ص( افاك قلمداد كردن پيامبر

بود و ارتباطي به آشـنا بـودن رابطـه     كه در متن قرآن
حاقـه   42و  41در آيات . وحياني براي عرب نداشت

نيز به همين مسأله اشاره شده اسـت كـه قـرآن قـول     
شاعر و قول كاهن نيست؛ يعني در ماهيت از سـخنان  

در واقع، جنس كـلام از كـلام آنهـا    . آنها متمايز است
كلامي و  از اين رو، اشكال ناظر به جنبه. متمايز است

هاي كلامـي اسـت كـه در شـعر و يـا سـجع        جذابيت
افزون بر ايـن، بـه ايـن علـت كـه      . كاهنان بوده است

سخن الهي در جنس متفاوت و برتر از سخن شاعر و 
رسيد، معاندان به دنبال همسان سازي  كاهن به نظر مي

و برابري اين كلام با كلام بشري بودند تا جنبه خاص 
بـه تعبيـر ديگـر،    . ن را بگيرندو متمايز بودن اين سخ

با راه انداختن جنگ رواني ) ص(براي مبارزه با پيامبر 
به نفي برتري متن قرآني پرداختند تا از قـدرت نفـوذ   

از اين رو، پيدا كـردن برخـي   . متن بر مخاطب بكاهند
از زمينه هاي به ظاهر مشابه در فرهنگ عرب جـاهلي  

ي مقايسـه  و ارتباط دادن پديـده وحـي بـا آنهـا، نـوع     
سطحي و ظاهري است كه نصر حامد ابوزيـد گرفتـار   

  .آن شده است
  ماهيت ارتباطي وحي) ب

ايزوتسو درباره ماهيت ارتباط، بر اين بـاور اسـت   
كه ارتباط علاوه بر فرستنده و گيرنده، نيازمند دستگاه 
علامتي مشترك و همسطح بودن دو موجـودي اسـت   

در ارتبـاط  . كننـد  كه بـا يكـديگر ارتبـاط برقـرار مـي     
وحياني خداونـد بـا انتخـاب زبـان عربـي بـه عنـوان        
دستگاه علامتي مشـترك، مـانع اول را برطـرف كـرده     

در مورد مانع دوم نيز هر چند كـه بـه سـادگي    . است
شود، اما در واقع بين دو سطح هستي كـه   برداشته نمي

كاملا از هم جدا و از حيث وجود شناختي نابرابرنـد،  
گويد و انسان  خداوند سخن مي. شود ارتباط برقرار مي

ايزوتسـو،  (فهمـد   شـنود و مـي   نيز اين كلمات را مـي 
1373 :198.(  

شناسـي را در برطـرف كـردن مـانع      ايزوتسو زبان
وجود شناسي كه بين دو طـرف ارتبـاط وجـود دارد،    

لذا به سراغ علماي مسـلمان و  . داند عاجز و ناتوان مي
به نقل ديدگاه يكي ايزوتسو . رود هاي آنان مي راه حل

پردازد كـه تحقـق    از عالمان مسلمان به نام كرماني مي
مناسبت بين خداوند و انسان را از دو راه امكان پـذير  

داند يا اينكه شنونده بايد زير نفوذ عميق و فراگيـر   مي
نيروي روحاني و فراگير سخنگو تحـول و دگرگـوني   

تـا   اي تنزل يابـد  شخصي پيدا كند، يا سخنگو به شيوه
. امكان برقراري چنـين ارتبـاطي وجـود داشـته باشـد     

) ص( مطابق نظر كرماني، هر دو حالـت بـراي پيـامبر   
در گونه وحي سمعي در روايـات وارد  . رخ داده است

صـدايي شـبيه   ) ص(شده است كـه حضـرت محمـد    
صداي زنگ يا همهمه دسـته جمعـي زنبـوران عسـل     

ــي ــامبر    م ــت دوم، پي ــا در حال ــنيده اســت ي ) ص(ش
: 1373ايزوتسـو،  (اسـت   ديده امرسان و فرشته را ميپي

راه اولي كه كرماني بـراي ارتبـاط پيـامبر    ). 212-213
كنــد، مخــالف بــا  آيــات و  و فرشــته ذكــر مــي) ص(

  .روايات است كه پيش از اين مورد بحث قرار گرفت
نصر حامد ابوزيد درباره ماهيت ارتباط صـرفا بـه   

دازد و هيچ نظري را پر نقد آراء موجود در اين باره مي
كند كه اين خود نقصي بـر نظـر وي؛ يعنـي     تأييد نمي

اثبات رابطه ديالكتيك اسـت، زيـرا اثبـات هـر گونـه      
اي متوقف بـر حـل مسـائل موجـود در ماهيـت       رابطه

  .ارتباط است
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  ماهيت پيام 2-2
گونه كه پيش از اين اشـاره شـد، در ارتبـاط     همان

كه تابع اصـول  وحياني يك طرف رابطه، انساني است 
ازاين رو، لازمه برقـراري ارتبـاط   . روابط انساني است

وحياني، همتـرازي وجـودي فرشـته وحـي و پيـامبر      
با در نظر گرفتن چنـين مبنـايي، ماهيـت    . است) ص(

پيام وحياني چيست؟ آيا وحي ماهيتي كلامـي داشـته   
) ص( است يا غير كلامي؟ به تعبير ديگـر، آيـا پيـامبر   

انـد، يـا    رده و به آن قالب لفظـي داده پيام را دريافت ك
نازل شده است؟ در ) ص(لفظ و معنا هر دو بر پيامبر 

اين حوزه، علماي مسلمان سه نظـر مختلـف را بيـان    
اند كه عبارت اسـت از نـزول معنـايي وحـي بـر       كرده
، نزول معنايي وحـي بـر جبرئيـل و نـزول     )ص(پيامبر

  ).ص(لفظي و معنايي وحي توسط جبرئيل بر پيامبر 
  )ص(نزول معنايي وحي بر پيامبر   2-2-1

نازل كـرده  ) ص(جبرئيل صرفا معاني را بر پيامبر 
انـد و   است و حضرت نيز اين معاني را دريافت كـرده 

. اند در قالب زبان عربي ريخته و براي مردم بيان داشته
از اين رو، معـاني از سـوي خداونـد و لفـظ از خـود      

ن قـول بـه ظـاهر آيـه     قائلان به اي. است) ص(پيامبر 
-193شـعراء  (» ...علي قَلبِـك * نَزلَ بِه الرُّوح الأمينُ «

در ). 1/230؛ 1376زركشـي،  (اند   استناد جسته) 194
ــنت،     ــل س ــدم اه ــان متق ــان متكلم ــلابّ مي ــن كُ  اب

و در عصر حاضر نيـز افـرادي،    )584: 1980اشعري،(
با توجه . همچون نصر حامد ابوزيد قائل به اين نظرند

ه محور اصلي مقاله، صرفا به ديدگاه ابوزيد كه نوعي ب
  .نگاه ارتباطي به مقوله وحي است، مي پردازيم

  نصر حامد ابوزيد) الف

االله و وحي، مطـابق آيـه    ابوزيد با تفكيك بين كلام
سوره شوري، كلام االله را در سه گونـه وحـي بـه     51

معناي الهام، سـخن گفـتن از پـس حجـاب و ارسـال      
گونه اول كلام االله، همان وحـي اسـت   . اندد فرشته مي

كه به معناي الهام است و الهـام مـاهيتي غيـر كلامـي     
نمونه آن در قرآن، وحي به مـادر موسـي اسـت    . دارد

گونه دوم كه سخن گفتن از پس حجاب ). 7قصص، (
رخ داده اسـت  ) 13-11طـه،  ) (ع(است، براي موسي 

نـه اول  تفاوت بين گو. كه گونه كلامي از ارتباط است
و دوم، در ايــن اســت كــه گونــه اول محتــوي وحــي 
ارتباطي دو سويه ميان فرستنده و گيرنده نيسـت، امـا   
در گونه دوم بين فرستنده و گيرنده ارتباط كلامـي دو  

و 94-93: 1381حامـد ابوزيـد،   (سويه برقـرار اسـت   
520-521.(  

در ايـن  . گونه سوم كـلام االله وحـي قرآنـي اسـت    
) ص( ل واژه هـا را بـه پيـامبر   گونه از وحـي، جبرئي ـ 

منتقل نكرده است؛ بلكـه صـرفا آنچـه را كـه مـاهيتي      
كـرده  ) وحـي (الهـام  ) ص(غيركلامي دارد، به پيـامبر  

از اين رو،  ماهيت كـلام االله بـراي مـا روشـن     . است
. نيســت و الهــام جبرئيــل نيــز الهــامي زبــاني نيســت 

بنابراين، قرآن، وحي الهي است، اما الفـاظ و عبـارات   
به تعبيـري  . از وحي است )ص(آن تعابير خود پيامبر 

توان گفت كلام االله نظام رمزداري است كـه   ديگر، مي
پس از دريافت وحي، بـه رمزگشـايي آن   ) ص(پيامبر 
فــردي كــه بــه كــلام االله ســاختار عربــي . پــردازد مــي
: 1381حامـد ابوزيـد،   (اسـت  ) ص(بخشد، پيامبر  مي
  ).521-520و517-516؛ 93-95

ارتبــاط وحيــاني ابوزيــد الگــويي اينچنينــي بــراي 
  :كند ترسيم مي
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كند كـه   ابوزيد الگويي خطي از وحي را ترسيم مي
و يـك  ) خداونـد و جبرئيـل  (آن يك محور عمـودي  

ايـن  . وجـود دارد ) ص( جبرئيل و پيامبر(محور افقي 
الگو داراي اشكالات متعـددي اسـت كـه در زيـر بـه      

   :پردازيم بررسي آنها مي
به تنزيل ياد كـرده   در محور عمودي كه از آن -1

ارتبـاط بـين   . است، ماهيت ارتبـاط مشـخص نيسـت   
نيز به صورت افقي رسم شـده  ) ص(جبرئيل و پيامبر 

است كه گوياي همسطحي وجودي اين دو اسـت، در  
حالي كه در واقع چنين نيست و علمـاي علـوم قـرآن    

دو ) ص( براي برقـراري بـين فرشـته وحـي و پيـامبر     
ري يـا تنـزل   فرض تحـول حضـرت از صـورت بش ـ   

از فحـواي  . انـد  فرشته به مرتبه بشري را مطرح كـرده 
آيد كه وي بر اين نظر است كه ايـن   كلام ابوزيد برمي

با فرشته ) ص(همسطحي به عادي بودن ارتباط پيامبر 
). 101: 1381حامد ابوزيد، (گردد  در نگاه عرب بر مي

اما اين فرض، پيش از اين نقد و بررسي شد و دلايلي 
تـوان آن را مسـتند    از اين رو، نمي. آن ذكر شد در رد

اين برابري وجودي قرار داد كه در اين صـورت ايـن   
  .بخش از الگو نيز داراي اشكال است

ابوزيد فرستنده اصـلي را خداونـد و دريافـت     -2
داند كه نخسـتين گيرنـده آن    ها مي كننده را همه انسان

كـه از   از اين رو، قرآن پيامي است. است) ص(پيامبر 

سوي خداوند براي بشريت فرود آمده است و در اين 
. وجـود دارد ) ص(تنزيل دو واسطه فرشـته و پيـامبر   

: 1381حامد ابوزيد، (هدف و مقصد وحي نيز مردمند 
با در نظر گرفتن اين مسأله كه دو واسطه ). 119-120

در اين انتقال وجـود دارد، توجـه بـه ايـن نكتـه نيـز       
گيرنــده صــرفا مــأمور  ضــروري اســت كــه نخســتين

دريافت وحي و اطلاع از مضمون پيـام نيسـت، بلكـه    
از . موظف به انتقال و ابلاغ اين پيـام بـه مـردم اسـت    

آنجا كه در ارتباط وحياني، پيام منتقـل شـده مـاهيتي    
زباني و گفتاري دارد، مطلوب اين ارتبـاط ايـن اسـت    
كه منطوق و ظاهر لفظي پيام بدون هيچ تغيير و جابـه  

حامد ابوزيد، (ي يا تحريفي به مخاطبان ابلاغ شود جاي
1381 :119-120.(  

كنار هم قرار دادن سخنان ابوزيـد بـه ايـن نتيجـه     
لازمـه عـدم تحريـف و جابـه      منجر مي شود كـه اولاً 

جايي اين پيام، زباني بودن آن اسـت، نـه غيـر زبـاني     
وحي را به قالب ) ص( بودن، زيرا در فرضي كه پيامبر

د، تغيير و جابه جـايي در اصـل پيـام رخ    لفظ درآورن
از آنجـا   داده است و ماهيت آن تغيير يافته است؛ ثانياً

كه گيرنده اصلي بشريت است و مطـابق نظـر ابوزيـد    
واسطه انتقال پيام است، واسطه حق دخل ) ص( پيامبر

تواند پيام را  چگونه مي. و تصرف در اين پيام را ندارد
ي درآورد و دخل و تصرفي از حالت غير زباني به زبان
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را ) ص( در آن انجام دهد؟ علاوه براين قرآن، پيـامبر 
دارد  از هر گونه دخل و تصرف و تحريفي برحذر مـي 

از ). 27و كهـف   73؛ اسـراء،  33؛ طور، 46-44حاقه (
در حالتي كه وحي ماهيتي زباني داشـته   اين رو، صرفاً

باشد و در نهايت دقـت و صـحت بـه مـردم رسـيده      
، فرايند ابلاغ به طـور كامـل و صـحيح صـورت     باشد

  .گرفته است
در ايــن الگــو رمــز بــه كــار رفتــه در ارتبــاط   -3

ابوزيد در بخشي از كلام خود رمز به . مشخص نيست
را زبـان  ) ص(كار رفته در ارتباط بين فرشته و پيـامبر  

كـه بـا اصـل    ) 95: 1381حامد ابوزيد، (داند  عربي مي
صورتي كه رمز را زبـان   در. نظر وي در تناقض است

فرض اول اينكه : عربي بدانيم، دو فرض محتمل است
جبرئيل وحي را به زبان عربي درآورده و نـازل كـرده   

ــت ــودي   . اس ــزول عم ــه ن ــرآن در مرحل ــع، ق در واق
متني غير زباني و در مرحله نزول ) جبرئيل -خداوند(

ايـن  . متنـي زبـاني اسـت   ) ص( پيامبر -جبرئيل(افقي 
زيد با شناختي كه متن قرآني از خود ارائه فرض را ابو

-99: 1381حامد ابوزيـد،  (داند  دهد، ناسازگار مي مي
فرض دوم، نزول لفظي و معنايي وحـي اسـت   ). 100

حامد ابوزيـد،  (كه مورد انتقاد ابوزيد قرار گرفته است 
با در نظر گرفتن اين مسائل تنـاقض  ). 98-95؛ 1381

شـود كـه ايـن     ان ميگفتاري ابوزيد بيش از بيش نماي
گويي حاكي از بطلان مقـدمات   گويي و تناقض پراكنده

  .و اصل نظر است
ابوزيد ديدگاهي كه لفـظ و معنـا را از جانـب     -4

نافي رابطـه ديـالكتيكي   ) نظر مشهور(داند  خداوند مي
داند كه ميان متن و واقعيت فرهنگي عـرب برقـرار    مي

اد به وجود ابوزيد بر اين نظر است كه اعتق. بوده است
: ازلي و مكتوب متن قرآني دو نتيجه دربرداشته اسـت 

اعتقـاد بـه ژرفـايي     -2مبالغه در قداسـت قـرآن؛    -1
علاوه براين، غلبـه  . دلالت و تعدد مراتب معنايي قرآن

چنــين تصــويري از دلالــت مــتن قرآنــي بــر فرهنــگ 
» پيـام «اسلامي باعث شده است كـه كـاركرد مـتن از    

بودن در حوزه نشانه » شمايل«به بودن در حوزه زباني 
  )99-95: 1381حامد ابوزيد، (شناسي تغيير يابد 

دهــد كــه رابطــه  بررســي ايــن مســأله نشــان مــي
ديالكتيك بين متن و واقعيت در فرضي برقـرار اسـت   

شكل دهنده الفاظ قـرآن باشـند،   ) ص( كه خود پيامبر
 زيرا فردي كه در تعامل با فرهنگ عرب است، پيـامبر 

گونه كه پيش از اين گذشت، ايـن    همان. است) ص(
. فرض و استدلالات پيرامون آن از اساس باطل اسـت 

عـلاوه  . توان چنين ارتباطي را پذيرفت از اين رو، نمي
براين، مبالغه در قداست قـرآن در طيفـي از اخباريـان    

اي خاص از تاريخ بوده است كه عوامل  شيعه در برهه
ند، اما دليل آن اعتقاد ا مختلفي در ظهور آن دخيل بوده

نبـوده  ) ص(به نزول لفظ و معنـاي قـرآن بـر پيـامبر     
در واقع، پذيرش لوح مكتوب از جملـه عقايـد   . است

هاست كه پيش از اين به آن اشاره شـد و نـوع    اشعري
توان بـا مسـائل شـيعي     نگاه اشعريان به مسائل را نمي

اعتقاد به ژرف بودن دلالت و ذوبطون . مرتبط ساخت
اي  قرآن نيز مستند به روايـات اسـت كـه مسـأله     بودن

  .مورد اتفاق مسلمين است
  

  نزول معنايي وحي بر جبرئيل 2-2-2
خداوند معاني را بر جبرئيل نازل كـرد و جبرئيـل   

قرآن با اين . اين معاني را در قالب الفاظ عربي درآورد
گرفـت و   شكل خود مورد قرائت اهل آسمان قرار مي

نـازل  ) ص(جبرئيل بـر پيـامبر    همين قرآن نيز توسط
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ق، 1420؛ ســـيوطي، 1/230، 1376زركشـــي، (شـــد 
1/139.(  

اين نظر بـر ايـن پـيش فـرض اسـتوار اسـت كـه        
فرشتگان داراي نظام زباني هستند كه اين نظام زبـاني  
نيز عربي است و جبرئيل با توجه به اين امكان زباني، 

داده معاني نازل شده را به الفاظ عربي تبديل و انتقـال  
اثبات اين مسأله  اولاً). 99: 1381حامد ابوزيد، (است 

كه فرشتگان چنين نظام زبـاني دارنـد، نيازمنـد دليـل     
بر پايه اين نظر  است كه چنين دليلي وجود ندارد؛ ثانياً

ــه   جبرئيــل نقشــي فراتــر از يــك واســطه را دارد و ب
فرستنده تبديل شده است، زيرا امكان دخل و تصرف 

ارد، در حالي كه آيـات قـرآن وي را تنهـا    در پيام را د
اي در نزول معرفي كـرده و هـيچ اختيـاري در     واسطه

اسـت   تغيير و تبديل شكل پيام بـراي وي قائـل نشـده   
از اين رو، اين نظر نه مستند به دليلـي  ). 193شعراء، (

اســت و نــه بــا آيــات قــرآن و ماهيــت مــتن قرآنــي  
ي نيز نـدارد و  قائل علاوه براين، ظاهراً. سازگاري دارد

  .صرفا به عنوان يك فرض مطرح شده است
  

  )ص(نزول لفظ و معنا بر پيامبر  2-2-3
نـازل شـده اسـت، لفـظ و     ) ص(آنچه بـر پيـامبر   

معناست؛ به اين صورت كه عين آيات و الفـاظ قـرآن   
نـازل  ) ص( را جبرئيل از خداوند دريافت و بر پيامبر

ي مسـلمان  اين نظر مورد تأييد اكثر علمـا . كرده است
. است كه در طـول تـاريخ بـه آن اسـتناد شـده اسـت      

طرفداران اين نظر با پذيرش اصل نظريه، تبيـين هـاي   
مختلفي از ماهيت ارتباط و دريافـت الفـاظ از سـوي    

برخـي از فلاسـفه، از جملـه    . انـد  داشـته ) ص( پيامبر
ملاصدرا با كشاندن اين مفهـوم بـه مباحـث فلسـفي،     

نحوه دريافت الفاظ توسـط   عرفاني از -تبييني فلسفي

در ميـان مفسـران، علامـه    . انـد  ارائه كرده) ص(پيامبر 
نيز صراحتا به اين نظـر  ) 15/317ق؛ 1417(طباطبائي 

مبـدأ و  ( جوادي آملـي . اند در تفسير خود اشاره كرده
) 1/93؛ 1376( مصـباح يـزدي  و  )78 :ش1372 معاد،

. انـد  نيز در آثار خود به طرفداري از اين نظر پرداختـه 
هـاي قـائلان ايـن نظـر و      در زير بـه بررسـي ديـدگاه   

  .الگوهاي ارتباطي آنها خواهيم پرداخت
  ايزوتسو) الف

ايزوتسو با تحليل زبـاني وحـي، بـه تبيـين آيـاتي      
پردازد كه در آنهـا بـه چگـونگي ارتبـاط وحيـاني       مي

اي دو  وي اصل پديده وحي را رابطه. اشاره شده است
ي، رمزآلــود و محرمانــه شخصــي، زبــاني و غيــر زبــان

اي دارد، اما بر ايـن نظـر    داند كه فرستنده و گيرنده مي
است كه وحي در معناي قرآني آن، فرايندي كلامـي و  
شفاهي است كه در قالـب رابطـه دوشخصـي صـرف     

اي سه شخصي، يا حتـي   شود، بلكه رابطه خلاصه نمي
در اين ميان، رابطه بين خداوند و . چهارشخصي است

اي خاص است كه خداوند بـه طـور    رابطه )ع(موسي 
از آن » كَلَّم«گويد و با واژه  مستقيم با موسي سخن مي

كند كه قطعا مستلزم برقراري رابطه شـفاهي دو   ياد مي
 ).206-200: 1373ايزوتسو، (شخصي است 

سـوره شـوري    51و  50ايزوتسو با اشاره به آيات 
اي  هـا را گونـه   ارتباط ممكـن بـين خداونـد و انسـان    

دانـد كـه بـه شـيوه ارتبـاط       ارتباط شفاهي و زباني مي
نهــاني و اســرار آميــز، ســخن گفــتن از پــس پــرده و 

گونـه اول  . فرستادن يك رسول صـورت مـي پـذيرد   
دانيم  ارتباطي مستقيم است كه معناي واقعي آن را نمي

) ع(در ميــان پيــامبران بــه حضــرت موســي  و صــرفاً
نـوعي ارتبـاط    گونه دوم وحي،. اختصاص يافته است

بـا ايـن   . شفاهي است كه گوينده قابل رؤيـت نيسـت  
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حال، پيامبر آگاهي كامل دارد كه در جايي نزديك بـه  
اي بسـيار   موجودي اسرار آميز قرار دارد كه بـه شـيوه  

در گونـه سـوم   . گويـد  شگفت انگيز با وي سخن مـي 
ارتبــاط شــفاهي بــا يــك پيامرســان خــاص صــورت 

شنوند و هم  كلمات را ميهم ) ص(گيرد كه پيامبر  مي
در ايـن مرحلـه وحـي    . بيننـد  شخص گوينـده را مـي  

-225: 1373ايزوتسـو،  (اي سه شخصي اسـت   رابطه
  .كه به صورت زير خواهد بود) 228

  
  

يـك واسـطه را در    ايزوتسو در اين تحليل صـرفاً 
نظر گرفته و الگوي سه شخصي را ترسيم كرده است، 

ن مطلـب كـه هـدف    توان با در نظر گـرفتن اي ـ  اما مي
اصلي وحي صرفا نجات و رسـتگاري شـخص خـود    

نيست، بلكه رستگاري همه مردم اسـت،  ) ص( پيامبر
از ايـن رو،  . اي چهار شخصـي دانسـت   وحي را رابطه
شـود   اي تبديل مـي  به گوينده) پيامبرص(شنونده اول 

. اش رسـاندن و تبليـغ كلمـات الهـي اسـت      كه وظيفه
، سپس همه اعراب و مخاطب وحي در ابتدا مردم مكه

پس از آن همه افرادي كه به عنوان اهل كتاب خوانده 
در . ها خواهنـد بـود   شوند و در نهايت، همه انسان مي

همانند جبرئيل، فردي است كـه  ) ص(اين الگو پيامبر 

. بايد وحي را دريافت كند و بـه ديگـران انتقـال دهـد    
) ص(خدا به سـوي پيـامبر   ) رسول(جبرئيل فرستاده 

نيز رسول االله اسـت كـه واسـطه    ) ص(و پيامبر است 
-228: 1373ايزوتسـو،  (بين خداونـد ومـردم اسـت    

229.(  

  
  

درواقع، ايزوتسو . اين الگو مبتني بر مخاطب است
مخاطبان وحي را در نظر گرفته و براين اساس چنـين  

نقطه قـوت  . است الگوي چهارشخصي را ترسيم كرده
ط وحيـاني اسـت   اين الگو، در نظر گرفتن هدف ارتبا

هماننـد فرشـته، رسـول    ) ص( كه از اين نظـر پيـامبر  
خداست و ارتباط بين خداوند و بشريت با دو واسطه 
صورت گرفته اسـت، امـا ايزوتسـودر ايـن الگـو بـه       

و ماهيـت پيـام   ) ص( ماهيت ارتباط فرشـته و پيـامبر  
ــه اســت وي در بخشــي از بحــث خــود در  . نپرداخت

كرد، كه پـيش از   شاره ميماهيت پيام، به نظر كرماني ا
حالت اول ارتباط؛ يعني تحـول و تبـدل   . اين ذكر شد

. نفس نبوي براي دريافت وحي نظريه صحيحي نيست
بندي مخاطبان وحـي،   علاوه بر اين، ايزوتسو در دسته
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ترتيبي را ذكر كرده است كه چنـين ترتيبـي در قـرآن    
قرآن مخاطبان خود را تمام جهانيـان در  . وجود ندارد

داند و بالطبع نخستين افراد مـردم مكـه    عصري مي هر
تـوان   كننـد و نمـي   هستند كه كلام الهي را دريافت مي

. دليلي بر ترتيب مخاطبان وحي از نگاه ايزوتسو يافت
با در نظر گرفتن اشـكالات يـاد شـده، ايـن الگـو در      

  .هايي داراي ابهام و نيازمند اصلاحاتي است بخش
  ملاصدرا) ب

ه اسـلامي يكـي از افـرادي كـه بـه      در ميان فلاسف
نظر وي از . تبيين عقلاني وحي پرداخته، ملاصدراست

ــه    ــتواري اســت و از جنب ــوت و اس ــاتي داراي ق جه
ملاصــدرا ارتبــاط . ارتبــاطي نيــز قابــل تحليــل اســت

نداشتن انسان با عـالم ملكـوت را ناشـي از محصـور     
انسان تـا زمـاني   . داند بودن انسان در فضاي مادي مي

حصار اين دنيا و قـوانين مـادي آن قـرار دارد،     كه در
امكان ارتباط با موجودات بـالاتر از خـود را نـدارد و    

توانند از قوه به فعل تبديل  قوا و حواس باطني او نمي
شوند، اما اگر فردي علي رغم حضور در ايـن فضـاي   

هاي آن به جاي غوطه ور شدن در  مادي و محدوديت
عطوف به عـالم قـدس و   ماديت، تمام توجه خود را م

ملكوت كند و بر پايه سرشت اوليه خود و يا تهـذيب  
نفس، خود را از ماديات دور نگاه دارد، قادر بر خلـع  

 ؛1379، ملاصـدرا ( بدن و حواس ظاهري خواهد شد
از ايـن رو، بـا وجـود    ). 7/25؛ بي تـا ،  298-299/ 1

چنين شرطي امكان برقراري ارتباط با موجودات غيـر  
وجود دارد و اين امكان راهي بـراي تحليـل    مادي نيز

  .ارتباط وحياني باز مي كند
دو مرحله صـعودي  ملاصدار براي ارتباط وحياني 

در مرحلـه صـعودي   . و نزولي را مطـرح كـرده اسـت   
از اين بدن مادي خود رها شده، از قالـب  ) ص(پيامبر 

آيد و در سير روحاني خـود بـه سـوي     ماديات در مي
رفت و ايمان بـه خـدا و ملكـوت    پرودگارش، نور مع

افــزايش نــور و . شــود أعــلاي الهــي در او ظــاهر مــي
نــور را بــه ) ص(شــكوفا شــدن آن در وجــود پيــامبر 

كنـد كـه در زبـان حكمـت      جوهري قدسي تبديل مي
نظري به آن عقل فعال و در زبان شريعت نبوي به آن 

در اين نـور شـديد عقلـي اسـرار     . روح قدسي گويند
درخشد و از طريق آن حقايق اشـيا   يزمين و آسمان م

  ).7/24ملاصدار، بي تا، (بيند  را مي
را بـدون حجـاب   ) ص(زماني كه خداوند پيـامبر  

مـورد   -چه بدون واسطه و چـه بـا واسـطه    -خارجي
از غيـب مطلـع   ) ص(دهـد؛ پيـامبر    خطاب قـرار مـي  

شود و در جوهر نفس نبـوي، ملكـوت و صـورت     مي
از وحـي را بـراي    زنـد و مثـالي   جبروت را نقش مـي 

كند كه نه شـكل حرفـي و نـه     آشكار مي) ص(پيامبر 
از ايـن  . بـرد  صوتي دارد و آن را به حس باطن او مـي 

با عالم خود؛ يعني عـالم  ) ص(رو، هر گاه روح پيامبر 
شـنود و   وحي الهي متصـل شـود، كـلام الهـي را مـي     

شنيدن كلام الهي به معناي اعلام حقايق اسـت كـه از   
بـا عـالم   ) ص(حقيقي بين روح پيـامبر   طريق مكالمه
  ).27-26/ 7ملاصدرا، بي تا؛(وحي است 

پس از طي مرحله صعودي، بـه  ) ص(نفس پيامبر 
  :پردازد سير نزولي در دو مرحله مي

در اين مرحله معارف : نزول بر ملكوت آسمان -1
بـا حـواس   ) ص(پيـامبر  . يابـد  و نيز فرشته تمثل مـي 

ه صـورت محسـوس   ظاهري خود حقيقت فرشته را ب
ذات حقيقـي فرشـته را   ) ص(در واقع، پيامبر . بيند مي

درعالم امر ديده است و در اين ساحت، آنچه پيش از 
اين ديده است، براي او بـه شـكل محسوسـي متمثـل     

شـود و حـواس    شود و اثر آن در ظاهر آشكار مـي  مي
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پيـامبر  . شوند دچار حالت غش و اغما مي) ص(پيامبر 
ــت  ) ص( ــس از رؤي ــموعي را   پ ــلام مس ــته، ك فرش

. بينـد  شنود يا لوح مكتوبي را در دست فرشـته مـي   مي
با فرشته، ارتباطي عقلي است ) ص(نوع ارتباط پيامبر 

اش با فرشته در ارتباط است و  كه از طريق روح عقلي
كند و با چشم عقلـي   از او معارف الهي را دريافت مي

اش  بيند و با گوش عقلـي  خود آيات پرودگارش را مي
شــنود  كـلام پروردگـار عـالمين را از روح اعظـم مـي     

  ).7/27ملاصدرا، بي تا؛ (
در اين مرحله، فرشـته بـه   : نزول به آسمان دنيا -2

ــامبر   ــا حــواس پي ظــاهر ) ص(صــورتي محســوس ب
اش و هوا وارد مي شـود و   شود و به حس ظاهري مي

وحــي و كــلام الهــي در قالــب اصــوات و حــروف و 
اصوات و حروفـي  ) ص(پيامبر  .يابد كلمات تجدد مي

شنود كه تنها وي قادر به شنيدن آنهاسـت، زيـرا    را مي
آنها نـازل شـده از غيـب بـه شـهادتند و بـدون هـيچ        

بـه ظـاهرش   ) ص(انگيزشي خارجي از بـاطن پيـامبر   
اش از  اي و كلامـش و نوشـته   لذا هـر فرشـته  . اند آمده

. رسـد  به مشاعرش مـي ) ص(غيب و سر باطن پيامبر 

ن مرحله نيز به دليل ورود از نشاء غيب به نشـاء  در اي
دهـد و   رخ مي) ص(ظهور غش و اغمائي براي پيامبر 

بينـد   گردد و مي پس از آن به حالت ماديت خود برمي
ملاصـدرا، بـي   (كنـد   شنود و اخبار از وحي مـي  و مي

مطابق نظر ملاصدرا، انسان در  ديـدن  ). 28-27/ 7تا؛
حـس  هـا را توسـط    نيدهها و ش و شنيدن معمول، ديده
هـا و   ايـن ديـده   سـپس  .كند ميبينايي و شنوايي درك 

از حس به قوه خيال و از قوه خيال به نفـس   ها شنيده
 فرشته و شنيدن وحي، ديدن شوند؛ اما ناطقه منتقل مي

از عـالم امـر   ابتدا فيض . دقيقا عكس اين مسأله است
مثـّل  شـود و ت  قوه خيال منتقل مي بهو سپس به نفس 

 و در مرحله سوم، افتد مرحله اتفاق ميفرشته در اين 

روايـت  . كنـد   مشاهده مـي فرشته را به صورت حسي 
مسـتقيم و بـا    نيز كه ناظر بـه نـزول  حارث بن هشام 
اسـت، شـاهد بـر ايـن مسـأله اسـت       وساطت فرشته 

اگر بخواهيم نظريه ). 301-300/ 1؛ 1379 ملاصدرا،(
رتباطي ترسيم كنيم، بـه  ملاصدرا را در قالب الگويي ا

  :صورت زير خواهد بود

  
  )يه ملاصدراالگوي ارتباطي نظر(
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الگوي ارتباطي ملاصدرا، الگويي غير خطي اسـت  
كه پيش فرض اين الگـو عـدم امكـان ايجـاد ارتبـاط      

از . وحياني در فضاي مادي و با شـرايط مـادي اسـت   
در سـفري روحـاني و نفسـاني    ) ص(اين رو، پيـامبر  

دريافت وحي در سـه  . شوند ه دريافت وحي ميقادر ب
افتـد تـا وحـي بـه      عالم أعلي، أوسط و أدني اتفاق مي

قرار گيرد ) ص(صورت محسوس آن در اختيار پيامبر 
در هر يك از ايـن عـوالم   ). 1/300، 1379ملاصدرا، (

سه گانه به دليل اقتضائات ايـن عـوالم، وحـي شـكل     
ر نيـز در ظـرف   گيرد و ارتباط پيـامب  همان عالم را مي

بر پايه عناصر ارتباطي، از . گيرد همين عوالم شكل مي
آنجا كه فرستنده و گيرنده از نظـر وجـودي همسـنخ    
نيستند، ظرف اين ارتباط خارج از فضاي مادي طـرح  
شده است و چيزي كه به عنوان گيرنده اصلي مطـرح  

است كه در ارتباط بـا  ) ص(است، روح قدسي پيامبر 
  .عالم وحي است

لاصدرا مبناي الگوي غير خطـي خـود را مسـأله    م
به عالم اعلي قرار داده اسـت  ) ص(صعود روح پيامبر 

كه پيش از اين مورد نقد قرار گرفت و اشاره شد كـه  
براي دريافت وحـي بـا روح   ) ص(صعود روح پيامبر 

آيات و روايات و اصـول ارتبـاط وحيـاني ناسـازگار     
يـز در نظريـه   با نفي صعود، فرايند نزول وحي ن. است

ملاصدرا مخدوش خواهد شد، زيرا در صورت عـدم  
اثبات صعود، چنين فرايندي نيـز بـراي نـزول امكـان     

  .پذير نيست
  نظريه مختار) ج

بررسي آراء مختلف در زمينه نزول وحي نشان داد 
كه هر يك از آراء مذكور از جهتي داراي اشكال بوده، 

ابق نظـر  برخي از الگوهاي ارتباط وحياني نيز كه مط ـ
داننـد كـه    مشهورند، فرايند صعود را لازمه نـزول مـي  

در نهايت، آنچه مطـابق  . امري غير قابل پذيرش است
نظر مشهور، مؤيدات عقلي و نقلي زيادي دارد، نـزول  

از ايـن  . لفظي و معنايي قرآن در فضاي همين دنياست
ايم كه مسـتند   نظريه ما به عنوان نظريه مختار ياد كرده

  .رآن و روايات استبه آيات ق
  

  آيات قرآن -1
در آياتي از قرآن وحي به خداوند نسبت داده شده 

آيـي   با هم). 3و شوري، 3براي نمونه، يوسف، (است 
در كنـار  ) ص(واژه وحي و قرآن و وحـي بـر پيـامبر    

وحي بر ديگر انبيا، نشان از كليت وحي دارد، اما واژه 
هـاي   يشـه نزول تبيين كننده وحي قرآني است كه با ر

مختلف در قرآن به خداونـد نسـبت داده شـده اسـت     
هر جـا  ). 89؛ نحل، 9؛ حجر، 113براي نمونه، نساء (

كه واژه نزول در قرآن آمده، با اسامي و صفات قـرآن،  
علاوه براين، . از جمله قرآن، ذكر و كتاب همراه است

قيامـت،  (و قـول  ) 92براي نمونه، نمـل  (واژه تلاوت 
لت بـر لفظـي بـودن قـرآن دارنـد و      دلا) 6؛ اعلي، 18

سـازند كـه دليـل     جنس وحي و نزول را مشخص مي
اسـت  ) ص( ديگري بر وحي لفـظ و معنـا بـر پيـامبر    

گونـه كـه    همان). 145-142: 1382قدردان قراملكي، (
پيش از اين بيان شد، آيات قرآن يـك مـدل خطـي از    

دهند كه ارتباط در يك فضاي مادي  ارتباط را ارائه مي
  .سولي از جنس بشر است كه ارتباطي كلامي استبا ر

  
  روايات -2

روايات نيز شاهد و دليلي بر نزول لفظي و معنايي 
در روايات از علايم نزول وحي بر . در فضاي دنياست
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ياد شده اسـت كـه در سـه دسـته جـاي      ) ص( پيامبر
از ) ص(در برخي از روايـات، پيـامبر   ) الف: گيرند مي

صلصـلة  «(صـداي زنـگ   علايم شـنيداري، همچـون   
؛ مســلم، بــي تــا؛ 3 -1/2؛ 1401بخــاري، ) (»الجــرس

احمـد  (اصواتي همچون كوبيدن فلز صلاصـل  ) 1/98
ــل،  ــن حنب ــيوطي، 2/222ب ــاد ) 1/162ق؛ 1360؛ س ي

اند و در روايتي ديگـر، از قـول همراهـان پيـامبر      كرده
شنيدن صدايي همچون صداي زنبور به عنـوان  ) ص(

احمد بـن حنبـل،   (است  علامت نزول وحي ذكر شده
در توصــــيف ) ص(پيــــامبر ). 271، 4/268و  1/34

گونه از وحي، اين نوع از نـزول را سـخت تـرين     اين
؛ مسـلم،  3 -1/2؛ 1401بخاري، (نوع نزول دانسته اند 

ويژگي اين نوع از نزول، عـدم ملاقـات   ). 1/98بي تا؛ 
در روايتي پيامبر ) فرشته و صرف شنيدن صداست؛ ب

گري از نزول را نزول فرشته به صـورت  نوع دي) ص(
اي يـك طرفـه،    انـد كـه در مكالمـه    بشري ذكـر كـرده  

شـنود    گويد، مي حضرت آنچه را كه مرد يا جواني مي
؛  1/98؛ مســلم، بــي تــا؛   3 -1/2؛ 1401بخــاري، (

حضرت اين نوع از نزول )). 18/260، 1404مجلسي، 
 ؛ ابن1/162ق؛ 1360سيوطي، (شمرند  را سبكتر بر مي

گونـه سـوم دميـدن روح    ) ؛ ج)1/30ق، 1348حجر، 
حـاكم  (اسـت  ) ص( القدس در ذهـن و عقـل پيـامبر   

ــابوري،  ــفهاني،  2/4؛ 1340نيش ــونعيم اص م، 1932؛ اب
مراد از دميدن القـاي  ). 4/71، 1352؛ هيثمي، 7/10/27

است كه در اغلب احاديـث  ) ص(معنا در قلب پيامبر 
راميــار؛ (قدســي ايــن گونــه از نــزول رخ داده اســت 

كه نزولـي كلامـي    -و شامل نزول قرآن) 102، 1380
شود، اما دو قسم ديگر كه تلقي وحـي بـه    نمي -است

صورت شنيداري و به صورت رؤيت فرشته و شنيدن 

. كلمات از وي بـوده، در مـورد قـرآن رخ داده اسـت    
دهد كه ظرف ارتباط، همـين   بررسي روايات نشان مي

انـد، بلكـه در    اشـته صعودي ند) ص(دنياست و پيامبر 
انـد و آثـاري    حالات مختلف وحي را دريافـت كـرده  

همچون حركت لبان، سرخي رنگ و خرخر همچـون  
فرد خوابيده، كبودي رنـگ، خـواب آلـودگي، حالـت     
غش و بي هوشـي، درد شـديد و سـنگين و سـردرد،     
همگي حاكي از عوارض جسماني اسـت كـه بـر اثـر     

  .د شده استفشار نزول بر حضرت در همين دنيا وار
توان گفت آيات و روايـات ارتبـاط    در نهايت، مي

داننـد و   وحياني را ارتباطي خطي در فرايند نزول مـي 
آثار و علايم نزول وحي نيز، آثاري مـادي اسـت كـه    
بشر بودن حضرت و شرايط مادي برقراري ارتبـاط را  

اين ارتباط خطي مستند بـه  . دهند مورد تأكيد قرار مي
) خداونـد (ت كه توسط مبدأ ارتباط دلايل مختلفي اس

گيرنـده  . گيـرد  از طريق رمز مشترك زباني صورت مي
آن را بر گيرنده نخسـتين بشـري نـازل    ) فرشته(اوليه 
كنــد و حضــرت نيــز آن را بــه مــردم بــه عنــوان  مــي

با در نظـر گـرفتن   . كنند گيرندگان اصلي پيام ابلاغ مي
رشته و مخاطبان اصلي پيام كه همه افراد بشرهستند، ف

بـا در  . نيز واسطه در نزول خواهنـد بـود  ) ص( پيامبر
توان الگوي ارتباط وحياني  نظر گرفتن اين مطالب، مي
   :را به صورت زير ترسيم كرد
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در الگوي ترسيم شده، فرشـته نخسـتين دريافـت    
ــامبر   ــر بشــري وحــي و پي ــده غي نخســتين ) ص(كنن
و راه گونـاگون  دريافت كننده بشري هسـتند كـه از د  

  .نازل شده است) ص(وحي بر پيامبر 
  

 نتيجه 

ــاي     -1 ــكل الگوه ــاطي در دو ش ــاي ارتب الگوه
  .شوند ارتباطي خطي و غير خطي ترسيم مي

وحي قرآني به دليـل كلامـي بـودن، در زمـره      -2
ارتباطات كلامي است كه داراي اجزاي اصلي ارتباط؛ 

ارتباطي و  يعني، فرستنده، گيرنده، هدف ارتباط، كانال
  .رمز مشترك زباني است

دربــاره ماهيــت ارتبــاط وحيــاني، دو نظــر از   -3
نظر اول قائـل  : سوي علماي اسلامي مطرح شده است

به انخلاع نفس نبوي از ايـن دنيـا و صـعود بـه عـالم      
وحي است كه با آيات و روايـات و اصـول ارتبـاطي    

نظر دوم قائل به تنزل فرشـته  . انساني سازگاري ندارد
اسـت  ) ص(در قالب مادي و ارتباط كلامي با پيـامبر  

. شده است كه گاه فرشته در هيأت انساني نيز ظاهر مي
  .اين نظر مورد تأييد و تاكيد آيات و روايات است

ايزوتسو و به تبعيت از او، نصر حامـد ابوزيـد    -4
پيشينه وحي را در ارتباط كاهن و شـاعر بـا جـن، در    

كـه در نظـر گـرفتن     كننـد  فرهنگ عربي جستجو مـي 
پيشينه تاريخي و قوميتي بـراي وحـي، زاييـده افـراط     

هاي قوميتي دو پديده به ظاهر  ايزوتسو در تعميم جنبه
  .مشابه يكديگر است

در حوزه ماهيت پيام، سه ديـدگاه مختلـف از    -5
نزول معنـايي  : سوي علماي اسلامي مطرح شده است

رئيـل،  ، نزول معنايي وحي بر جب)ص( وحي بر پيامبر
  ).ص(نزول لفظ و معنا بر پيامبر 

ابوزيد نزول وحي بر پيامبر را از نوع الهام بـر   -6
پيامي به وي منتقل شده  داند كه صرفاً مي) ص(پيامبر 

ــد  ــظ درآورده ان ــب لف ــه قال وي . و حضــرت آن را ب
الگويي از ارتباط را ارائه مـي دهـد كـه بـا اشـكالات      

اهيت ارتباط اي، از جمله عدم مشخص كردن م عديده
) ص(وحياني، همتـرازي وجـودي فرشـته بـا پيـامبر      

  .مواجه است
نظريه نزول معنا بـر جبرئيـل و تبـديل آن بـه      -7

لفظ، بر اين پيش فرض اسـتوار اسـت كـه فرشـتگان     
داراي نظام زباني هستند و اين زبان نيـز عربـي اسـت    

علاوه براين، مطـابق ايـن   . كه ادعايي بدون دليل است
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قشـي فراتـر از واسـطه دارد و بـه عنـوان      نظر فرشته ن
  .اي مستقل است فرستنده

مـورد  ) ص(نظريه نزول لفظ و معنا بر پيـامبر   -8
تأييد اكثـر مسـلمين اسـت كـه قـائلان آن، از جملـه       
ايزوتسو و ملاصـدرا الگوهـاي مختلفـي از ارتبـاط را     

الگوي خطـي ايزوتسـو بـه دليـل عـدم      . اند ارائه كرده
داراي اشـكال  ) ص( رشته با پيامبرتبيين دقيق ارتباط ف

ملاصـدرا نيـز در نظريـه خـود در بـاب نـزول       . است
وحي، الگويي غير خطـي از ارتبـاط وحيـاني را بيـان     

به عالم ) ص(كند كه بر نوعي صعود روحي پيامبر  مي
وحي و دريافت وحي مبتنـي اسـت كـه بـا رد چنـين      

  .شود صعودي، اصل الگو نيز به چالش كشيده مي
تــوان آن را مطــابق آيــات و  ي كــه مــيالگــوي -9

روايات تنظيم كرد، الگويي خطي است كه رابطه بـين  
 -را در قالب ارتبـاطي شـنيداري  ) ص(فرشته و پيامبر 

  .كند ديداري و يا شنيداري صرف ترسيم مي
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   تطبيق انگارة وحي در عهدين و قرآن كريم
  

  *دل آرا نعمتي پيرعلي
  

  چكيده
يهوديت و اسلام ضمن اراية . چگونگي ارتباط خداوند با انسان از مسايل مهم در مباحث الهياتي اديان ابراهيمي است

غ شريعت الهي از جانب هايي همسان از القاي آن را مطرح نموده و هدف از آن را ابلا شيوه ،تعريفي همگون از وحي
كنند با اين تفاوت كه مخاطب وحي در آئين يهود تنها قوم بني  خداوند توسط بندگان برگزيده به انسان معرفي مي

اسرائيل و هدف از آن تشكيل جامعة توحيدي مبتني بر التزام بر احكام و تكاليف الهي در محدودة سرزمين مقدس 
و تجلي اوصاف الهي در او بواسطه » عبد«ز ارتقاي وجودي انسان تا مرتبة اين هدف در اسلام عبارت است ا. است

اما مسيحيت به سبب تلقي خاص خود از انسان و وحي، مفهوم، . تقيد بر الزامات شرعي و تسليم در برابر خداوند
تجسم كلمه در اين تلقي، وحي از مفهوم اصطلاحي خود خارج شده و به . كند شيوه و اهداف متمايزي را مطرح مي

االله در هيأت انسان تغيير مفهوم يافته است كه هدف از آن كشف كامل اوصاف الهي با حضور خداوند در ميان 
بندگان و رها ساختن آنان از قيد شريعت و تكليف و نيز تطهير آنان از گناه ذاتي است در اين انگاره، انسان توان 

اساس تعاليم اين اديان، متن مقدس هر يك از آنها از تحفظ الهي  بر. ارتقاي وجودي را جز بواسطه تجسم خدا ندارد
  .بهره مند بوده؛ از وثاقت و حجيت كامل برخوردار است

  هاي كليدي واژه
  .انسان، عهد قديم، عهد جديد، قرآن وحي،
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  بيان مسأله 
وحي پايه و اساس نبوات و از مباحـث ضـروري   

ارتبـاط  در اديان ابراهيمي است كـه عبـارت اسـت از    
تعريـف و تبيـين   . ميان خدا و انسان با واسطه پيامبران

مفهوم و ماهيت وحي و الزامـات آن بـه نـوع انسـان     
در الهيات اديـان ابراهيمـي   . شناسي اديان بستگي دارد

همچون اسلام، انسان موجودي مختار و صاحب اراده 
است كه به سبب بهره مندي از قدرت تعقل ونيـروي  

به تكاليف الهـي مكلـف شـده، در    تميز حق از باطل، 
آزموني مستمر در طول حيات خود به سر مـي بـرد و   

هـاي ممتـاز ايمـاني و     پيامبر انساني است بـا ويژگـي  
بر ايـن  . عقلاني كه واسطه ابلاغ اين تعاليم شده است

هايي حضور  اساس، همواره در طول تاريخ بشر، انسان
ق اند كه به سـبب كمـال ايمـاني خـود اسـتحقا      داشته

تبيـين  . انـد  دريافت و ابلاغ پيـام هـاي الهـي را يافتـه    
خاستگاه تفكر عيسي خدايي در مسيحيت كه مفهومي 
متمايز از وحي را ارايه نموده و تجسم خدا را مطـرح  
ساخته است، از مسائل بسيار مهمي است كه موجـب  
ــي در     ــان ابراهيم ــات ادي ــتراكات وافتراق ــين اش تعي

لقي آنان را نسبت خصوص وحي و نبوت شده، نوع ت
  .سازد تبيين مي به خدا، انسان و ارتباط آن دو

  
  وحي در لغت و اصطلاح 

اسـت،  » يحي -وحي«وحي كه مصدر ثلاثي مجرد 
: در لغـت بــه معـاني مختلفــي آمـده اســت، از جملــه   

 اخبار، سخن پوشيده، شـتاب و  ،اشارت، كتابت، الهام
ي وحي،اصـل « :گويـد  ابن فارس در اين باره مي. عجله

مطلب ديگـر بـه صـورت     است كه به القاء علم يا هر
كند و عبارت است از اشاره، كتابـت   پنهاني دلالت مي

چيزي كه كسي به هر كيفيتي بـه ديگـري القـاء     و هر

    :گويـد  و راغـب مـي  ) 1/93، 1404ابن فـارس،  ( »كند
اي است سريع كه گاه بـا كـلام    وحي در اصل، اشاره«

بـا صـداهاي نـامعلوم و     گيـرد و گـاهي   رمز انجام مي
 »نيـز بـا نوشـتن    گاهي با اشارة بعضي از اعضاي بدن

بـه  » وحي اليه و أوَحي«و تعبير  )515: 1378راغب، (
، 1405ابـن منظـور،   ( معني سخن گفتن پنهاني اسـت 

توان گفت وحي عبارت اسـت   بنابراين، مي .)15/379
از اعلام كردن پنهاني و سريع هـر مطلبـي، اعـم از آن    

اي  اشاره و يا با صدايي خفي وكوتـاه يـا نوشـته    كه به
؛ بـه  يا القاء سريع مطلب به طرف مقابلو  سريّ باشد

، 1415معرفـت،  ( اي كه تنهـا او آن را درك كنـد   گونه
لذا اين مـاده در معنـاي القـاي امـر در بـاطن       .)1/29

باشـد يـا   ديگري است؛ اعم از اين كه القاي تكـويني  
كند كه آن امر، علم باشد يا  ايراد در قلب و فرقي نمي

ايمان، يا نور و يا وسوسه و دريافت كننـدة آن انسـان   
در هر صورت مفيد علم و يقين اسـت   .باشد يا فرشته

  .)13/56، 1371مصطفوي، (
بنابراين، از آراء لغت پژوهان چنين برمي آيـد كـه   
وحي در لغت در چهار معناي عمـده اسـتعمال شـده    

 مخفـي، صـداي نـامعلوم    كـلام  :است كه عبارتنـد از 
اشاره و كتابت كه وجه مشترك همـة   ،)بدون تركيب(

  .سرعت، خفا و فهم: آنها در سه چيز است
اما وحي در اصطلاح شريعت عبارتست از اين كه 
خداوند متعال آنچه را ارادة تعليم نموده، بـه صـورت   
 پنهـــاني بـــه بنـــدگان برگزيـــده اش اعـــلام كنـــد 

ــاني،( ي، شــعور و درك پــس وحــ .)1/56، 2003زرق
اي در باطن پيامبران است كه درك آن جز بـراي   ويژه

افرادي از انسان ها كـه مشـمول عنايـات الهـي قـرار      
  .)2/159، 1374طباطبايي، ( گرفته اند، ميسر نيست
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  وحي در عهد قديم 
وحي در دين يهود به معنـاي ارتبـاط خداونـد بـا     

به آنها بندگان برگزيدة خود با هدف القاي تعاليم الهي 
حقيقــت نبــوت در . و ابــلاغ بــه بنــدگان خــدا اســت

يهوديت، امري بديهي است و اساس ايمان دانشمندان 
و خواسـت خـود را    يهود، اين است كه خداوند اراده

شده انـد، بـه    به وسيلة سخنگوياني كه پيغمبر خوانده
واژة  .)139: 1382كهـن،  ( انسان ها اطلاع داده اسـت 

ــي« ــرا » وح ــديم ف ــد ق ــود در عه ــي ش ــت م  وان ياف
؛ اشـعيا،  1:1؛ ناحوم، 2-1: 1، ملاكي، 2-1: 12:زكريا(

اين لفظ در برخي فقـرات بـر نبـوتي دلالـت      .)1: 17
كند كه مخصوص شهر يا مملكت يا قومي خـاص   مي

ــا )1: 23؛ دوم ســموئيل، 4-3: 24اعــداد، ( اســت ، ام
اسـت  » الهـام «عموماً مقصود از وحي در عهد قـديم،  

در عهـد  » الهـام « مفهوم دقيـق  .)905: 1377هاكس، (
قديم تبيين نشده است، اما غالبـاً منظـور از آن حلـول    

هـاكس،  ( روح اقدس الهـي در فـردي واسـطه اسـت    
ناميده » نبي«در عهد قديم گيرندة وحي  .)905: 1377
بر اساس فقراتي از سـفر پيـدايش حضـرت    . شود مي

و ) 7:2پيـدايش،  (ابراهيم عليه السلام، اولين نبي يهوه 
مهمترين نبـي يهـوه اسـت كـه      -عليه السلام -موسي

پيدايش دين و هويت قوم اسرائيل بـه او نسـبت داده   
شود و از جانب يهوه به رهبري قوم خدا و رسالت  مي

مبعوث مي گردد تا دسـتور و قـوانين او را بـه مـردم     
  .ابلاغ كند

بر اساس تعاليم عهد قديم، نبي دهـان خداسـت و   
و  17-15: 4خروج، ( خن خداستسخن و كلام او س

از اين روي، در اعتقـاد يهـود، دريافـت وحـي      .)1: 7
نتيجة آمادگي و تجهيز عقلاني و فكـري فـوق العـاده    
انسان است كه خود حاصل مقدماتي، همچون پاكي و 

طهارت و پرهيزكاري و فروتني است كـه شـخص را   
بــر  .)139:1382،كهــن( كنــد داراي روح القــدس مــي

نيـز   -عليـه السـلام   -ديم پس از موسـي اساس عهد ق
افرادي كه به يهوه ايمان صادق و اعتقاد جازم داشـتند  
و به منظور اصلاح دين و انذار قوم بني اسرائيل ظهور 
كردنــد، مشــمول الهامــات روح القــدس شــده و     
مكاشفاتي داشته انـد كـه بـه بـازگويي آن الهامـات و      

انـد   پيشگويي دربارة قوم بنـي اسـرائيل مـأمور شـده    
: عــاموس( ، نظيــر عــاموس نبــي)506: 1381نــاس، (

و اين به ) 9-1: 6:اشعيا(و اشعياي نبي ) 5-1هاي  باب
معني اسـتمرار ارتبـاط خداونـد بـا بنـدگان برگزيـدة       

  .خويش است
  

  شيوه هاي وحي در عهد قديم 
كه در معنـاي  » سخن«و » كلمه«، »كلام«واژه هاي 

ــوارد مت  ــه، رأي و حكــم هســتند، در م ــددي از گفت ع
ي از قـدرت مطلـق   ا فقرات عهد قديم به معناي جلوه

  :اند خداوند، مطرح شده
» روشـنايي بشـود و روشـنايي شـد    : و خدا گفت«

، اما اين كلمـات در  )3-1: 50، مزمور، 3: 1پيدايش، (
در . به كـار رفتـه انـد   » وحي«موارد فراواني در معناي 

برخي موارد اين واژگان كه دلالـت بـر وحـي زبـاني     
در اين گونـه  . كنند دلالت مي» وحي مستقيم«دارند، به 

موارد، قرائني موجود است كه گويي برخي از انبياء و 
مشايخ قوم، كلام الهـي را بـه طـور مسـتقيم دريافـت      

اند، نظيـر آنچـه خداونـد در خطـاب بـه اشـعيا        نموده
كــلام خــود را در دهــان تــو  مــن و« :فرمــوده اســت

و نيز آنچه در خطاب بـه   ،)16: 51:اشعيا( »....گذاشتم
اينك كلام خود را در دهـان تـو   .... «( :فرمايد ارميا مي
 .)3: 23، حزقيــال، 2-1، 11و  9: 1ارميــا، ( »نهــادم
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عليـه   -برخي از فقـرات مربـوط بـه رسـالت موسـي     
نيز بر اين مطلب ظهور دارند كه وحـي خـدا    -السلام

بر آن حضرت در قالب كـلام و بـه صـورت مسـتقيم     
و خـدا بـه موسـي خطـاب كـرده وي را      « :ستبوده ا
و در ) 23: 25و  2: 6خروج، ( »من يهوه هستم: گفت

و خداوند موسـي را  «: سفر اعداد نيز چنين آمده است
 هفتاد نفر از مشايخ بنـي اسـرائيل  : خطاب كرده، گفت
در فقراتـي از   .)17: 11اعـداد،  ( »را نزد من جمع كن

نيـز  ) اء حجـاب من ور(عهد قديم، به وحي با واسطه 
عليـه   -آنجا كه ابتداي بعثت موسـي . اشاره شده است

خدا از ميان بوته به وي ندا «: شود حكايت مي -السلام
در ) 5: 3خـــروج، ( ».....اي موســـي :درداد و گفـــت

فقرات ديگري از عهد قديم، القاي وحـي بـا واسـطة    
فرشته نيز مطرح شـده اسـت، نظيـر تكلـم فرشـته بـا       

 »نمـود  اي كه با من تكلم مـي  رشتهپس ف« :زكرياي نبي
و يا راهنمـايي و  ) 5:5و 7 -1: 4و 14 -1: 16زكريا، (

اينـك  « :-عليه السلام -تكلم فرشته در حضور موسي
فرستم تـا تـو را در راه    اي پيش روي تو مي من فرشته

 ...ام، برساند محافظت نموده، بدان مكاني كه مهيا كرده
-20: 23:خروج( »....نمارا بشنو و از او تمرد م آواز او

در برخــي از فقــرات نيــز نــام  .)16: 48:پيــدايش ،24
با  .)23-21: 9و  8:16دانيال، (مذكور است » جبرئيل«

توان گفت كه شيوه هاي القاي  توجه به اين فقرات مي
وحي از  وحي مستقيم، :وحي در عهد قديم عبارتند از

  .و وحي با واسطة فرشته )من وراء حجاب(پس پرده 
  

  هدف از وحي در عهد قديم 
هـاي ديـن يهـود، ملـت اسـرائيل        بر اساس آموزه

امانتدار وحي و الهام الهي بوده است و لذا افـرادي از  
كهـن،  ( اين قوم به عنوان پيامبران خدا برگزيده شدند

هاي ديگر در لسان آمـوزه هـاي    از ملت .)140 :1382
ة تعبير شـده اسـت و دربـار   » بت پرستان«اين دين به 

مسألة وحي و القاي آن بـه ملـت هـايي غيـر از بنـي      
از آنجـا كـه عـدالت الهـي     : اسرائيل چنين آمده است

كرد كه خداونـد بـراي ملـت هـاي جهـان       ايجاب مي
اي باقي نگذارد، در ميان آنـان نيـز سـخنگويان و     بهانه

پيامبراني را فرستاده است، اما وحي الهي بـر پيـامبران   
ستان به يك ميزان نبوده است، يهود، با پيامبران بت پر

زيرا خداونـد بـا انبيـاي بنـي اسـرائيل بـدون پـرده و        
شد، اما بـا پيـامبران بـت پرسـتان از      آشكارا متكلم مي

بـر   .)140: 1382كهـن،  ( گفـت  پشت پرده سخن مـي 
اساس اين تعاليم، قوم بني اسرائيل تنها قومي است كه 

در  استحقاق هدايت كامل الهي را داشته اسـت و لـذا  
فقرات متعددي از عهـد قـديم دو هـدف بـراي القـاء      

. 2 نجـات بنـي اسـرائيل؛   . 1: وحي مطرح شده اسـت 
از ايــن  .)8 -7: 3خــروج، ( ابــلاغ احكــام شــريعت 

اهتمام خداوند به قوم خاص خود، بر سبيل مجاز، بـه  
و به «: علاقه و رابطة ميان پدر و پسر تعبير شده است

پسر مـن   ،اسرائيل: يدگو فرعون بگو خداوند چنين مي
گويم پسرم را رها  و نخست زادة من است و به تو مي

بـه انحصـار    .)23: 4 خـروج، ( »كن تا مرا عبادت كند
وحي موسوي به قوم بني اسرائيل در فقرات متعـددي  
از عهد قديم تصريح شده اسـت، از جملـه آنجـا كـه     

را مخاطـب سـاخته،    -عليـه السـلام   -خداوند موسي
 بني اسرائيل را بگو، من يهـوه هسـتم و  .. .« :فرمايد مي

شما را خواهم گرفت تا براي من قوم شويد و شما را 
  .)7: 6خروج، ( »...خدا خواهم بود

در ) 2: 14خـروج،  (» به بني اسرائيل بگو«عبارت 
حـاكي   -عليه السلام -خطاب الهي به حضرت موسي

از آن است كه مخاطب وحي الهي بني اسـرائيل بـوده   
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از نجات بني اسـرائيل از سـرزمين مصـر،    پس . است
خداوند در خطاب به بنـي اسـرائيل احكـام شـريعت     

كند كه نخسـتين و مهمتـرين آن    موسوي را تشريع مي
من هستم يهوه، خداي تو، كه تـو  « : يكتا پرستي است

تـو را   .را از زمين مصر و از خانة غلامي بيرون آوردم
و ) 2: 20، خـروج ( »...خدايان ديگر غير از من نباشـد 

التزام بر اين احكام ضامن بقاي قوم بني اسرائيل تلقي 
پس الان اي اسرائيل، فرايض و احكـامي  «: شده است

را كه من به شما تعليم مي دهم تا آنها را به جا آوريد 
بشنويد، تا زنده بمانيد و داخل شده زميني را كه يهوه 

. به تصـرف آوريـد   ،دهد خداي پدران شما به شما مي
فرمايم، چيزي ميفزاييد  ر كلامي كه من به شما امر ميب

و ) 5و  2 -1: 4تثنيـه،  ( »...و چيزي از آن كم منماييد
ظاهراً هدف از اجـراي قـوانين شـريعت موسـوي در     

اي توحيدي بـر اسـاس    تحقق جامعه ،سرزمين مستقل
و عهـد خـود را كـه    « :قوانين و تعاليم الهي بوده است

ن مأمور فرمود، براي شما بيان شما را به نگاه داشتن آ
كرد؛ يعنـي ده كلمـه را و آنهـا را بـر دو لـوح سـنگ       
نوشت و خداونـد مـرا در آن وقـت امـر فرمـود كـه       

را در  فرايض و احكام را به شما تعليم دهـم، تـا آنهـا   
زميني كه براي تصرفش به آن عبور مي كنيد، بـه جـا   

 تـوان  بـر ايـن اسـاس مـي     .)14-13: 4تثنيه، ( »آوريد
گفت كه دين يهود، مختص بني اسرائيل بوده و هدف 
از وحي موسوي نجات بني اسرائيل و ايصال آنان بـه  
سرزمين مقدس با هدف تشكيل جامعة توحيدي بوده 

  .است
  

  محتواي وحي و اعتبار آن در آموزه هاي يهود 
در دين يهود، محتواي وحي به صورت كتاب عهد 

تبـار ايـن   تعيـين حجيـت و اع  . جلوه گر شـده اسـت  

در اعتقـاد  . كتاب، ارتباطي ظريف با بحث وحـي دارد 
يهود، عهد قديم از حجيت و اعتبار كـافي بهـره منـد    
است، زيرا يك عقيدة راسـخ در ميـان يهوديـان ايـن     

هـر آن  «: است كه تمام تورات را خداوند گفته اسـت 
كس كه بگويد تورات از آسمان و از جانـب خداونـد   

كهـن،  ( »ده نخواهد داشـت نيست، سهمي از جهان آين
، علي الخصوص دربارة اسـفار پنجگانـه   )164: 1382

اين ايمان وجود دارد كه هركلمة آن به شـكل كنـوني   
عليــه  -الهـام و بــه موسـي   ،خـود از جانـب خداونــد  

؛ چنانكه )165: 1382كهن، ( املاء شده است -السلام
آن گاه موسي برگشـته، از  « :در سفر خروج آمده است

ر آمد و دو لوح شهادت به دست وي بود و كوه به زي
و لـوح هـا   ..... لوح ها به هـر دو طـرف نوشـته بـود    

منقوش بـر   ،صنعت خدا بود و نوشته، نوشتة خدا بود
تـورات نـه    .)12: 24و  16 -15: 32:خروج( »لوح ها

اي است كه زندگي يهوديـان روي آن بنـا    تنها شالوده
محكـم و  شده است، بلكه آنـان، آن را يگانـه اسـاس    

دانند كه نظام همة عالم بر روي آن استوار  مطمئني مي
است و از اين رو معتقدند كه تـورات حتـي پـيش از    

؛ )150: 1382كهن، (آفرينش جهان وجود داشته است 
اگـر  «: كتاب ارمياي نبي گفتـه شـده اسـت   چنانكه در 

در روز و شب نمي بود، مـن  ] يعني تورات[ عهد من 
 :25:ارميـا ( » را وضع نمي كردمقوانين آسمان و زمين 

تورات به عنوان مـنعكس كننـدة    ،در اعتقاد يهود .)33
كهـن،  ( از هـر جهـت كامـل اسـت     ،ميل و ارادة الهي

پس از آنجا كه مزاياي تـورات بـه حـد     .)151: 1382
توان آن را از آنچه  كمال مطلق رسيده است، ديگر نمي

آن  اكنون هست، بهتر كرد و در نتيجه خداونـد هرگـز  
را لغو و باطل نخواهد نمود و الهام ديگـري را بـراي   

ايـن عقيـده   . ملت يهود جانشين آن نخواهـد سـاخت  
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تـورات و  [ آن« :دربارة تورات مبتني بر اين فقره است
و ) 12: 30: تثنيـه ( »....در آسـمان نيسـت  ] فرمان خدا

منظور از آن، اين است كه چيزي از تورات در آسمان 
 ـ س ملـت يهـود نبايـد بـه انتظـار      باقي نمانده است، پ

 .)153: 1382كهـن،  ( تورات ديگري از آسمان باشـند 
يهوديان در ارتباط با ساير متـون مقـدس موجـود در    
عهد قديم نيز معتقدنـد كـه اسـفار پنجگانـة تـورات،      
سرچشمة اصلي وحـي و نبـوت اسـت كـه پيـامبران      

 انـد  بعدي از آن الهـام گرفتـه و كسـب فـيض نمـوده     
آنان معتقدند كه تمامي اين كتب  .)160: 1382كهن، (

از الهام خداست و الهام به معني حلـول روح اقـدس   
الهي در مصنفين اين كتب است؛ بـه ايـن ترتيـب كـه     

حقايق روحاني  :روح القدس در آنها مؤثر شده و اولاً
ايشان را  :و حوادث آينده را به ايشان القا نموده و ثانياً

نسـيان آنهـا ارشـاد    بر تـأليف بـدون سـهو و خطـا و     
نمايد و آن مصنفين تمامي قوت و قدرت خـود را   مي

بر طبق هدايت و ارشاد روح اقدس الهي به كار بردند 
تا ارادة خداوند تعالي را براي ايمان و خـلاص ابـدي   

 ،هـاكس ( نوع بشر بدون خطا و نسـيان مرقـوم دارنـد   
1377 :906.(  

  
  وحي در عهد جديد 

شده در عهد جديـد،   بر اساس مسيح شناسي ارايه
تعريــف وحــي در مســيحيت بــه دو صــورت كــاملاً  

در تعريف اول كه به آن وحـي  . شود متفاوت ارايه مي
وحــي عبــارت از  ،شــود كلامــي يــا زبــاني گفتــه مــي

فرآيندي اسـت كـه در ضـمن آن كـلام خداونـد بـر       
پيامبران نازل شده و آنان بر حسـب زبـان بشـري، آن    

هاكس، ( اند مكتوب كرده نيز وحي را به زبان آورده و
هــد جديــد چنــين برخــي از فقــرات ع .)719: 1377

 -عليه السلام -كنند كه عيسي مسيح مفهومي را القا مي
فرستادة خداست و وحي بر آن حضرت وحي  بنده و

مانند فقراتي كه در آنها به بنده و رسول . كلامي است
تعليم من « :بودن عيسي عليه السلام تصريح شده است

و ) 16: 7يوحنـا،  ( »ن نيست، بلكه از فرستندة مناز م
يعقوب، خداي اجداد مـا،   خداي ابراهيم و اسحاق و«

  .)3:13اعمال رسولان، ( »بندة خود عيسي را جلال داد
اما در نوع دوم از مسيح شناسـي كـه بـر طبـق آن     

شـود، وحـي بـه معنـاي      مسيح فرزند خدا معرفي مـي 
در . يافتـه اسـت   تجسم و تجسد خداوند تغيير مفهوم

اين تعريف، وحـي فعاليـت خلـّاق خداونـد و عمـل      
ها  اي از پيام نجات بخش الهي است، نه اعلام مجموعه

مسـيح   اين تعريـف، ايـن خـود عيسـي     در. و معارف
: 1377امينـي،  ( است كه به وحي فرستاده شده اسـت 

فقرات متعـددي از عهـد جديـد بـر ايـن معنـا        .)162
قراتي كـه در ضـمن آنهـا از    از جمله ف .كند دلالت مي

از نـزد پـدر   « :زبان عيسي مسيح چنين نقل شده است
بيرون آمـدم و در جهـان وارد شـدم و بـاز جهـان را      

و فقـرات  ) 28: 16يوحنـا،  (گذارده، نزد پدر مي روم 
متعددي كه در ضمن آنها عيسـي مسـيح فرزنـد خـدا     
معرفي شده است كه به شكل انسان مجسم شده و به 

 شـود  يي و نجات انسان بر صليب كشته ميمنظور رها
: 4؛ غلاطيـان،  15-23: 1؛ كولسـيان،  4 -1: 1يوحنا، (
ــي، 7 -4 ــاد  ...).و 17 -16: 16؛ مت ــه اعتق ــابراين، ب بن

نـه در كتـاب، بلكـه در     ،تـرين وحـي   كامل ،مسيحيان
آنان معتقدند كـه مسـيح در   . انسان منعكس شده است

ازد و س ـ زندگي و شخص خود، خدا را منكشـف مـي  
: 1381ميشـل،  ( كنـد  ارادة او در مورد بشر را بيان مـي 

بنابراين، وحي اصلي همان شخص مسيح است، )  28
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به اين  .)160: 1377اميني، (كلمه االله در هيأت انساني 
  .شود وحي غير زباني گفته مي ،نوع وحي

  
  هدف از وحي در عهد جديد

از آنجا كه در اعتقاد مسيحيان، وحي كامل عبارت 
 -عليـه السـلام   -ز تجسد خداوند در عيسـي مسـيح  ا

د، اهـداف وحـي       است، لذا تبيين اهـداف ايـن تجسـ
در عهـد  . سازد عيسوي را در نگاه مسيحيان معلوم مي

  :جديد دو هدف براي تجسد بيان شده است
هدف اول فراهم آوردن زمينه براي كسب معرفت 
انسان نسبت به خداوند است كه ايـن جـز بـا كشـف     

لـذا خداونـد در ضـمن فرآينـد     . شـود  ميسر نميالهي 
تجسد و با فرستادن پسر يگانة خويش، خود را بـراي  

فقـرات  . انسان كشف كرده و به انسان عطا كرده است
 :انـد  متعددي از عهد جديد از اين هدف سـخن گفتـه  

اي كـه در   خدا را هرگز كسي نديده است، پسر يگانه«
: 1يوحنـا،  (» دوش پدر است، همان او را ظاهر كـر آغ
نه ايـن كـه كسـي پـدر را ديـده      « :و نيز اين فقره) 18

نب خداسـت، او پـدر را   باشد، جز آن كسي كه از جا
   .)27: 1كولسيان، . 46: 6يوحنا، (» ديده است

هدف دوم، پاك شدن انسان از گناه و آزاد شدن او 
شريعت بـه  «در اعتقاد مسيحيان . از قيد شريعت است
عطا شد تا خداوند به انسـان نشـان    اين دليل به انسان

دهد كه احكام خدا را نگاه نمي دارد و گناه كار است 
از آنجا كه در تورات چنين آمده «و ) 19: 3غلاطيان، (

ملعون باد كسي كه حتـي يكـي از دسـتورهاي    : است
لذا معلوم  )10: 3غلاطيان، ( »كتاب شريعت را بشكند

اجـراي   خواهنـد بـه وسـيلة    كساني كه مـي «است كه 
دستورهاي شـريعت نجـات يابنـد، زيـر لعنـت خـدا       

 ،مطابق روش شريعت«و ) 10: 3:غلاطيان( »قراردارند

يابد كه تمام احكام شـريعت را   انسان زماني نجات مي
در « ،)12: 3غلاطيـان،  ( »بدون هيچ نقصي انجام دهد

تواند از راه حفظ  نتيجه روشن است كه هيچ كس نمي
 »مورد قبول خدا واقع شـود شريعت و قوانين مذهبي 

و بـه همـين   ) 19 -18: 8؛ عبرانيـان،  11: 3غلاطيان، (
و مسيح لعنتي را كـه بـر اثـر    «دليل زير لعنت خداست

گناهان انسان به وجود آمده بود، بر خود گرفت، ما را 
از هلاكتي كه روش شريعت پديد آورده بود، رهـايي  

ت داد، روشي كه انجامش غير ممكن بود و مسيح لعن ـ
 :ما را بـر خـود گرفـت زيـرا در تـورات آمـده اسـت       

عيسـي  ( »ملعون است هر كـه بـه دار آويختـه شـود    «
: 3غلاطيـان،  ( )مسيح نيز به دار صـليب آويختـه شـد   

بــه صــليب رفــتن مســيح  ،در اعتقــاد مســيحيان .)13
انسـان شـده و    موجب برداشته شدن قيـد شـريعت از  

رزند ف انسان به صرف ايمان به مسيح به مقام تشريفي
همة ما در چنگ گناه « :يابد خواندگي خداوند ارتقا مي

تنها راه آزادي براي همة ما اين است كـه بـه    .اسيريم
؛ يعنـي  )22: 3غلاطيـان،  ( »عيسي مسيح ايمان آوريـم 

راه وصول به كمال حقيقي نه التزام بر شريعت، بلكـه  
  .رهايي از آن است

  
  مفهوم وحي در عهد جديد

تـوان مفهـوم    وحي عيسوي مـي  با توجه به اهداف
وحي را در مسيحيت چنين بيان نمود كه در مسيحيت 
نيز وحي بـه عنـوان برنامـة خداونـد بـراي نجـات و       

شود، اما تفاوت عمدة مفهوم  سعادت انسان معرفي مي
وحي در مسيحيت با اديان آسماني ديگر اين است كه 

تنها به معناي ابلاغ كلام خداونـد   ،در مسيحيت، وحي
تـرين   كامـل  ،باشد، بلكه به عقيـدة آنـان   سان نميان به

 بلكه در انسان منعكس شده اسـت  ،كتاب وحي نه در
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بنابراين، مسيحيان هرگـز معتقـد    .)28: 1381ميشل، (
كتـابي بـه نـام     -عليه السلام -كه عيسي مسيح نيستند

م وحـي   «آنـان مسـيح را   . آورده اسـت » انجيل« تجسـ
نه حامل پيام، بلكه عين دانند و معتقدند وي  مي» الهي

بر اسـاس تعـاليم    .)30: 1381ميشل، ( پيام بوده است
ا     وسـيله   كليسا، وحي مسيحي كه بـه  عهـد قـديم مهيـ

يعني ظهور مسيح بـر زمـين، كـاملاً     ؛گرديد، با تجسد
  .)297/ 1، 1385ماسون، ( تحقق يافت

به معنـاي   -عليه السلام -يعني ظهور عيسي مسيح
است كه پيش از آن پوشيده بـوده  كردن اسراري  ظاهر
.. .چون كه سرّ ارادة خود را به ما شناسـانيد ... « :است

- 3: 1:افسسيان( »در مسيح جمع كند... تا همه چيز را
در عصر شريعت است كه  ،بر اساس اين الهيات .) 10

در دورة شريعت كشـف   .انسان به پيامبر محتاج است
آمدن مسيح دهد، ولي با  خدا به صورت ناقص رخ مي

و بر صليب رفتن او، دوران شـريعت و نبـوت پايـان    
و كشف خدا ) 161: 1382سليماني اردستاني،( يابد مي

دهد، زيـرا بـر اسـاس تعـاليم      به صورت كامل رخ مي
كليسا، خود پيامبر كه وسيلة وحـي اسـت، شخصـيت    

كنـد و شـناختي كامـل از     انساني خـود را حفـظ مـي   
ماسـون،  (دهـد، نـدارد    حقايقي كه به انسانها تعليم مي

لذا وحي مسـيحي بـا تجسـد؛ يعنـي      .)1/299، 1385
ظهور مسيح بر زمين تحقق يافـت، زيـرا او در خـود،    

كند، اوست كه الهـام بخـش    پيام خاص خود را بنا مي
ماسـون،  ( است، او خداست، شخص دوم تثليـث  انبيا

بنابراين، وحي به معناي كشف تـدبير   .)1/297، 1385
در ايـن تعريـف،   . الهي در رشد و هدايت انسان است

مسيح عليه السلام ديگر يك انسـان برجسـتة مبلـغ و    
حامل وحي نيست، بلكـه او فرزنـد خداسـت كـه در     

-4: 4: غلاطيان( كند رحم يك زن تجسد و حلول مي

را او در قالب انسان حلول كرد تـا اوصـاف خـدا     .)5
در حقيقت، مفهـوم وحـي در   . برانسان منكشف سازد

بـر  . مسيحيت، تابعي از انسان شناسي اين ديـن اسـت  
انسـان بـه واسـطة گنـاه     ،هاي عهد جديد اساس آموزه

آلوده شده و اين آلودگي به تمام نسـل بشـر    ،نخستين
روميان، ( راه يافته و ذات انسان فاسد و تباه شده است

هاي بعد از آدم و حـوا بـه    نسلبنابراين، تمام  .)19: 5
و ) 19: 5روميـان،  ( دليل گناه آن دو گناهكـار شـدند  

   انسان در زير بار شريعت، به لعنـت خـدا گرفتارآمـده   
و بـه مقـام بنـده و    ) 20: 5؛ روميـان،  17: 3پيدايش، (

غلام تنزل يافته است و لذا به منظور پاك شدن انسان 
ي خداونـد  خوانـدگ  از گناه و تشرف بـه مقـام فرزنـد   

ــيان( ــان5:1:افسس ــه  ) 13 -11: 2:؛ عبراني ــود ك لازم ب
: 1كولسـيان،  ( انسان، خدا را ببيند تااز او الگـو بگيـرد  

به همين دليـل خداونـد پسـر يگانـه خـويش را       .)15
فرستاد تا بر صليب رفته و كشته شود و خون او فدية 

: 1:؛ كولسـيان 1: 7افسسـيان،  ( گناه كاري انسان شـده 
  .ريعت را از دوش انسان برداردو بار ش) 20

هوم وحي تابعي از بنابراين، در تعاليم مسيحيت، مف
م خـدا و فديـه     هبوط، ،هاي گناه نخستين آموزه تجسـ
 آيد كـه فـدا   از مجموعة اين تعاليم به دست مي. است

شدن پسر خدا بر صليب موجب رهايي انسـان از بـار   
بـار   و) 18-5: 10عبرانيـان،  ( گناه و مجازات آن شده

 :شريعت اعمال به شريعت ايمان مبـدل گشـته اسـت   
كسي را كه به عيسي ايمـان   تا او عادل شمارد هر.... «

برداشته شده است، به كدام شـريعت؟  ] بارگناه[ .آورد
ي بلكـه بـه شـريعت ايمـان       »آيا به شريعت اعمال؟ نـ

  .)27 -26: 3روميان، (
  محتواي وحي و اعتبار آن درآموزه هاي عهد جديد
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حتواي وحي در مسيحيت همان كتاب مقـدس و  م
مشتمل بر عهد قـديم و جديـد اسـت كـه در اعتقـاد      
مسيحيان از حجيت و اعتبـار برخـوردار اسـت، زيـرا     

هاي كتاب مقدس را نوشـتة خـدا    نوشته ،فقراتي از آن
نـة ايـن فقـرات در سـفر     كند كه بهترين نمو اعلام مي

بـه  نزد مـن  : و خداوند به موسي گفت«: خروج است
كوه بالا بيا و آنجا باش تا لوح هاي سنگي و تورات و 

ايشان را تعليم نمايي، به تـو  ام تا  احكامي را كه نوشته
اي از عهـد جديـد    و نيز فقره) 12: 24خروج، ( »دهم

معرفـي  » الهام از سوي خـدا «كه تمام كتاب مقدس را 
تمامي كتب از الهـام خداسـت و بـه جهـت     « :كند مي

اصــلاح و تربيــت در عــدالت مفيــد  تنبيــه و تعلــيم و
و الهام يعني انكشـاف  ) 16 :3دوم تيموتاؤس، ( »است

و مكاشفه از جانب خداوند كه بر عقول كاتبان كتـب  
مقدسه مؤثر واقـع شـده و آنهـا توانسـته انـد تمـامي       

 هاي الهي را بدون سهو و نسيان و خطا بيان كننـد  پيام
 تمـامي در اعتقـاد مسـيحيان بـر     .)97 :1377هاكس، (

. نويسندگان عهد قديم و عهد جديد الهام شده اسـت 
تصـريح شـده    چنانكه در برخي از فقرات نيـز بـر آن  

 -عليـه السـلام   -اي كه عيسي مسيح فقره: است، مانند
انديشـه  ....« :گويـد  به دوازده حواري خود چنـين مـي  

كنيد كه چگونـه يـا چـه بگوييـد، زيـرا در همـان        مي
زيرا . كه چه بايد گفت ساعت بر شما عطا خواهد شد

گوينده شما نيسـتيد، بلكـه روح پـدر شـما، در شـما      
و نيز فقراتي ) 29و  20 -19: 10متي، ( »گوينده است

كه بر تبعيت نويسندگان كتاب مقدس از روح القدس 
كننـد، ماننـد    هاي خـود تصـريح مـي    در نگارش كتاب
لـوحي  : و خداونـد مـرا گفـت   « :نويسد آنچه اشعيا مي
ــه ج  ــزرگ ب ــم    ب ــا قل ــر آن ب ــر و ب ــود بگي ــت خ ه

و فقرات فراوان ديگري ) 1: 8اشعيا، ( »بنويس....انسان

كه بر الهامي بودن كتاب مقدس و محتواي آن دلالـت  
: 10؛ دانيـال،  1 -5: 8؛ حزقيـال،   5:9اشـعيا،  (كنند  مي
، به همين دليل، عالمـان  ....).و 26: 14؛ يوحنا،  12-1

در تعـاليم خـود    ،مسيحي از همان سده هاي نخستين
هـاي مقـدس    كردند كه مؤلف اصلي كتاب تصريح مي

ــر     ــام ب ــا اله ــه ب ــت ك ــدس اس ــت روح الق در حقيق
پيـام هـاي الهـي را بـه رشـتة       ،نويسندگان انساني آن

تحرير در آورده است، از اين جهت، تمـامي كتـب و   
هاي موجود در عهد قـديم و عهـد جديـد در     نگارش

اقـت و اعتبـاري   نزد مسيحيان حجيـت داشـته و از وث  
  .يقيني بهره مندند

  
  وحي در قرآن كريم

وحي امري اسـت خـارق العـاده، نـوعي ادراك و     
شعور باطن است كه حواس انسـان بـدان راه نـدارد،    
ولي عقل وجود چنين امر خـارق العـاده اي را محـال    

 قـرآن كـريم   .)160/ 15: 1374طباطبـايي،  ( دانـد  نمي
كنـد و در   وحي را به عنوان يك حقيقـت مطـرح مـي   

در بسـياري از آيـات    .پـردازد  آيات فراواني به آن مـي 
، 15/الفـتح (تلقـي شـده   »  كلام االله«وحي  قرآن كريم

، 37/البقـره (كه به پيامبران القـا شـده اسـت     ،)6/التوبه
و دربارة وحي بر پيامبر اسلام به نزول ) 144/الاعراف

كنـد ؛ آنجـا كـه     آن بر قلب آن حضرت تصـريح مـي  
علي قلبك لتكَـُونَ   ،نَزلََ به الرُّوح الأَمينُ« :فرمايد مي

روح الامين آن را : 192 -194/الشعراء( »منَ المنذرينَ
 .)بر قلب تو نازل كرده است تا از بيم دهندگان باشـي 

توان گفت كـه دريافـت و حـي بـه      بر اين اساس، مي
طور مستقيم از جانب قلـب پيـامبر بـوده و منظـور از     

انسان است كه محل ادراك علوم است؛  قلب هم نفس
يعني پيـامبر در هنگـام نـزول وحـي، بـدون دخالـت       
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: 1374طباطبـايي،  ( شـنيد  حواس ظاهري وحي را مـي 
توان وحي را چنين تعريف كـرد كـه    لذا مي .)15/345

آن عبارت است از تفهيم اختصاصي مطالب و معارفي 
اي كـه بـه هـدايت     از جانب خداوند به بندة برگزيـده 

ــأمور شــده اســت   ــردم م ــاني، (م  .)46/ 1، 2003زرق
اگرچه بر اين اساس درك حقيقت وحـي بـه بنـدگان    

توان به كمـك ادلـة    يابد، اما مي برگزيده اختصاص مي
هايي بـراي وحـي    عقلي و نيز آيات و روايات ويژگي

برشمرد و از آن جمله حضوري بودن دريافـت وحـي   
بـه   است؛ بدين معني كه برخلاف علـم حصـولي كـه   

دليل واسطه شدن صورت ادراكي بين عـالم و معلـوم   
در ادراكات وحيـاني، شـخص عـالم،    . شود حاصل مي

يابد، نه صورت ذهني آن را، چنانكه  خود معلوم را مي
در پاسخ به اين پرسش كـه   -عليه السلام -امام صادق

پيامبران چگونـه از نبـوت خـويش آگـاه مـي شـوند،       
/ 11، 1392مجلسـي، ( »كشف عـنهم الغطـاء  « :فرمود

. )رود هـا از برابرشـان كنـار مـي     حجـاب (ني ؛ يع) 56
ويژگي دوم وحي نتيجة ويژگي نخست آن اسـت كـه   

اين نوع ادراك،  عبارت است از خطا ناپذيري، زيرا در
اي ميان عالم و معلوم نيست كه واقعيـت را آن   واسطه

ــه شــخص عــالم انتقــال ندهــد  ــه كــه هســت، ب  گون
لــذا ادارك كامــل و بــدون    .)27: 1382يوســفيان،(

  .خطاست
  

  معاني وحي در قرآن كريم 
در قرآن كريم وحي به معاني متعددي آمده اسـت  

  :كه عبارتند از
 ،)111/، المائـده 7/القصـص (الهام فطري به انسان 

جريـان سـنن و    ،)68/النحـل  (الهام غريزي به حيوان 
ــه( قــوانين طبيعــي  ، اشــارة ســريع و رمــزي)5/الزلزل

ــريم( ــه ،)11/مــ ــام( وسوســ ــا ،)121/الانعــ  رؤيــ
، )12/الانفــال( ، وحــي بــه فرشــتگان)102/الصــافات(

إنَّا أوحينا إليك « :فرمايد ؛ چنانكه ميبه پيامبرانوحي 
كَما أوحينا إلي نُوح و النَّبيينَ من بعده و أوحينا إلي 
 و الاسباط و عقوبي و إسماعيلَ وإسحاقَ و إبراهيم

أي ونَعيسي وهار و ونُسي و ليمانَ و آتينـا   وبس و
همانا ما به تو وحي كرديم،  :163/النساء( »داود زبوراً

همان طور كـه بـه نـوح و پيـامبران پـس از او وحـي       
اسماعيل و اسحاق و يعقوب و  به ابراهيم و نموديم و
و عيسي و ايـوب و يـونس و هـارون و    ] او[نوادگان 
 .)ستاديم و داود را زبـور داديـم  وحي فر] نيز[سليمان 

توجه به اين مطلب كه مفهوم لغوي وحي كه عبـارت  
رنـدة  ياست از انتقال پيام پنهاني از فرستنده پيام بـه گ 

آن، در تمامي انـواع وحـي مـذكور در قـرآن موجـود      
سـازد كـه وحـي از     است، به اين حقيقت رهنمون مي

منظــر قــرآن يــك حقيقــت جــاري در عــالم و داراي 
ب است كه با ربوبيت الهـي ارتبـاط داشـته، نـوع     مرات

ارتباط خداونـد بـا اجـزاي عـالم و مراتـب وجـودي       
  .سازد متفاوت را تبيين مي

  
  شيوه هاي وحي بر پيامبران 

عاليترين مرتبة وحي در عالم وحـي نبـوي اسـت؛    
واسـطه   هايي كـه بـه   هاي الهي به انسان يعني القاي پيام

ني، عقلاني و ايمـاني،  مندي از صفات كمالي انسا بهره
؛ 59/النمـل ( انـد  مورد اصـطفاء خداونـد قـرار گرفتـه    

  .)144/الاعراف
بر اساس قرآن كريم، خداوند از سـه طريـق و بـه    

  : سه روش با پيامبران سخن گفته است
»   راءـن وحيـاً أو مااللهُ إلاَّ و هكَلِّمشَرِ أن يبما كانَ لو

وحولاً فيسلَ ررسحجابٍ أو ي يلع إنَّه شاءما ي هبإذن ي
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كيمو هيچ بشري را نرسد كـه خـدا    :51/الشوري( »ح
وحـي يـا از فراسـوي    ] از راه[با او سخن بگويد، جز 

حجــابي، يــا رســولي بفرســتد كــه بــه اذن او هرچــه  
  .)همانا او والا مقام حكيم است .بخواهد، وحي كند

را نوع اول آن عاليترين نوع وحي نبوي اسـت، زي ـ 
گونه حجابي اعم از حجاب لفظ، شجره، خواب  از هر

و فرشتة وحي خالص و عاري اسـت؛ چنانكـه بـراي    
 پيــامبر اســلام در شــب قــدر و معــراج حاصــل شــد 

چنانكه قرآن كـريم   .)488/ 1 :1419صادقي تهراني، (
 :10/الـنجم  ( »فأوحي إلي عبده ما أوحي« :فرمايد مي

و آنسان كـه  ) وحي كردآنگاه به بنده اش آنچه را بايد 
 وحي فرستاد و زبور را نوشت -عليه السلام -بر داود

وحـي   ،دومين نوع وحي .)173/ 22: 1360طبرسي، (
وراء در ايـن   .است» من وراء حجاب«از پس پرده يا 

تعبير به معناي پشت سر نيست، بلكه به معناي خارج 
ــه آن اســت   ــايي، (از شــيء و محــيط ب  :1374طباطب

و االلهُ مــن « :فرمايــد انكــه در قــرآن مــي؛ چن)20/422
خـدا از همـه سـو بـر      و :20/البروج ( »ورائهم محيط

در اين نوع از وحي، خداوند بـدون   ،)آنان احاطه دارد
گويـد، پيـامبر هـم     وساطت فرشته با پيامبر سخن مـي 

شنود، اما اين كلام از جايي يـا شـيء    كلام خدا را مي
؛ همـان  )1/457: 1412 ،شـبر ( شـود  خاصي شنيده مي

سـخن   -عليـه السـلام   -كه از درخت با موسـي طور 
ي     «: گفت فلما أتاها نُودي من شـاطي الـواد الأيمـنَ فـ
قعةالب کةن  المُبارمةرجالش   بوسي إنيّ أنـا االلهُ رأن يا م

چون نزد آن آمـد، از جانـب    :)30/القصص(» العالمَينَ
مبـارك از آن درخـت   راست آن وادي در آن جايگـاه  

ندا رسيد كـه اي موسـي يقينـاً مـنم خـدا پروردگـار       
ديدند، از  ظاهراً خواب هايي كه پيامبران مي .)جهانيان

آفريـد و آنهـا    زيرا خدا صدا مـي  ،اين نوع وحي است

از اين جهت، اين  .)511/ 9: 1377قرشي، (شنيدند  مي
  .شوند وحي من وراء حجاب محسوب مي ،رؤياها

وحي با واسطة فرشته است كه در  ،حينوع سوم و
ه  «آية مذكور با عبارت  أو يرسلَ رسولاً فيوحي باذنـ

شاءفرستد  مي] اي فرشته[ يا رسول :51/الشوري(» ما ي
) كنـد  پس فرشته به اذن او آنچه را بخواهد، وحي مـي 

در اين نوع، القـاي وحـي از   . به آن تصريح شده است
شـده و   رئيـل انجـام مـي   جانب خداوند به توسـط جب 
اين نوع از وحي نيـز بـه   . وحي بي واسطه نبوده است

 گاهي پيامبر .يافته است هاي مختلف تحقق مي صورت
شـنيد، امـا خـود او را مشـاهده      مـي  صداي فرشـته را 

كـرده   كرد و گاهي خود فرشته را نيز مشاهده مـي  نمي
ــر ايــن اســاس،  .)18/265: 1392مجلســي، (اســت  ب

ه عـاليترين نـوع وحـي يعنـي وحـي؛      توان گفت ك مي
نبوي خود داراي مراتب است كه عـاليترين مرتبـه آن   

  .وحي مستقيم و حضور در محضر حق است
  

  در قرآن كريم  هدف از وحي
بـالاترين مقـام پيـامبر     قرآن كـريم بر اساس آيات 

 ،23/، البقـره 1و  3/الاسراء( خدا، بندة خدا بودن است
آن كريم در يادكرد از پيامبر از اين رو، قر .)41/الانفال 
توصـيف  » عبـد «آن حضرت را بـا لفـظ   ) ص(اسلام 

تَبارك الَّذي نَزَّلَ الفُرقانَ علي عبده ليكـُونَ  « :كند مي
پر خير و پاينده اسـت آن   :1/الفرقان( »للعالَمينَ نَذيراً

جداكننـده حـق و   ] كتـاب  [كه بر بنده خود ] خدايي[
) ي جهانيان هشداردهنده باشدباطل را نازل كرد تا برا

ــد«و همــين ويژگــي  ــه موجــب  » عب ــودن اســت ك ب
اختصاص يافتن آن حضرت بر دريافت وحي و انـذار  

لذا بزرگتـرين مقصـود وحـي     .جنّ و انس شده است
قرآني، رساندن انسان به مقام عبوديت و بنـدگي حـق   
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و ما خَلقت الجنَِّ و « :تعالي است؛ آنجا كه مي فرمايد
 ونالا نسدعبيو جن و انـس را   :56/الذاريات(» إلاَّ ل

ايـن آيـة   ) نيافريدم، مگر براي اين كه مرا بندگي كنند
شريفه هدف انحصاري از خلقت و ارسـال رسـول را   

كند و لازمة عبوديت و اظهار  عبوديت انسان اعلام مي
بندگي به پيشگاه خداوند، پيروي از قوانيني است كـه  

لهي است و انسان را به مقـام  جزيي از محتواي وحي ا
فمـن  ..... « :سـازد  عبوديت و لقاي پروردگار نايل مـي 

كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً و لا يشرك 
پس هركس بـه لقـاي    :110/الكهف( »بعبادة ربه أحداً

پروردگارش اميد دارد بايد عمل شايسته كند و كسـي  
بـر اسـاس    .)نسازد عبادت پروردگارش شريك را در

اين آية شريفه، رسيدن به مقام قرب الهي منوط به دو 
اول التزام بر اعمال صالحه و دوم پرهيـز از   :امر است

  .)412/ 8: 1378طيب، (شرك جلي 
توان گفت كه مخاطب  مي ،به تعابير آيات با توجه

قرآن كريم عـام بـوده، تمـامي جـن وانـس را شـامل       
همة مكلفان از جـنّ و   شود و وحي قرآني هدايت مي

انس را هدف خود قرار داده است؛ چنانكـه در آيـات   
ــده اســت   ــدان تصــريح ش ــي ب ــاء(فراوان  ،107/الانبي

   ....).19/الانعام
  

   هاي قرآن كريم محتواي وحي و اعتبار آن در آموزه
منظور از محتواي وحي در ديـن اسـلام، علـوم و    

 لاممعارفي است كه از جانب خداونـد بـر پيـامبر اس ـ   
نازل شده و تمـام معـارف مربـوط بـه خـدا و      ) ص(

معـاد و   ،نبـوت و شـرح حـال پيـامبران     ،صفات الهي
همچنين بيـان مكـارم اخـلاق     ،توصيف جهان آخرت

ها و تبيين رذائل اخلاقي و نهي از آنها و  ودعوت بدان
نيز .... نيز احكام عبادي، سياسي، اجتماعي و حقوقي و

پيشـين را شـامل    شرح احوال امت هـا و ملـت هـاي   
  .)121: 1377اميني، ( شود مي

عقيدة عمومي مسـلمين دربـارة وحـي قـرآن ايـن      
است كه قرآن به لفظ خود، سـخن خداسـت كـه بـه     

فرستاده شده است ) ص(وسيله جبرئيل به پيامبر اكرم 
و به موجب آن به ايشان مأموريت داده شده كه لفـظ  

ا بفهمانـد  آيات آن را بر مردم بخواند و مضامين آنها ر
و به سوي معـارف اعتقـادي و مقـررات اجتمـاعي و     

كنـد، دعـوت كنـد و     وظايف فردي كه قرآن بيان مـي 
تصرفي در مـواد   بدون هيچ دخل و) ص( پيامبر اكرم

: طباطبـايي (دعوت، رسالت خود را انجام داده اسـت  
1379، 73(.   

در آيات متعددي به نزول الفاظ قرآن تصريح شده 
 نذركم به ومن بلغلي هذا القرآن لأوحي او اَ« :است

و اين قرآن به من وحي شده اسـت كـه   : 19/الانعام (»
بـه او برسـد، بـه آن    ] اين پيـام [ كه كس را شما و هر

بل هو قـرآن مجيـد   «و بر اساس آيات  )هشدار دهم
آري اين قـرآن  ) (22 -21/البروج ( »في لوح محفوظ

ن ايـن قـرآ   .)ارجمند است كه در لوح محفوظ اسـت 
داراي رفعت مقام و قدرت نفوذ و پايداري است و از 

طالقـاني،  (تحريـف محفـوظ اسـت     تغيير و تبـديل و 
ي تغيير و خداوند در بيان عدم راه ياب .)320/ 3: 1362

عالم الغيـب فـلا   « :فرمايد تبديل و خطا در وحي مي
يظهر علي غيبه احدا الا من ارتضي من رسول فاّنـه  

ليعلم ان قد  ،خلفه رصدايسلك من بين يديه و من 
ابلغوا رسالات ربهم واحاط بما لديهم و احصي كل 

 او داناي غيـب اسـت و   :28 -26/الجن ( »شيء عددا
كند، مگـر پيـامبري را    كسي را بر غيب خود آگاه نمي

كه بپسندد كـه از پـيش رو و پشـت سـرش مراقبـاني      
هـاي پروردگـار    دارد تا بداند كه حتمـاً پيـام   گسيل مي
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؛ يعني خداونـد پيـامبران را كـه    )ا رسانده استخود ر
موظف به ابلاغ رسالت الهي هستند، از تمام آنچه كـه  
مــانع اداي رســالت مــي شــود، حفــظ كــرده، مصــون 

در خصوص تحفظ وحي قرآني نيـز فرمـوده   . دارد مي
 »انا نحن نزّّلنـا الـذكر و انـّا لـه لحـافظون     « :اسـت 

ديم ا نازل كربي ترديد ما خود اين قرآن ر:  9/الحجر(
بـر ايـن اسـاس، قـر آن     . )و قطعاً ما خود نگهدار آنيم

كريم وحي خدا و پيـامي اسـت مشـتمل بـر الفـاظ و      
عبارات خداوند كه از سوي خداوند حفظ شـده و در  

  .طول زمان عهده دار هدايت بشر است
  

  نتيجه
معناي لغوي وحي كه عبارت است از القـاي پيـام   

نيز جريان دارد، زيرا  پنهاني، در تعريف اصطلاحي آن
وحي اصطلاحي عبارت اسـت از القـاي پيـام پنهـاني     
مشتمل بر معارف الهي از جانب خداوند بـر بنـدگاني   

اديـان  . كه قابليت دريافـت و ابـلاغ آن پيـام را دارنـد    
يهوديــت و اســلام در ايــن تعريــف و نيــز لــوازم آن 
اشتراكات فراواني دارند، از آن جمله اعتقاد بـه چهـار   

منشـأ  : ر اساسي در وحـي اسـت كـه عبارتنـد از    عنص
. وحي، فرشته وحي، گيرنده وحـي و محتـواي وحـي   

هاي همساني از وحي در تعاليم اين دو  همچنين شيوه
وحـي  : آيين ابراهيمي معرفي شده است كه عبارتند از

مستقيم، وحـي مـن وراء حجـاب و وحـي باواسـطه      
مـي  هدف از اين وحي در اين دو آيـين ابراهي . فرشته

تحقق جامعه توحيـدي بـر اسـاس ارتقـاي وجـودي      
واسطة التزام بر قـوانين الهـي اسـت؛ بـا ايـن       انسان به

تفاوت كه در يهوديت تحقق اين مدينه فاضله به قـوم  
برگزيده خداوند؛ يعنـي بنـي اسـرائيل و در محـدودة     
سرزمين مقدس اختصاص يافتـه اسـت، بطـور كلـي،     

آموزه هـاي   توان گفت كه محور اساسي و مشترك مي
يهوديت و اسلام در خصوص وحي، در پذيرش ايـن  

مطلب است كه خداوند زمينة تحقق سـعادت حقيقـي   
اي متناسب با درك و مرتبة وجـودي   انسان را با شيوه

او مهيا فرموده است و آن تعليم بشـر توسـط بنـدگان    
هـاي الهـي و    اي است كه قابليت دريافت پيام برجسته
در اين نگرش، گيرنـدة وحـي،   . اند ها را يافته ابلاغ آن

هـاي   انساني است كه بواسطه برخـورداري از ويژگـي  
برتر انساني، عقلاني و ايماني، صلاحيت ايـن ارتبـاط   

ه است كه خداوند بـه  را يافته و از حقايقي سخن گفت
به عبارت ديگر و با توجه بـه مفهـوم   . او سپرده است

تـوان گفـت كـه وحـي،      لغوي و اصطلاحي وحي، مي
حقيقتي جاري در عالم است كه از سطح نازل غريـزه  

گيرد و  تا سطح عالي و كمالي وحي نبوي را در بر مي
با ربوبيت الهي ارتباطي وثيق داشته، در حقيقت، نـوع  
ارتباط خداونـد بـا اجـزاي عـالم و مراتـب وجـودي       

در اين نگرش، عنصر عقـل  . سازد متفاوت را تبيين مي
پيـام هـاي الهـي و راه    و فرآيند تعقـل بشـر در درك   

يافتن به مفاهيم متعالي كلمات وحي عنصـري مهـم و   
شـود كـه در كنـار آن التـزام عملـي بـر        مؤثر تلقي مي

. يابد اي مي تكاليف و اوامر و نواهي الهي، اهميت ويژه
توان گفت كه در اين نـوع نگـرش    به ديگر سخن، مي

كاملترين نوع وحي در عالم، وحي نبـوي و كـاملترين   
وحي نبوي، وحي مستقيم است كه بيانگر ظرفيت  نوع

وجودي انسان است كه تا سـطح ارتبـاط مسـتقيم بـا     
  . خداوند قابل ارتقاست

در صورتي كه بـر اسـاس انسـان شناسـي خـاص      
واسطة ابتلا به گنـاه ذاتـي و عـدم     مسيحيت، انسان به

ارتقاي وجودي، قابليت ارتباط با خداونـد را نيافتـه و   
در التزام بر شريعت، راهـي بـه سـوي     به دليل ناتواني

از اينرو، شـيوة متناسـب بـا    . نجات و رستگاري ندارد
ادراك و ظرفيــت او بــه منظــور ارتقــاي وجــودي او، 
تجسم خدا در قالب بشر و كشف عيني اوصاف الهـي  

ايـن مفـاهيم، وحـي در    . و نيز الغـاي شـريعت اسـت   
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  يسهرورد ينظام فكر در مينوي تجارب
 

  *حيدري نوري رضا

  دهيچك
با آن مواجه  ها نييها و آ است كه همه افراد، فرهنگ ياز جمله مسائل ،تحقق آنها يو چگونگ يتجارب شهود قتيحق

 شـده مطـرح   يتجارب نيچن قتيعمده در خصوص حق دگاهيدو د. اند ابراز داشته ييها دگاهيبوده و در خصوص آن د
 دگاهي ـد يگريداشته و د ديافراد و اقوام تأك نيب آنرك بودن تتجارب و مش نيكه بر انسجام ا ييگرا ذات هينظر :است

افراد  نيو لذا باست تجارب پر رنگ دانسته  يو شكل ده نيگر را در تكو و تفكرات مكاشفه ها دهيكه ا ييگرا ساخت
 قيتنس ـ يسهرورد ميكه با مطارحات حك ،ياشراق ينظام فكر. تجارب وجود دارد نيدر ا يماهو يها تفاوت و فرهنگ
اسـت و   يساز مكاشفه عرفـان  نهياتحاد با نور زم يتفكر نيدر چن .دارد يا خاص و ارزنده دگاهيد نه،يزم نيشد، در ا

و با اتحاد  ده،وبكه با اشراق و مشاهده همراه  است ليتجارب دخ نينظام در تحقق ا نيشناسانه ا خاص نفس دگاهيد
 ـ ،دارد ياساس ـ نقـش  يو اشراق يذوق يها يژگيتفكر و نيگرچه در ا. رديپذ يم پايانفنا   يهـا  يژگ ـيمجموعـه و  يول

 يوحـدت شخص ـ  نكـه ينـه ا ، اسـت  يدر مكاشفات عرفان ييگرا ذات ينوع انگريب ي،از نگاه سهرورد ينويتجارب م
مشـتركات   يارب جدا كند؛ بلكه همه آنها داراتج گريرا از د يا تجارب بر اساس نوع تفكر حاكم بر افراد، هر تجربه

و  يسـت يچ حيخصـوص بـه توض ـ   ني ـمطـرح در ا  يهـا  دگاهي ـپژوهش حاضر ضمن اشاره به د. واحدند يها نهيو زم
  .پاسخ داده است نهيزم نيدر ا يپرداخته و به مجهولات ياز نگاه سهرورد ينويتجارب م يچگونگ

  واژه هاي كليدي
  .وي، اتحاد، فنااشراق، تجارب مين سهروردي، 
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  مسأله طرح
جمله مسائل مهم در حـوزه مباحـث فلسـفي و     از

. عرفاني، چيستي و چگـونگي تجـارب مينـوي اسـت    
امكان وجـود چنـين تجـاربي، مقـدمات و لـوازم آن،      
امكان و چگونگي انتقـال آن، از مسـائل مـورد توجـه     

مختلـف پيرامـون ايـن     هـاي هـا و نظر  ديـدگاه . است
زمينه اتخاذ موضـعي خـاص در    شتواند پي تجارب مي

هـاي   فلسفه اشراق با ويژگي ،از طرفي. اين مورد باشد
ذوقي و اشراقي خود، ديدگاهي قابل توجه ارائه نموده 

 يشيخ اشراق در آثـار مختلـف خـود بـه برخ ـ    . است
 اني ـپرداخته و آنها را در م يتجارب عرفان يها يژگيو

 ؛اسـت  دانسـته  كسـان ي ين ـيو مـذاهب د  انيارباب اد
متفـاوت   يفكـر  ميپارادا هآنها متعلق ب نكهيا رغم يعل

بـا   .نبوده اسـت  كسانيآنها  بوده و نظام حاكم بر فكر
با تفكـر   ينويتجارب م ياز نظر سهرورد ،وصف نيا

 ـ يو وجه مشـترك  رديگ يخاص افراد شكل نم  نيدر ب
هرگز به وحـدت   يگرچه سهرورد ؛افراد و اقوام دارد

اشـراق هـر جـا     خيش ـ. وجود راه نبرده است يشخص
باشـد، آن را بـه    يبا حـق تعـال   عارف ادسخن از اتح

گويـا ديـدگاه وي   . كند يم ليشدت قرب واتصال تأو
گرايـي  -در اين زمينه تداعي كننده اعتقاد وي بـه ذات 

 ـ ه در حـد وسـع   ألمس ـ ني ـا ،رو شياست، در نوشتار پ
و علاوه بـر اشـاره بـه مـلاك كشـف       شده انيمقاله ب

 يدسـهرور  يمختلف و نظام فلسف در مكاتب قتيحق
 يسـت يچ انيبا بيي، گرا و ذات ييگرا ساخت دگاهيبه د

 يهمـاهنگ  يچگـونگ  زي ـتجـارب و ن  نيا يو چگونگ
 هي ـبـا نظر  ياشـراق  يدر نظـام فكـر   يتجارب عرفـان 

  .است دهيمبرهن گرد ،ييگرا ذات
  در پرتو حكمت قتيبه حق يابيراه

هـا صـورت    كشف حقـايق بـا مـدد عقـل انسـان     
و حكيمان در دو مكتـب مشـاء و اشـراق در     فتهريپذ
علاوه بر اسـتمداد از   يباور مشتركند، اما سهرورد اين

 فيعقل، خمير ماية حكمت را، كشف و شهود و تلط
 ميتعال يمكتب اشراق حاو. داند يباطن م يسر و صفا

و فلسفه  يهرمسو حكمت  هيبرگرفته از حكمت صوف
آنهـا بـا    بي ـتركو  ييو ارسطو يافلاطون ،يثاغورسيف

كننـده   اءي ـخـود را اح  يسـهرورد  .است گريعناصر د
ــت عت« ــهيحكم ــ »ق ــده « اي ــت خال ــ» حكم ــد  يم دان
 خيتفاوت مفهوم حكمت از نظر ش  .)71 :1371نصر،(

 يست كه حكمـت اشـراق  ا  ن ، آگرياشراق با فلاسفه د
 ـ يا رهي ـاسـت كـه خم   يمنبع قدس يدارا  دهي ـنام يازل
  .)494 :1372 ،يسهرورد(شود  يم

 ينـوران  يا كه بارقه يدر حكمت اشراق يبه نظر و
ــا نــدگانيجو ديــاســت، با يثابــت الهــ نهيو ســك  ني

، طلب صـادقانه  يارتباط معنو ،حكمت، كوشش دائم
 شيبه همراه مرشد و راهنما را، سرلوحة سـلوك خـو  

وصـول بـه مقـام حكمـت اشـراق،       يقرار دهند و برا
رطلـب  را، علاوه ب باطن هيو تصف ينويكسب تجربه م

كامـل، نصـب    يمرشد و راهنمـا  تيو كوشش و هدا
  .) 433:همان( سازند شيخو نيالع

را، ذالنـون   انيثاغورسيوارثان حكمت ف يسهرورد
دانـد و   يآنهـا م ـ  روانيو پ يو ابوسهل شوشتر يمصر

ابوالحسـن   خي، منصـور حلّـاج، ش ـ  يبسطام ديزيبا زين
فـارس   مـان يحك رةيو اتباع آنها را وارثان خم يخرقان

نصـر،  (اسـت   دهي ـنام نييخسـروان  داند كه آنهـا را  يم
  .)503: 1372 ،يسهرورد ؛72 :1371

علم دانسته كـه   قتيرا حق يازل ةريخم يسهرورد
از  ديمانند خورش ـ نهفته است و يدر سرشت پاك آدم

بـاور، مـرتبط بـا نـام      ني ـتابـد و ا  يم ـ قتيمشرق حق
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و  ينورده يبه معن» اشراق«حكمت به نام  نيا يگذار
اسـت و هـر دو از    شـرق و خـاور   يبه معنا» مشرق«
مشتق شده انـد   ديشطلوع خور يبه معن» شرق« ةشير
  .)165 :1376مسعود (

متوغـّل را   ميحك ـ نكـه يبـه ا  تي ـبا عنا يسهرورد
، در نظـام  يدانـد و بـه حكمـت ذوق ـ    يخدا م ـ فهيخل

ا از حكمـت      ياشراق يفلسف سخت معتقـد اسـت، امـ
داند و بـه   يم تيبا اهمغفلت ندارد و آن را  زين يبحث
 ني ـتوان گفت كه اگر چه مقـدمات ا  يم ،جهت نيهم

حكمـت   رهست، امـا د  زيحكمت، بحث و استدلال ن
: ج.ر(اسـت   انـه يو تجربه گرا ي، الهامقتي، حققاشرا

  .)107: 1372سهروردي، 
  
  در حكمت سينايي يو شهود باطن اشراق

 سـت يبر اشراق ن يمتك يينايفلسفه س يمبنا گرچه
مــورد موفــق  نيــدر ا را نايابــن ســ زيــن يروردو ســه

 يكه در نزد حكمـا  »ياصل مشرق«داند و او را از  ينم
: 1373كربن، (داند  ياطلاع م يظاهر شده، ب يخسروان

و  ناياز آثــار ابــن ســ ي، امــا در خصــوص برخــ)290
 ـ يعرفان لاتيتمث  يح ـ و ياو مانند داستان غربت غرب

از  بينصــ يبــ را ابســال، او و ســلامان و قظــانيبــن 
را كامـل   ي، و، با اين وصفداند ينم يحكمت اشراق

 ـ   نيندانسته و به هم را از  يجهت داسـتان غربـت غرب
رسـانده   اني ـبه پا قظانيبن  يكند كه ح يآغاز م ييجا

  .است
خصوص كشـف و   خود را در اتينظر يسهرورد

، حاصـل تجـارب و   الاشـراق  ةحكم ـشهود در كتاب 
 ،يسـهرورد (داند  يم شيخو يو عرفان يقدس ديمواج

عرفـا   اتياز آراء و نظر خصوص نيو در ا) 9 :1372
شـهود را بـا    و استفاده نمـوده و او كشـف   انيو صوف

، يناس ـ، نفـس ش يبه انسـان شناس ـ  ينيشيپ يكرديرو
قـرار داده   قي ـ، مـورد تحق ياشراق -يفلسف ينيجهان ب
  .است
  
  يو كشف باطن ينويتجارب م قتيحق

است  يقيچه سنخ حقا از ينويتجارب م نكهيدر ا
را مشاهده و آنها را  ياتيو شخص تجربه گر، چه واقع

 اتي ـكنـد، آراء و نظر  يو چگونه منتقل م افتهيچگونه 
شناسان  را روان ييشده است و سخن نها انيب يمختلف

 دي ـانـد، با  دهيه را كاوألاطراف مس ت،يكه به جامع نيد
 :1377پــراد فــوت  ؛217: 1381ان يــملك(ابــراز كننــد 

 نيا يستيچ ياي، گوهيمورد، دو نظر نيدر ا يول )190
  :باشد يتجارب م
 دگاهيد نيدر ا): Essentialism( ييذات گرا )الف

همـه   ميـان در  يمشـترك  هي ـرماياز خم ينويتجارب م
 اي ـها و مكاتب برخوردارنـد و گو  افراد، اقوام، فرهنگ

مند  بهره يواحد و مشترك قتيمكاشفات از ذات و حق
كـه   شود؛ يم افتي يقتيحق نيموارد چن ةهمدر  ،بوده

در  يتجـارب عرفـان   ربراساس آن، اوصاف مشتركي د
روزگاران مختلـف و اعصـار و قـرون متفـاوت و در     

وجـود دارد و مكاشـفات    ين ـيد يمكاتب و سنت ها
برخوردارنـد،   يكسـان يو ذات  قـت ياهل عرفان از حق

 ـ كتـا يو  يوحـدان  يتجارب نكهيدر ا ژهيبو  هسـتند  نيب
  .),Schleier 208 :1928؛ 136-134 :1375 س،يستا(

 هينظر نيا): Constractivism( ييساخت گرا )ب
بر آن است كه مكاشفات در هـر مـورد از سـاخت و    

معنـا كـه    نايبه  ؛منحاز و مستقل برخوردارند يقتيحق
 اش يتـأملات و تفكـرات و فرهنـگ فكـر     يهر فرد

  ين ـيفه دش ـاكخاص در حوزه م يساختار دآورندهيپد
ــت ــاس آن  اوس ــه براس ــا ،ك ــترك   ني ــاف مش اوص
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، يذهن ـ يها نهياست و زم هي، فقط ظاهر قضكاشفاتم
اهل عرفـان و انتظـارات مختلـف     يو فرهنگ ياعتقاد

 يبه تجربـه عـارف، نقـش اساس ـ    يآنها، در شكل ده
  ).katz، 1978: 65(دارند 
را  ي، مكاشفات و تجـارب عرفـان  يدگاهيد نيچن

 جـاد يبـه آن نقـش مكـون و ا    ،ها دانسـته  نهيمعلول زم
، تجارب نيو بنابرا) Proudfoot،1985 123:(دهد  يم

عارف است كه برگرفته از  يذهن نهيساختة زم يعرفان
 ـ ذاعتقادات اوست و بر  آنهـا دلالـت    نيات مشـترك ب

  .ندارد
كشــف و شــهود، بــه  تيــماه يســتيبــه چ پاســخ

مكاشـفات   يو معرفـت شناس ـ  يشناخت ابعـاد هسـت  
همـراه   اني ـچنانچه با نظر ذاتگرا ؛دارد يبستگ يعرفان
 ميتوان ي، مميصادق بدان يو آنها را از نظر اخلاق ميشو

 يبرخ ـ يبـرا  يمكاشفات عرفا را، بـه عنـوان شـاهد   
  .ميكن يتلق ينيد يگزاره ها

اشـراق   خيش ـ ميبراساس تعـال  ،حاضر در پژوهش
، يسـت يو چ دهه مهم عطف توجه شألمس نينسبت به ا

از نگـاه تفكـر    ينـو يتجـارب م  يارهـا يو مع قتيحق
  .شده است دهيكش ريبه تصو يسهرورد ياشراق

آن است كه از  يايگو ،ديآ ينوشتار م نيدر ا آنچه
اهــل  ني، در بــي، مكاشــفات عرفــانينگــاه ســهرورد
اند،  متفاوت بوده يها نييها و آ سنت يسلوك كه دارا

 ،جهـت  نيدارنـد و بـه هم ـ   ياوصاف و وجوه مشترك
ــهرورد ــد يدارا يس ــه نظر  يدگاهي ــه ب ــاســت ك  هي

 ني ـا قالـه ادامـه م  ،نيبنـابرا . تر اسـت كينزد انيذاتگرا
 يكه از نظـر سـهرورد   كند يروشن م يجهت را بخوب

 ـ نكـه يا رغـم  يعل ينويتجارب م افـراد و مكاتـب    نيب
 يو دارا شــيوه كيــبــه  يولــ ،دهــد يمختلــف رخ مــ

در  ييگرا ذات انگريمعنا ب نيمشتركات واحد است و ا

 حياسـت و توض ـ  ياز نگـاه سـهرورد   يون ـيتجارب م
  .كند يرا مبرهن م قتيحق نيمطلب ا

  
  ي، مقدمه مكاشفه عرفانياتحاد با نور اسفهبد

 يهـا  بـا آمـوزه   يسـهرورد  ياشـراق  ينظام فلسـف 
و مشـابهت   ي، همـاهنگ يعرفان علم ـ ژهيبو ،انهيصوف

 ياشـراق، تألـه، شـرط اصـل     خيكامل دارد و از نظر ش
  .به حكمت است يابيدست
 كـرش ياست كه پ يله، انسانأمت مي، حكينظر وه ب

 اي ـشود كه هر گاه بخواهد بر كند و  يراهنيهمچون پ
عروج به عـالم نـور توانـا     بر تن كند و بر خلع بدن و

 آتش در آن اثـر  بسان آهن كه چون تفته شود و ،باشد
  .بخشد و بسوزاند يروشن ،كند، خود بسان آتش گردد

است،  يجوهر قدس كه زين ينفس انسان طور نيهم
گردد و لباس اشـراق   ينور متصل م) عالم(آنگاه كه به 

شـود و بـه هـر چـه      يثر م ـؤپوشد، خود فاعل و م يم
و ) 503ص  ،يسـهرورد ( رديپـذ  يتحقق م ،اشاره كند
اسـت كـه    دهي ـنام »كـن «مقام را مقـام   نيا يسهرورد
كند و به هر  جاديرا ا ذاتمثل قائم به د توان يسالك م
همـان   نيخواهد آن را آشكار سازد و ا يمكه  يصورت

: دي ـگو يم ـ است و ديمقام سالكان كامل و اخوان تجر
 جـاد يا يعل ـ قـدرون ي هيم خاص فامق دينّ التجرلا و«

 يسـم يصوره ارادوا و ذلك هو مـا   يا يٌَََََُمثل قائمه عل
  .)242 :1372سهروردي، (» كن«مقام 
رحله ورود به م دياشراق، معرفت نفس را كل خيش

» فقـه الانـوار  «معرفـت را   ني ـوا هدانست هيحكمت اله
اسـت   يزيهمان وجه تمـا  نيا .)3،همان(است  دهينام

 شهير ،البته .آراء او و حكمت مشاء وجود دارد نيكه ب
 يرا در جهان شناس ـ يسهرورد يها شهياز اند ياريبس

 ي »ايــاثولوج«تــوان در كتــاب  ي، مــيو انســان شناســ
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داند  ياشتباه آن را از ارسطو م به يكه و افتي نيفلوط
  .)115 :1387ارسطو، (

 و است كه نـور  تيقابل اهم ها سوال نيپاسخ به ا
دارد؟ و  يعرفـان  ةبا تجرب يربط درك آن چه نسبت و

 ينـوران  يهـا  و تجربـه  يمكاشفات عرفان يها يژگيو
در خصــوص معتقــدات ذات  ي؟ و ســهروردسـت يچ
بـا   ،د؟ البتـه دار يدگاهيچه د انيو ساخت گرا انيگرا
 ـ ر، ديكاربرد اصطلاح تجربه عرفان نكهيا عرفـا و   نيب

 ةواژ يمسلمان مرسوم نبوده است، سـهرورد  يحكما
به كار برده اسـت   يعرفان ةمكاشف يرا به معن» تجربه«

  .)501 :1، ج1372، يسهرورد( 
  
  يو تجارب عرفان ياشراق يشناس نفس

خـود در كتـاب    يبراساس نفس شناخت يسهرورد
 يخصـوص لـذتّ حكمـا    ، درالمطارحات رع والمشا

متأله سالك، شرط لذت را، ادراك كمال، و شرط الـم  
دانـد و   يبا نفس م ميو درد را، ادراك امر منافر و ناملا

كمال درك شده  بدان كه لذت، همان ادراك: ديگو يم
كـه   يهنگـام  ،رسـد  يم ـ دركاست كه به م ـ يريو خ
الـم، همـان   آن نباشد، و رنج و  يبرا يشاغل اي يضد

رسـد و   يادراك آفت درك شده است كه به مدرك م ـ
برحسب خود است  ياز مشاعر را، لذت و الم كي هر

جـز شـعور بـه كمـال حاصـل، از آن       يزيو لذت، چ
كه از حصول  ي، پس كسستيكه كمال است، ن ثيح

 :1380سـهروردي،  ( بـرد  ياست، لذت نم لكمال، غاف
  .)136و 82

 ييها عالم، انسان ، اصحاب سلوك را دريسهرورد
بـه كمـال،    يابير اثر وصول به انوار و دستبداند كه  يم

كمـال  « :دي ـگو ياو م ـ .برنـد  يسر مه لذت ب تيدر نها
معرفـت حـق و    و قيجوهر عاقل ما، انتقاش بـه حقـا  

اسـت و از آن   يملكوت و ملك حق تعال يها يشگفت
 يا با بدن علاقه) نفس ناطقه ايجوهر عاقل (جهت كه 

 لاياسـت  يبـدن  يست كه بر قواا آن) كمال انسان(دارد، 
 نيتـا بـد  (مسلط شوند ) جوهرعقل(و آنها بر او  ابدي

، بـه  اتيح ريتدب شهوت، غضب و فكر او در)  لهيوس
  .)82،همان(» باشد حيصح ينحو معتدل و را

و عرفان  يبر نفس شناس نكهيا نيع در يسهرورد
ه شـود ك ـ  يفوق مشخص م ـ انيدارد، در ب هيتك يانفس
توجه دارد و كمال نفس را در گـروه   زيآفاق ن ريبر س

او دانسـته،   يو ملكـوت  يمعرفت حق، در جلوات ملك
به آن، مستلزم تسـلط عقـل بـر قـوا و      يابيكه دست 
  .است يجسمان يخواسته ها

كه مدبر بـدن اسـت، بـه    ) نوراسفهبد(نفس ناطقه 
بـرآن حـاكم    يخود، احكام خاص ينوران تيسبب هو

نور سافل مـادون   بر يال نور كه هر يمعن نيبد ؛است
سافل نسبت به نور مافوق  نور غلبه دارد و قهر و خود

 نيا و). 135،همان( محبت است عشق و يخود، دارا
 عي ـجم و الانـوار نور نيمحبت است كه ب رابطه قهر و
  .دارد انيماسوا جر

 و سافل قهـر  نور بر يعال نور: ديگو يم يسهرورد
عشـق   ينـور عـال   يفل بـه سـو  سـا  نـور  غلبه دارد و

ــ ــب و   يم ــوا غال ــه ماس ــبت ب ــوار نس  ورزد و نورالان
 ورزد و يجز خودش عشق نم ـ يزياو به چ. قاهراست

خـودش   يكمـالش بـرا   راي ـاست، ز شياو عاشق خو
ســت و اياش نيكــاملتر و نيبــاتريآن ز اســت و ظــاهر
اسـت   يهر ظهور از دتريخودش، شد يبرا نظهور آ

و شـعور بـه    يآگـاه ، جـز  سـت ين يزيو لذت هم، چ
آن جهـــت كـــه كمـــال اســـت  كمـــال حاصـــل، از

  .)126،همان(
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نور بودن،  لي، نفس انسان، به دلياز نگاه سهرورد
جانـب انـوار    قاعـده اسـت كـه اولاً از    نيمشمول هم

، هـم از  يروشـن  ني ـكـه ا  شـود  يم يماقبل خود نوران
انوار قاهره و هـم از طـرف    يعني ؛جهت انوار واسطه

 هي ـانـوار مجـرّده عال   راي ـشـود، ز  يم م ـنورالانوار انجا
خـود و نورالانـوار، مـانع و     سـافل  ورن نيتوانند ب ينم

است كـه حجـاب،    نيآن ا سبب و كنند جاديحجاب ا
  .)140،همان( شواغل برازخ است از خواص ابعاد و

  
  كسب تجربه مشاهده و نقش آنها در و اشراق
بـه   ي، اشراق، تابش نـوراز عـال  يمنظر سهرورد از
، موجـودات و انـوار سـافله،    يعن ـي ؛مشـاهده  و سافل

 معتقـد  او). 136و 135،همان(باشند  هيشاهد انوار عال
و  ي، از عالم ظلماناضتير اثر است كه نفس انسان در

عاشق و مشـتاق   نكهيعلت اه شود و ب يم جدا يبرزخ
 و كنـد  يم ـ ريآن س ياست، به سو يوصول به نور عال

ملتـذّّّّ   نوار مسرور ومشاهده ملكوت و اشراق نورالا از
  .)82،همان(شود  يم

را، اهـل مشـاهده    ياهل سلوك عرفـان  يسهرورد
اهل معرفت،  يداند كه مشاهدات آنها برا يعالم مثل م

همچنانكـه در رصـدخانه، رصـد افـراد      .دارد تيحج
اســت، او مشــاهدات  نيقــيو  نــانيســابق، قابــل اطم

 يمانند افلاطون، سـقراط، هـرمس و حكمـا    ييحكما
 نــانياطم بــلقا و تيــحج يرا دارا يو هنــد يهلــوپ
الانوارالقاهرة وكون مبدع الكلّ «: ديگو يشمارد و م يم

نوراً و ذوات الاصـنام مـن الانـوار القـاهرة، شـاهدهم      
ثـم   راً،ي ـكلهـم مـراراً كث   ايالمجردون بانسلاخهم عن ه

ذو مشـاهدة و   كـن ي، و لـم  رهميلغ هايطلبوا الحجة عل
و  اءي ـالانب اشـارات بهذا الامـر، و اكثر  اعترف مجرد الّا

 ـ نياساط و مـن لـم   ..... و افلاطـون  . هـذا  يالحكمة ال

و  اضـات يبالرّ هي ـالحجـة، فعل  قنعـه يبهذا و لم  صدقي
 يري ـلـه خطفـة    قعي يفعس. اصحاب المشاهده مةخد

الــذوّات  يريــعــالم الجبــروت و  يالنــور الســاطع فــ
افلاطـون و  شاهدها هـرمس و   يوالانوار الت ةيالملكوت

اخبـر عنهـا    يالّت ـ يالخرّة والّرا عينابي ةينويالاضواء الم
قيزرادشــــت و وقــــع خلســــه الملــــك الصــــد 

وحكماءالفرس كلهم  ، فشاهدها،هايال خسروالمباركيك
  .)156و155: 1372سهروردي،(» هذا يمتفقون عل

 اند، انوار قاهره و افتهي دخلع بدن تجر با كه يكسان«
كـه صـاحبان    را يا قـاهره  انـوار  بودن مبدع كل و نور

 يانـد، پـس بـرا    اصنام باشـند، بارهـا مشـاهده كـرده    
اهـل   از كـس   چيه ـ .انـد  برهان گشته دنباله ب رخوديغ

مطلـب   ني ـبـه ا  نكـه ي، مگـر ا ستيتجرد ن مشاهده و
 نياسـاط  و اءي ـانب اتاشـار  نيشـتر ياعتراف داشـته و ب 

افلاطـون و قبـل از او    بوده اسـت و  نيحكمت به هم
 همـه بـر  ..... انـد   او بـوده  قبـل از  كه ي كسان و سقراط

عالم  اند كه در كرده حيتصر آنها شتريباورند و ب نيهم
مـورد   اند و افلاطـون در  نور، به مشاهده مثل پرداخته

نمـوده   خلع كه او ظلمات تن را كند يم تيحكا خود
فـرس و هنـد    يو حكما مشاهده كرده است راو مثل 

دو  اي كيرصد  كه يهنگام .اند بوده دهيعق نيهم بر زين
اعتبار داشـته باشـد، چگونـه سـخن      ينفر درامور فلك

را هنگـام   كه آن يزيحكمت و نبوت، برچ يها استوانه
 انـد، قابـل اعتبـار    مشـاهده كـرده   خـود  يرصد روحان

مشاهده  اگر برهان پرودگارش را«نباشد؟ نگارنده هم 
بـه   اياش ـ ني، در انكار ا)233: 1372همان،(» كرد ينم

بـه آن   مانـد و  يم ـ يمشاء باق قهيطر از ديشد تيحما
  .نمود ياصرار م، داشته شيگرا

نكنـد و   قيسـخن را تصـد   ني ـا يحال اگـر كس ـ 
 هيشـرع  تياو باد كه با رضا برهان، او را قانع نكند، بر
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از  ينـور  هيو خدمت به اصحاب شهود بپردازد، تا سا
آن سو بدرخشـد و نـور سـاطع را در عـالم جبـروت      

را كه هرمس  يانوار و يو ذوات ملكوت ديهده نمامشا
فر و  يها سرچشمه و ينويو انوار م دنديو افلاطون د

خلسـه   زين را كه زردشت از آنها خبر داده و يياهايرو
مبارك بر آنها افتاد و آنهـا را   خسرويپادشاه راستگو، ك

فرس هـم   يمشاهده كرد، شهود كند، البته همه حكما
  .»درا دارن دهيعق نيهم

 ليدل ازمنديمعتقد است كه اثبات مثل، ن يسهرورد
آن باشد  ليتواند دل يو مشاهدات اهل سلوك م ستين

اثبات عالم مثـل   نكهيبر ا يخود مبن يمدعا يو او برا
  :آورد يم ليسه دل ست،ياقامه برهان ن ازمندين

كه هر امر  اول، قاعده امكان اشرف است ليدل -1
و عالم مثل، كه  ابديتحقق از اخس  شيپ دي، باياشرف

اشرف بر عالم ماده است، حتمـا قبـل از مـاده محقـق     
  .شده است

در انـواع اسـت،    يدوم، نظم ثابت و دائم ليدل -2
 جـاد يگنـدم، از گنـدم ا   ،انسـان از انسـان   نكـه يمانند ا

مجرد و  يشود و حفظ انواع در آنها به نوع جوهر يم
  .گردد يارباب انواع باز م

، روح و اعضا، دائـم در حـال   نكهيسوم ا ليدل -3
حلول كرده در  يو با تبدل محل، قوا رندييو تغ لانيس

تواند حافظ  ينم يشوند، و مزاج نبات يمتبدل م زيآنها ن
قـوا در   ني ـحالّ در روح و اعضا باشد و ا ينبات يقوا

 يدر نباتات، از قوا قينظم دق زيو ن ستندين يمحل ماد
 ينظـم، حـاك   نيد و اشو يفاقد شعور صادر نم طبعمن

  .كه همان رب النوع است است ياز وجود عقل مجرد
تــرك شــهوات  هيمشــاهده را در ســا يســهرورد

 يو شــرع ينــيد يهــا هيو عمــل بــه توصــ يجســمان
 في ـو تلط يداند و كاهش غـذا و شـب زنـده دار    يم

جمال خداوند و  عظمت و اديباطن و استمرار ذكر و 
رائـت قـرآن را،   اخلاص در توجه به نـور الانـوار و ق  

  .)257، همان(داند  يموضوع م نياصل و اساس ا
  

  يو مراتب كشف باطن ينويم تجارب
تابش انوار حق بر قلب سالك را، پـس   يسهرورد

اول « :دي ـگو يداند و م ـ يم اتياضياز انجام اعمال و ر
بـه ارواح طلّـاب رسـد،     تي ـكه از حضرت ربوب يبرق

كـه از عـالم   اسـت   يباشد و آن انـوار  حيلوا طوالح و
باشد و هجوم  ذيقدس بر روان سالك اشراق كند و لذ

و زود  دي ـكه بـرق خـاطف ناگـاه در آ    ندآن، چنان ما
 ـ يكه برق را برا يياوست خدا» برود ، بـه  دي ـو ام ميب
  .)12/رعد( اندينما يشما م
  )319، همان(» من الزوّال و طعماً من الثّبات خوفاً«

 ميه تقس ـ، سالكان بـه سـه گـرو   ياز نظر سهرورد
  .، متوسط و فاضليمبتد: شوند كه عبارتند از يم

برخوردار اسـت و  » نور خاطف«، از يمبتد سالك
شـود و   يبهـره منـد م ـ  » نور ثابـت «سالك متوسط، از 
 كه يبرد و كسان يبهره م» نور طامس«سالك فاضل، از 

شوند، مانند انسـان   ير را منكر ماانو نيا يلذت روحان
  .خبرند يلذت جماع ب هستند كه از ينيعن يها

، يحالات زود گذر را در تجارب عرفان يسهرورد
سالك را با لذت همراه  ياست، كه گاه دهينام» وقت«
 ني ـرساند و اي او را به حالت قبض م يكند و گاه يم

سـلوك، بـه قلـب     ياسـت كـه در ابتـدا    يهمان حالت
هنـوز  «: هستند كـه  يكند و آنها كسان يعارف خطور م

روشن نشده است،  املاًآفتاب معرفت كبه  شانيقلب ا
هرگــاه  ....دهــد يمــ شــانيدل ا يخداونــد روز كنيلــ

حظـوظ، بـرق    غي ـبه م، شود كيتار شانيآسمان دل ا
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لوامـع قـرب، درخشـنده     بدرخشـد و  شانيكشف بر ا
  .)120ص ،يريقش( گردد و در وقت سترمنتظر باشد

، ابديسالك ادامه  يها ها و مراقبت اضتيچنانچه ر
 نيمانـد و چن ـ  يم ـ داري ـاو پا يو قدس يمعنوحالات 

  .شده است دهينام »نهيسك« يحالت
 ني ـا خـود، در  مرغيس ـ ريصفدر كتاب  يسهرورد

شـود   نيچن زين نهيسك نيا«: خصوص آورده است كه
نشـود،   سرشياز خودش بازدارد م كه اگر مرد خواهد

كه خواهـد، قالـب    يپس مرد چنان گردد كه هر ساعت
كنـد و معـراج او بـر افـق      ايم كبررها كند و قصد عال

گـردد،   سـر ي، مدشيزند و هرگاه كه خواهد و با ياعل
ذات خود كند مبتهج گـردد كـه    پس هرگاه كه نظر بر

هنـوز نقـص    ني ـو ا نـد يسواطع انوار حق بـر خـود ب  
  .)324: 1372، سهروردي(» است

، و يرا طــولان» نهيســك«زمــان حالــت  يســهرورد
قـرآن   اتي ـاشاره بـه آ  با داند و يلذت آن را تمامتر م

حاصل شـود، او   نهيكه سك را يكس و« :ديگو يم ميكر
حاصـل   بـات يمغ اطلاع بـر  را از اخبار خواطر مردم و

 .)322: 3ج 1372همـان،  (» و فراستش تمام گردد ديآ
، موجب نـدامت سـالك   احالت ر نيبازگشت از ا يو

، نشــان يدانســته اســت و بازگشــت بــه حالــت بشــر
 يا ، از خلسـه نهيدر حالـت سـك   دهـد كـه سـالك،    يم

 يب ـيغ يهـا  صـورت  تؤيبرد و به ر يت ملذّ يروحان
  :رسد يبه حالت انفعال م دهيگرد لينا

 تي ـبغا يها، نـدا ياز جنـت عـال   نهيسك صاحب«
بدو رسد و مطمئن  تيبشنود و مخاطبان روحان فيلط

الا بــذكر االله «: اســت يالهــ يگــردد، چنانكــه در وحــ
طـراوت   تيبغا يو صور ،)28/رعد(» تطمئن القلوب

مقام متوسط اسـت از   نيو ا... مشاهده كند  فيو لطا
چنان است كـه   زين نهيكس نيو ا... مقامات اهل محبت

نگـردد   سـرش ياگر فرد خواهد از خودش بـاز دارد م 
  .)323،همان(

 زيدل انگ ينداها دنياشراق موضوع شن خيش ،البته
ا از دانـد و آن ر  ينم ـ» تمـوج هـوا  «حالـت،   نيرا در ا
 گونه نياگر ا رايشمارد، ز يجهان محسوس نم اصوات

هر  ديافكنده باشد، با نياصوات در عالم محسوس طن
را بشنود،   سالم برخوردار باشد، آن ييكس كه از شنوا

اهـل كشـف و    ي، فقـط بـرا  اتاصـو  نيا كه يدر حال
  .است دنيشهود، قابل شن
در خصــوص حضــرت  يســبزوار ميآنچــه حكــ

آورده  ،ديشـن  يم ـ ييكـه از درخـت صـدا   ) ع( يموس
  :موضوع است كه نيهم يايگو ،است

ــ ــتين ييموسـ ــو  سـ ــه دعـ ــنود  يكـ ــاالحق شـ   انـ
  ســتيكــه ن ســتين يزمزمــه انــدر شــجر نيــورنــه ا
ــوش ــنو  گـ ــرار شـ ــتين اسـ ــرار   سـ ــه اسـ   و گرنـ

ــ ــر يبــرش از عــالم  معن   ســتيكــه  ن ســتين  يخب
  )117،صاسرار وانيد ،يسبزوار(                        

اصـوات را مخصـوص عـالم     گونـه  نيا يسهرورد
را  بـه حسـاب آورده كـه آن    يمثال و جهان افلاك مثال

 :اسـت  گونه نياست، سخن او ا دهينام» ايهور قل«عالم 
 جـوز يالمكاشفون من الاصوات الهائله لا  سمعي و ما«

بـل هـو مثـال    ... دمـاغ   يانّه لتموج الهـواء ف ـ  قاليان 
الافـلاك اصـوات و    يف ـ زجويف. الصوت و هو صوت

ان  تصـور يولا  ةبالهواء والمصـاك  طةمشرو رينغمات غ
: 2، ج1372ســهروردي، (» شـوق مثــل شـوقها   كـون ي

242(.  
خود اشاره دارد المطارحات اشراق، در كتاب  خيش

گونـه   ني ـا ،، سالكان راه حقيكه در هر ملت و مذهب
انــد و از آنهــا اطــلاع داشــته انــد،  دهياصــوات را شــن

در مـورد   ياسـلام  ياز حكمـا  يگونه كـه برخ ـ  همان
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 ياند كه او بـا قـدرت روحـان    آورده ميحك ثاغورسيف
و نغمـات افـلاك و    افتـه يراه  ي، به عالم علوشيخو
و پس  دهيحركت ستارگان را با گوش جان شن يصدا
 يو به كالبد عنصر افتهي انيحالت عروج او پا نكهياز ا

بود، مرتـب   هديرا كه شن يخود باز گشته است، نغمات
  .پرداخته است يقيعلم موس بينموده و به ترت

نفوس  ي، افلاك مانند انسان دارايبه نظر سهرورد
آنها  ةگوش و باصر ازمنديو سامعه آنها، ن هستندناطقه 

 يمعمـول يي ايبو ةقو ازمنديآنها ن ةچشم و شام ازمندين
در  يحواس، محتاج وسائل و ابزار ظاهر نيو ا ستين

 ةمورد از قاعد نيو در ا ستندين ايو هور قلعالم افلاك 
ســهروردي، (اســتفاده نمــوده اســت » امكــان اشــرف«

  .)242:همان
بـاب بـر    ني ـدر ا ينظر سهرورد ياز محتوا آنچه

 يهـا، بـا ركـود قـوا     انسان ياست كه گاه ني، اديآ يم
و  نـد يبو يو م ـ ننـد يب يشـنوند و م ـ  يخـود م ـ  يحس
وك بـه شـمار   اهل سـل  يها ، از تجربهنيچشند و ا يم
  .رود يم

اسـت   لي ـقب ني ـاز ا) ص( امبريمنقول از پي اتيروا
 ـ يانّ«: كه فرمود  »منيلأجد نفس الرّحمن من جانب ال
 قـرن دارد  سياست و اشاره به او دنيياز بو يكه حاك
كـه بـه    »ينيسـق ي و يطعمني يعند رب تياب«َ: و فرمود

اشـاره دارد   گريعالم د چشاندن در مفهوم خوراندن و
 ـ تي ـوز«: فرمود زين تؤير خصوص رو د الارض  يل
را در  تؤي ـكه موضـوع ر »  مشارقها و مغاربها تيفار

كنـد و در   يم ـ نيـي جهـان محسـوس تب   يعالم مـاورا 
 دهي ـ يوضـع االله بكتف ـ «: فرمـود  زي ـخصوص لمس، ن

اشاره به معـراج دارد كـه    كه »يتيثد نيفاحس بردها ب
 ـ خداوند دست بر شانه  يهـا  پسـتان  نياش نهاد و او ب

  .كرد ياحساس سرد دخو

هـا، بـا    انسـان  يرابطـه ادراكـات برزخ ـ   گونـه  نيا
است و  يبا دان يآنها، از نوع رابطه عال يادراكات حس

 هيهـا دارد و در سـا   در ذات انسـان  شهيحالات، ر نيا
به تمام كمـالات مـادون    تيعقل است كه شرافت عل

  .خود دارد
متوسط  يها ها را، انسان انسان گونه نيا يسهرورد

بهـره منـد    يتجرد برزخ ـ يداند كه از نوع يم يبرزخ
در  يعن ـي ؛فراتر از عالم محسوس ياند و در جهان شده

  .برند يجهان مثال به سر م
را پـس از توغـل در    ياشـراق سـالك معنـو    خيش

و تقرب به نور الانوار، در مقام تشـبه   يسلوك روحان
ول كـه در درك و حص ـ  يا به گونه است؛به او دانسته 
شود، البته نه  يم اري، فاعل و صاحب اختيحالات قدس

در  راي، ز»شاءيبهمته ما  خلقيالعارف «كه  يمعن نيبه ا
 يب ـيغ قيمشـاهده حقـا   لكه، بستيبحث خلق ن نجايا

پـردازد و بـه    يخود به آن م ارياست كه عارف با اخت
حـق   فهيو متحقّق به اسـماء شـر   افتهياسماء االله تشبه 

، از جملـه آن  دي ـفاعل، مختار و مر يامكه اس شود يم
توغّــل  اضــتياســماء مباركــه اســت و چنانچــه در ر

 يرود، مشاهده انوار برا رفرات نهياز مرتبه سك ،دهيورز
اصـحاب  : (چنانكـه  ؛دي ـآ ياو به صورت ملكـه در م ـ 

را در حالـت   يو تمـام  حيعروج نفس، مشـاهده صـر  
 ني ـادر  شـان ياند و ا از بدن تجربه كرده ديانسلاخ شد

كننـد،   يكه آنچه را كه مشاهده م ـ كردند نيقيحالات، 
 ـبدن يكـه در قـوا   سـت ين ينقوش و صور باشـد و   هي

همـان،  (است  ينور مدبر باق لهيبه وس يبصر ةمشاهد
  .)213: 2، ج 1372
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  و فنا در فلسفه اشراق اتّحاد
، نهي، عارف سالك را پس از حالت سـك يسهرورد

 مرغيس ـ ريصـف كتـاب   در دهـد و  يقرار م» فنا«درمقام 
مقام بگـذرد، چنـان    نيچون توغّل كند از ا«: ديگو يم

نظـر نكنـد و شـعورش     شيشود كه البته به ذات خـو 
خوانند و » فناء اكبر«را  نيخود باطل گردد و ا يبخود

فراموش  زيرا ن يچون خود را فراموش كند و فراموش
خواننـد و مـادام كـه مـرد بـه       »فنا در فنـا «را  آن كند،
 از زي ـرا ن  آن هنـوز قاصراسـت و   رفت شـاد شـود،  مع

كمال رسـد  ه وقت ب  ، بلكه آنرنديگ يشرك خف جمله
كـس بـه    معـروف گـم كنـد و هـر     در زيكه معرفت ن

 ه، همچنان است ك ـزيمعرفت شاد شود و به معروف ن
وقـت باشـد كـه در     مجـرّد آن  ؛مقصد دو ساخته است

 تيو چون اطلال بشـر  زديمعروف از سر معرفت برخ
كـلّ  «است و مقـام  » طمس«خرج گردد، آن حالت  زين

 »وجه ربك ذوالجلال و الاكـرام  يبقيفان و  هايمن عل
  ).324: 1372سهروردي،) (26و27/الرّحمنَ (

مرحله سالك را فراموش كنندة  ني، در ايسهرورد
داند،  يخدا م ريغ يبرا تيهر گونه هو يو ناف شيخو

او  .است ديحواحد و مقام تو قتيكه همان تجربه حق
اتحاد عارف در معروف ندانسـته،   يمقام را به معن نيا

و شـدت قـرب و اتّصـال    » ياتّحـاد عقل ـ «بلكه آن را 
كند كـه در   يم ريتعب يا را به گونه يكيو نزد ماردش يم

او باطل و نابود  ريغ تيمقام شهود نور الانوار، هر هو
است كه در اعترافات حلـّاج   يهمان مقام نياست و ا

 يكـرد  كي ـچنانم به خودت نزد«: ن اشاره شده كهبدا
 ـ اي ـو اول مـان يو حك» يكه توهم كردم تو من ـ ه از آن ب

  .اند كرده ادي يعنوان اتحّاد عقل
مشـاهدة انـوار را توسـط     ياشراق، چگـونگ  خيش

 المشـارع و  الاشراق ةحكم يها سالك متألّه، در كتاب

 كنـد كـه اتّحـاد در    يم انيگونه ب ني، بدالمطارحاتو 
يو بـه معن ـ  ستين اتيعالم مفارقات، مانند اتحّاد ماد 

نفــس  تيــاتّصــال و امتــزاج نبــوده و بــه بطــلان هو
انجامد و به مفهوم حلول كه موجب نقص خواهد  ينم

و  يادراك ـ» التفـات « يو فقط اتّحـاد، نـوع   ستيشد، ن
  .است يعال ينسبت به مباد ياستغراق علم

 ـ زي ـن حـات يتّلوالاو در كتاب   يور بـرا ، مشـاهدة ن
اتصال نفس آنها به مبدأ نور و بـه   يسالكان، را به معن

 ئانيش ـ تّحـد يلا «: دي ـگو يمفهوم اتّحـاد ندانسـته و م ـ  
احدهما أوكلا همـا   بقيأولم  فهما اثنان، ايفانّهما إن بق
  .)90: 1372 سهروردي،(» فلا اتحّاد

متوسـل   لي ـموضوع، به تمث انيببراي اشراق  خيش
را در برابــر  نــهيياگــر آ«: گفتــه اســت نيشــده و چنــ

در او ظاهر گردد و  ديبدارند، صورت خورش ديخورش
ــد  ــر تق ــهيآ راًياگ ــود  ن ــم ب ــود ....  يرا چش و در خ

، اگر چه آهن است، يديرا د دي، همه خورشيستينگر
 اگر .يديِالّا آفتاب ند وددر خ راي، زيگفت»أنا الشمّس«
را  او عذر د،يگو »يسبحان ما اعظم شأن« اي» انا الحق«

  .)309: 2؛ ج1372سهروردي، (قبول واجب باشد 
 ني ـاست كه بـه ا  يبانيجمله اد از يسلمان ساوج

  :سروده است نيموضوع توجه داشته و چن
  ، بخـــــودآييآنكـــــه تـــــو طالـــــب خـــــدا يا

ــدا ن  ــو خـ ــز تـ ــب، كـ ــود بطلـ ــتيازخـ ــدا سـ   جـ
  بخــــــدا ،ييچــــــون بخــــــودآ اول بخــــــودآ،

ــا ــرار نمــــ ــه يياقــــ ــدا بــــ ــدا ييخــــ   خــــ
  )97: 1367 ،يسلمان ساوج(                              
اجســام  ريــ، اتّصــال و امتــزاج را در غيســهرورد

دارد كه نفوس، پـس از مفارقـت،    دهيو عق رديپذ ينم
، لازم است ابنديچنانچه با نور الانوار اتصال و امتزاج 

محال است و اتّصال و امتـزاج،   نيكه جسم باشند و ا
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ارف سـالك، در  ع ـ كـه  يبر كثرت دارد، در حـال  ليدل
  .شاهد وحدت است ،مرحله شهود
اهــل معرفــت، در خصــوص اتّحــاد، بــه  ســالكان

اتّحـاد را ماننـد    ،يبرخ ـ :انـد  اشاره نمـوده  ييها ليتمث
 اي ـو محكوم شـدن بـه احكـام در    اياتّصال قطره به در

، اتحّاد را مانند محو شـدن نـور   گريد يدانسته و برخ
  .اند هنمود في، توصديستارگان در برابر خورش

شـدن عـارف و    يكياشراق، اتحّاد و  خينگاه ش از
 ـقرب نسبت به انوار روحان يمعروف، به معن اسـت   هي

كه در نزد او، همان مراتب مختلف فرشتگان است كه 
 اي ـكننده افلاك و كواكب و انواع موجوداتند، و  ريتدب
 ءيهـر ش ـ «: اند شارحان آثارش گفته يگونه كه برخ آن

 يبرا: فرمود) ص( امبريو پ است يا و فرشته يرا نور
بـا هـر قطـره    : بلكه فرمـود  است؛ يا فرشته يزيهر چ

ــازل مــ ــاران كــه ن همــراه اســت  يا شــود، فرشــته يب
 يفرشـته شناس ـ  ،البته .)157: 2، ج1372سهروردي، (

از  يآمده اسـت، حـاك   يو لاتيكه در تمث يسهرورد
 داري ـ، بـا فرشـته د  شيخو ريست كه سالك در مسا آن

شــود و فرشــته در  يمــ تيهــدا بــه وســيلة او و دارد
دانا ظـاهر   يخيش اي ريپ شكلاو، به  يرمز يها داستان

  .شود يم
عقل  اي لياو، فرشته همان جبرئ يا فرهنگ واژه در

شود  يم اديعنوان طلسم ه و از او ب است انيفعال مشائ
 ،يسـهرورد (كنـد   يبر اهلش افاضه م كه علم و اسرار

  .)88: 4و ج 69 :3ج  ،1372
  

  يقلب شهود
 يكـار سـهرورد   يشهود كه مبنا يها از گونه يكي

حكمـا معتقدنـد كـه قـوة      .اسـت  ياست، شـهود قلب ـ 
هـا   قـوة عقـل انسـان    يدر ورا» قلـب «نـام  ه ب يگريد

 افـت يدر يبه صورت كلّ ،قيوجود دارد كه در آن حقا
و  يجزئ شود، بلكه آنان را با قلب و جان، به طور ينم

  .ابدي يمتشخص م
، در خصوص وجود چشـم و  ينيد ريدر تعاب هآنچ

كـه در   يعرفـان  ريتعاب ايگوش، در قلب آمده است و 
اسـت،   يب ـيهـاتف غ  ياز نـدا  ي، حاكاتياشعار و ادب

بـا   دنيشـن  ،اسـت، البتـه   يشـهود قلب ـ  نيبر هم يمبتن
  .شنوند ينم گرانيكه د رايز ،ستيگوش معمول ن

عقل به عنوان عالم مثال و عالم  يرا سهرورد آنچه
اسـت، كـه فراتـر از     يكند، از انواع شهود قلب يم انيب

 ـ، يوصول به مقام شهود قلب .ستا يشهود عقل ر اثـر  ب
 يروح و صفا فيو زدودن زنگار قلب و تلط اضتير

را آشـكار   يقيحقـا  جه،يشود و در نت يباطن حاصل م
  .ستنديآنها ن دنيقادر به د گرانيسازد كه د يم

ب، خـود را در عقـل،   ، قوة برتر قل ـيدر شهود قلب
كند و عقـل، بـه نـور قلـب منّـور       يم يو جار يسار
، »يعقـل قلب ـ « اي» عقل منّور«هنگام  نيشود و در ا يم
شـود و عقـل، بـه تبـع قلـب، امـور را درك        يم جاديا
گذارد و به  يبر آن شهودات صحه م زيكند و عقل ن يم

در شـرح    يصـر يگونه كه ق دهد، همان يم يگواهآنها 
القلـب اذا تنّـور بـالّنور    «: دي ـگو يم ـ حكـم فصوص ال

 ضـاً يالعقـل ا  تبـع يبنـوره، و   ضاًيالعقل ا تنّوري، يالاله
 ـبالتبع قيالحقـا  دركي ـبنوره، لأنّه لا قوه من قـواه، ف  هي 
  .)70 :1375قيصري،( »هايادراكاً مجرّداً من التّصرف ف

 زي ـتوان به سخن ابـن تركـه ن   يخصوص م نيدر ا
انـّا لا نسـلّم َانّ العقـل لا    «: استاشاره نمود، كه گفته 

الطّـور   يف ـ يتلك المكاشفات و المدركات التّ دركي
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 اءيهو فوق العقل اصلاً، نعم  ِانّ من الاَش ـ يالذّ يالاعل
 هي ـال صـل يالعقل بذاته، بل انّمـا   هيال صليما لا  هيالخفّ
 :1360، ابن تركـه ( »اشرف منه يه يقوه اخر ةستعانبا

248(.  
، عقل را در مكاشـفات عـالم   انيب نياابن تركه در 

 ليفهمد، اما به دل ير معقل منو رايداند، ز يم ليبالا دخ
را  عقــل در درك كامــل مكاشــفات، آن ييعــدم توانــا

  .برتر از عقل دانسته است يا هقو ازمندين
سـرّ و بـاطن انسـان     في ـ، باعـث تلط يقلب ـ شهود

 يخف ـ و في ـتوجه بـه امـور ظر   شود و بستر ساز يم
كنـد   يم فيرا تلط  آن ،گذاشته ريود و در عقل تأثش يم

  .فهمد يعوالم بالاتر را خوب م دهيچيو امور پ
سـر، بـا    في ـبـه مقـام تلط   لي، نياز نظر سهرورد

و تلاوت قرآن، همـراه   يشگيهم ازيو راز و ن اضتير
مـع   ةالدائم ـ ةو من الطرائـق العبـاد  « :ديگو ياست و م

جـنح   يالصلوات ف يوالمواظبه عل يالاله يالوح ةقراء
 لي ـاللّ يف اتيآ ةو قراء.... ، والصوم اميو النّاس ن لياللّ
 لاتيو التّخ ـ فـه يالافكـار اللطّ  نفعهميشوق، و  و ةلرقّ

سهروردي، (» ...سرهّم  تلطفّيل يللامر القدس ةالمناسب
  .)113 :1372 ؛1ج ،1372

احوال سالكان كه تـابش انـوار    اني، در بيسهرورد
و  ياند، آنها را مسلّط بـر جهـان مـاد    فتهريرا پذ نيبر

كه بر آنها  ينور. داند يمستجاب الدعوه در عالم بالا م
، ياست و جهان ماد ييو توانا ييدانا يايميك ،تابد يم

انوار است و تـابش   نيكنندگان ا افتيتحت فرمان در
شـود   يم يمختلف دسته بند يها صورته ب ر،نو نيا

  :كه صفات آن عبارتند از

برق آسمان، همراه با  هي، شبذيكوتاه و لذ رخششد
آب گـرم بـر    زشيمانند ر ،در مغز، لذت بخش يتكان

، في ـلط يسر انسان، اختلال گر مغز، همراه با شـادمان 
جذبــه ، همــراه بــا پوريطبــل و شــ يهمــراه بــا صــدا

گـر   رهي ـ، نور چديبزرگ و روشنتر از خورش )ربايش(
كه از  ي، نوردكش يم ،سر آدم را گرفته يمو ييكه گو

 ،كنـد  يتصـرف م ـ  و نفـس را  زدي ـخ يحمله بر م كي
اسـت و تجـرد خـود را     زاني ـآو يينفس از جا ييگو

كـه بـه    ريو تحمل ناپـذ  نيسنگ يكند و نور يتماشا م
از هـم جـدا    شيهـا  مفصـل  ييگو ،اندازد يبدن لرزه م

  .شوند يم
  
  در كسب تجربه و شهود اليخ نقش

تقاد دارد كه سـه  ، اعني، بر خلاف مشائيسهرورد
 شـتر يقـوه ب  كي ـ، در واقـع،  لهي، وهم و متخاليخة قو
متوسل  زين يليخود، به دلا هيثبات نظرا يو برا ستندين
 ةواهمـه كـه قـو    ة، قـو يسـهرورد  دگاهياز د. شود يم

 واز نفس ناطقـه   ريگردد، غ يبه او برم اليو خ لهيمتخ
 خـود،  ياثبات مـدعا  ياست و برا ينور مدبر اسپهبد

  :آورد يم ليدو دل
مــدركات مــا بــه عنــوان نفــس، بــا  يگــاه )الــف

 ؛متفـاوت اسـت   گريكديعنوان وهم، با ه مدركاتمان ب
 يا شـب را در كنـار جنـازه مـرده     كي ـ ياگر كس مثلاً
مرده قادر بـه انجـام    نيكه ا ديگو يكند، عقل م يسپر
خود  كوشد ميترسد و  ي، اما وهم از او مستين يكار

از نفـس   ري ـواهمـه، غ  ةقـو  نيد، بنابرارا از او دور كن
  .كند يقوه، دو حكم صادر نم كي راياست، ز
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بالا و ماوراء عالم مـاده را انكـار    قيوهم، حقا )ب
 قـت يو بـه حق  ميكند، اما اگر به عقـل مراجعـه كن ـ   يم

سلسـله از موجـودات را    كي ـوجـود   ،ميانسان بنگـر 
بنـا   ،كند يكه وهم، آنها را انكار م ي، در حالميريپذ يم

باشـد و   زي ـتواند مثبت آنهـا ن  ي، نمقيمنكر حقا نيبرا
  .از هم جدا باشند ديبا
  

 ي، مظهر صور ادراك ـاليخ ةاشراق، قو خياز نظر ش
و  ابـد ي يكه نفس آن صور را در عالم منفصل م هستند

 ؛ستيمحل انطباق ن ي، به معننجايمنظور از مظهر در ا
آن  كنـد تـا   يم ـ كي ـكـه تحر  ياست محل ييبلكه جا

صـور   ،نيشـود، بنـابرا   دهي ـصورت در مثال منفصل د
آن  يمنفصل است، كه سهرورد المدر ع ،يمثال يادراك
و به اعتقاد او، جهان ذومقـدار   دهينام» هشتم« ميرا اقل

شـود و   يم ـ ميتقس ـ ميو عالم اندازه ها، به هشت اقل ـ
 ـ ميدهنده اقال لي، تشكيحس ريمقاد  يسبعه هستند، ول
 .از مثل معلّقه وجود نـدارد  ريغ يزيهشتم، چ ميدر اقل

آب و  يرفتن بـر رو  همانند را بيو غر بياعمال عج
احكـام   از و افتـد  يعالم اتفـاق م ـ  نيدر هوا، در هم اي

 و جابلثـا  و جابلقـا  يهشـتم اسـت كـه شـهرها     مياقل
  .)254: 2، ج1372سهروردي،( است آن در ايهورقل

من الثـّا  ميو هذا احكام الاقل ـ« :ديگو يم يسهرورد
ــذ ــ يمــن الّ ــجــابلق و جــابرص و هورقل يف ذات  اي
  .)241سهروردي، (» العجائب

 يا از اعمال جاهلانه ياشراق، با انتقاد از برخ خيش
از  يكه بنام تصوف انجام شده و حاصل غفلـت بعض ـ 

از  يدر زمان مـا جمـاعت  «: ديگو يانسانها بوده است، م

را، عنـوان مكاشـفه    لـه يمتخ يهـا  يجهال، نقش بنـد 
 را يمزكّ ريمتّصل غ الياو خ .)136:همان(» پندارند يم
  .داند يم يواقع ريغ يها ي، باعث نقش بندزين

 ني ـاز ا يكـه مـراد سـهرورد    ديگو يم يشهرزور
گـردان   انرو يعده به داروهـا  نيست كه، اا گفتار آن
آنهـا   اليخ ةشوند كه موجب اختلال در قو يمتوسل م

  .)37 :2، ج1372 ،يسهرورد(شود  يم
منفصـل،   اليمعتقد است كه در عالم خ يسهرورد

ضـد آن   اي يءش هيشب يبه صورت عيسر يدر انتقال اياش
و  ري ـتعب ازمنـد ين ،نيشوند و بنابرا يمتمثّل و متصور م

  .رنديتفس
 يب ـيغ يمتّصـل را، صـورت بخـش معـان     الياو خ

جامـه و   يب ـيغ يداند، كه ممكن است بـر آن معـان   يم
جهت اگر  نيبپوشاند و به هممتضاد با اصل آن  يأتيه

صـادقه   ياي ـدر خواب باشد، رو يبيغ يمعن نيا يالقا
اسـت، كـه    حيصر يباشد، وح يدارياست و اگر در ب

  .است ليتأو ازمندين يو دوم ريمحتاج تعب ياول
امور با عقـل، اظهـار    نيا ي، در سازگاريسهرورد

اعتقـاد او بـه وجـود امـور      لي ـاما بـه دل  ،ندارد ينظر
 تـوان او را  ي، نم ـاي ـدر عـالم هـور قل   بيرو غ بيعج

 اي ـطرفدار تحقق امور متضاد و متناقض در عالم مثال 
  .منفصل دانست اليخ

 يكيبه وحـدت تشـك   يسهرورد نكهيبا توجه به ا
موضـوع   است، با معتقد يو سلسله مراتب نور يهست

توانـد   ياعتقاد، م ـ نيو هم ستيمواجه ن ر،يكث واحد و
  .وامثال او باشدگر سخنان حلاّج  هيتوج
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   جهينت
دارد،  ينور يكه مبنا يسهرورد ياشراق فلسفه در

، همان كشف وشهود است، كه يوعرفان ينويتجربه م
ادراك، نور  نياز سنخ معرفت وادراك است و متعلّق ا

  .است و در رأس آن، نورالانوار
حكمـت   ةيماريشهود را خم اشراق، كشف و خيش

 اضـت، يطلـب، ر  ازمنديرا ن ينويتجربة م شمارد و يم
 .دانـد  يبا مرشد و راهنمـا م ـ  يهمراه باطن، و هيتصف

به حكمت را تألّه دانسته اسـت و در   يابياوشرط دست
تجـارب عارفانـه را    و شهود حال، مقام كشف و نيع

، هستندان متفاوت ياد و ديعقا يكه دارا ييها به انسان
واحده  قتينقطه مشترك آنها را، حق ، ودهد يم ميتعم
، يعمل ـ و يعلم ـ نـه يآنهـا، زم  داند كه در يم يمتعال و

  .دارد وجود ينويكسب تجارب م مشاهده و براي
 اني ـاشـراق بـه ذاتگرا   خيش ـ دگاهيجهت، د نيا از

ازملوك  ياعتقاد، برخ نيدارد و با هم يشتريشباهت ب
 و دي ـداشته انـد، اهـل تجر   يزرتشت نييكه آ فارس را

  .آورد يحساب مه ب يشهود عرفان
 شـهود  از فراتـر  ي، شـهود قلب ـ ينگاه سـهرورد  از
انـواع شـهود    است و مشاهدات عـالم مثـال، از   يعقل
بـه تبـع    قلب منـور شـده و   عقل به نور است و يقلب

  .كند يرا درك م قلب، امور
ل   رياست كه س نياشراق ا خيش اعتقاد آفاق، مكمـ
  .است يعرفان اَنفس و ينفس شناس
بـه سـه    يرداهل مكاشفه ازنظـر سـهرو   و سالكان
شوند كه هر  يم مي، متوسط و فاضل، تقسيگروه، مبتد

قـرب   از يمراتب خاص اوصاف و يگروه از آنها، دارا

او، اوصــاف مشــترك  و هســتندمشــاهده  كشــف و و
  :داند يم بيترت نيرا بد ينويتجارب م
  ي؛نويوتجارب م ييمعرفت زا )الف
سـلوك   يابتـدا  تجارب در نيبودن ا زودگذر )ب

  ؛)حيطوالع ولوا يها برق(
  ؛مكاشفات و ينويتجارب م نيبودن ا يادارك )ج
ادراك  ني ـعنوان متعلّـق ا ه از نورالانوار، ب يتلقّ )د
  ؛عالم مثال در

ــدا  )ه ــالك در ابت ــال س ــفه و يانفع كســب  مكاش
و فعال شـدن سـالك در    ه هاخلس يداريپا تجارب و

  .سلوك انيپا
ــ اشــراق، شــهود و خيشــ صــورت ه مكاشــفه را ب

 دني، لمس كردن، خوردن و چشدنيي، بودنيد ،دنيشن
 سالك را در مقام تشـبه بـه نورالانـوار و    ،يو .داند يم

و مسـتجاب   اري ـ، صـاحب اخت يحصول حالات قدس
ا او  يجهان ماد و مسلّط بر الدعوة را  دانسته است، امـ

از نگــاه  .دهــد ينمــ قــرار نشيآفــر مقــام خَلــق و در
  .عارف استسلوك  تي، نها»فنا«مقام  ،يسهرورد
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Intuitive Experiences from Sohrevardi’s Viewpoint 
 
 
 
 

Heydarinoori, R ∗  
 

  
Abstract: 
 
The truth of intuitive experiences and how to fulfill them are among the 
issues that all people, cultures and rituals have faced with and expressed 
views about. There are two major approaches; the essence-oriented notion 
which has emphasized on the cohesion and commonality of these experiences 
between individuals and people, and construction-oriented perspective which 
has considered more important roles for the discovery ideas and thoughts in 
the development and shaping of these experiences, so there are essential 
differences of them between people and cultures. Intellectual system of 
Illumination, which has been developed according to Sohrevardi’s 
discussions, has unique and valuable view in this regard. It asserts that 
union with light underlies mystical revelation and the specific 
self-centeredness is involved in the realization of these experiences along 
with illumination, observation, union, and inexistence. Although 
characteristics of illumination and talent are essential in this system of 
thought, the collection of features regarding spiritual experiences, 
according to Sohrevardi, represents a kind of essence-orientation in 
mystical revelation. The personal unity of experiences based on the 
thinking of each individual does not mean to separate experiences. Rather, 
they all have common grounds. The present study first, refers to the views 
expressed in this regard, and then explains what and how of spiritual 
experiences from the viewpoint of Sohrevardi. It finally, provides answers 
to some unknown issues. 
 
Keywords: 
Sohrevardi, Illumination, Spiritual experiences, Union, Inexistence. 
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The Adaption of the Idea of Divine Message in Both Old and New 
Testamnets and the Holy Quran 

 
 
 
 

Nemati Pirali , D ∗  
 
 

 
Abstract: 
 
The way by which god communicates with human is considered as one of the 
most importatnt issues in the theological discussions of Abrahamic religions. 
According to the old testament teachings, the purpose of the inculcation of 
divine message is to notify god religion to B'nai Israel (children of Isreal) 
through the chosen god servants and to establish a divine orders obliged based 
monotheistic society  in the holy land. On the other hand, due to its specific 
understanding of human and divine message , the Christianity offers different 
concepts, ways and objectives. In this construe, the concept of divine message 
has been digressioned from its original definition and has been changed to the 
visualization of Allah (God) within the shape of human aiming at complete 
exploration of divine attributes through making god to be attended among his 
servants and relasing them from the bound of god orders as well as 
purification them form inherent sins. In this idea, human is unable to promote 
himself without visualizing god. The holy Quran Kareem, determines divine 
message through methods similar to and adopted from those of old testament. 
The only difference is that in this definition the addressees of the divine 
message are not given groups of human and its purpose is to  promote human 
being up to "god servant" level as well as to manifest divine attributes inside 
people by making them to be obliged to religion requirements and to be 
submit to the will of god. According to the teachings of these religions, the 
holy text of each of them has been guaranteed by god and their texts are 
reliable and are considered as complete proof. 
 
Keywords: 
Divine message, Human, Old testament, New testament, Quran.               
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The Models of Revelational Communication 
 
 
 
 

Lotfi, S.M∗ 
 
 
Abstract: 
 
Quranic revelation is a verbal communication between the Prophet and God 
which  is in the communication model includes  sender, recipient, purpose and 
channels of communication. Muslim scholars and some of the orientalists, 
offering a variety of communication models that can be investigated in the 
form of linear and nonlinear models. Linear models  contains different 
elements of  revelated  communication and attempt to draw process of sending 
revelation. Some part of this models have a structural fault. nonlinear models 
also drawing the process of prophet soul ascending and take a different 
process for sending of revelation but ascending soul of prophet oppose with 
quran, traditions and communication principles. This type of models is also 
deficient and weak. This paper review the different models of communication 
and criticize them from quranic and hadiths point of view.  

 
Keywords: 
Communication of revelation, revelation, Quranic revelation, communication 
models, revealed communication revealed. 
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Worship one in Islam and Sikhism Searching & Review According to 
Islam 

  
 
 
 
 

Alimardi, M∗  
 
Abstract: 
 
In this summary, there is an effort to explain the concept of worship one and 
oneness in Islam and Sikhism. Sikhism is the youngest of the world religions 
and the doctrines of a monotheistic religion founded in the Punjab area of 
India in the fifteenth century by Guru Nanak and combining elements of 
Hinduism and Islam. A Sikh believes ( EK ONKAAR) there is only One God. 
IK ONKAAR the most significant word used in the Sikh teachings. But 
believe in one God in Sikhism is the same Muslim's believe ?However, some 
believe that the first part of this statement of faith (La ilaha illa'Llah), 
expresses the absolute monotheism which is inherent in Islam “There is no 
god other than God." This is the essence of the Muslim profession of faith 
(shahadah). Pronouncement of the Islamic creed, the Shahadah, is the supreme 
religious act. Its mere recitation suffices for an entry into the "community of 
the believers." this is also rejection of polytheism, the destruction of idols, and 
the witness given to the one and unique God, the Lord and  Creator of all that 
exists? ( Mircea, Eliade, 1987:26 )"  
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Islam; Sikhism; worship one, Tawhid, Unity, Oneness.               
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Tradition and Traditionalism from the Viewpoint of Fritjhof Schuon and 
Dr. Nasr 

 
 

Emam jome, M ∗  
Talebi, Z ∗∗ 

 
  

Abstract:   
 
Traditionalism that to be put as contemporary progress infront  of modernism  
be liever of live, dynamic and eternal tradition that never lost. It is one unity 
and manifested in different forms. This meaning of tradtion is very different 
with common meaning that is ceremonial ,custom and habits. In this view 
point, tradition is a resource for arriving to God and includes foundations of 
metaphysic or ontology, sociology, morality and theology. In center of all 
traditions is Sophia Perennis, but schuon states that Sophia perennis is 
eguivalent with metaphysic. and metaphyic  is a knowledge to supreme truth 
that is accessible through intellect not through reason. In nasr point of 
view,Sophia perennis is including of metaphysic that confirmed to the 
recognition of Principle. Against view point of Huxley that using term of  
Sophia perennis states by Laibnits For  the first time ,He belived that  this term 
is used by Agostino Stivco for the first time and it is as a work form  Ibn 
moskooye in Islamic notion. Thus, regarding to nasr idea and age of Ibn 
moskooye and Agostino stivco life time seems that we have to state that this 
term is used by this muslim sage, for the first time. In this article, the main aim 
is the reviewing of most important foundation of traditionalist's and followers 
of Sophia perennis with affirmation of schuon ideas as completing of  
traditionalism way, Dr. nasr as commentator of his works and aspects of 
different and similarity two Contemporary philosopher's point of views ,until 
with getting a framework for recognition of origin ,dynamic and universal 
tradition, revealas the position of Sophia perennis in the contemporary 
philosophical notions. 

 
 Keywords:  
Tradition, Sophia Perennis, Traditionalist, Nasr, Schuon.     
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Karl Rahner’s Theology of Grace between Catholic Church and 

Nouvelle Theologie 

 
 
 
 

Fallahi, J∗ 
Elmi, Gh∗∗ 

 
Abstract: 

The relation between nature and grace is an important subject in Christian 
theology and some other important lendental theologian, Karl Rahner, was in 
some agreement and disagreement with both of them. He expressed his theory 
in this context and by use of some concepts such as supernatural existential, 
uncreated grace, and obediential potency, attempted to make an improved 
statement of the subject. Grace in the theology of Rahner is as important as it 
is called Theology of Grace. His theory contains important connotations for 
both catholic theology and his theology, and has been dealt with some 
criticism that will be examined here. 
 
Keywords: 
Grace, Nature, Karl Ra hner, Nouvelle Theology, Catholic Theology, 
Supernatural Existential.  
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Difference between the Approach of Aristotle and Avicenna in Proof of 
the Existence of God 

 
 
 
 

 Saleh Tayebnia .M∗ 
 Akbarian .R ∗∗  

Saeedimehr. M ∗∗∗  
 

 
Abstract: 

Comparing between approach of Aristotle and Avicenna in proof of the 
existence of God, is a sign of basic difference between Peripatetic idea of 
Aristotle and Avicenna, also the different way that has been gone in the 
Muslim world compared to the west, in proof of the existence of God.Aristotle 
in “On Philosophies”, has been mentioned to the two arguments: "degrees of 
perfection argument" and "teleological argument", but his main argument on 
the existence of God, is “the argument from motion” that has explained details 
of it in the Lambda Book of Metaphysics and Physics. Each of the three above 
arguments has a cosmological approach and is categorized as the posteriori 
arguments.For Avicenna, acceptance of that Aristotle had wanted to prove the 
existence of God by natural things, such as world motion, is very hard. 
According to this thinking, he focused all his efforts on not using the 
cosmological arguments to prove the existence of God. Avicenna used “the 
proof of middle and the end” and “the proof from contingency and necessity” 
in several of his books and his latest exposition of the proof from contingency 
and necessity has named “proof of the truthful”. His argument is ontological 
and priori too. 
 
Keywords: 
 Aristotle, Avicenna, a Priori, Posteriori, Ontological, Cosmological.  
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